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 "بچه بسیجی "

 
 غلتی سر جای گرمو نرمم زدم و بالشتمو بغل

 گرفتم و یک خمیازه ای کشیدم که فکر کنم دهنم

 همسایه قبلیمون که -اندازه دهن خدیجه خانم 

 همین دیروز بالاخره بعد از دو سال اصباب کشی 

 کرد و از این کوچه رفت باز شد 

 هر چی براتون بگم کم گفتم تو این دو سال زهشت

 ما نداشتیم از دست این خدیجه خانم و عروسای 

 هزار دنگ درارش

 واقعا یکم که نه زیادی نا عادلانس حالا کاش یه

 رد سریعدختر نوجوون اینطور سلیته بازی در میاو

 هزار جور صفحه پشت سرش میزاشتن که آره 

 !! دختره خرابه و اهل شه

 واقعا که خاک تو سرشون کنن با این طرز فکرشون

لبهء شرتکمو که تو نا کجا آبادم گیر کرده بودو مرتب کردم و 

 چشامو روی هم گذاشتم 

پووووف نازنین احمق کپ مرگتو بزار نکنه به سرو صداهای  +

 عادت کردیخدیجه خانوم 
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 !! که نمیتونی بخوابی؟

با صدای وجدان حرص درارم با عصبانیت بلند شدم و سیخ  

 نشستم روی جام وباصدای بلند 

 شروع کردم به حرف زدن

تو همین تو یه خاک بر سر کی شوهر میکنی تا من از دست   -

 !! تو نجات پیدا کنم

 : ندای درونم

اصلا معلوم خوبه خوبه کم شعر بگو و بگیر بخواب چون  +

 نیست همسایه بعدی به خوبیه 

 . خدیجه خانوم باشه! من تنهات میزارم عزیزم بابابابای 

 دهن کجی کردم به ندای درونم و از تختم اومدم

 پایین و دمپای های خز دارمو پام کردم و به سمت آینه رفتم 

نگاهی تو آینه به خودم انداختم و با دیدن موهام ناخود اگاه 

 خوندن آیت الکرسی شروع کردم به

3 

بعداز راست و ریست کردن خودم بوسی تو آینه برای خودم  

 فرستادم اما با تصویری که تو اینه 

 دیدم زدم زیره خنده 
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و دار و ندارمو که از نیم تنه سفید رنگم زده بود بیرون دادم تو  

 و از اتاق خارج شدم

 وارد آشپزخانه که شدم با ندیدن مامان 

 یخچال چسبونده بود توجهمو به  برگه کوچکی که به

 خودش جلب کرد. این عادت همیشگی مامان بود همیشه

 وقتی می خواست جایی بره، حتی اگه با زبونش هم اطلاع

 میداد بازم برام یادداشت میزاشت. امان از دست تو

 مامان که همیشه خدا منو جای خره نداشتت به حساب میاری 

!!! 

لبخندی که همیشه از محبت  برگه چسب خورده رو کندم و با 

 های فراوان مامان روی لبام نقش 

 می بست شروع کردم به خوندن 

نازنین مادر فدات بشه من رفتم خونه داییت. مثل اینکه زن  +

 دایت یکم کسالت داره من رفتم 

برای ناهار سوپی چیزی براش بپزم، اگر گرسنت شد دلمه تو  

 .یخچال هست گرم کن بخور

یه جدید فکر کنم یکی از آشناهای داییت راستی مادر، همسا

 باشه حواست باشه فکر های 
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شیطانی و پلید رو از سرت بریزی بیرون، چون خودت دایی  

 محسن تو خیلی خوب میشناسی 

 ! که وقتی عصبانی میشه ،چه شکلی میشه

با خوندن و تمام شدن یادداشت مامان با عصبانیت چشمامو 

 روی هم فشار دادم و با حرص برگه

 رو پاره کردم. طوری پارش کردم که فکر کنم اثری ازش نموند

! 

من میدونستم، میدونستم که دایی محسن آخر زهر خودشو 

 ! میریزه

بد اخلاق عبوس... منو باش که فکر میکردم اگه ازدواج کنه و از 

 پیش ما بره دیگه از دستش 

 ... راحت میشیم

دت غیرتی و دایی محسن خیلی مرد خوب و مهربونیه، اما به ش 

 متعصبه تا اونجایی که خودم

خودمو میشناسم همیشه خدا دایی محسن به طرز پوشش و  

 همه چیز گیر میداد بر عکس مژده

و لادن که اصلا به اون ها گیر نمیداد . اگر من اگرمن این  

 همسایه جدید رو از اینجا فراریش

 ! ندادم اسمم نازنین نیست
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م بخوریم بدوبدو میرن به دایی خوبه والا لابد اگه بخوایم آب ه

 محسن گذارش میدن. نه عزیزم

این خبرا توش نیست، من این اجازه رو نمیدم و این که دایی 

 محسن کووووووور خوندی بلکه

 ! من بمیرم بزارم بپا برام بزاری 

4 

 قری به کمرم دادم و عصبی رفتم سمته گوشیم 

 شماره ساره رو گرفتم ک صدای تخمیش پیچید توگوشم 

 ها نازی  _

 چه مرگته باز 

 دسته خر و ها نازی  _

 تو فهم شعور نداری کسکش

 کسکش ننته بنال بینم سرم درد میکنه اعصابم ندارم _

گونخور امادع شو میام دنبالت بریم بیرون با بقیه بچه هام   _

 هماهنگ کن 

 ..... ولک _

 میدونستم میخواد بپیچونه ک گوشی و قطع کردم

 به اندامه کشیدم نگاه کردمی دوش سریع گرفتم و 

 سینه هایی ک کوچیک و معمولی بود ولی خوش فرم و سفت 
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 کمره باریک و رون های توپول با باسن گرد 

 موهامو دادم پشته گوشم و سته یشمیمو تنم کردم

 سمته کمد مانتوهام رفتم و ی مانتو صورتی کمرنگ تنم کردم

 شال مشکی و شلوار جین مشکی 

 برداشتمکیف و کفش صورتیمو 

 با لبخند رفتم بیرون 

 سفیدم شدم   ۶۰۲سواره 

وضعیت مالی خیلی خوبی نداشتیم ولی بابا قبله مرگش باهزارتا  

 بدبختی ی خونه و ی ماشین 

 خرید 

 سیستم ماشین و روشن کردم دستامو قر دادمو با اهنگ خوندم 

رسیدم به خونه ساره اینا ک دیدم خوشتیپ تر از خودم بیرون 

 ره با گوشیش وروایستاده و دا

 میره 

 سرمو اوردم بیرون و تقریبا داد زدم

5 

 شبی چند خوشگله  _

 با تعجب سرشو اورد بالا ک تا دید منم دندون قرچه ایی کرد 

 کصافت خفه شو اشغال فک کردی من مثل توام _
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 لپشو کشیدم و سرمستانه خندیدم 

 حرص نخور جیگرم دوشب با من بیا راه میوفتی  _

 رد و محکم زد تو سرمبا تعجب نگام ک

خاک برسرت کسکش ی جوری حرف میزنی انگار واقعا اینکاره 

 ایی 

 خندیدمو دور زدم

 بده باهات شوخی میکنم گاگول _

 برج زهره مار

 اصلا حوصله ندارم نازی هیچی _

 تورو خدا پیچ نشو

 چه مرگته خب _

 هیچی همینجوری از صبح اعصابم خورده  _

 الکی الکی ساره ؟ _

 اره _

رمو تکون دادمو حرفی نزدم وقتی نمیخواست حرفی بزنه  س

 واقعا نمیزد بعدا باید از زیره 

 زبونش بکشم بیرون 

 از میدان پیچیدمو برگشتم سمته ساره 

 ! با لیدا و زهرا هماهنگ کردی؟  _
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 اره برو _

 سرمو تکون دادمو پامو رو پدال گاز فشاردادم 

 زهرا و لیدا هردو خونه هاشون بغل هم بود 

 سره کوچه ک رسیدیم دیدم پیاده اروم اروم دارن میان به 

۶ 

کرمم گرفته بود اونارم اذیت کنم اصلا حواسشون به مانبود و 

 ساره هم ک کلا امروز فارق از 

 همه بدک نبود همشون تو ی شک برن

وقتی رسیدم پشتشون دستمو گذاشتم رو بوق ک ترسیده  

 برگشتن عقب 

 ساره یکی زد پس کلم 

 نازنین خجالت بکش   _

 کی میخوایی ادم شی تو احمق 

 خندیدم ک از پشت موهام کشیده شد 

 نازنین الهی بمیری کسکشِ خر _

 قلبم ریخت

 نکن زهرا درد گرفت ای ای _

 دسته خر و اه اه _

 لیدا باحرص داشت اینارو میگفت 
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 باشه باشه ببخشید فقط ولکن موهامو وحشی _

 صندلیش  موهامو ول کرد و درکمال ارامش تکیه داد به

 چیزی نگفتم و بغل پارک لاله نگهداشتم 

 بریزین بیرون کسکشااااا  _

 لیدا پشته چشمی نازک کرد و پیاده شد دخترام پشت سرش

 ماشین و خاموش کردم و رفتم تو پارک

کم و کان ادم تو پارک بود ک بیشتر دختر پسر خودنمایی 

 میکرد

روی نیمکت نشستیم ک با دیدن بچه ایی ک داشت شیر  

 شکلات میخواد لب و لوچم اویزون شد

ساره ک فهمید چی چشممو گرفت خندید و از بازوم اویزون  

 شد 

 پاشو پاشو بریم برات بخرم شکمو _

 خندیدمو و گونشو بوسیدم 

 اخ ک تو چقدر عشقی عنینه خانوم _

 دخترا نمیایین بریم؟ _

7 

 لیدا لبخندی زد و به ساره گفت 

 ن عشقم بخرین بیارین _
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 ننت اصغر سیاه   نوکره _

 نازی خفه _

 همینجوری ک فحش میدادیم بهم و بلند بلند میخندیدم

 با صدای تته پته ی کسی برگشتیم عقب 

 اوه اوه 

 نگاهی به لباس فرمش انداختم 

صورت خوشگل و بی نقصش بیشتر از هرچیزی خودنمایی 

 میکرد و دل میبرد ولی تته پته 

 کردنش تو ذوق میزد

خوردن و شالشونو درست کردن ولی من  دخترا سریع خندشونو 

 تخس خیره شدم تو چشمای

 خوشرنگش 

 ! چیزی شده اقا؟ _

 چ...چرا بلن....بلند میخن.....میخندین  _

اینو ک گفت زدم زیره خنده ک با اخم وحشتانکش خندمو  

 جنع و جور کردم

 ببخشید برادر بسیجی حواسمون نبود  _

 بل....بلبلی ممن....ممنوع  _
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تم بزنم زیره خنده ک ساره منو کشید عقب و  دوباره خواس

 جلوم وایستاد 

 عذرمیخوام تکرار نمیشه _

 کنارش زدمو بغلش وایستادم 

 ماکاری نکردیم ولی _

 واسه چی عذرخواهی میکنی 

 عمیقا نگاهه چشمام کرد

 میتونم اعتراف کنم تاحالا پسری به لین جذابی ندیده بودم

 ق میزدولی لکنت زبون داشت و این خیلی تو ذو

8 

 ی پسر بسیجی با این چشمای خوشگل و جذاب و لکنت زبون

 بی اراده لب زدم

 چه چشمای خوشگلی  _

 با این حرفم با تعجب سرشو اورد بالا و نگاهم کرد 

نگاهه خیره ی دخترارو ک دید سرشو انداخت پایین و لپاش  

 قرمز شد گل انداخت

 قدمی به سمتش برداشتم ک ساره از پشت لباسمو کشید 

 نشو شیطان رجیم به نرو تو جلد پسره مردم نازی _

 شرمیشه برامون 
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سره جدت بتمرگ پسره همسایتون نیست ک بخوایی حالشو  

 جا بیاری 

 این پسره بسیجیه شر میشه برامون بیا بریم

ساره حرف میزد ولی من تماما حواسم به اون دوگوی ابی 

 خوشرنگش بود

فقط حواسم پی این   ساره میگفت و اخطار میداد ولی من فقط

 میوه ممنوعه بود 

 دوباره ی قدم رفتم جلو ک هل کرده عقب 

 ج....جلو.... نیا  _

 ولی من مثله پروها قصد صرف نظر کردن نداشتم 

 با.....باتو....باتوام _

 ن....نیا.....جلو .....تو.....تونا....نامحر....نامحرمی 

 با تعحب نگاش کردم 

 ده به منگلیت این منگل بود واقعا یا خودشو ز

 یهو ساره اومد جلوم وایساد و با ارنج کوبید تو پهلوم

ازتون معذرت میخوام اقا دوستم حالش خوش نیست میشه   _

 ما بریم؟

سری تکون داد و روشو گرفت ساره و لیدا دستمو کشیدن ولی 

 منم هنو محو تماشای چشماش 
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 بودم

 با پشت گردنی ک خوردم با اخم برگشتم روبرو 

 چته _
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 اسکل دوساعته خیره شدی به پسره چه مرگته  _

 هول نبودیا

 گوه نخور انقد ساره  _

 چشماشو دیدی؟ 

 خو ک چی مبارک ننه باباش  _

بحث با این منگلا بیخود بود چیزی نگفتم و بی حوصله تا 

 غروب باهاشون ولگردی کردم تو 

 پارک

 ساعتو ک دیدم محکم کوبیدم تو سرم

 بچه ها بدبخت شدم ساعتو  _

 مانم الان سکته میکنهما

 دایی بدتر پدرمو درمیاره 

سریع بچه هارو رسوندم و رفتم خونه ک دیدم مامان نیومده  

 نفس عمیقی کشیدم و خواستم بپرم
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رو تخت بخوابم ک با زنگ گوشیم با حالت گریه از جام بلند  

 شدم 

 با دیدنه شماره دایی اخمام رفت توهم

 بله دایی _

 کی اومدی خونه _

 گم به تو چه گوسفند ک سریع کوبیدم تو دهنم خواستم ب

 خیلی وقته دایی بله؟ مامان چرا نیومده هنو؟  _

 پاشو بیا اینجا مهمون داریم اراسته بیا نازنین و پوشیده  _

 کی قراره بیاد دایی؟  _

 همون دوستم ک گفتم  _

 همسایه جدید 

 کلافه نفسمو رها کردم

 لعنت بشین همتون ایشالل 

 باشه خداحافظ _

1۰ 

 خداحافظ _

تونیک گلبهی رنگمو ک تا کمی بالای زانوم بود پوشیدم و  

 شلوار جین مشکیمو تنم کردم 
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موهای بلندمو شونه کردم ک تا پایین باسنم بود و پیزی ک تو 

 نگاهه اول هرکسی بهش دقت 

 میکرد موهام بود

 بافتمش و کش موهای عروسکیمو بالا و پایینش بستم 

مژه ام بود و خیلی دیده خط چشمی کشیدم فقط رو خط  

 نمیشه

مژه های بلندمو ریمل زدم و رژ لب اجریمو زدم ک دایی بهم 

 گیر نده 

 مانتوی ابی نفتیمو تنم کردم و ادکلنمو زدم سواد ماشین شدم 

با رسیدن به خونه دایی نفس عمیقی کشیدم و قفل فرمون زدم 

 پیاده شدم 

ومو بهم  نفس عمیقی کشیدم شالمو دادم جلوتر و لبه ی مانت

 نزدیک کردم و زنگ و زدم 

 طبق حدسم دایی اومد جلو در 

 نگاهه خیره ایی به لباس تو تنم انداخت

 برگشت موهاتو از پشت بدم تو مانتوت _

 سلام دایی  _

 وایسا برسم چشم

 عصبی نفسشو رها کرد و موهامو داد تو مانتوم 
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 خانواده متعصبی هستن نازنین بی ادبی نمیکنیا  _

 باشه باشه دایی _

پاهامو کوبیدم زمین و پشته دایی راه افتادم با دیدنه کفشای 

 اسپرت چرمی ک دیدم پقی زده زیره

 خنده 

 از کفشاشون مشخص بود ک چه تیپ خانواده ایین

رفتیم تو خونه ک به محض اینکه سرمو اوردم بالا با دوچشم 

 خوشرنگ اشنا مواجه شدم

یدن دستم  همینجوری وایستاده بودم وسط خونه ک با کش

 توسط دایی چشم ازش گرفتم 

 پس این همون همسایه جدیده

 همون پسره بسیجیه

11 

نگاهی به جمعشون انداختم چادری ک سرشون کرده بودن و 

 صورت کوچولویی ک از زیره 

 چادر معلوم بود

 مامان لبخندی زد

 خوش اومدی دخترم _

 همسایه جدیدمون هستن عزیزم
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 اقا رضا و نامزدش فاطمه خانوم

 با حرص به دختره نگاه کردم 

چهره سفید و خوشگلی داشت وقتی نگام کرد روشو برگردوند  

 اقا رضاهم ک اصلا

 بعدهم به تربیت بقیه اعضا خانواده رو

 اینم دخترم نازنین  _

 رضا ی پوزخند زد و سرشو انداخت پایین 

 با حرص نگاهمو ازش گرفتم و کنار مامان نشستم 

 رو گذاشت جلوم و اروم لب زد مامان با لبخند استکان چایی

انقد اخم نکن بچه ابروم رفت الان فک میکنن بخاطره  _

 اوناست 

 شونه ایی بالا انداختم

 به جهنم فکر کنن مامان حوصله ندارم اصلا _

 چاییمو خوردم ک اقا رضا از جاش بلند شد 

 برگشت سمته دایی

 محسن جان کجا برم برای نماز _

 به چشمای ابیش خیره شدم 

 ف لعنت بشی توپ

 دایی بردش بالا و خودش اومد پایین 
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 حاج خانوم اگه میخوایین شمام بفرمایین بالا  _

 حاج خانوم سرشو تکون داد و چیزی نگفت 

1۲ 

تا دیدم سره همه گرمه و از همه مهمتر دایی نیست بلند شدم  

 به بهانه ی لباس عوض کردن رفتم

 بالا 

 داره سجده میکنه اروم دره اتاق و باز کردم ک دیدم رضا 

پشتش قرار گرفتم و صبر کردم تا نمازش تموم شه اما انگار  

 قصد تموم کردن نداشت 

 کلافه کوبیدم رو شونش 

 هوی تمومش کن دیگه _

 با تواما 

 اقا رضا

 هوی پسر بسیجی منگل 

 نبینم به داییم از داستان پارک چیزی بگیا 

 گفتی نگفتی 

 ! فهمیدی؟

 ید خواستم بیام بیرون ک دستمو کش

 محکم کوبید زیره گوشم 
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 با بهت خیره شدم بهش 

 توچیکار کردی _

 نفس عمیق کشیدم و دستمو از دستش کشیدم بیرون 

 باتوام میگم چه گوهی خوردی  _

 تهدید وار دستشو اورد بالا

 س.... ساک.....ساکت با.....باش  _

 کصافت بی همه چیز تو به چه دلیلی زدی تو صورته من _

 رتش کشیدم جیغ خفه ایی تو صو

 هاااااا  _

 با چندش روشو ازم گرفت 

 انگار ک چندش ترین موجوده زندگیش و داره میبینه 

13 

 با حرص کوبیدم تو شکمش

 چیه چرا اونجوری میکنی از خودت  _

 حالا خوبه لکنت زبون داری و انقد قیافه میایی 

 اگه نداشتی خداروهم بنده نبودی 

 اه اه

 از بغلش رد شدم و بهش تنه زدم

 تم تو دستشوییرف
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 الهی دستات قلم بشه به حق ابوالفضل 

صورتم متورم و قرمز شده بود بغض کرده از دستشویی اومدم 

 بیرون ک با دایی سینه به سینه

 شدم 

 نفسمو با ترس رها کردم

 اومد جلو و با تعجب به صورتم نگاه کرد 

 نازنین صورتت چیشده؟ _

 دستمو گذاشتم روش و با ترس لب زدم

 ایی در خورد تو صورتمهیچی د _

 دستش اومد سمته صورتم ک رضا از اتاق اومد بیرون 

 دایی رفت سمتش و باهم رفتن پایین 

 کاش این مجلس مضحک زودتر تموم شه

 شام تو سکوت و ارامش و اخم های رضا خورده شد

خیره به صورتش بودم ک نامزدش چیزی زمزمه وار دره  

 گوشش گفت 

 د شد رضا با عصبانیت از جاش بلن

 ما..... دیگ....دیگه.... بری...بریم مح..س...س..ن ...جان _

 لطف....کرد...کردی دادا....داداش ...

 دایی از جاش بلند شد 
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 عه عه سره شبه بمونید رضا این چه اومدن چه رفتنه  _

14 

 بابای رضا پیش دستی کرد 

 نه محسن جان مرسی پسرم همه چیز عالی بود _

و با حاج خانوم جمع کنیم باباجان باید بریم زودتر وسایل 

 مرسی از محبتت 

مامان رفت جلو با نامزد و مامان رضا روبوسی کرد ولی من  

 عقب وایستادمو فقط به ی 

 خداحافظی سرسری بسنده کردم 

 سرم درحاله انفجار بود

اونا ک رفتن التماس وار چرخیدم سمته مامان که مبادا بگه  

 شب اینجا بخوابیم اصلا حوصله

 محسن و نداشتم  دایی

 مامان بریم خواهش میکنم  _

 نه عزیزم شب میمونیم پیش دایی و زن دایت _

 باعجز دستمو گذاشتم رو شکمم 

 من پریودم مامان اه _

 میفهمی حالم خوب نیست درد دارم کلافه ام

 قیافمو جمع کردم ک مامان لباش اویزون شد 
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 باشه گله مامان الان میریم _

 میرم بالا اماده شم

 وون از اولم باید همین دروغو میگفتم اصلا نمیومدم جو

 گوشیمو دراوردم برم تلگرام ک یهو گوشیم از پشت کشیده شد 

باعصبانیت برگشتم عقب ک دیدم دایی داره تلاش میکنه  

 رمزشو بزنه 

 دیگه حد و مرزه خودشو شکسته بود

 گوشیمو از دستش کشیدم 

 درسته پدر بالا ی سرم نیست دایی  _

 ه بدکاره ام و شما نه بابامی ک اینجوری چکم کنی ولی من ن

هرچی میگید میگم چشم باشه ولی این دیگه واقعا توهین  

 بم...هنوز حرفم تموم نشده بود که با 

 بالا رفتن دست دایى خفه خون گرفتم 

15 

دستشو بلند کرد که بزنه تو دهنم ک مامان اومد بینمون 

 وایستاد 

 چیکار میکنی محسن؟ _

صورتم میریختن سوئیچ ماشینمو برداشتم و بدون  اشکام رو 

 هیچ حرفی دویدم بیرون



 

23 
 

 مامان مدام صدام میزد و دنبالم میدویید

 وایستا مامان جان _

 دایی حالا ی کاری کرد توک با اخلاقش اشنایی مامانم 

 وایستا دورت بگردم

 برگشتم سمت و جیغ زدم

 بسه مامان بسه _

ایی به چه حقی دیگه  حالم ازش بهم میخوره به چه اجازه

 جدیدا گوشیمم میگیره چک میکنه

 به خاک بابا با یه ادم بدکاره ام اینجوری رفتار نمیکنن 

 مامان سری از رو تاسف تکون داد 

 خجالت بکش نازنین  _

 اون فقط نگرانته همین

 نگراااان مامان _

 ! اره؟

 مامان دستشو به معنا سکوت اورد بالا 

 بلبلی بسه مامان _

 یم خونه دیروقته بشین بر

 توام فردا دانشگاه داری بیا سوارشو

 پوزخندی زدم و عصبی به لاستیک ماشین لگد زدم
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سوار ماشین شدمو صدای موزیک بردم بالا برگشتم سمته  

 مامان با جیغ گفتم 

 حرف زدی نزدیا _

 عصبی لا اله الی الل ایی گفت و روشو برگردوند

1۶ 

** 

فتادم رو تخت و باهمون لباسا  با رسیدن به خونه عین جنازه ا

 خوابیدم

 صبح با سر و صدای زیاد از خواب بیدار شدم 

حاجی مواظب باش اونا کارتون چینی هستن نشکنن ی   _

 وقتی 

 گیج به اطرافم خیره شدم تازه یادم اومد اوضاع از چه قراره

 ای بر خرمگس معرکه لعنت 

بود   پاشدم لباسامو عوض کردمو و ارایشمو ک از دیشب مونده

 شستم 

 مامان با دیدنم اومد جلو تو اتاق

 نازنین مادر  _

 بیا ی سینی چایی ریختم ببر برای حاجی اینا 

 شونه ایی بالا انداختم
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 عمرااااا  _

 توفک کن ی درصد مامان

 همینمم مونده بود

 مامان چپ چپی نگام کرد 

 بیا برو ببینم چشمم روشن _

 سینی رو اپنه

 بدو بیااا زود 

 مین موهامو کشیدمپامو کوبیدم ز

 اخ مامان از دست تو اخ مامان  _

 اومدی _

 باحالت گریه زارى اومدم 

 اومدم اومدم _

17 

 مانتو گشادمو تنم کردم و شالمو انداختم رو سرم

 سینی برداشتمو رفتم بیرون

 سلام کوتاهی دادم ک همه برگشتن سمتم 

اصلا حس خوبی نسبت به نامزدش نداشتم یه جوری نگاهم  

 که انگار به کشتنمم فکر میکرد 

 میکنه 
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 لبخنده لج درارى زدم و سینی چایی رو گرفتم جلوش 

 روشو برگردوند

 ممنون میل ندارم  _

تو دلم به درکی نثارش کردم و سینی و گرفتم جلو ی 

 پدرشوهر ومادرشوهرش 

 الهی عاقبت بخیر بشی دخترم _

 حاجی داشت سردرد میگرفت دستت درد نکنه 

 راه سینی و گرفتم جلو رضا لبخندی زدم و با اک

 حتی نیم نگاهى هم بهم ننداخت پسره ى ریش بزى

 نامزدش از پشت گفت 

اقا رضا چایی نمیخوره چاییش باید توش گلاب داشته باشه   _

 حتما

 ممنونم 

 پوزخندی بهش زدم 

 پسره ی اسکل پلشت

 برگشتم برم خونه ک با کارتونی ک جلو پام بود ثابت وایستادم

 لباس های منن بی زحمت ببر بالا  اقا رضا اونا _

تو دلم خندیدم و ناگهانی سینی چایی و روى اون کارتون خالی 

 کردم
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 با دهنی گشاد نگام کرد

 چیکار کردی دختر اون لباسای من بود همشونو شسته بودم _

پوزخندی زدم و برگشتم سمته حاج خانوم با مظلومیت تموم  

 لب زدم

 حاج خانم بخدا پام پیچ خورد _

18 

 لبخندی زد و پیشونیمو بوسید 

 عب نداره دختره گل  _

 پیش میاد 

 رو کرد سمته عروسش

 عب نداره مادر الان ماشین و وصل میکنیم لباساتو میشوریم _

 دختره ى بیچاره ى زیر چادرى داشت میزد زیره گریه 

 خندم گرفته بود شدیدا

  واسه همون بدو بدو اومدم تو خونه و خودمو پرت کردم رو مبل

 و یه دل سیر خندیدم

 چندش نکبت دلم خنک شد _

 چیکار کردی دوباره نازنین  _

 خندمو خوردمو صاف نشستم 

 هیچی مامان _
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 اومد جلو گوشمو با خنده پیچوند 

 دیدم چه بلایی سره نامزده مردم اوردی _

 از ته دل خندیدم

 حقش بود مامان _

بونیش  ی جوری منو نگاه میکنه انگار واسه اون نامزده لکنت ز

 دخیل بستم 

 پاشو بچه  _

استغفرالل ...... تو ک نبودی ساره زنگ زد گفت کلاس ساعت  

 اولتون تشکیل نمیشه تو سایت 

 دانشگاه زدن

منم گفتم پس بیا اینجا بخور با نازنین واسه کلاس های بعدی 

 برین

 اونم قبول کرد مامانشم دعوت کردم پاشو بیا کمک

 با ذوق دستامو کوبیدم بهم 

 ! مان نگهشون دار شامم بریم بیرون باشه مامان جونم؟ما _

 باشه بیا چشماتو لوچ نکن واسه من  _

19 

ساره نزدیک ترین دوسته من بود بعده مامانم اون تنها همدمم  

 بود اونم باباش فوت کرده بود و
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 ی بچه بود درست مثل خودمون

اما اون بجا دایی ی عموی گیر داشت ک گاهی باخودم میگفتم  

 ی اونقدرا هم ک فکر میکردمدای

 بد نیست 

مامان مشغول لازانیا درست کردن شد و منم سالاد درست  

 کردم با صدای در هردو برگشتیم 

 سمته هم بدو بدو رفتم بیرون

 ساره مثل همیشه بلند بلند صدام زد

و از همون جلو در شالشو دراورد نمیدونست مستاجر جدید  

 اومده

 له سریع رفتم بیرون ک دیدم بع

 خانوم با دیدنه رضا لال شده بود 

رضاهم با صورتی قرمز شده و گل انداخته سرشو انداخته بود 

 پایین 

 سریع رفتم پشته ساره و شالشو انداختم رو سرش

 رو پنجه پا بلند شدم و گونه ی خاله طاهره رو بوسیدم 

 سلام خاله جونم _

 سلام عزیزه خاله _
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مامان اومد استقبال   دسته ساره رو کشیدم و بردمش تو خونه

 خاله طاهره

 ساره برگشت سمتم 

 ! نازی این اینجا چیکار میکنه؟ _

پشته چشمی نازک کردمو با حرص شروع کردم به تعریف  

 کردن همه ماجرا 

 ساره با چشمایی دراومده بازومو گرفت

 بدبخت شدی ک نازی  _

 اگه بخوایی زیاد چوب لا چرخش کنی میزاره کف دسته داییت

 ادم پشته گوشم موهامو د

 فکر اونجاشم کردم  _

 فقط وایستا ببین چه بلایی سرش میارم 

۲۰ 

 اشغال هنوز صورتم درد میکنه 

 ساره نفسشو کلافه رها کرد

 خدا بخیر بگذرونه _

دستشو کشوندم بردمش سمته کمد دیواری درشو باز کردمو  

 رخت خوابا رو ریختم بیرون

 به راه پله اشاره کردم 
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 کرد ساره با تعجب نگام

 این به کجا راه داره؟  _

 به یکی از اتاقای اون بالا _

 نگو که اون چیزی ک تو ذهنمه به همون فک کردی نازی _

 سرمستانه خندیدم

 دقیقا همونه ساره خانوم  _

 تو خری؟ پدرتو درمیاره بفهمه نازی  _

 به جهنم تلافی نکنم سیلی ک بهم زد و دختره مامانم نباشم  _

 ت سمتم با حالت گریه برگش

 من به خاله زهرا میگم  _

 حرف زدن با تو فایده نداره 

 یاسین تو گوش خر خوندنه

 تو بیخود میکنی ساره  _

 نبینم به مامان چیزی بگیا 

 قول میدماتیش نسوزونم قول قول 

 قولا  _

 چشمامو با ارامش باز و بسته کردم 

 قول قول  _
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ک   ناهارو ک خوردیم من و ساره اماده شدیم ک قرار براین شد

 خاله طاهره اینا شب اینجا

 بمونن 

۲1 

 ارایش ملایمی کردیم و با پوشیدن لباس زدیم بیرون 

 همزمان با ما حاج خانوم هم اومد بیرون

 سلام حاج خانوم _

 سلام عزیزم  _

 معرفی میکنم دوستم ساره  _

 نگاهم افتاد به بالا ک عروسشون داشت نگاهم میکرد 

 کرمم گرفته بود 

 نومو بوسیدمخم شدم دسته حاج خا

 ساره جون ایشونم حاج خانوم هستن  _

 بزرگتر ما و عزیزه ما 

 حاج خانوم با لبخند و تحسین نگاهم کرد

 خدا ازت راضی باشه دخترم _

 شیره مادرت حلالت

ساره هم با حرص به تبعیت ازمن خواست دستشو ببوسه ک  

 حاج خانوم نزاشت و پیشونیه ما 
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 دوتارو بوسید

 بود صورتش خیلی نورانی بودواقعا زنه مهربونی 

 جایی میرین حاج خانوم؟ _

 من ماشین دارم

برو گل دختر مزاحمتون نمیشم میرم از تره بار میوه بخرم و   _

 سبزی 

ن ن امکان نداره بزارم با این پا درد خودتون برید  _

 میرسونمتون 

 ساره دستشو گرفت کمکش کرد برد سمته ماشین 

 منم برگشتم سمته پنجره 

 د حرص خیره شده بود بمادختره ب

 زبونمو براش دراوردمو سرمستانه خندیدم

 سوار ماشین شدمو حاج خانومو جلو تره بار پیاده کردم

۲۲ 

 پیاده ک شد ساره بازومو فشار داد

 خیلی دم بریده ایی نازی دیدم برای عروسش زبون دراوردی _

 ای جیگرم حال اومد ساره  _

 دختره ی نکبت 

 کنه انگار میخواد خودشو خفه کنه انید روسریشو سفت می
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 واسه من چشم و ابرو میاد

 از دست تو نازی _

باهم خندیدیمو ماشین و تو پارکینگ دانشگاه پارک کردمو 

 پیاده شدیم 

 با استرس پاهامو تکون دادم ک استاد چرخید سمتم 

 اصلا از طرز نگاهش خوشم نمیومد

 لبخنده مزخرفی زد و کنارم وایستاد

 جب ماشمارو سره کلاس دیدیم به به چه ع _

 رومو ازش برگردوندم

 مشکل داشتم نتونستم بیام استاد _

 ک اینطور  _

 ساره با استرس نگاهم کرد و میدونستم ازچی نگرانه

 میترسید باهاش کلکل کنم 

 تا اخره کلاس عین برج زهره مار خیره به کف کلاس بودم

کلاس ک تموم شد حضورمو زدمو خواستم بیام بیرون ک  

 استاد فرزین دستمو کشید

 با عصبانیت نگاهی به کلاس انداختم ک دیدم کسی نیست 

 دستمو ول کنین استاد  _

 چرا انقد از من بدت میاد نازنین؟ _



 

35 
 

 بلند شد و تو فاصله میلی متریم وایستاد

 سرشو خم کرد و اورد تو گردنم 

۲3 

 من عاشق عطر تنتم  _

 با تمام قدرت هولش دادم عقب 

 برین اونور _

دفعه ی دیگم اینکارتونو تکرار کنید حراست اساتید گزارش 

 میدم 

 دستمو محکم گرفت و از لای دندونای کلید شدش غرید

 بهتره انقد چموش نباشی  _

 چون بیشتر تحریکم میکنی 

 خواستم جوابشو بدم ک در باز و ساره اومد تو کلاس

استاد و هلش دادم و عقب و دسته ساره رو کشیدم بردمش  

 بیرون

 مردکه حروم زاده ی لاشی _

 داشت چه غلطی میکرد نازی؟  _

بیا بریم اموزش این واحد و حذف کنم من گوه بخورم دیگه  _

 سره کلاس این حروم زاده بیام 

 نازنین سرشو تکون داد 
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 منم حذف میکنم  _

 توچرا  _

 مثلا رفیقیما  _

 دیوونه  _

 دوتایی رفتیم اموزش و این درس و حذف کردیم با خنده زدیم

 بیرون

 ساره زد تو پهلوم 

 دریده حالا به طاهره چی بگم؟  _

 بگم رفاقتی این واحد و حذف کردم

 زدم زیره خنده و دستشو گرفتم 

 هرچی خودت صلاح میدونی جیگر  _

 ای درد کثافت  _

۲4 

وقتی رسیدیم جلو دره خونه اقا رضا همزمان باما از اون سمت 

 رسید 

 برگردوند نگاهش که به ما دوتا افتاد سریع روشو

 خواست جلوتر از ما بره که بازوشو کشیدم 

 خانوما مقدم ترن رضا جوووووون _

 با عصبانیت بازوشو از دستم کشید بیرون 
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 اس...استغ...استغفرالل _

 ب...برو.... اون.... سم....سمت دختر

 لبخنده لوندی زدم و خودمو کشیدم جلوش 

 در و باز کردم دسته ساره رو کشیدم اوردمش تو

 ا رضا خواست بیاد داخل در و محکم بهم کوبیدم ت

و دویدم سمته خونه مامان و خاله طاهره دوتایی داشتن فیلم  

 میدیدن و پفک میخوردن

اروم اروم رفتم پشتشون انقد غرق فیلم نگاه کردن بودن که 

 اصلا متوجه ما دوتا نشدن

کنترل و برداشتم و تلویزیون خاموش کردم پشت مبل قایم  

 شدم 

از خنده داشت میترکید ولی محکم دهنشو گرفته بود   ساره

 صدا خندش بلند نشه

 مامان و خاله طاهره ی نگاه بهم انداختن 

هوا چون تاریک شده بود و برقم خاموش بود نمیتونستم  

 چهرشونو ببینم 

 طاهره کنترل و بده مرض داری خاموش میکنی  _

 بخدا من خاموش نکردم دیوونه  _

 خنده بالا سرشون ظاهر شدیم درحال بحث بودن ک با
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 یهو ترسیده دستشونو گذاشتن رو قلبشون

 مامان تا بخودش اومد گوشم و پیچوند

 دختره ی دم بریده حالا منو میترسونی  _

 اخ اخ مامان گوشم  _

 اویی ببخشید مامان ولکن ولکن

۲5 

 خندید و صورت ساره رو بوسید 

 خسته نباشید دخترا  _

 خودمو انداختم رو مبل 

 ته ک چه عرض کنم پاره ایممخس _

 نازنین  _

 ببخشید مامان  _

 خاله شب نریم بیرون شام همین تو خونه بخوریم _

 باشه عزیزه خاله _

دوتایی رفتیم تو اتاق و لباس راحتی تنمون کردیم دوساعتی  

 خوابیدیم و برای شام رفتیم 

مامان واقعا با خاله طاهره راحت بودن و هردوتاشون وقتی کنار  

 دیم خیلی احساسههم بو

 صمیمت میکردن 
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 بعد از جمع کردن سفره خاله طاهره رو کرد سمته ساره 

 عموت زنگ زد  _

 بیخود کرد _

 ساره  _

 باشه... چی میگفت؟  _

 مادربزرگت قراره بیاد ی مدت پیش ما بمونه  _

 ساره نوشابه پرید گلوش و به سرفه افتاد

 مامان نگو ک قبول کردی  _

 قبول کردم  _

 ی قبول کردی مامان ها؟واسه چ _

 مگه من و تو بپا میخواییم؟

 ساره تو چی میدونی؟  _

چی میفهمی ک پشته زنی ک تنهاست و شوهرش مرده چیا  

 میگن 

هرقدمی ک برمیدارم منتظرن ببینن کجا میتونن ازم باج  

 بگیرن 

۲۶ 

 من مجبورم ساره میفهمی 

 مجبور
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 مامان لیوان ابی داد دسته خاله طاهره

 نقد طاهره حرص نخور ا _

 چجوری حرص نخورم از هردوسمت فشار رومه _

قبول کنم ک ساره غر میزنه نکنم ک اونا هزارتا حرف پشتم  

 میزنن دیگه کم اوردم 

بعد از رفتن خاله اینا گونه ی مامان ک بوسیدم و خواستم برم  

 ک مامان دستمو کشید 

فردا میرم پیس طاهره تا قبل اومدن مادرشوهرش کمکش  _

 کنم 

 مان از چیزی ناراحتیما _

 ن عزیزه مادر شب بخیر _

 سری تکون دادم و اومدم تو اتاق 

 مامان داشت ی چیو ازم مخفی میکرد مطمعنم 

صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم خمیازه ایی کشیدم و  

 خواستم گوشیو جواب بدم ک قطع

 شد 

 بیخیال شونه ایی بالا انداختم رفتم دستشویی 

کنجکاو رفتم پشت پنجره ک دیدم    از بیرون سرصدا میومد

 حاجی و زنش و نامزد رضا باهم 
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 رفتن بیرون

رضاهم تا دمه در باهاشون رفت ولی برگشت تو خونه ک صدای 

 نامزدش اومد

 مواظب خودت باش رضا جان  _

 غذا برات درست کردم شب میایم زودتر 

 با....باشه....خان....خانوم....خانومم  _

 ته شد از پشت پنجره اومدم کنار بشکنی زدم و همینکه در بس

ریز ریز خندیدمو لباسمو با شلوارک قرمز گوجه ایی و نیم تنه  

 ی ستش تنم کردم

 رژ لب جیگریمو زدم و ریمل زدم به مژه هام 

۲7 

از پشت پرده نگاهی به حیاط انداختم رضا فارغ از جهان 

 نشسته بود تو حیاط داشت با تسبیح 

 ذکر میگفت 

 بیرون و رفتم بیرونی ذره سینمو دادم 

 شیطان رجیم شده بودم 

 جوری وانمود کردم ک انگار نمیدونم رضا خونست 

 رفتم بیرون و گوشی و گذاشتم دره گوشم 

 الو ساره صدا نمیاد _
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 اها الان خوبه جان داشتی میگفتی

 خنده ی سرمستانه کردم و قری به کونم دادم

 از دست تو ساره خب خب  _

ضا و حس کنم پوزخندی زدم و خم  میتونستم سنگینی نگاهه ر

 شدم رو زمین ک مثلا سنگ

 بردارم 

 اها تو چی گفتی _

 الکی با خودم حرف میزدم و هی خم و راست میشم

صدای نفساشو میشنیدم اما هنوز خودمو زده بودم به اون راه 

 ک مثلا نفهمیدم کسی خونست 

ن اجی مامان ک نیست همسایه های جدیدم صبح صداشون   _

 گار داشتن میرفتن بیرونمیومد ان

 من خونه تنهام 

 موهامو دادم پشته گوشمو کمی شلوارکمو کشیدم بالاتر

 باشه اجی کاری نداری من برم فلا _

 فدات خدافظ  _

 خبیثانه خندیدمو برگشتم ک یهو با رضا چشم تو چشم شدم 

 لپاش گل انداخته بود و عرق کرده بود 

 ددستاش و مشت کرده بود و صامت ایستاده بو
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 با صدای عربدش به خودم اومدم

 گم....گمشو.... ب....برو .... تو..... توخونه _

۲8 

 تازه متوجه موقعیتم شدم 

 دو قدم رفتم جلو و روبروش وایستادم

 متقابلا تو صورتش جیغ زدم 

 خفه شو خفه شو _

تو به چه حقی تو خونه ی خودم سره من داد میزنی بدبخته  

 دهاتی

 دونستم تو خونه اییاخه پپه من از کجا می

 چهار دیواری اختیاری 

 عصبی دستشو کشید تو موهاش 

 از وقتی خیلی مسخرش میکردم زیاد حرف نمیزد 

 خواست بره ک الکی خودمو پرت کردم زمین 

 ای پاممممم _

 جیغ دلخراشی کشیدم ک نگران برگشت سمتم 

 چ...چی....چیشد _

 اشک تمساح ریختم 

 ای پام  _
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 همش تقصیره توعه

 شگسته  فک کنم

گریه میکردمو کولی بازی درمیاوردم نگران خیره شده بود به  

 زمین 

 کمکم کن ببرم تو خونه _

 ای خدا 

 با تعجب نگاهم کرد 

 چج.... چجوری....کمکت....ک...کنم  _

 ! خنگی واقعا؟ _

 چجوری داره؟ 

۲9 

 تو دیگه کی هستی نمیتونم راه بیام بغلم کن ببرم تو خونه

 عم...عمرا  _

 ت جیغ کشیدم و دستمو گذاشتم رو قفسه سینم اینو ک گف

 ای خدا از درد نفسم داره بند میاد _

 تاپمو دادم پایین تا چاک سینم بیوفته بیرون

رضا ک دید دارم میمیرم با اکراه اومدسمتم و خم شد ک 

 چشمم خورد به چاک سینم 

 از قصد خودمو خم کردم نوک صورتی سینم کمی معلوم شد 
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 نگ لبو و دستاشو مشت کرده بودرضا لپاش شده بود ر

 بلاخره تونسته بودم تحریکش کنم

خواست بره ک ناله ایی کردم و تاپمو دادم عقب تر ک حالا  

 تقریبا ی سینم کلا افتاده بود بیرون

 داد زد 

 خود...خودتو جمع کن  _

 اشک تمساح ریختم 

 بخدا پام درد میکنه  _

 ای خدا 

کلافه دست کشید  گریمو ک دید دوباره دلش به رحم اومد و 

 تو موهاش

لبخندی زدم و دستمو دوره گردنش حلقه کردم کمی خودمو 

 دادم بالا

 مات و مبهوت خیره شده بود بهم 

سرمو بردم تو گردنشو و عمیق بوسیدم ک محکم هلم داد عقب 

 ....... و دیگه هیچی نفهمیدم

***************** 

3۰ 

 رضا
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 ت بالا نگام ک به خط سینش افتاد ضربان قلبم رف

 فاطمه جلوم اینجوری نمیگشت و منم تاحالا تجربه نداشتم 

نگاهشو ک بهم دوخت و گردنمو بوسید انقد عصبی شدم و از  

 خود بیخود شدم

محکم هلش دادم عقب ک پرت شد و سرش محکم خورد تو 

 دیوار و از حال رفت

 با ترس تکونش دادم 

 نین.....خ.....خانم؟نا.....نازن.....نازنین.؟....نا....نازن.....ناز _

 ی بار دو بار سه بار ولی فایده نداشت 

 دست انداختم زیره پاهاش و بلندش کردم بردمش تو خونه

 عذاب وجدان داشت سکتم میداد

 شروع کردم به صلوات فرستادن 

 گذاشتمش رو مبل و با حالت گیجى دوره خودم چرخیدم

م خارج  با خیسی صورتم چشمامو باز کروم اه ریزی از بین لبا

 شد 

 رضا برگشت سمتم و با نگرانی لب زد

 ! خو.....خوبی؟ _

 به تو ربطی نداره از خونه ما گمشو بیرون وحشی _

 عصبی خواست حرفی بزنه ک جیغ کشیدم 
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 تو که دم از مذهب میزنی واسه چی اومدی تو خونه ما؟ ها؟ _

تو ک حتی حاضر نشدی دستمو بگیری کمکم کنی واسه چی 

 زیره ی سقفی  تنها با ی دختر

 خدایی نکرده تحریک نمیشی؟ 

به والل ی کلمه حرف بزنی به مامانم میگم خونه بودم اومدی  

 تو خونه

 حالام گمشو بیرون

31 

 دستشو مشت کرده بود و خواست بره ک با پوزخند گفتم 

 به اون نامزده اسکلتم بگد انقد واسه من سیس نیاد _

 روزش بشه گریه منو بندازه رو دنده لج کاری میکنم شب و

 حرف....حرفه ده....دهنتو بف....بفهم  _

 برو بیرون حیوون  _

 بعد از اینکه رفت بیرون شروع کردم به گریه کردن

 از ضعف خودم 

 از دست و پا چلفتی بودن خودم

اون بچه بسیجیه احمق با کاره امروزش فقط من و جریح تر  

 کرد

 باعث شد مسمم تر از قبل برای اذیتش بشم 
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مبل بلند شدم ک سرم گیج رفت بدون اینکه توجه کنم  از رو 

 رفتم تو اتاق و دره کمد دیواری و 

 باز کردم با دیدن راه پله نیشم باز شد 

 لباسمو عوض کردم و ی بلیز شلوار عروسکی پوشیدم

اروم اروم از پله ها رفتم بالا ک تو اتاق هیچکس و ندیدم از 

 شواهد موجود معلوم بود اتاق رضا

 نامزده نکبتشهو اون 

با دیدنه شلوارش وسط اتاق و صدای شرشر اب متوجه شدم 

 حمومه 

 .... دستامو کوبیدم بهم هورااااا

 اروم رفتم پشت دره حموم و قفلشو انداختم

 شلوارشو ک افتاده وسط خونه خشتکشو جر دادم 

 دلم خنک شد

برق حمومو خاموش کردم سریع فیوز اصلی برق و از تو 

 خونه رفت تواشپزخونه زدم ک 

 تاریکی مطلق

گوشیش و انداختم زیره مبل و سریع از پله ها رفتم پایین  

 دریچه رو هم گذاشتم 

3۲ 
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 رضا

 لعنتی گفتمو با لگد کوبیدم به دره حموم

 الان چه وقته برق رفتنه اخه

 سرمو بردم زیره دوش و سریعا موهامو شستم 

 تو تاریکی کورمال کورمال ی لیفم به تنم کشیدم دستمو

 گرفتم با دیوار بیام بیرون

 ی بار دو بار سه بار

 هرکاری کردم در باز نشد 

 خدایا پروردگارا این چه بازیه

 انقد لگد به در زدم بلاخره قفلش از اون سمت باز شد 

 هوا تاریک شده بود و خونه تو تاریکی مطلق 

تنمو با حوله خشک کردمو و سریع شلوارمو و بلیزمو تنم کرده  

 بود

 رو میز گوشیم و بردارم ک نبودرفتم از 

 دیگه داشتم قاطی میکردم 

 از پله ها رفتم پایین و دنبال کنتور گشتم ولی پیداش نکردم

 بلاتکلیف رفتم دره خونه نازنین اینا 

 درو و ک زدم طول کشید تا در و باز کنه 
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خوابالو جلوم ظاهر شد ک با دیدن سر و وضعش سرمو انداختم  

 بهش   پایین و سعی کردم نگاهم

 نیوفته 

 ! کنت.....کنتور بر....برق کجاست ؟ _

 صدای پوزخندش بلند شد 

 سرتو نمیاری بالا به در و دیوار میخوریا _

 خبر ندارم

 خواست در و ببنده ک یهو دستشو کشیدم 

 مگ.....مگه بچ....بچه ایی _

33 

 نازنین 

 پوزخندی بهش زدم و موهامو با ناز دادم پشت گوشم 

ه کنتور کجاست و صد در صد میاد دره  میدونستم ک نمیدون

 خونه بخاطره همین ی تونیک تا 

 بالای زانو تنم کردم بدون ساپورت

سینه هامم کاملا مشخص بود و همش سعی میکرد نگاهش  

 بهم نیوفته 

 بچه تویی پسره ی پپه  _

 هنوز سرم درد میکنه 



 

51 
 

یکی طلبت تا موقعش حالام برو رده کارت ی وقت به گناه  

 نیوفتی اسکل 

 با عصبانیت نگاهم کرد و با دستش محکم چونمو گرفت 

 انق....انقدر من...منو تحریک....نکن ....تا اد....ادبت کنم  _

برو بابایی نثارش کردم خواستم در و ببندم ک موهامو از پشت  

 کشید 

 منو....ان...انقد ....عصبی ....نکن  _

 کلافه نفسمو رها کردم

 ونه من نمیدونم ولی همسایه بغلی مید _

 ینی چی.... تو نم....نمیدونی  _

 عصبی غریدم 

 چون نمیدونم نمیفهمی؟؟؟ _

 در و کوبیدم بهم و اومدم خونه

 ریز ریز خندیدم اخیش دلم خنک شد 

 همونطور که از خنده ریسه میرفتم

رفتم پشت پنجره و زیره نظر گرفتمش چند ثانیه ایی وایستاد 

 و بعدش رفت بیرون 

 یواش پشتش رفتم  چادر معمولی سرم کردم و

34 
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پسرای همسایه داشتن میخندیدن و رضا گیج و متعجب  

 نگاهشون میکرد

 اما من میدونستم چرا میخندیدن

 شلوار رضا افتضاح پاره بود و شورتش قشنگ مشخص بود 

خواست یورش ببره سمته پسرا ک اون یکی دیگه از پشت 

 گرفتش 

 داداش حق بده بهشون خب  _

 شلوارتو ی نگاه بنداز

ضا برگشت عقب ک با دیدن شلوارش قرمز شد و به نفس  ر

 نفس افتاد

دستشو از دست پسره کشید بیرون و خواست بیاد ک نگاهش  

 بمن افتاد

همین ک نگاهش افتاد بمن گوشیمو گزفتم و خودمو مشغول  

 نشون دادم 

با عصبانیت اومد جلو خواست چیزی بگه ک گوشیمو خاموش 

 کردم

 کنتور اون سمته _

 اشاره کردم  به حیاط

 لب هاشو فشرد بهم تا داد نزنه 
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 نمی....نمیتونستی از....اول ....بگی _

 بی تفاوت شونه ایی بالا انداخت

 نچ نمیتونستم شرمنده چون تازه فهمیدم  _

 پوزخندی زد و رد شد

 انقد دلم خنک شده بود ک میتونستم ی هفته راحت بخوابم 

 ادخواستم برم تو حیاط ک دیدم نامزدش داره می

 لبخنده شیطونی زدم وسریع رفتم تو حیاط

 از قصد درو نبستم

 کناره رضا وایستادم ک سعی داشت کنتور و پیدا کنه 

 وایسا چراغ قوه گوشیمو روشن کنم  _

 سرشو تکون داد ک چراغ قوه رو روشن کردم

35 

 به گوشه حیاط اشاره کرد 

 اون .... فاز...فازمتر..و می...میدی  _

 اره _

ختم و با همون لباسه لختیم فاز مترو برداشتم دادم  چادرمو اندا

 دستش همون موقع وجود نامزدشو

 تو حیاط احساس کردم
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خواست از دستم بگیره که یهو از پشت پام لیزخورد و قبله 

 اینکه با سر بیام زمین رضا کمرم

 و گرفت

ژستمون جوری بود انگار داشت منو میبوسید چون دقیقا دستم  

 اهم قفل رو سینش بود و رض

 رومن

اخمامو کشیدم و جوری وانمود کردم ک انگار خیلی عصبی  

 شدم 

اونم انگار به خودش اومد و خواست ازم جدا شه ک دیگه دیر  

 شده بود

 باصدای جیغ نامزدش ناباور ولم کرد

 اینجا چخبره رضا ؟ _

 س....سلام  _

رضا فقط بهم بگو این دختره تو بغل تو با این لباس و سر و  _

 کار دارهوضع چ

 با عصبانیت برگشتم سمتش 

 حرف دهنتو بفهم  _

 این به درخت میگن و اشیاء 

 رضا کلافه دست کشید تو موهاش 
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 بسه....فا...فاطمه جان _

 داشت....میو....میوفتاد کم..کمکش کردم .... عزیزه من

 بیخود میوفتاد ک میوفتاد  _

 حق نداشتی بهش دست بزنی 

 و قدم رفت عقب روبروش وایستادم و هلش دادم ک د

حد خودتو بدون اسکل هی بهت هیچی نمیگم پاتو کفش   _

 من نکن 

3۶ 

 نامزدت ارزونی خودت 

 چی پیش خودت فک کردی؟؟؟؟ نکنه احساس خطر میکنی 

دستش اومد بالا بزنه تو صورتم ک رضا با عصبانیت دستشو  

 کشید 

 دیگه....دا....داری کلاف....کلافم میکنی  _

 تمومش کن 

 کنم چیو تمومش  _

 دختره ی پرو با این لباسا داره جلوتو میگرده هنوزم

میتونی چشم و دل شوهرتو سیر کنی ک اینجوری احساس   _

 خطر نکنی 
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دوباره خواست حمله بیاره سمتم ک رضا دستشو کشید و  

 بردتش داخل خونه

 رفتم تو خونه اما هنوزم صدای جیغ و دادشون میومد 

نمو پوشیدم و رفتم  خوشحال و شاد بشکن زنان لباسای بیرو

 بیرون ک همون موقع رضا عصبی 

 اومد بیرون

 ی نگاه بمن انداخت ک دستاش مشت شد 

 میخواستم بخندم ولی خیلی ضایع بود 

 اینم جواب کارای نامزدت رضا جون

 رضا

 دیگه داشتم از کوره در میرفتم 

خیلی غیر عمدی بود و نازنین خانوم داشت میوفتاد کمرشو 

 گرفتم 

 مون موقع فاطمه اومد و صحنه ی بدی ک دید از شانس من ه

 همش جیغ جیغ میکرد

 کلافه برگشتم سمتش و نا خود اگاه داد زدم 

 خفه شو.... دیگه ... اه  _

37 

 با بهت خیره شد بهم 
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 تاحالا باهاش اینجوری حرف نزده بودم 

 درسته نازنین کمی شیطونه ولی من ک اختیارم دسته خودمه 

ن حرفاش دقیقا توهین به من  من ک برده ی هوسم نیستم ای

 بود

 متوجه نمیشدم چرا انقد رو نازنین حساسه درست از همون اول 

 از همون شب ک خونه محسن اینا دیدتش

 من از اون دختر بدم میاد رضا  _

 اون روز به روز داره بیشتر میشه عزیزه مادرت 

 عزیزه پدرت 

 به تو نزدیک میشه

 منم زنم حساسم حسادت میکنم میفهمی

 ش دوری کناز

 عصبی فریاد زدم 

 بم....بمن چه....ذهن تو...خرابه  _

 تو من....منحرفی 

 من به اون....د...دختر چکار ....دارم

 ان....انقد نرو....رو اعصاب من فاطمه

 عصبی پوزخند زد

 توام ی نامردی ک هوست برات از همه چیز مهم تره  _
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 نفهمیدم چجوری زدم تو صورتش

د و دیدم که از گوشه لبش خون  ولی گوشه ی لبش پاره ش 

 اومد

 با گریه چادرشو برداشت و در کوبید بهم رفت بیرون

دنبالش رفتم تا این وقت شب تنها نره که با دیدن نازنین با اون 

 تیپ و قیافه دستام مشت شد 

 انگار میخواست بخنده ولی شدیدا داشت مقاومت میکرد

38 

 عصبی غریدم بهش

 کجا....می....میری _

ایی بالا انداخت و تره ایی از موهای بلندش و پیچ داد شونه 

 دوره انگشتش 

 ! به توچه _

 ! فضول محله ایی؟

نمیخواد از من بازخواست کنی برو ببین نامزده افتاب و مهتاب  

 ندیدت کجا رفت این وقت شب 

 مچشو گرفتم پیچوندم

 عص...عصبیم نکن _

 حیوون ولم کن _
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 میکنی زورت به زنت نمیرسه سره من خالی 

 ولم نکنی زنگ میزنم به دایی محسن

 ! فهمیدی؟

 پوزخندی بهش زدم و هلش دادم 

 ! دایی ....محسنت؟ _

 کحاس...کجاست اون ....مرده خوش غیر....غیرت

 بب...ببینه ک الان...با این....او...اوضاع داری... میر....میری بیرون

 عصبی جیغ کشید

 همونجایی ک تو ی عوضی هستی حیوون _

 توک لالایی بلدی واسه خودت بخون چیه

 پشتمو کردم بهش

دعوا و بحث با این دختر هیچ نتیجه ایی بجز سردرد واسم 

 نداشت 

 رفتم بیرون ک دیدم فاطمه تو کوچه نیست 

 گوشیم نداشتم بهش زنگ بزنم ببینم سواره تاکسی شده یان

 اصلا معلوم نیست گوشیم کدوم قبرستون افتاده 

39 

ک نازنین با اخرین سرعت و با صدای بلند  خواستم برگردم تو 

 ضبط از کنارم رد شد 



 

60 
 

 نازنین 

 زنگ و در و زدمو منتظر موندم تا باز شه 

با دیدنه صورت خسته ی مامان و خاله طاهره لبام اویزون شد 

 ک خندیدن

 مامان جان این چه قیافه ایی؟ _

 قری به کمرم دادم

 خودتون بگید این چه قیافه ایی؟ _

 هردو خندیدن 

 بیا تو خاله بیا ساره رفته حموم  _

 بوسی رو هوا فرستادم براشون و رو مبل نشستم 

 تلگراممو باز کردم و چرخی توش زدم ک ساره کنارم نشست 

 میگم ک نازی  _

 هوم؟ _

 مامان اینا امشب اینجا بخوابن ما بریم خونه شما؟ _

 هوم؟؟؟پایه ایی؟ 

 لبخنده دندون نمایی زدم

 اووووف چجورم _

 باهم خندیدیدمو رفتیم تو اشپزخونه  هردو

 مامان جونی  _
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 جانم نازنین؟  _

4۰ 

 میگم شما و خاله طاهره شب پیش هم باشید  _

 ماهم میریم خونه

من و ساره ک تنها نیستیم حاج خانوم اینا هستن دیگه نگران 

 نباش مامانی 

 مامان خواست مخالفت کنه ک ساره مظلوم گفت

 خاله خواهش میکنم  _

 خدا مامان ترو

 مامان چاقو انداخت تو سینی و دستشو شست 

 باشه برید حاج خانوم اینا هستن خیالم راحته  _

 فقط نازنین 

 نبینم از نبودم استفاده کنی بری بیرونا؟

 مبادا نازنین 

 گونشو بوسیدم 

 چشمممم  _

ساره رفت اماده شه منم سوئیچو برداشتم رفتم بیرون منتظره  

 ساره 

 با تعجب نگاهش کردم   ساره ک اومد نشست تو ماشین
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 این چه وضعیه ساره  _

 خاله طاهره ندیدت؟ 

 ن سرش گرم بود فرز جیم زدم _

 نازی بچه ها پارتی دارن تروخدا بریم؟ 

 متفکر نگاهش کردم 

 دیدی مامان چقد سفارش کرد ساره؟ _

 بفهمه بگا میرم 

 چشماشو لوچ کرد و خیره شد بهم

 من فکره همه جاشو کردم نازی  _

41 

 خونه نیم مین بعدش میزنگیم بهشون رسیدیم 

 میگم ما داریم میخوابیم زنگ زدین جواب ندادیم نگران نشید 

 تلفن خونه هم دایورت کن رو مبایلت

 اخره شب میایم دیگه

 باشه ولی اگه فهمید میکشه منو ساره خداشاهده _

 هی لفظ بد نیا دیگه _

 نمیفهمن میریم میاییم عشقم 

 سرمو تکون دادم 

 خیلی خب _
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 سرمست خندید و اهنگ و زیاد کرد 

 به خونه ک رسیدیم ماشین و جلو در پارک کردم و پیاده شدیم 

 به زهراهم زنگ بزنم ساره؟ اونام بیاین؟ _

 ! اوووم _

 بزنگ خو

شماره زهرا رو گرفتم ک صدا خسته وگرفته از خوابش پیچید  

 تو گوشم 

 ژان  _

 ژان و دسته خر _

 نگفتم از این لحن بدم میاد 

 ال نازی خواب بودم چتهبن _

 اماده باشین میایم دنبالتون بریم پارتی _

 پارتی؟ _

 اره به خانوادت بگو میایی شب پیش ما خونه ی ما _

 میریم پارتی برمیگردیم خونه

 مامانمم نیست 

4۲ 

 نفهمن نازی؟ بدبخت میشیما  _

 ولشکن میایی حالا یا ن؟  _
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 اره بیاید دنبالم با لیدا هم هماهنگ میکنم  _

 رواله نیم مین دیگه اونجاییم _

 بشکنی زدم و با لباى خندون با ساره رفتیم تو خونه اماده شیم 

 رضا

 با عصبانیت مشتم و کوبیدم به کاپوت ماشین 

معلوم نیست دختره ی خیره سر این وقت شب کدوم قبرستون  

 میخواد بره با دوستاش

محسن هم معلوم نیست کدوم گوریه چرا هیچکس حواسش به  

 ن دختر نیست ای

 عصبی و کلافه تو کوچه راه رفتم 

 اگه جلوشو میگرفتم میگفت به تو ربطی نداره و فلان

 پس بهترین راه این بود ک بره پشتش برم و به ستاد زنگ بزنم 

 اونموقع هم ادب میشد هم دیگه از این غلطا نمیکرد

 لبخندی زدمو زنگ زدم اژانس

 پشته ماشینش منتظر موندم تا بیان

 از دره خونه اومدن بیرون چشمام از حدقه زده بود بیرونوقتی 

 واسه چی با این لباس و پوشش داره میره بیرون

 اونم مهمونی مختلط 
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سرمست خوشحال نشستن تو ماشین و با سرعت با صدای  

 ضبط زیاد رفتن 

 به اژانس اشاره کردم با احتیاط پشتشون بره 

 دوتا از دخترای دیگم سوار کردن

43 

 رتی پشتشون رفتم تا محل پا

اینجا قبلاهم با ستاد اومده بودم خوب یادم بود مهمونی قبل  

 همه رو ک باهم جفت بودن عقد 

 کردن

بعد از اینکه رفتن تو از اژانس پیاده شدم منتظر شدم نیم  

 ساعتی بگذره 

ولی دیگه دلم طاقت نمیداد بیشتر از این اینجا منتظر بمونم به  

 ستاد زنگ زدم و وایستادم 

 زنین نا

 اولین بارم بود ی همینجایی میومدم

دختره افتاب و مهتاب ندیده ایی نبودم ولی ی مهمونی 

 اینجوریم نیومده بودم

با انزجار رومو از دختر پسرایی که توهم میلولیدن برگردوندمو 

 رو کاناپه پشت سرم نشستم 
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 ساره و دخترا از همون اول رفتن وسط شروع کردن رقصیدن 

کردن ک تشکری گردمو بجاش درخواست  مشروب بهم تعارف

 اب خنک کردم 

 گوشیمو چک کردم ک دیدم مامان پیام داده

 مواظب خودتون باشید گل دخترم _

 در و خوب قفل کن صبح بیدار شدی زنگ بزن عزیزه مادر

 شرمنده گوشیو چپوندم تو کیفم و با استرس پاهامو تکون دادم 

 کردم عجب غلطی کردما کاش به حرف ساره گوش نمی 

لیوان و ابی ک بهم تعارف شد و برداشتم سرکشیدم حداقل 

 کمی از التهاب درونم کم کرد 

 با چشم دنباله ساره می گشتم ک دیدم بعله

 حسینم اینجاست و خانم تو بغل حسین داره میرقصه 

 پس پدره منو واسه این اقا دراورد

 پف

44 

ما  سالی میشد ک با حسین دوست بود و قصد ازدواج داشتن ا ۶

 فلا خاله طاهره گفته بود سنه 

 ساره کمه و دوسال یا حداقل ی سال دیگه باید بگذره
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حسین پسره خوب و معقولی بود خانواده ی متوسط و هم تراز 

 با خوده ساره 

 هیکل متوسط و صورت مردونه ی خوبی داشت 

خواستم برم سمته ساره ک باصدای اژیر پلیس و جیغ و داد  

 مین جمعیت پاهام چسبید به ز

 گیج و منگ حتی مغزم فرمان نمیداد قدم بردارم

با کشیده شدن دستم توسط ساره ک دستش تو دست  

 امیرحسین بود از شک اومدم بیرون

 امیرحسین عصبی داد زد 

 د یالا دختر چرا گیج میزنی چسبیدی به زمین  _

 بدویین فرار کنیم وگرنه حسابمون با کرام الکاتبینه

 ولی شما من پسرم برام چیزی نمیشه

 .... چهارستون بدنم میلرزید

قدرت انجام هیچ کاریو نداشتم تا خواستم فرار کنم در باز شد  

 و تو کسری از ثانیه کلی مامور 

 مسلح ریختن داخل

 بدنم عید بید میلرزید و اشکام بی اراده میریخت رو گونم 

 اصلا نمیدونستم زهرا اینا کجان 

 دستمو از دست ساره کشیدم بیرون و 
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استم بدوام ک موهام به شدت از پشت کشیده شد ک دلم  خو

 ضعف رفت

 با حیغ برگشتم سمتش 

 ولم کن کصافته حرومزاده  _

 ولم کن بیناموس

با تودهنی ک خوردم با گریه نشستم رو زمین و چشمام 

 سیاهی رفت ک ساره دوید سمتم 

 عوضیا  _

خواستن ساره رو بگیرن ک امیرحسین رفت جلوش ک سیلی  

 خورد 

45 

قعا اوضاع داغون و افتضاحی بود بازم خوبیش این بود  وا

 هیچکدوم مست نبودیم و همین واسه

 ما ی قدم بود 

توی چشم بهم زدن تمام ادمایی ک تو مهمونی بودن جمع  

 تا ون نشستیم  3کردن و تو 

 همه یا گریه میکردن یا تو عالم مستی سرمستانه قهقهه میزدن

 امیرحسین اطمینان بخش چشمامو بست 

 اسه اونا ک بدنمیشد خاله طاهره میدونست و
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فقط من سیاه بخت میشدم بازم خداروشکر با کسی نیومده  

 بودم

با رسیدن به ستاد دونه دونه تمام دخترا و بعد پسرا رو پیاده 

 کردن

پشت در نشسته بودیم به نوبت همه میرفتن داخل و به خانواده  

 هاشون زنگ میزدن 

 وقت نوبت بمن نرسهاز ته دل ارزو میکردم کاش هیچ

 ولی با شنیدن اسمم نا امید اومدم جلو و رفتم داخل

 مرده بداخلاق و شکم گنده با پوزخند نگاهم کرد 

 شماره پدر _

 سرمو انداختم پایین 

 فوت شده  _

 دایی یا عمو  _

 به خودم لرزیدم حتی فکرشم وحشتناک بود 

 چند دیقه ایی گذشت ک عصبی دستشو کوبید رو میز

 رون معرفیش میکنم کانونببرش بی _

 ن ن الان مینویسم _

 شماره ی دایی رو نوشتم و بابغض گوشه ی اتاق وایستادم
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مرد با بی رحمیه تمام زنگ زد به دایی و ریزه تمام ماجرا رو  

 گفت 

 گمشو بیرون تا والدینت بیان جمعت کنن  _

 فقط خداروشکر کن ن مست بودی ن کسی همراهت بود 

 فقط تعهد میدی و میری 

4۶ 

 با گریه اومدم بیرون خودمو پرت کردم بغل ساره 

 بدبخت شدم دایی دارع میاد ساره _

 رضا

سنگ ریزه جلو پامو با نوک کفش پرت کردم ک خورد به 

 لاستیک ماشین 

 دستی به موهام کشیدم و اروم اروم قدم برداشتم سمته ستاد 

 نمیدونم کارم درست بود یان 

 نی بمونه ولی نمیتونستم بزارم تو اون مهمو

 از ی طرف دلشوره افتاده بود به جونم

 اگه همراه پسر داشته باشه چی 

 اونوقت چی میشه

 هه مسلمه دیگه عقد میشه
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عصبی قدمامو تند کردم رفتم داخل ک سربازه وظیفه خدمت  

 جلوم خم شد

 سلام رئیس  _

 س...سلام پسر  _

 خیلی شلوغه مهمونی لو رفته داشتیم  _

 سالن شدم ک چشمم به نازنین افتادسرمو تکون دادم و وارد 

 تو بغل دوستش داشت گریه میکرد

 رنگ و رو پریدش نشون میداد چقد ترسیده 

 جلوتر رفتم ک دوستش منو دید و به نازنین اشاره کرد

 نازنین برگشت سمتمو مظلوم خیره شد بهم 
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 پف

 لعنتی چشماش چقد مظلوم شده بود

 از کنارش رد شدم و رفتم داخل

 وان با دیدنم لبخندی زدجناب سر

 اومدی مرد؟  _

 خسته نباشی 

 سرمو تکون دادم 

 مرسی جناب...سروان  _
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 رفتم جلو پرونده ی نازنین و پیدا کردم

 خوندمش 

 خداروشکر ن مشروب خورده بود ن مهمان همراه داشت

 لبخندی زدم ک جناب سروان با خنده زد رو شونم

 چیشد مرد _

 لبخند زدی بالاخره

 رونده رو بستم جدی شدمو و پ

 هی....هیچی  _

 : رضا

 باصدای داد بلندی سریع از جام بلند شدم 

 من این صدارو میشناختم 

 صدای محسن بود

همین ک رفتم بیرون دیدم دستشو برده بالا که سیلی بزنه تو  

 صورته نازنین که دستشو تو هوا

 گرفتم 
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 عصبی برگشت سمتم ک با دیدن من دستشو اورد پایین 

 رضا _

 ی...هیس ه _
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 بی....بیا بریم....تو اتاق

سرشو تکون داد و تهدید وار نگاهی به نازنین انداخت که نازنین  

 خودشو پرت کرد تو بغل ساره 

 و زد زیره گریه 

 سری از رو تاسف تکون دادم و به همرا محسن اومدم تو اتاق

 جناب سروان برگه تعهد گذاشت جلوش تا امضا کنه

 مشروب نخورده بودبرین خداروشکر کنید که  _

 پارتنر نداشت 

 و خودش بود بخاطره همین فقط ی تعهد کافیه 

محسن نفسشو اسوده بیرون داد و بعد از امضا کردن برگه تعهد  

 نامه برگشت سمته من 

 خداروشکر که بازم فقط تعهد کافی بود  _

 این دختر شیرحلال خورده بود مطمعن بودم که زیرابی نمیره 

 دستمو گذاشتم روشونش 

 دست روش بلند نکنیا  _

 عصبی دست کشید تو موهاش 

 هیچی نگم که بدتر کنه  _

 چی میگی داداش

 این دختر پدر بالا سرش نیست بخدا خواهرم دق میکنه 
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همین که رفتیم بیرون زن و مردی با تعجب داشتن به نازنین  

 نگاه میکردن 

با دیدن محسن اومدن سمتش ک حامد زیره لب گفت بدبخت  

 شدم 

 : نازنین
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 با دیدن مهناز و شوهرش گریم شدت گرفت 

 اینا اینجا چکار میکردن

 دیگه بدبخت شدم همه خانواده میفهن حالا 

 دیگه دایی ازم نمیگذره خدایا بدبخت شدم 

خودمو پشت ساره و امیرحسین قایم کردم ک همون موقع  

 دایی و رضا از تو اتاق اومدن بیرون

 مهناز و شوهرش رفتن سمت دایی

 محسن _

 دایی با اقا مصطفی دست داد

 سلام داداش خوبی _

 سلام ابجی مهناز 

 سلام محسن جان _

 اقا مصطفی نگاهه کوتاهی بمن انداخت
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 چیشده داداش اینجا چیکار میکنین محسن جان _

 نازنین؟؟ و بعد بمن اشاره کرد

 دایی سرشو انداخت پایین 

 نه چیزه....یعنى _

ستشو دوره بازو اقا مهناز سرشو تکون داد و با پوزخند د

 مصطفی حلقه کرد 

 پس نازنین تو اون مهمونی لو رفته پسره همسایه ما بود؟  _

 دایی خواست چیزی بگه که مهناز دسته شوهرشو کشید 

 ... ما بریم دیگه _

 ماهم برای شکایت از پسره همسایمون اومده بودیم

 به خواهرت سلام برسون 

 بعدشم دسته شوهرشو کشید رفت

 فقط اومد زر بزنه برهکصافت پست 

5۰ 

ساره و امیرحسین و صدا زدن بالاجبار از ساره جدا شدم ک 

 گونمو بوسید 

 نگران نباش خواهری _

 مامانم داره میاد 

 سرمو تکون دادم و رو صندلی نشستم که دایی اومد سمتم 
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 پاشو بریم بی ابرو _

 بلند شو بریم مادرت دق کرد 

 افتادمبا گریه و سری افتاده پشت دایی راه 

شک نداشتم اگه پام برسه تو خونه جسم نیمه جونم شب و  

 باید صبح کنه 

تازه اگه خیلی خوشبین بودم میتونستم بگم باید قید تمام 

 ازادی هامو بزنم و تو خونه بشینم 

با قرار گرفتن رضا کنارم ک داشت به ارومی کنارم راه میومد با  

 چشمای نمناکم نگاهش کردم 

 داشت راه میرفت دایی جلوتر از ما 

 میتونستم از قدمای تند بلندش بفهمم پقد عصبیه 

رضا رد نگاهمو گرفت و بعد از نیم نگاهی کوتاهی به دایی اروم 

 زمزمه کرد

 دس.....دست روت بل...بلند نمیکنه  _

 پوزخندی زدم به پهنای صورت 

 یا دایی و نمیشناخت یا داشت امید واهی میداد

 سکوتمو ک دید به حرف اومد

 ! چرا رفتی تو اون مهمونی؟ _

 تو ک همراه نداشتی 
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 حتی مشروبم نخوردی

 ! پس قصدت چی بود ؟! چیو میخواستی ثابت کنی؟ 

 میخواستی بگی نبایدی برات وجود نداره

 عصبی برگشتم سمتش 

با لحنی کنترل شده ک از شدت بغض و عصبانیت میلرزید و به  

 زور داشتم کنترلش میکردم 

 غریدم
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 طی ندارهبه تو رب _

 فهمیدی؟! متوجه شدی؟! توکار من دخالت نکن 

 دفعه ی اول و اخرت باشه

 درضمن باید بری از نامزدت بازخواست کنی ن من 

 تند تند ازش دور شدم و با فاصله پشت دایی رفتم

گوشیم لرزید و با دیدن شماره مامان دوباره هجوم اشک به  

 چشمامو احساس کردم

 جیغی کشید و دایی برگشت سمتم وقتی الو گفتم مامان چنان 

 نازنین خفت میکنم  _

 دختره ی خیره سر

 ! ورپریده مگه تو نگفتی داریم میخوابیم؟
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 ! مگه تاکید نکردم جایی نرو؟

 چرا با ابروم بازی میکنی نازنین ها؟

 من تو مجازات داییت هیچ دخالتی نمیکنم 

 از الان بهت بگم 

 مامان  _

 مامان و درد _

با این بچه تربیت کردنم به ی جامعه خیانت   خاک عالم تو سرم

 کردم من 

 گوشی و قطع کرد

 دایی گوشی و از دستم کشید و گذاشت تو جیبش 

 تو هنوز صلاحیت استفاده از این و نداری  _

 حالام جوری راه نیا ک انگار داری عروس میبری 

 تمام مسیر باقی مونده ی خونه رو تو سکوت راه اومدم

 ای اینکه خوشحال باشم با رسیدن به خونه بج

 برعکس تمام غم دنیا ریخت تو دلم

5۲ 

دایی راحتم نمیذاشت و اجازه نمیداد به راحتی از این داستان 

 فرار کنم 

 خواست زنگ بزنه ک رضا اومد جلو
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 کلید و از جیبش دراورد و در و باز کرد

 دایی ازش تشکر کوتاهی کرد

 مامان تو حیاط نشسته بود با دیدنم اومد سمتم 

 سیلی ک تو گوشم خوابوند با بهت نگاهش کردم

اولین باری بود ک مامان از وقتی بزرگ شده بودم روم دست 

 بلند کرد 

 انگشتشو تهدید وار تکون داد 

 اولیش برای اینکه دیگه از این غلطا نکنی  _

تا رفتم حرفشو هضم کنم و منظورشو از اولی بفهمم دومین  

 سیلی و زد

 مانت باباتیدومیش واسه اینکه تو ا _

 تو ابروی منی

 و به بدترین حالت ممکن ابرومو ریختی

 مهناز زنگ و زد و کلی مسخرم کرد 

 گفت همه از این جریان خبر دارن

 دستشو برد بالا خواست سومی و بزنه ک رضا واسته شد 

 خواهش.... میکنم اب....ابجی  _

 اینجوری ... درست نیست 

 ثانیه گریه کردمامان دلگیر نگاهم کرد و تو کسری از 
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 بشکنه دستم الهی  _

 سنگ بشه ک روت بلند شد مادر

 به خودم جرئت دادم و خودمو با گریه پرت کردم بغل مامان 

 گریه نکن مامان _

 غلط کردم اشتباه کردم بچگی کردم
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 بخدا دفعه ی اول و اخرم باشه

 فقط ی فرصت جبران بهم بده مامان

 گریه نکن تروخدا

 شکیش روشو برگردوندمامانش با چشمای ا

 اینسری بچگی نکردی نازنین  _

 اینسری با ابروی خانوادگیمون بازی کردی

 اینسری نجابتتو لکه دار کردی

 با ایندت بازی کردی

 ! چرا اینو میگی مامان؟ _

 ! مگه من هرز رفتم؟!مگه منو دست تو دست پسری دیدن؟

 من فقط ی تولد رفتم 

 تازه نمیدونستم مختلطه باور کن 

 خواستیم بیایم ک اونجوری شد می
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 مامان دودل نگاهم کرد ک

 دایی محسن کلافه پوزخند زد

 رضا هنوز اونجا وایستاده بود و نگران شاهد بحث ما بود

نمیدونستم اهه نامزدش بود ک اینجوری گردنمو گرفت یا 

 چیزه دیگه

 التماس وار رضارو صدا زدم

 اصلا شمابگو اقا رضا  _

ود؟! نوشته بود دست تو دست  تو پروندم چی نوشته ب

 پسر؟نوشته بود مشروب خوردم ؟؟؟

تا رضا خواست حرف بزنه و ازم دفاع کنه دایی کلافه پرید 

 وسط حرفه ما 

 بسه نازنین برو تو خونه _

شاکی برگشتم سمت دایی تا چیزی بهش بگم ولی فقط  

 دستمو مشت کردمو اومدم داخل خونه

 تدایی اومد تو خونه پشت سرمو درو بس
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 هرچی مامان در زد و التماس کرد دایی درو باز نکرد

 کمربندشو باز کرد و قدم قدم اومد سمتم 

 رضا
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 کلافه از دست محسن کوبیدم به در

 این دیگه چه بچه بازی بود

 با نازنین رفته بود داخل و در و قفل کرده بود 

 خواهرش به در میکوبید و جیغ میکشید

 اقا رضا تروخدا ی کاری کنه _

 میکشه الان بچمو

 ترو امام حسین قسمت میدم 

 ی لگد دیگه به در کوبیدم داد کشیدم 

 با.....ز ک....ن این درو  _

 خداروشکر ک مامان اینا نبودن 

 وگرنه اونام دیدشون نسبت به نازنین برمیگشت 

 در زدن بی فایده بود برگشتم سمته خواهره محسن

 ! عب نداره شیشه رو بشکونم؟ _

 ات بده محسن میکشش الان فقط بچمو نج _

رفتم سنگ اوردم ک همون موقع صدای جیغ دلخراش نازنین  

 پیچید تو خونه 

انقد صدای جیغش پر درد بود ک با عصبانیت سنگ و کوبیدم  

 و شیشه پنجره کامل ریخت پایین 

 و با صدای فوق العاده بدی شکست
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و   از پنجره رفتم تو ولی تو خونه نبودن رفته بودن تو اتاق و در

 قفل کرده بود

 نازنین فقط از ته دل جیغ میکشد 
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 محسن بی غیرت معلوم نیست داره چه بلایی سرش میاره 

 خواهرشم فقط اون بیرون خودشو میزد و التماسم میکرد

 در و باز کردم و اوردمش داخل 

 رفت پشت دره اتاق

 محسن ول کن بچمو _

 کشتیش ول کن دیگه

 ارواح خاک حاج بابا ولش کن 

 فقط صدای جیغ و گریه ی نازنین میومد ولی 

با عصبانیت خودمو محکم کوبیدم به در که در باز شد و خورد 

 به دیوار و صداى ناهنجارى 

 پیچید توى خونه 

محسن کمربند به دست میخواست ضربه ی بعدی رو بزنه که با  

 دیدن من دستش رو هوا موند 

 با عصبانیت رفتم سمتش و سیلی محکمى تو صورتش زدم
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ازنین تقریبا بیهوش و نیمه جون افتاده بود رو زمین و خون از ن

 گوشه لبش و دماغش جارى 

 بود و یه طرف صورتش به کبودى میزد

حتی گوشه ی لباسشم پاره شده بود که بخاطره ضرب سَگَکِ 

 کمربند بود 

 محسن و هل دادم عقب 

 ناباور خیره شده بود بهم 

 بی....غیرت _

 ! اوردی؟  نا...مرد چ...ه بلایی سرش

ب...زرگی کردن اینه؟! م...ثلا داری پدری میکنی براش به قول  

 ! خودت؟

 ناقص کردی بچه رو

 ب...رات متاسفم 

خواهرش اومد تو اتاق ک با دیدن نازنین محکم کوبید تو  

 صورتش و یا علی گفت 

 دوید سمته نازنین و جیغ کشید 

 بیهوش شده بچم _

5۶ 

 رفتم سمتش و بلندش کردم
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 داد زدم 

 بجنب محسن _

تا بخودش اومد پشتم راه افتاد و ماشین و نازنین و روشن کرد 

 نشست پشت فرمون

 جلو نشستم و مامان نازنین نشست عقب 

 نازنینم دراز کشیده سرش رو پای مادرش

 دوساعتی وایستادیم تا بهوش بیاد

 کلی سرم بهش زدن 

دکترا جوری نگاه به منو محسن میکردن انگار جنون انی  

 دست داده بود و حمله کرده بهمون

 بودیم بهش 

 خواهره محسن از اتاق اومد بیرون

 حلالت نمیکنم محسن  _

بچم نه مشروب خورده بود نه با مرد نامحرم بود فقط بچگی  

 کرد

 تمام تنش کبود شده نامرد

 ! چرا با سگک اهنی کمربند زدیش؟

 ! اگه بچم از دست میرفت چی؟

 تخارم میکردمحسن ناراحت نبود ک هیچ تازه اف
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 در عوض دیگه هیچوقت دست از پا خطا نمیکنه  _

 پوزخند عصبی زدم

لعنتی اصلا بمن چه مگه اون همون دختری نیست که کلی  

 مسخرم کرد

 میونمو با نامزدم بهم زد 

 پس چرا دلم براش میسوخت

 چرا دوست داشتم استخونای محسن و له کنم 

 حرف بزنم فقط نازنین بهوش اومد بهم بگو باید باهاش  _

 خواهرش گله مند روشو برگردوند 
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 ! حرفیم مونده؟ _

 ! ایندفعه میخوایی واقعا بکشیش؟

 بسه خواهره من _

 مگه من بدش و میخوام

 ! مگه من دشمنشم چرا اینجوری میکنی؟

 این تنبیه براش لازم بود فدات شم

 قدمی رفتم جلو

 من دیگه باید برم محسن  _

 ونه تنهاست کسیم نیستمامان ایناهم نیستن دوتا خ



 

87 
 

 محسن خواست حرف بزنه که خواهرش پیشقدم شد

 خیر ببینی نبودی بچم از دست میرفت __________الهی  _

 عاقبت بخیر بشی ایشالل عروسیت جبران کنم 

 سرمو تکون دادم 

 وظیفم بود _

 با اجازه

 محسن تا جلو در خروجی بیمارستان باهام اومد 

 مرسی داداش  _

 که بودی امشب

عادلمو از دست دادم هیچکس بیشتر از من نگران اینده نازنین  ت

 نیست خواهرمم الان نمیفهمه

 این رسمش نبود ولی _

 میدونم داداش  _

 باهاش دست دادم و اومدم بیرون

برای تاکسی دست بلند کردمو مستقیم ادرس خونه پدر زنم  

 اینارو دادم 

 باید با فاطمه حرف میزدم 
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فردا سراغشو میگیرن و قبل اینکه بخواد صد در صد مامان اینا 

 چرت و پرت تحویل مامان بابا 

 بده باید اوضاع رو درست میکردم

 نازنین 

با سردرد شدیدی چشمامو باز کردم و دیدم مامان کنارم  

 خوابش برده بود 

 خواستم دستمو بیارم بالا ک درد تا مغز استخونم رفت 

 ارتر شد انگار با صدای نالم مامان بلند شد با دیدنم هوشی

 ! چیه مادر ؟ _

 ! درد داری؟

 این حرف مامان برای من شد جرقه

 یاد کتکی ک باکمربند خوردم افتادم

 با شک و تردید خیره شدم به مامان

 ایینه بده بهم  _

 از تو کیفش ایینه کوچیکی دراورد و گرفت جلوم

 گوشه لبم پاره شده بود و رو گونم رده سیلی مونده بود

 رد میکرد تمام تنم د

 خدا به دادت رسید نازنین  _
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اگه اقا رضا نبود الان باید جنازتو از زیره دست داییت میاوردم 

 بیرون

 چشمامو تنگ کردم

 ! رضا ؟ _

 اره مادر _

 بخاطره تو حتی زد زیره گوش دایی حامد 
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 اگه بدونی چه وضع و اوضاعی بود نازنین 

 داشتم سکته میکردم 

 متعجب تر از این نمیشدم 

 ضا برای چی تو بحث خانوادگی ما دخالت کرده بودر

 برای چی به دایی سیلی زده بود 

 نفسمو کلافه دادم بیرون

 بخدا خستم کردی مامان _

 ! چندبار گفتم ببخشید؟

 ولی با بیرحمی تموم منو پس زدی

 بسه نازنین دلم باهات صاف نمیشه _

 ! مگه چیکار کردم؟ _

 یی اومد تو اتاقخواست جواب بده ک در بازشد و دا
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 با هزارمن عسلم نمیشد بخوریش 

 خدا سزاتو بده الهی ک انقد منو زدی

 دلگیر و ناراحت رومو ازش برگردوندم

 من نازتو نمیشکم نازنین  _

 الانم خوب به حرفام گوش بده 

 هه لابد میخواست تنبیهم کنه 

توخونه حبسم کنه نزاره برم دانشگاه خوب به جهنم بکنه فقط  

 میشم من جریح تر

 !! باید ازدواج کنی _

نیم خیز شدم رو تختم ک انژیوکت فرو رفت تو دستمو جیغم  

 رفت هوا

 بادیده ی تار خیره شدم به دایی

 ! چی گفتی دایی؟ _

 خیلی ریلکس تیکه داد به صندلی

۶۰ 

 واضح بود باید ازدواج کنی  _

 اخم کردم و با لجاجت صدامو بردم بالا 

 ..... واسه شما حق نداری تو این مورد _

 قبل اینکه حرفم تموم شه دست دایی خورد تو دهنم
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 فک نکن حالا ک مریضی مراعاتتو میکتم نازنین  _

 دیگه حق جولون دادن نداری

 تا الان هرچقد ازادانه چرخیدی دیگه تموم شد 

 بلافاصله با اولین خاستگار شوهرت میدم 

دستامو مشت کردم هرگز دیگه هرگز تن به این خواسته  

 دادمنمی

پوزخندی بهش زدمو با درد انگشتمو رو لبن فشار دادم ک نم 

 خون و حس کردم

 برگشتم سمته مامان

 نمیخوایی چیزی بگی مامان؟ _

 مامان با تاسف نگاهی به من و دایی کرد رفت بیرون

 ! کتکایی ک بهم زدی بس نبود دایی؟ _

 ! حالا میخوایی بدترین کاره دنیارو باهام بکنی؟

 ! من سربار زندگی توام؟اصلا مگه 

 بسه دیگه بسه _

من گوشم از این حرفااا پره حالام میرم با دکترت حرف بزنم ک  

 بریم خونه

 خدا لعنتت کنه به حق علی و اولادش الهی

 کاش سایه پدر بالاسرم داشتم ای کاش
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 دکتر انژیوکت و از دستم دراورد و با دلسوزی نگاهم کرد

 ! تنت کوفته نیست دیگه؟ _

 خنده تلخی زدملب

 ن کوفته ک هست ولی ن مثل اول _

۶1 

 سرشو تکون داد و شمارشو برام رو کاغذ نوشت 

 کاغذو گذاشت تو دستم و خم شد تو گوشم زمزمه کرد

 هرکاری از دستم بربیاد برات انجام میدم  _

 خیره شدم بهش 

 دختره لاغر اندامو قدبلندی بود

 د زدنصورتش مهربون بود و هرلحظه اماده ی لبخن

 مثل خودش ارامش بخش جواب لبخندشو پس دادم

 مرسی  _

 خواهش میکنم عزیزم _

 مامان اومد کمکم ک دستشو پس زدم

 خودم لباسامو تنم کردم و راه افتادم

 دایی با دیدنم با حرص اومد سمتم و شالمو کشید جلو

 ..... بالجاجت تموم کشیدمش عقب ک

 رضا
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 ش با دیدن فاطمه با اخم خیره شدم به

 ! چیه؟ _

 حالا اومدی سراغ من؟!عشق و حالتو کردی با اون دختره؟؟؟ 

 بس کن فاطمه _

خجالت بکش .... زنی ک من میشناختم به همین راحتی  

 ایمانشو نمیداد 

 عصبی اومد سمتم و خواست ببوستم ک عقب کشیدم

۶۲ 

 بابات خونست؟ _

 چشماش طوفانی شده بود

 به حاج بابا  اره خیلیم ازت شاکیه داشت زنگ میزد _

 لعنت به تو فاطمه _

 ! من و تو دعوامون شد چرا خانواده هامونو درگیر میکنی؟

 موضوع به همین راحتی نبود  _

 بس کن فقط  _

حاجی بابای فاطمه اومد بیرون ک با دیدنم با عصبانیت اومد  

 سمتم و محکم زد زیره گوشم

 صدای هین بلند فاطمه و حاج خانوم اومد

 رضا؟ها؟ فاطمه چی میگه _
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 با پوزخند بهشون خیره شدم 

 با اجازه ایی گفتمو خواستم بیام بیرون ک فاطمه دستمو کشید 

 رضا تروخدا ببخشید نرو فقط  _

 حالا توپ افتاده بود تو زمین من 

 برو فاطمه _

 خودتو بد از چشمم انداختی

 سری از رو تاسف براش تکون دادم و از خونه اومدم بیرون

 بود و بی صدا دنبالم میومد چادر مشکیشو پوشیده 

به خونه ک رسیدیم همزمان محسن و نازنین و خواهرش پیاده 

 شدن

 فاطمه با نفرت روشو گرفت و بدون سلام سرشو انداخت پایین 

 نازنین با دیدن فاطمه حتی نگاهمم نکرد

 جلوتر از ما رفتن داخل خونه ماهم پشت سرشون 

ا جلو در برد و در و که بستم محسن خواهر و خواهرزادشو ت

 برگشت سمتم 

 خوبی داداش؟  _

۶3 

 !! سلام فاطمه خانم

 فاطمه سلام سردی کرد و سرشو انداخت پایین 
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 چیشد محسن؟ دکتر مرخصش کرد _

 اره مرخص کرد _

 .... منتها

 چیکار کردی باز؟؟؟  _

 بهش گفتم باید ازدواج کنه رضا _

 بره با این ابرو ریزی به اولین خاستگاری که بیاد میدمش 

 فاطمه سرخوش اومد جلو

 اره کاره خوبیه  _

 دختر از یه سنی به بعد نباید توخونه بمونه 

 حق دارین 

 تووقتی نمیدونی قضیه چیه لطفا نظر نده خانوم  _

روترش کرد و قدمی رفت عقب توقع نداشت اینجوری بزنم  

 توپرش 

 فعلا که یه خاستگار داره

 فردا میگم بیان تا بیشتر اشنا شیم

 ه خوبیه یه چیزایی ازش میدونم پسره بچ

 تاحدودیم میشناسم 

 خانواده بی قید و بندی نیستن خداروشکر 
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با تموم شدن حرفاى محسن احساس خیلى بدى بهم دست داد 

 و خون جلوى چشمامو گرفت 

 دستام مشت و رگ گردنم متورم 

 تو ی تصمیم انی با قاطعیت تموم گفتم 

 من با نازنین خانوم ازدواج میکنم  _

مات و مبهوت بهم نگاه کرد و فاطمه قدرت حرف زدن   محسن

 نداشت 

۶4 

 وقتیم ک به خودش اومد از حال رفت

 ترسیده محسن و نگاه کردم ک خواهرشو صدا زد

 بلندش کن بیارتش داخل  _

 فاطمه رو که بردم داخل نازنین با تعجب نگاه میکرد 

چندتا سیلی یواش توصورتش زدم و چند قطره ابی ریختم رو 

 تش که واکنش نشون دادصور

چشماش کم کم باز شد که با دیدنم نم اشک نشست تو 

 چشماش 

 قبل اینکه ارومش کنم شروع کرد به گریه کردن

نازنین دستمال و گرفت جلوش که با شدت جعبه دستمال  

 کاغذی کوبید شد توى صورت نازنین 
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نازنین اول تو بهت بود ولی تو کسری از ثانیه سیلی جانانه ایی  

 رصورت فاطمه کردنثا

 فاطمه دست انداخت موهای نازنین و بگیره ک دستشو کشیدم 

 خطاب به جفتشون داد زدم 

 بس کنین  _

 توبه چه حقی دست رو من بلند کردی؟ ها  _

 فاطمه پوزخندی زد و نیم نگاهی به من و محسن انداخت

شوهرمو از راه بدر کردی از چنگم دراوردی راضی شدی؟  _

 نشستی سره جات

 نین قدمی اومد جلوناز

 چه زری میزنی تو دختره ی عقب افتاده ی امل _

 من به تو و شوهره اسکلت چکار دارم

 امل تویی و هفت جده ابادت _

 چیکار کردی ک خرشده میخواد بگیرتت 

 ..... نازنین چرخید سمته محسن و

 نازنین 

۶5 

 باورم نمیشد این دختره داره چی میگه 
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ایی ک سکوتش گواه همه چی بابهت و تعجب برگشتم سمته د

 بود

 ! دایی این دختره پاپتی چی میگه؟ _

 بسه نازنین احترامتو دست خودت نگهدار _

 چرخیدم سمته فاطمه که زودتر از من به خودش اومد

معلوم نیست چه بی ابرویی کردی که داییت میخواد شوهرت   _

 بده 

 نامزده احمق منم میخواد پس مونده دیگران و جمع کنه 

 تعجب به رضا نگاه کردم ک کلافه روشو برگردوندبا 

 واقعا رضا میخواست همچین کاری کنه 

 مامان که تا اونموقع ساکت بود خودش به حرف اومد 

 ! محسن اینجا چخبره؟ _

 رضا دستشو اورد بالا و کلافه موهاشو چنگ زد

من با نازنین خانوم ازدواج میکنم تا اب ها از اسیاب بیوفته و   _

 ..... جمع شه حرف مردم

 فاطمه بلند شد و چادرشو مرتب کرد 

سیلی برق اسای کوبید روی گونه ی رضا و تف انداخت تو 

 صورتش

 برگشت سمته من
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 حلالت نمیکنم _

 توی شیطان صفتی برات متاسفام 

 و با گریه جمع و ترک کرد 

 .... دایی نکنه تو _

 خفه شو نازنین _

 دایی التماست میکنم اینکارو نکن _

۶۶ 

واهش میکنم دیگه پامو از در نمیزارم بیرون به ارواح خاک  خ

 بابا 

 فقط رضا نه 

 دایی من خجالت میکشم جلو دوستام 

 این عقب موندس لکنت زبون داره دایی تورو خداااا 

گریه میکردمو التماس میکردم ولی گوش هیچکس بدهکار  

 نبود 

ی جورایی انگار خوده مامانم خوشحال بود مثل دایی از اینکه 

 .... رضا میخواد پیشقدم شه

 اما من نمیتونستم هضم کنم 

 هضمش واسه من خیلی سخت بود
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انگار ک ی چیزو سفت تو گلوت گیر کنه و بخوایی به زور  

 قورتش بدی 

 دایی یکم انصاف داشته باش  _

 این مردی نیست ک من تو رویاهام تصورش میکردم

 باجیغ پامو کوبیدم زمین 

ین بچه بسیجیه اسکل و ببرم تو  اخه من چجوری پس فردا ا _

 جمع دوستام

 چرابامن این کارو میکنی دایی ها؟

 مامان محکم زد پشت دستشو اومد جلو

 خفه شو نازنین _

 ی بار دیگه توهین کنی عاقت میکنم فهمیدی؟

 با تعجب نگاهش کردم

 نفس حبس شدمو رها کردم و با هق هق لب زدم

 چی میگی مامان _

 ! خیلی خوشحالی؟ ن؟

 ن چی کم دارم ک میخوایی بدیم به این پسره؟م

 کجم؟ ی وری ام؟

 چند صباحی دیگه تحملم کن

۶7 
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 رضا عصبی نگاهم کرد

 محسن جان منتظره جوابتونم  _

 اینو گفت و با ی بااجازه رفت بیرون

 کصافت اشغال کفتاره کثیف انگار از خداش بود لعنتی 

 من زنه ادمی نمیشم که زن داره _

 حتمالاطلاقش میده ا  _

 بسه بسه  _

 تروخدا ولم کنین قسمت میدم دایی ارواح خاک حاج بابا بگذر 

موقعی که داشتی همچین گوهی میخوردی باید فکر الانتو   _

 میکردی 

 چندبارگفتم؟ 

 چقد گوش زد کردم؟ 

 هوم نازنین؟؟؟

 جدی نگرفتی حرفمو حواله ی سربه هواییت کردی حرفای منو

 دت رفتدیدی ک درنهایت دودش تو چشم خو

 بخدا اینجوری نیست دایی  _

 ! انسان جایزالخطاست مگه شما تاحالا خطا نکردی؟

 منم جوونم نفهمیدم 
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دایی التماست میکنم من نمیتونم با این پسره امل بسازم این 

 زمین تا اسمون بامن فرق داره 

 رفتارش کاراش سبک زندگیش 

 دایی کلافه نگاهه مامان کرد 

 سرم داره میترکه ابجی  _

 الان برات قرص میارم  _

 دایی من نمیتونم باهاش زندگی کنم  _

نامزدشو ببین شبیه اسکلا میگرده اما من نمیتونم همین میشه  

 باعث دعوامون 

۶8 

میدونی با کاره امشبت چه اتویی دسته همه دادی؟هرکی   _

 میاد میره ی تیکه میندازع

 منم انسانم نازنین صلاحتع میخوام

 ین تلاشمو کردم جیغ کشیدم و باگریه اخر 

اخه اون پاپتی اسکل ک یک کلمه نمیتونه حرف بزنه مثل   _

 ادم 

 اون صلاحه منه؟؟؟؟ 

 مامان لیوان اب و قرص رو گرفت جلو دایی
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بهشون اطلاع میدم روزه خاستگاریم به شما خبرمیدم اماده   _

 باشید 

باحرص لیوان ابی ک دایی خورده بود کوبیدم زمین و اومدم تو 

 اتاقم

 رضا

هینای نازنین بدجوری رو اعصابم بود ولی هرچی باخودم تو

 حساب میکردم رو تصمیمم مسمم

 تر میشدم

 دره خونه رو باز کردم ک مامان از سره سجاده بلند شد 

 ! اومدی مادر؟ _

 ! شام خوردی؟! کجا بودی تا الان؟ 

 نفس راحتی کشیدم پس هنوز فاطمه حرفی نزده بود

 تو صورتش شدم  نشستم زیره پای مامان و خیره

 ! مامان من تاحالا کاری کردم شما ناراحت شی؟ _

 شما سرشکسته شی؟!تاحالا قدم کج گذاشتم!؟ 

 ! داری نگرانم میکنی رضا چیشده؟ _

 من میخوام با نازنین خانوم ازدواج کنم  _

 چی؟؟؟  _

 مادر تو پسره مجردی مگه؟؟؟تو ازدواج کردی نامزد داری
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۶9 

عن باش من نسنجیده کار  مامان بهتون گفتم ک مطم _

 نمیکنم 

 چی بگم اخه.... نازنین دختره خانومیه  _

 فقط رضا تو اون دختر با اون پوشش

 میدونم منظورت چیه مادر میدونم _

 ! فاطمه چی؟ _

 سرمو انداختم پایین 

 .... نمیدونم مامان خودش باید تصمیم بگیره یا میمونه یا _

 یاچی رضا؟ _

 جواب باباتو چی میدی؟

  اون هیچی جواب حاجی و خانوادش اصلا

 چی دختره مردم گناه داره رضا جان

 نمیدونم مامان هیچی نمیدونم  _

 فقط تاریخ خاستگاری و بهت میگم اماده باش 

 به باباهم خودت بگو مادر

 دستشو بوسیدم و اومدم تو اتاق 

 شماره ی فاطمه رو گرفتم که رد تماس داد 

 بهش پیامک دادم
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 یم منه این انتخاب و تصم _

 میتونی بمونی زندگی کنی فاطمه 

 میتونی با دستای خودتم زندگیت و خراب کنی 

 بازم هرجور صلاح میدونی 

پیام و سند کردم و رو تشک دراز کشیدم ک صدای پیامک 

 گوشیم اومد

 الهی به حق علی اون دختره ی نجس به زمین گرم بخوره  _

 ایشالل ی روز خوش نبینی رضا 

7۰ 

 و ایندمو تباه کردیزندگیمو جوونیم 

 خیر نبینی الهی 

 برو خوش باش با اون دختره دوهزاری

 ولی بدون دنیا رو ی پاشنه نمیچرخه

 من شوهرمو با کسی قسمت نمیکنم 

 یا فقط مال منی یا اینکه بی من زندگی میکنی 

 به بابا و بقیه هم میگم جواب میمونه باتو دیگه خوددانی

 گوشی و با حرص پرت کردم گوشه اتاق

 نمیدونم چرا مصمم بودم رو ازدواج با نازنین 

 میدونستم بهاش از دست دادن زندگیم با فاطمست
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 و از دست دادن خیلی چیزا

 ولی هرچی باخودم کلنجار میرفتم نمیتونستم 

 با صدای گوشیم کلافه رفتم سمته گوشی 

 با دیدن شماره محسن لبخندی نشست کنج لبم 

 ! جان؟ _

 م بیایید داداش فردا شب برای شا _

 .... فقط

 ! فقط چی؟ _

 ....... نامزدت _

 زهر خندی کردم

 جدا میشه _

رضا ی درصد دوست ندارم بخاطره اینکه بخوایی ابرومارو حفظ 

 کنی زندگیتو از دست بدی 

 به ولای علی جدی میگم 

 فردا شب مزاحم میشیم داداش مرسی  _

 هرجور صلاح میدونی دمت گرم _

71 

اسامو دراوردم به ی حموم احتیاج  گوشی و قطع کردم و لب

 داشتم
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باید قبل اینکه بابا میومد و طوفان شروع میشد کمی اروم 

 میشدم 

حداقل میدونستم ک خانوادم از نازنین خوششون میاد و  

 مشکلشون فقط فاطمست

بعد از ی دوش ربع ساعته از حموم اومدن بیرون که از تو 

 حیاط صدای گریه ی ظریف شنیدم

 سه نازنین باشه حدس میزدم وا

یواش رفتم پشته پرده که خوشبختانه پنجره باز بود و همین 

 کارمو راحت میکرد 

 نمیتونم ساره من نمیتونم  _

 خداشاهده دارم سکته میکنم دارم پس میوفتم 

 من حتی دوست پسریم نداشتم حالا چجوری با اون ببو بسازم

 بابا من دوسش ندارم

ره ک تو باعث شدی بریم  این چه غلطی بود کردم خدا ازت نگذ

 تو اون خراب شده

 پاشو کوبید زمین و هق زد 

 دوسش ندارم ساره ندارم ندارم _

 بهم برخورد
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چرا انقد ازمن بدش میومد و تنفر داشت مگه چیکار باهاش  

 داشتم

 خواستم از پشت پنجره برم کنار که صداش منصرفمم کرد

 این بهترین راهه _

 یکنم ی مدت میرممامان ک بخوابه وسایلمو جمع م

 بعد از اینکه این داستان تموم شه برمیگردمم 

 اخمام رفت توهم

 .... چه غلطا

 سریع لباسامو تنم کردم و یواش رفتم پایین 

برق اتاقش روشن بود که پرده اتاقش کامل کشیده نشده بود و  

 این کارمو راحت میکرد

 چمدون رو تخت بود و داشت تند تند لباس میزاشت توش

7۲ 

 ی لباس با لوازم ارایش ریخت توش و درشو بستکل

یهو کله لباسای تنش و دراورد و بای شورت و سوتین توری 

 داشت تو اتاق میگشت 

 دستام مشت شد و حس های مردونم تحریک 

 چراهیچوقت نسبت به تن و بدن فاطمه اینجوری نبودم؟

 چرا هیچوقت انقد تحریکم نمیکرد فاطمه
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 رداره که پشتشو کرد بمن خم شد از زیره تخت چیزی ب

دیگه نمیتونستم سریع از پنجره فاصله گرفتم و نفس عمیق 

 کشیدم پشت سره هم 

 ی ساعتی گذشت که دیدم پنجره اتاق و باز کرد

 چمدون و یواش گذاشت بیرون و خودشم پرید بیرون 

 با ذوق چمدون وگرفت خواست بره که مچ دستشو گرفتم 

 با وحشت برگشت سمتم 

 میبردین سرکار الیهکجا تشریف  _

 عصبی و پر حرص پاهاشو کوبید زمین 

 تو اینجا چه غلطی میکنى ها؟ _

 مانتوش جلو باز بود و کمی شالش رفته بود کنار 

 سینه هاش خودنمایی میکرد

 صدام لرزید

 برو تو خونه _

 ولم کن به توچه _

 نری به محسن زنگ میزنم  _

 رنگش پرید و خواست دستشو بکشه که نزاشتم 

 یه ؟ تصمیم بگیرچ _

 لجوجانه و مصمم تر جواب داد 
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73 

 میخوام برم فهمیدی؟  _

 مچ دستشو ول کردم 

 خیلی خوب _

 برو هرجاک دوست داری

 گوشی دراوردم و شماره محسن گرفتم 

 با اولین بوقی ک خورد گوشی و گرفت قطع 

 باشه زنگ نزن _

 چمدونو گذاشتم تو اتاق و برگشتم سمتش 

 برو بالا  _

 چی؟ _

 یگم برو بالا م _

 چی میگی تو اسکل _

 ..... من بیام تو خونه تو بخوابم

 نازنین 

 باحرص خیره شدم بهش 

 خیلی ریلکس شونه هاشو انداخت بالا 

 میتونی نخوابی  _

 و لبخنده مرموزی زد گوشیشو دراورد 
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 میدونستم میخواد به دایی زنگ بزنه

 از کنارش با اخم رد شدم و تنه ایی بهش زدم

 فم برات متاس _

دیگه واینستادم ببینم چی میگه جلو دره خونشون وایستادم که  

 اومد جلوی من و در و اروم باز 

 کرد

74 

یواش پشته سرش راه میرفتم مبادا که خانوادش مبادا بیدار  

 شن منو ببینن فکر بد کنن 

 رفت تو اتاق و بهم اشاره کرد بیام تو اتاق 

 برو بخواب منم تو پذیرایی میخوام  _

 میکنم مامان بیهوا نیاد تودرم قفل 

 قبل اینکه حرف بزنم در و بست و قفل کرد 

نگاهی به اتاق انداختم که با دیدن دره مخفی تو کمد دیواری  

 ریز خندیدم 

از تو جای کلید در نگاهی به بیرون انداختم ک دیدم رو کاناپه  

 دراز کشیده

نیم ساعتی تو اتاق راه رفتم وقتی مطمعن شدم خوابیده اروم  

 ره کمد دیواری و باز کردم ود
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 رفتم توش

 با دقت دریچه رو برداشتم و رفتم تو اتاقم

 نفس راهی کشیدم و راه و بستم 

 صبح که بیدار شه ببینه تو اتاقش نیستم کلی حرص میخوره 

چمدون و هل دادم زیره تخت و خودمو بیجون انداختم رو 

 تخت

 درک هرچه بادا باد

 رضا

 رو کاناپهبا گردن درد شدید نشستم 

 صبح رو نشون میداد  ۲نگاهی به ساعت انداختم که 

 تا مامان اینا بیدارنشدن باید نازنین و میفرستادم خونشون

دستمو گذاشتم رو گردنم و مالیدمش تا کمی از دردش کم 

 بشه

 در و که باز کردم دستم رو دستگیره در خشک شد

 پس کجا بود این دختره ی خیره سر

 استغفرالل

75 

 تاق و گشتم اما پیداش نکردمکل ا

 با عصبانیت غیرقابل وصفی رفتم پایین 
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 اگ فرار کرده پیداش کنم اتیشش میزنم 

خواستم برم بیرون که یهو از پنجره نیمه باز چشمم به تختش  

 افتاد

 دمر رو تختش خوابش برد و فقط ی شرت و سوتین تنش بود

 تمام برجستگی های تنش معلوم بود وچشمام مدام درحال

 گردش رو جای جای بندش

پوسته سفیدش ادمو تحریک میکرد تا حداقل برای ی بارم 

 شده ادم لمسش کنه 

 خدایا من چم شده 

 چرا نسبت به فاطمه اینجوری نبودم

با اینکه از فاطمه لاغر تر بود ولی هیکلش خیلی زیاد با فاطمه  

 فرق داشت

ن  درسته هردو ریز نقش بودن اما سینه و ها و با*سن نازنی

 خیلی بزرگ تر از فاطمه بود

خواستم از کناره پنجره رد شم تا بیشتر از این به گناه نیوفتم  

 اما پاهام یاری نمیکرد و انگار

 چسبیده بود به زمین 

 خدایا غلط کردم 

 تا به خودم اومدم سریع رفتم تو خونه و ی لیوان اب سرکشیدم 
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 ولی تصویره نازنین از جلو چشمام نمیرفت کنار 

 ن نازنی 

 با صدای مامان نشستم تو جام

 پاشو پاشو مادر _

باید بریم خرید لباس مناسب برای امشب بخریم منم واسه  

 خونه خرید کنم 

 پاشو که دیره 

 پوزخندی زدم 

مامان منو نگاه کن تروخدا حالا انگار میخواد منو به تحفه ایی 

 بده 

7۶ 

 بیدارم مامان _

نگ پریده ام بلند شدم رفتم جلو ایینه نگاهی به صورت ر

 انداختم یه حموم میتونست هم حالمو

 هم روحیه ام و بهتر کنه 

یه دوش نسبتا کوتاهی گرفتم و اومدم بیرون که مامان داشت  

 اتاقمو تمیز میکرد

 چشمش که به چمدون افتاد سوالی نگاهم میکرد

 صادقانه خیره شدم تو چشماش و لب زدم
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 میخواستم فرار کنم  _

 ...... اما

 اراحت روشو برگردونددلخور و ن

 دیدی که فرار نکردم و شرمندت نکردم مامان  _

ولی این انصاف نیست به والل انصاف نیست با کسی ازدواج کنم  

 که ذره ایی بهش علاقه ندارم

 کاش اینو درک کنی 

 تو که خودت عاشق بابا بودی 

توچرا داری منو با طناب دایی محسن میفرستی تو چاه؟بخدا 

 حلالش نمیکنم 

 ینو گفتمو تند تند لباس پوشیدما

 نم موهامو گرفتم بافتمشون انداختم پشتم 

مانتو لیمویی جلو باز با شال و شلوار مشکی تنم کردم و ست 

 کیف و کفش مشکیمم برداشتم 

 یه ذره کرم زدم و رژه لب کالباسیمو کشیدم رولبام

 رفتم تو پذیرایی که مامان و ندیدم

 اماده ایی مامان ؟ بریم؟ _

 قط نمیدونم سوئیچم کجاست گوشیمم دست توعه بیارتش ف

 باشه اومدم  _
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بالاخره بعد از دوساعت خرید و گشتن تونستم اونچیزی ک  

 مده نظرمه پیدا کنم 

 خیلی دلم میخواست ی لباس لختی بخرم تا رضا رو حرص بدم

بهش بفهمونم من اون نامزده اوسکلش نیستم که شبیه غربتیا  

 بگردم

77 

 اشتم دیده خانوادش نسبت بمن بدشهولی دوست ند

پس در نتیجه کت شلوار یاسی رنگی خریدم و مامان هم کلی  

 به به و چه چه کرد 

چیزی بود که فعلا بهم تحمیل شده بود و باید باهاش کنار  

 میومدم و چاره ایی جز این نداشتم

 وقتی رسیدیم خونه سریع از حیاط رد شدم و رفتم توخونه

م تو ظرف و به اجبار مامان رفتم اماده  میوه هارو شستم چید

 شم 

 رژلب کالباسی با رژگونه اجری رنگ

 ریمل و خط چشم نازک و در اخر ادکلن

لبخنده رضایت بخشی زدم و موهامو پیچوندم زیره روسری 

 بلندم 
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با صدای سلام علیک بغض کرده خودمو رسوندم به تختم و 

 زانوهامو تو شکمم جمع کردم

داری باهام اینکارو میکنی اما راضی ام به  خدایا نمیدونم چرا 

 اون چیزی که واسم درنظر 

 گرفتی 

 در زده شد و دایی محسن اومد تو

 منفور ترین موجود زندگیم اینروزا شده بود این ادم

 پاشو بیا بیرون مهمونا اومدن  _

 نبینم بی ادبی کنی نازنین 

 نبینم دست از پا خطا کنی 

 پشته چشمی واسش نازک کردم

 بخاطره تو داره نامزدشو طلاق میده  اون _

 با تعجب خیره ی دایی شدم

 چی میگی دایی _

 کی به شما گفت 

 خودش  _

 چشمامو ریز کردم و به تصویر خودم تو ایینه نگاه کردم

 چرا اینجوری میکرد اخه 

 اون ک میدونه ما هیچ وجه اشتراکی باهم نداریم 
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78 

 اون ک میدونه ستاد منو گرفت 

 کردم چرا بازم مصممهاونهمه تحقریش 

 شونه ایی بالا انداختم و پشت دایی رفتم بیرون 

 سلام اهسته ایی کردم ک خانواده رضا با گرمی جوابمو دادن 

 ! سلام به روی ماهت مادر خوبی؟ _

 اصلا من عاشق این زن بودم

 برخلاف رضا خانوادش واقعا متشخص بودن

 مرسی حاج خانوم _

 سین برانگیزی انداختبه پدرش نگاه کردم ک نگاهه تح

 ! خوبی بابا؟! سلامتی؟ _

 ذوق زده از لفظ بابا سرمو تند تند تکون دادم 

 شما خوب باشین به لطف شما منم خوبم  _

رضا ی لبخنده محویی رو لبش بود تا نگاهم کرد با نفرت رومو  

 ازش برگردوندم 

 به درک بزار بفهمه چقد ازش بدم میاد چندشو 

 رف کردمامان شربتو اورد و تعا

رضا بعد از خوردن کمی شربت با ی بااجازه و بسم الل الرحمن  

 و الرحیم شروع به حرف زدن 
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 کرد

 خیره شدم تو چشماش 

 ابی خوشرنگی ک هیچجا تا بحال عینشو ندیده بودم

تنها عیبش این بود ک لکنت زبون داشت و این زیادی تو ذوق  

 میزد

 نه به هیکل ورزیده و قد بلندش میخورد

 فیس نچرال و خوشگلش  ن به

 میتونم بگم جذاب بود

 ..... خیلیم جذاب بود ولی

 اونی نبود که من میخواستم 

79 

 این مرد باب میل من نبود شاهزاده رویای من نبود 

 با خوردن دست مامان تو پهلوم با درد نگاهش کردم

 اروم با لبخنده ظاهری زمزمه کرد

 بچه دوساعته خیره شدی به پسره زشته  _

 میگن هوله پسره ماست  الان

 بروبابایی زیره لب گفتمو پامو انداختم رو پام

 مامانش تبسمی کرد و نگاهی بهم انداخت

 ! جوابت چیه مادر؟!پسره منو قبول میکنی؟ _
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 تو فقط حرف بزن

 اصلا به عشقه خودت میشم زنه پسره اسکلت

 نیشمو باز کردم بگم بله ک مامان دوباره کوبید توپهلوم

 ارین زر بزنم دیگه اه خوب بز

 یه بند میکوبین تو پهلوم

 دستمو گذاشتم رو پهلوم و سرمو انداختم پایین 

 هرچی دایی و مامانم بگن  _

با صلوات دایی و مامان بقیه صلوات فرستادن و مامان شیرینی  

 و باز کرد چرخوند

 رضا

 بالبخند نگاهش کردم

ک ی جوری با احترام و لبخند به مامان بابا نگاه میکرد 

 مطمعن بودم هیچوقت بهشون بی

 احترانی نمیکنه 

 بابا شیرینی و برداشت وگذاشت تو بشقاب

 فقط  _

8۰ 

 همه برگشتیم سمته بابا 

 باید عقد بشن  _
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 رسم ما اینه شرمنده 

 دیگه بهتر از این نمیشد اگه بابا نمیگفت خودم اینو میگفتم 

فرت  مامان و دایی نازنین سرشون و تکون دادن اما نازنین با ن

 بمن خیره شد 

شونه هامو انداختم بالا و خرسند از این بحث چایی و شیرینیمو  

 خوردم 

 دخترم چیزی نمیگی  _

 اختیارمنم دسته شماست حاج خانوم هرچی بزرگترام بگن  _

 محسن کمی جابه جا شد و نگاه کوتاهی به خواهرش انداخت

 پس من کارای محضر و عقد و هماهنگ میکنم  _

 ! مشکلی که نیست؟

 نه داداش مرسی _

 سرشو تکون داد مامانش برگشت سمته من 

 با نازنین برید تو اتاقش اگر حرفی هست بزنید  _

نازنین خواست مخالفت کنه که با دیدن محسن نفسشو کلافه 

 داد بیرون و بلند شد 

 جلوش وایستادم ک اشاره کرد به دره روبرو 

 و خودش جلوتر از من راه افتاد 

 در و بست و تیکه داد به در وقتی رفتیم تو اتاق
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 نشست پشته در و کلی گریه کرد

 هیچی نگفتم فقط تو سکوت نگاهش کردم

 چقد مظلوم بود 

بعد از اینکه ی دل سیر گریه کرد رفت جلو ایینه ارایششو 

 تمدید کرد 

 خوبی؟ _

 با نفرت نگاهم کرد 

81 

 حال من به تو ربطی نداره _

 شونه ایی بالا انداختم

 واسم مهمه نباید میفهمید

 ب..ه در..ک.. ب....میر ااااا..صلا _

دوباره چشماش بارونی شد قبل از اینکه گریش بگیره کلافه  

 بلند شدم 

 میرم بیرون زود بیا  _

 قبل از اینکه برم بازومو گرفت 

 نه نه وایسا باهم بریم حوصله دایی رو ندارم _

 بدنم گرم شد و نگاهم رو دستای حلقه شدش ثابت موند 

 منو بدمتوجه شد چون دستمو ول کرد  نگاهه
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 خب بابا نخوردمت که اه  _

 خواست بره که مچ دستشو گرفتم کشیدمش سمته خودم 

 بدنه داغم داغ تر شد 

دددد..فعه ی اااا.ول و ااا..خ..رت باشه پاتو از گلیمت دراز تر   _

 ! میکنی

 متعجب نگاهم کرد توقع این برخورد و ازم نداشت

 نی اون رومو که نباید ببینی میبینی ی بار دیگم توهین ک  _

 درضمن جوری که من میگم لباس میپوشی هرجایی نمیری و

..... 

 برو بابا  _

 ببین منو با اون دختره مقایسه نکن

 من منم 

 منو دیدی و گفتی باهات ازدواج میکنم 

 فشار دستم دوره مچش که بیشتر شد ناله کرد

 باشه بعدا حرف میزنیم درموردش  _

 و ولش کردملبخندی زدم

8۲ 

 جلوتر از خودش از در رفتم بیرون

 با دیدنمون با لبخند نگاهمون کردن 
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 جواب چیه؟  _

 نازنین درمونده سرتکون داد 

 که همه دست زدن

 مبارکه پس  _

 نازنین 

 هنوز ی قلپ چایی از گلوم نرفته بود پایین که صدای در اومد

 کرد همه سوالی بهم نگاه کردن بالاخره دایی رفت در و باز

 وقتی دایی اومد نامزده رضا پشتش وارد شد

همه بمن خیره شدن تا واکنشمو ببینن اما من خیلی ریلکس  

 به چایی خوردنم ادامه دادم 

 فاطمه خیلی پرو رفت کناره رضا نشست

 مامان کمی جابه جا شد 

 رضا جان پسرم تکلیف چیه الان؟  _

 زدن قبل اینکه رضا به حرف بیاد فاطمه شروع کرد به حرف 

 من طلاق نمیگیرم  _

 رضا باید عقد دائمم بکنه تا به ازدواجش رضایت بدم

 استکانمو گذاشتم رو میز پاهامو انداختم رو پام 

 دست به سینه به فاطمه خیره شدم

 اما رضا ی سوال _
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این دختر که اینجوری و با این وضع میگرده ارزش از دست 

 دادن منو داره 

83 

 ادرش عصبی به فاطمه نگاه کردقبل اینکه رضا جوابی بده م

 حواست باشه چی میگی مادر  _

 باورم نمیشه _

 چجوری تونسته همتونو خام کنه 

 یادمه براتون پوشش خیلی مهم بود

 حالا این دختر هیچ مغایرتی با عقایدتون نداره حاجی

 شما دیگه چرا 

 حاجی نگاهی بمن انداخت

 این دختر باطنش خیلی پاکه خیلی  _

 یار و دندون نمایی زدم لبخنده لج درب

 مرسی حاج بابا _

 هم مامان رضا هم بابای رضا لبخندخ رضایت بخشی زدن

 حالا رو ازدواج با رضا مصمم تر شده بودم 

 من مشکلی با عقد دائمت ندارم فاطمه جان _

 فقط یه صحبتی با اقای رضا دارم

 مامان رضا برگشت سمته مادرم
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این دختر انقد نجیب شیری که بهش دادی حلالش باشه که  _

 و خانومه

 لبخندی زدم و بلند شدم رضا پشته سرم بلند شد 

 رفتیم تو اتاق در و بستم برگشتم سمتش 

 به ی شرط زنت میشم و قبول میکنم  _

 کنجکاو خیره شد بهم 

 ب..گو ببینم  _

 یک  _

 بعده مدتی طلاقم میدی 

84 

 دو 

 حق طلاق و بمن میدی 

 رضا

 با تعحب بهش نگاه کردم

 یک  _

 عده مدتی طلاقم میدی ب

 دو 

 حق طلاق و بمن میدی 

 میخواستم مخالفت کنم اما دیدم نه
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 اینجوری به ضرر منه 

 سرمو تکون دادم و به خیال اینکه شاید ادم بشه

 شایدعاشق بشه قبول کردم 

 اگه فاطمه نمیومد و اشتی نمیکرد همه چیز درست شده بود 

 لعنت به این شانس من 

واست بره بیرون که دستشو  لبخنده دندون نمای زد و خ

 کشیدم 

 نمیخوام خانوادم چیزی از این شرط بدونن  _

 شونه ایی بالا انداخت و دستشو کشید

 دفعه اخرت باشه دست بهم میزنی  _

 بعدشم خودت میدونی واسه من اصلا مهم نیست 

 با حرص پوست لبمو جوییدم و زودتر از خودش راه افتادم

 ان بخش لبخند زدممامان سوالی نگاهن کرد ک اطمین

85 

 جعبه کوچیکی از کیفش دراورد و داد دستم 

 پس این نشون واسه عروس ما تا عقدشون کنیم  _

 مبارک باشه خوشگل مادر 

 نازنین با احترام دسته مامان و بوسید از بابا تشکر کرد

 جعبه رو باز که نگاهش رو انگشتر ثابت موند 
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 یادگاره مادرشوهرمه عزیزم _

 مال تو 

 با حرص پرید وسط حرف مامان فاطمه 

 چطور گفتم بدینش بمن  _

 گفتین امانته هدیست یادگاره ارثیست

 حالا چه دری به تخته خورده دارین میبخشینش 

 مامان خواست جوابش و نده ک فاطمه پرو تر ادامه داد 

 حاجی شما ی چیزی بگو خب  _

 احترامتو نگهدار فاطمه _

 مهتوقع این حرف و ازمن نداشت اونم جلوه

 نازنین 

توقع نداشتم رضا اونجوری باهاش برخورد کنه اونم جلو جمع و  

 دلیلش من باشم 

 فاطمه از تعجب زیاد چند دقیقه ای بدون پلک زدن مونده بود 

 لبخنده دندون نمایی زدم وکمی جابه جا شدم رو مبل 

 مامان رضا خودش دائم باد میزد و سعی داشت خنک شه 

 کلی یخ اوردم دستشم بوسیدم  رفتم تو اشپزخونه واسش اب با

8۶ 

 همش سیاست زنونه بود و برای اینکه لج فاطمه رو دربیاد
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 اب خنکه مامان _

 مرسی عزیز خیر ببینی عروس _

 چشمکی به فاطمه زدمو سرجام نشستم

 با حرص پوست لبش و کند کمی به رضا نزدیک شد 

 بیخیال شونه ایی بالا انداختم و خیاری پوست کندم

 زدم وگذاشتم جلو مامان باباش ی ذره نمک

 تحسین برانگیز نگاهم کردن 

 مامان که کیفش کوک بود اروم زمزمه کرد

 باریکلا تنها راهشم همینه عزیزه مادر _

 سرمو تکون دادم 

 جعبه ی انگشتر و رضا گرفت جلوم

 انقد خوشگل بود ک چند لحظه ایی نگاهم روش ثابت شد 

 این خیلی خوشگله خیلی  _

 کون داد حاجی سرشو ت

 خداروشکر که خوشت اومد _

 مرسی که منو لایق یادگاره مادرتون دونستین _

 رضا انگشتر و کرد تو دستم

 باذوق دو سه بار دستمو بردم بالا پایین 

 من عاشقش شدم _
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 همه خندیدن جز فاطمه که عین برج زهرمار نشسته بود 

 رضا

87 

 باخندش لبخند نشست رو لبم

دوهفته دیگه تا کارامون درست شه   قراره عقد و گذاشتن واسه

 و ازمایش خون بدیم

مجلس ک تموم شد قبل اینکه بیام بیرون برگشتم سمته  

 نازنین 

 صبح زود بیدار شو بیام بریم واسه ازمایش خون _

 زهی خیال باطن _

 عصبی خیره شدم بهش 

 اخمامو که دید ساکت شد و سیبی ریلکس گاز زد

 ستش بدم اخرش منو روانی میکرد تا کار د

 فاطمه از بازوم اویزون شد نگاهی به اطراف انداخت

 وقتی دید هیچکس جز نازنین نیست

 رو پنجه پا بلند شد صورتمو بوسید

 با تعجب نگاهش کردم

 ! چیکارمیکنی فاطمه؟ _

 بوسیدمت  _
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 من شوهرمو بوسیدم اونم حلال و شرعی 

 از راه بیراهش نکردم که

 داشت به نازنین تیکه مینداخت 

 ش و انداخت تو بشقابسیب 

 اومد روبروی من و فاطمه وایستاد

 دستشو رو سینم گذاشت و سرشو به گردنم نزدیک کرد

نفسشو پخش تو گردنم و دستشو اورد سمته صورتم که  

 چشمامو بستم 

 ازم جدا شد و با پوزخند چرخید سمته فاطمه

 دیدی چقد اسون بود؟! به راحتی اب خوردن  _

88 

 ن شدیاما وفتی ازش اویزو

 توبیخت کرد اینه فرق من و تو دیگه پارو دمه من نزار جوجه 

 فاطمه با حرص هلش داد 

 کثافت باهمین عشوه خرکی ها از راه بیراهش کردی ن؟  _

 ! نکنه باهم رابطه داشتین؟

به خودم که اومدم دستم رو فاطمه بلند شده بود و سیلی  

 جانانه خورده بود 

 نازنین دستشو گذاشت جلو دهنش
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 طمه با بهم خیره شد فا

 دیگه پاتو از گلیمت دراز تر نکن فاطمع  _

 دلم خنک شد که رضا پشتمو گرفت 

خودش رفت بیرون فاطمه هم بعده چند دیقه هم پشته سر  

 رضا رفت ولی درو کوبید بهم 

 ریلکس اروم بعد از این جدال مسخره نشستم رو مبل 

مون فرق اگه این دختر انقد پارودمم نزاشته بود الان شرایط 

 میکرد

 همون زندگیشو داشت هم من 

لعنتی ساره هم سرگرم کارای خودش بود اصلا خبری ازش  

 نبود 

 گوشی و برداشتم شمارشو گرفتم هرچی زنگ زدم جواب نداد 

 مامان اومد توخونه و درو بست

 داییت رفت _

 پاشدم قری دادم 

 الهی شکر که رفت _

 بره که برنگرده 

 نشست رو مبل  مامان اخمی کرد و خیلی جدی 

 تو با فاطمه مشکل نداری؟؟؟  _
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 اون سره زندگیش میمونه نازنین

89 

 ممکنه فرداها هزار تا مشکل واست بوجود بیاره مادر

 مهم نیست عیبی نداره همش میگذره  _

 مامان لبختدی زد و مشغول جمع کردن وسایل پذیرایی شد 

 بود خسته و داغون رفتم تو اتاق بخوابم ولی کرمام فعال شده 

 به فندق حساسیت داشتم حساسیت خیلی 

 ی کاسه ریختم و نشستم رو تخت تند تند خوردم

 کاسه هم انداختم زیره تخت

 عمرا بزارم شب فاطمه اونجا بخوابه

کم کم اثره خودش و کرد احساس میکردم گوشام و بدنم انقد  

 متورم شده ک الانست بترکم 

ه بادیدنم محکم  مامان اومد تو اتاق ببینه خوابم یا بیدار ک

 کوبید تو سرش

 بازچرا اینجوری شدی  _

 باصدای جیغ مامان رضا اومد درخونه

 با دیدنم متعجب خیره شد بهم 

 چیشده _

 حساسیت داره تروخدا یکاری کن _
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 رضا منو بغل کرد و دوید سمته بیرون 

 لحظه اخر فقط قیافه برزخی فاطمه رو دیدم 

 رضا

 شین بغلش کردمو تند تند رفتم سمته ما

 صورتش و دستاش متورم شده بود

باترس خوابوندمش عقب و سوئیچ ماشینشو از مامانش گرفتم و 

 باسرعت روندم سمته بیمارستان

9۰ 

تمام لبش متورمو قرمز شد حتی چشماش از شدت ورم به زور  

 باز میشدن 

 نازنین خوبی؟  _

 عزیزممم بهتری 

  کلا نمیتونست حرف بزنه به بیمارستان ک رسیدیم سریع

 بغلش کردمو گذاشتمش رو برانکارد 

پرستارا اومدن و بردنش اورژانس با استرس قدم زدم که پرستار  

 اومد بیرون

 چیزه بدی نیست نگران نباشین جناب _

 فقط به چیطی حساسیت داشته و کهیر کرده

 ولی بهتره شب همینجا بمونه 
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 سرمو تکون دادم 

 هیچ مشکلی نیست بمونه  _

ت رو صندلی روبرو اورژانس نشستمو  پرستار لبخندی زد و رف

 سرمو گرفتم بین دستم 

 از دست این نازنین

باصدای زنگ گوشیم بی میل جواب دادم ک صدا خسته ی 

 مامان پیچید تو گوشم 

 ! مادر کجایی چرا یهو رفتی؟ _

 سلام مامان جان _

 نازنین بیمارستانه اوردمش شبم بستریه میام فردا صبح 

 باشه مادر حواست باشه  _

 سفارش نکنما 

 چشم _

 فاطمه کجاست؟ 

 ناراحت و بغ کرده نشسته _

ولش کن مامان زیاد بهش اهمیت نده باید یادبگیره تهمت   _

 نزنه 

 هی مادر خودت میدونی مواظب نازنینم باش _
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 نازنین 

 باسوزش انژیوکت تو دستم با درد چشممو فشار دادم روهم

 م بزنم انقد لبام ورم کرده بود ک حتی حرف نمیتونست

 خاک تو سرم این چه غلطی بود کردم

 رومو که برگردوندم دیدم رضا رو صندلی نشسته خوابش برده 

ناخواسته لبخندی نشست رولبم حقشه اون دختره ی پرو 

 خودش باعث میشه هی بخوام اذیتش

 کنم 

 نگاهی به ساعت انداختم که پنج صبح و نشون میداد 

ه دستم بهش خورد با بدبختی دستمو به رضا رسوندم همین ک

 هوشیار شد و از خواب بیدار شد

 ! جانم چیشد ؟ _

 اذان گفته ها _

 با این حرف صورتشو برگردوند و ساعتو دید

 با تاسف سرشو تکون داد 

 قضا شده دیگه الانست که افتاب طلوع کنه  _

نمیتونستم زیاد حرف بزنم وگرنه شروع میکردم به مسخره 

 کردنش 

 خوبی؟ _
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 م به سختی حرف زد

 به توچه اسکل _

 باعصبانیت از رو صندلی بلند شد 

 من احمق و بگو که از دیشب تاحالا پدرم دراومده اینجا _

 باید میزاشتم بمیری تا انقد زبونت دراز نباشه 

 چرا انقد پرویی نازنین؟ چرا انقد نمک نشناسی 

 چون حالم ازت بهم میخوره  _

9۲ 

 تنها دلیلش همینه

 د سمتم و رو صورتم خم شد چشماش قرمز شده بود اوم

 اسه اسه تکرار کرد

 منم حالم ازت بهم میخوره دختره ی چندش نکبت  _

 اصلا توقع همچین حرفی و ازش نداشتم 

 به سختی تف کردم تو صورت 

 از زندگیم گمشو بیرون _

 فهمیدی؟

 گمشو بیرون ......تو اصلا اونی نیستی که من بخوامش

 م قبولش داشته باشم تو اونی نیستی ک من به عنوان همسر

 نفس عمیقی کشید تا باهام بحث نکنه 
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اما من اینو نمیخواستم من میخواستم کفریش کنم و کاری 

 کنم تا کار از کار نگذشته بزنه زیرش

 اره خب لالم که هستی  _

 ! میدونی چیه ؟

 سوالی نگاهم کرد

توی بچه بسیجی مزخرفی که فقط یادگرفتی سرتو عین یابو   _

 بری بیایی  بندازی پایین

 نه بلدی حرف بزنی نه چیزی واسه خودم متاسفم 

نمیدونم چه بدی درحق خلق خدا کردم که تورو گذاشت  

 تودامنم

خواست حرفی بزنه که دوباره دستش و مشت کرد و سرشو به  

 پشتی صندلی 

 لعنتی چرا باهام دعوا نمیکرد 

به بدبختی خم شدمو پاکت سرمی که بغلم بود و استفاده نشده  

 و پرت کردم واسش بود

 هوی لالی  _

 بازم حرفی نزد لا الی الاهه الی الل

 دیگه داشت کفریم میکرد 
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 حرف میزنی یا انقد جیغ بکشم کل بیمارستان بریزن اینجا؟ _

! 

 ! چیه چته چه مرگته؟ _

چرا رم کردی دهنتو ببند دیگه کل مریض اینجا هست که  

 ارامش میخواد

 با تعجب بهش نگاه کردم

 دم ندیدی نه؟ا _

 میمون ندیدم  _

 خواست جوابمو بده که دوباره منصرف شد 

برو به جهنمی نثارش کردمو چشمامو بستم اما سنگینی  

 نگاهشو حس کردم

 توخواب و بیداری بودم که زمزمه شو حس کردم 

 بالاخره رامت میکنم اسب سرکش _

 رضا

اصلا نمیدونم باید چجوری برخورد کنم تا دست از این چموش  

 ازیاش بردارهب

انگار سکوتم هی جری ترش میکنه پس منم همش سکوت  

 میکنم 

 نفس عمیقی کشیدم و به نیمرخش خیره شدم 
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 چقد جذاب و لوند بود بدون عمل بدون ارایش 

 با دیدن برجستگی سینه هاش اب دهنمو پرصدا قورت دادم

خدا لعنتم کنه چقد چشمام هرز میچرخید تکونی خورد  

 ره گشاد بودن یقهچرخید سمتم که بخاط

 لباسش ی سینش افتاد بیرون

 خدایا دارم دیوونه میشم 

خواستم رومو برگردوندم که چشمم افتاد به نوک سینه ی  

 صورتیش 

 چقد اجزای بدنش با فاطمه متفاوت بود 

 بی اراده ناخواسته دستم رفت سمت سینش 

94 

دستم نوک سینش و که لمس کرد نفسم رفت و تمام غرایز 

 شد  مردونم فعال

انقد نرم بود سینش که دلم میخواست فشارشون بدم برخلاف 

 سینه های فاطمه که مثل سنگ بود

باهربدبختی بود دستمو کشیدم و از بیمارستان اومدم بیرون تو  

 حیاط نشستم 

 طاقت بیار رضا 

 کافیه عقدت بشه فقط 
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داری چیکارمیکنی بامن نازنین که تمام اعتقادات منو بهم  

 ریختی

 بنده ی نفسم خدا لعنتم کنه شده بودم 

حای یک صدم ثانیه هم تصویر سینه هاش از جلو چشمم کنار 

 نمیرفت 

 بادیدن شیره اب گوشه بیمارستان رفتم سمتش 

زانو زدمو سرمو بردم زیره شیره اب ولی حتی ذره ایی از التهاب 

 و اتیش درونم کم نشد 

وابیده  باید اروم میشدم پس راه افتادم سمته خونه نازنینم که خ

 بود حالا حالاها بیدار نمیشد 

 بخاطره مسکن 

 خداروشکر هنوز کسی بیدار نشده بود

 ولی سجاده ی مامان پهن بود مثله اینک نمازشو خونده بود 

رفتم تو اتاق ک فاطمه از سره سجاده بلند شد دلخور روشو 

 برگردوند ک رفتم سمتش مچ

 دستشو محکم گرفتم برش گردوندم تو بغلم 

 فاطمه _

 بله _

 فقط ارومم کن تا به گناه نیوفتادم _
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منظورمو فهمید چون رو پنجه پا بلند شد و دستاشو دوره 

 گردنم حلقه کرد

 خیره شدم تو چشماش 

 چرا تحریکم نمیکرد فاطمه لعنت بمن 

 با خشونت شروع کردم به بوسیدن لباش

 انقد مک عمیق میزدم که شوری خونو حس کردم

95 

باش متورم شده و دردش گرفته ولی  کاملا متوجه شده بودم ل

 از ترس اینکه مبادا حرفی بزنه

 مامان اینا بشنون صداش درنمیومد

 ! مگه فاطمه دختره مورد علاقم نبود؟

 مگه همون دختره افتاب و مهتاب ندیده ی تو رویاهام نبود 

 ! پس چرا حالا ازش زده شده بودم؟

 داتم نداشتچرا دلم گیره دختری بود که هیچ تشابهی به اعتقا 

 دیگه داشتم دیوونه میشدم 

دستم که رفت سمته سینه فاطمه با سفتیه سینش لب و لوچم  

 اویزون شد

 کاش نرم بود مثل نازنین 

 خیره شدم به نوک سینش 
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 قهوه ایی سوخته 

 لعنتی چرا هیچ تشابهی نبود تا ارومم کنه حداقل کمی

 فاطمه دستش که رفت سمته کمربندم با عصبانیت هلش دادم

 عقب و کلافه دستمو بردم تو موهام

 رضا _

 هیس هیچی نگو _

 از اتاق اومدم بیرون و یقمو درست کردم

 نازنین 

کش قوسی به بدنم دادم کمی خودمو کشیدم بالا و تکیه دادم  

 به تخت

 نگاهی به جای خالی رضا انداختم 

 بره به درک 

 بره به جهنم پسره ی نکبت عقب مونده 

 اون خورد کنم اصلا چرا اعصابمو واسه 

9۶ 

 ! کسی اینجا نیست؟ _

 پرستار 

سایه ی کسی افتاد و پشت بندش پسره جوونی وارد اتاق شد با  

 فرم خوده بیمارستان
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 مشکلی هست؟ _

نگاهی بهش اندختم پسر به این جوونی چطوری شده بود  

 پرستار 

 این سرمو در بیار لطفا میخوام برم بیرون _

 سوالی با تمسخر نگام کرد 

 ! مرخص شدی؟مگه  _

 خیره شدم تو چشمام 

 فضولیش به تو نیومده فهمیدی یان _

 تربیتتم که صفره _

 انقد عصبانی بودم که یقشو با دست ازادم گرفتم

 دیگه داری پاتو از گلیمت دراز تر میکنی  _

 گمشو تا سوپروایزر بخش و صدا نکردم 

 باشه بابا چرا اینجوری میکنی  _

 یقشو ول کردم

 رون همینفقط گمشو بی  _

 همین اینکه پسره خواست بره بیرون قامت رضا نمایان شد

 خیلی ریلکس و اروم رومو ازش برگردوندم

 رضا عصبی و کلافه تنه ایی به پرستاره زد و روبروم نشست 

 چیکار داشت اینجا _
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 لال که نبودی ازش میپرسیدی  _

 چیزی گفت بهت؟ _

 جوابشم گرفت  _

97 

 ازنین یقتم درست کنانقد پارو غیرت من نزار ن _

 خندیدم و دست زدم 

 نه انگار باورت شده من قراره جدی جدی بشم زنت  _

 دیووانه ایی مگ تو پسر؟ 

 فقط خفه شو نازنین  _

 خودت خفه شو فهمیدی؟ _

 توخودت خفه شو

 حقی نداری بامن اینجوری صحبت کنی احمق 

 توهیچ حقی نداری

 پاشد اومد سمتم موهامو پیچید دوره دستش 

 شتر از این با اعصاب و غیرت من بازی نکن بی _

 ! فهمیدی؟

 چشمه ی اشکم جوشید 

خدا لعنتش کنه حروم زاده رو موهام داشت از ریشه کنده  

 میشد ولی اون کورخونده بود که بهش 
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 التماس کنم

 دردت گرفته نه؟ _

 نه اصلا _

 پوزخندی زد و ولم کرد

 حیف من که دیشب تاصبح اینجا گردنم خشک شد  _

 ..... من ک حیف

 ! حیفه توچی؟ _

 هان؟ حیف من

 حیف من که گیره تو افتادم

دیگه بس کن میرم مرخصت کنم خسته شدم نه اعصابتو   _

 دارم نه حوصلتو

 بس کن خواهشا

98 

 پاشد رفت بیرون پسره ی منگل دیوونه 

 دستمو با درد گذاشتم رو سرم خدا لعنتش کنه ایشالل اه 

سنی اومد داخل انژیوکت نیم ساعتی گذشت که پرستاره م 

 سرمو از دستم دراورد و رفت بیرون

از رو تخت بلند شدم لباسامو عوض کردمو بعداز مرتب کردنه  

 موهام زدم بیرون 
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رضا پشتش بمن بود و مشغول گوشیش بود یواش رد شدم 

 بدون اینکه متوجه من بشه زدم بیرون 

 و ریز ریز خندیدم

 رضا

 انداختم باعصبانیت نگاهی به ساعت گوشیم 

دیقه منتظرشم هنوز نیومده   54این منو دست انداخته بود 

 بیرون

 نه به اونکه پدرمو دراورده بود مرخصش کنم نه به الان پف 

 شروع کردم عصبی قدم زدن

 پنج دقیقه ده دقیقه 

 دیدم نه انگار کمر به نابودی من بسته

 خدایا چیکار کنم از دست این دختر

 دیدن تخت خالی بادم خوابیددره اتاق و که باز کردم با 

 ! یعنی چی؟

 تخت چرا خالیه پس خودش کجاست 

چندباری صدا زدم و دره سرویس بهداشتی و اتاق و باز کردم به  

 خیال اینکه اونجاست ولی 

 نبود که نبود 

 کلافه دستمو کشیدم تو موهام رفتم پیش سوپروایزر بخش 
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 ! زنم کجاست؟ _

ارامش به جیبش اشاره  با تعجب خیره شد بهم بعدم درکمال 

 شد 

99 

 همسره ایشون بیا بیرون  _

 رفتم جلو و عصبی یقشو کشیدم 

 پارو دمه من نزار زنم تو اتاق نیست _

 هلم داد عقب

 برو بابا زن توعه از من میپرسی  _

خواهش میکنم ما نامزدیم اون امانت دسته منه هرچی  _

 میگردم تو اتاق نیست 

 دتم سرشو تکون داد و دنبال خودش کشی

 بیا میگم دوربینارو چک کنن  _

 خوشحال دنبالش رفتم 

 باورم نمیشد نازنین اینجوری منو پیچونده و رفته 

 مرده با لبخند برگشت سمتم 

 عجب نامزده سرتقی داری داداش _

عصبی پوسته لبمو جوییدم و اومدم بیرون شماره نازنین و  

 گرفتم که گوشیش خاموش بود
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داشت بی مقدمه شروع کردم به فاطمه زنگ زدم همین که بر

 عصبانیتمو سره اون خالی کردن 

 چرا دیرجواب دادی؟ ها  _

 معلوم هست کجایی

 سرت به چی گرمه

 چی میگی رضا چته؟ _

 نازنین اومده؟  _

 بله اومده مامانتم رفته پیش دخترش عیادت  _

 باشه ایی کوتاه گفتمو گوشی و قطع کردم 

 دیگه ایی وارد میشدم حالا که با محبت رام نمیشد باید از دره

1۰۰ 

 نازنین 

 اومدم خونه که مامان با دیدنم بلند شد و بوسیدتم 

دقیقا همون موقع حاج خانوم اومد بیرون و شروع کرد به قربون  

 صدقم رفتن 

بامتانت رفتم جلو و دستاشو بوسیدم که نگاهه پر از نفرت 

 فاطمه رو حس کردم 

 ا دادم چشمکی بهش زدمو خودمو تو بغل حاج خانوم ج
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مامان شربت اورد و نشست کنارمون همون موقع درباز شد و  

 رضا اومد داخل 

 رومو ازش گرفتم که مامانم رفت استقبالش 

مرسی مادر خیر ببینی این به فندق حساسیت داره من  _

 نمیدونم چرا میخوره هی گرفتار کردیم 

 شمارو هم نصفه شبی 

 رضا با متانت سرشو تکون داد 

 ن چه حرفیه وظیفست خواهش میکنم ای _

 فاطمه اومد پایین

 رضا شب بریم خونه مامان اینا  _

 رضا خواست چیزی بگه که من پریدم وسط صحبتشون

 ! مگ نگفتی که امروز میریم واسه خرید حلقه اقا رضا؟ _

 حاج خانوم سرشو تکون داد 

اره مادر برید هرچی زودتر محرم شید بهتره خیال همه هم   _

 راحتره

 ص پاشو کوبید زمین فاطمه با حر

 اما من به مامان اینا قول دادم رضا _

 حاج خانوم برگشت سمته فاطمه 
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درکاره خیر حاجت هیچ استخاره نیست مادر کنسلش کن   _

 عزیزم 

فاطمه پوزخندی زد رفت داخل در و کوبید بهم رضا خواست  

 بره که حاج خانوم بلند شد 

 تو بمون من میرم باهاش صحبت کن  _

 وسید خم شد سرمو ب

1۰1 

ببخش فاطمه رو دست خودش نیست عزیزم تو بی اهمیت   _

 باش

 من باهاش مشکلی ندارم _

اما اون همش منو به چشم ی رغیب میبینه درحالی ک اصلا 

 اینجوری نیست

 من دوسش دارم

هزار ماشالل به این شعور شخصیتت مادر شیره مادرت  _

 حلالت

 رضا

نگاهی به نازنین  سرمو انداختم پایین و از گوشه چشمم 

 انداختم

 سرخوش داشت قدم میزد و راه میرفت غافل از همه جا 
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 لبخندی زدم و کمی بهش نزدیک ترشدم

 شالتو بکش جلوتر _

خیره شد توچشمام و درکمال ارامش شالشو کشید عقب تر و  

 لبخنده لج دربیارتری زد 

 کلافه نفسی کشیدم و دستشو کشیدم سمته خودم 

 ! غیرته من نزاری فهمیدی؟ سعی کن انقدر پارو _

 نچ _

 نشونت میدم  _

 مچ دستش و کشیدم و بردمش تو پارک

 هلش دادم تو دستشویی زنونه 

تا وقتی صورتتو نشستی که ارایشت پاک بشه و شالتو   _

 نکشیدی جلو حق بیرون اومدن از اون 

 خراب شده رو نداری

 جیغ کوتاهی کشید و پاشو کوبید زمین 

 نمیام  _

 هرغلطی دلت خواست بکن  نمیخوام توام

1۰۲ 

 کوتاه خندیدم و پشت دروایستادم

 نیم ساعتی گذشت که نازنین اومد بیرون 
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درسته ارایششو پاک نکرده بود اما شالشو داده بود جلو و  

 موهاشو کامل پوشونده 

 بدون توجه اومد بیرون و جلوتر از من راه افتادم 

 شگلاز پشت به پایین تنش نگاهی انداختم برجسته و خو

اخمام رفت توهم یعنی همه مردایی که میدیدنش تحریک 

 میشدن 

 اه

تاشب به خرید مشغول بودیم نازنین مدام لجبازی میکرد حرف  

 خودشو به کرسی میشوند اما 

 من بیخیال زیاد باهاش کلکل نمیکردم 

 دیگه خسته شدم بریم _

 چه عجب بالاخره خانوم رضایت داد

و گرفتم دستم هرچیم  سرمو تکون دادمو خریدای سنگینش

 گفتم باتاکسی بریم لجبازی کرد گفت 

 نه پیاده رویی کنیم 

 نازنین 

 وارد خونه که شدیم خودمو انداختم رو مبل پاهامو مالیدم 

 کاش با تاکسی میومدیم اما نه بهتر

 بااونهمه خرید خسته و کوفته تا اینجا پیاده راهش اوردم 
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ا لذت نگاهشون  لبخندی زدمو خریدامو پهن کردم وسط خونه ب 

 کردم

 مطمئن بودم کارتش خالی شده 

 حلقه های ساده و خوشگلی گرفتیم

مطمئنا اگر اون واقعا مرده زندگیم بود حلقه هامو مدل دیگه 

 ایی میگرفتیم اما ذره ایی واسم

 ارزش نداشت

1۰3 

 مامان با ذوق نشست همه رو دید و به به و چه چه کرد

حیاط دوره هم جمع  شام دلمه درست کرده بود و همه تو

 شدیم

تونیک یاسی رنگ کوتاهی تنم کردم و شلوار لگ ورزشیمو  

 پوشیدم 

 شال مشکی انداختم رو سرمو از خونه اومدم بیرون

 همه سرا برگشت سمتم بجز فاطمه

 کناره رضا نشسته بود و به سفره خیره شده بود 

اگه انقد کرم نمیریخت به شوهرش کاری نداشتم اما با رفتاراش 

 ریکم میکردتح
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کناره رضا جای خالی بود اما نشستم کناره مامان و سرمو  

 انداختم پایین 

گناه داشت دختره عب نداره اونم حق داشت هرچقد که ازمن  

 بدش بیاد 

سنگینی نگاه رضا رو به خوبی حس میکردم اما سرمو نیاوردم  

 بالا نگاهش کنم 

 گوشیمو دراوردمو مشغول گشتن تو تلگرام شدم

ر که باشدت کوبیده میشد باترس بلند شدم رفتم  باصدای د

 سمته در

در که باز شد ساره با صورت خونی افتاد تو حیاط و از حال 

 رفت

 جیغ دلخراشی کشیدم و باگریه نشستم کنارش 

 ساره ساره تروخدا بلندشد  _

 ساره 

 مامان دوید سمته ساره 

 الهی بمیرم برات مادر کی ترو به این روز دراورده ساره  _

 واستیم بریم داخل که خاله بدتر از ساره وارد حیاط شد خ

 دیگه کم مونده بود سکته کنیم این چه سر و وضعی بود 

 بدبخت شدیم زهرا  _
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 خاله طاهره پشت در سرخورد و نشست رو زمین 

1۰4 

 مامان کنارش نشست و باعجز نالید

 جون به لبم کردی طاهره _

 ! میگی چیشده یانه؟

ان اب قند اومد یکیشو دلد دستم به زور حاج خانوم بادوتا لیو

 به خورده ساره دادم کمی هوشیار 

 تر شد

 باکمک فاطمه بردیمش توخونه رو مبل خوابوندمش

دویدم تو اشپزخونه و پارچه نم دار کردم اوردم کشیدم رو 

 صورتش که صدای جیغش رفت هوا

 اروم اروم دردت بجونم  _

وم شروع کرد فاطمه دستمال و از دستم گرفت و اروم ار

 زخماشو تمیز کردن 

 چیشده ساره  _

 چرا اینجوری شدی دردت بجونم؟

 هق هقش بلندشد

 اون عوضی اون حروم زاده میخواست با مامان تجاوز کنه _

 من رسیدم 
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 کی؟ چی میگی ساره منظورت کیه  _

 عموم نازی  _

مامانو لخت کرده بود درست سره موقع رسیدم اگه یه ثانیه  

 رشو کرده بود دیرتر میرسیدم کا

 چشمامو بستم تا اشک تو چشممو نبینه 

 خدالعنتش کنه الهی 

 باورت میشه _

 من تن لخت و لی دفاع مامانمو زیره عموم دیدم 

 خداروشکر که به موقع رسیدم 

 دعوام شد باعموم هم منو زد هم مامانم 

 الهی بمیرم برات من _

1۰5 

 گریه نکن دردت بجونم گریه نکن 

 نین؟ مامانم بهتره ناز _

وقتی نگاهم بهش افتادم قلبم ریخت گفتم الان مامان سکته  

 میکنه 

 اره خوبه _

 اگه امیرحسین بفهمه واسه همیشه قیدمو میزنه نازی  _

 غلط کرده  _
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 پسره ی خیره سر

 فاطمه که تو سکوت بما خیره بود دستمال و گذاشت کنار 

 خدابزرگه ناراحت نباش  _

 ساره سرشو تکون داد 

ن که دستشو گرفتم همون موقع نگاهم افتاد  خواست بره بیرو

 به حاج خانوم و رضا که داشتن 

نگاهمون میکردن اما متوجه نشده بودن من دارم میبینمشون  

 فاطمه هم ندیده بودتشون 

 فاطمه رو بغل کردم

 مرسی عزیزم _

 هلم داد عقب و پوزخندی زد انگشتشو تهدید وار اورد جلو 

 صدامو کمی اوردم بالا سعی کردم خودمو عصبانی جلوه ندم

 فاطمه جان من باتو هیچ مشکلی ندارم عزیزم _

 اما تو مشکلت بامن چیه 

دستشو اورد بالا و قبل اینکه واکنشی نشون بدم مهم کوبید تو  

 صورتم

 مشکل تویی _

 با بهت خیره شدم بهش 
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خواست سیلی دومو بزنه که رضا دستشو کشید و محکم زد 

 زیره گوشش 

 زنه رضا خواست دوباره بزنه که دستشو گرفتم قبل اینکه حرف ب

 عب نداره نزنش _

 عیبی نداره 

1۰۶ 

 تمام مدت همه شاهد بودن 

 ماهمه چیزو دیدیم فاطمه _

 ! این چه رفتاره زشتیه؟

 خانوادت اینجوری بزرگت کردن؟

 دختره بغلت کرد تشکر کرد بعد تواین رفتاره زشتو کردی

 بخدا _

 خفه شو فاطمه _

 خودم دیدم 

 خندی زدمو کمی عقب کشیدم لب

مهم نیست من ازش تشکر کردم با سبک خودم اونم جوابمو  _

 داد با سبک خودش

 رفتم کناره ساره نشستمو دستشو گرفتم 

 رضا و فاطمه رفتن
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حاج خانوم شرمسار پیش خاله طاهره و مامان وایستاد و 

 معذرت خواهی کرد 

 رفتم کمک مامان خاله طاهره رو اوردم تو 

 ند بهش دادم کمی اب ق

 ناراحت نشستم کنارشون خاله طاهره دستمو گرفت

 مواظب ساره باش نازنین  _

 خیلی داغونه خیلی

 چشم خاله حتما _

 .... امیرحسین _

 نگران امیرحسین نباش خاله _

 رضا

1۰7 

 رفتم بالا که دیدم فاطمه یه گوشه نشسته 

 مامان بابا هم تو اتاقن

 خیلی کارت زشت بود فاطمه خیلی _

 میشه سریعتر ازدواج کنیم رضا  _

 خواهش میکنم 

من یه زنم چرا درکم نمیکنی اون دختره داره زندگیشو رو 

 خرابه زندگی من میسازه 
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 ! این انصافه؟

 کجای دنیا گفتن اینکار انصافه؟

 منکه گفتم طلاقت میدم خودت نخواستی فاطمه _

 توخودت این جهنمو انتخاب کردی

چون فکرشم نمیکردم اون دختر  اره منه احمق قبول کردم  _

 به این زودی به همین راحتی تو

 وجودت رخنه کنه

 اون یه شیطانه یه شیطان 

 بسه دیگه بس کن  _

با خانوادت حرف میزنم میریم محضربرای عقد بعدشم یه جشن 

 خانوادگی توخونه

 توام که قراره همینجا پیش خودمون زندگی کنی 

 جهاز احتیاجی نیست بیاری فقط لباست 

سرشو تکون داد و چیزی نگفت گوشیم زنگ خورد که دیدم 

 محسن

 محسن چیکارم داشت

 گوشی و که جواب دادم صدای خستش پیچید توگوشم 

 بیا پایین داداش کارت دارم  _

 الان میام اتفاقی افتاده؟ _
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 نه _

1۰8 

گوشی و قطع کردم رفتم پایین که دیدم محسن نشسته کنار  

 حوض باهاش دست دادمو کنارش

 شستم ن

 جانم  _

 میدونی که خواهره من همین یه دخترو داره  _

 ارزو داره واسه نازنین جهاز داره اماده میکنه 

 ازت میخوام خونه مستقل بگیری منم کمکت میکنم 

 مراسمتونم باید توی تالار باشه

 نفسمو کلافه دادم بیرون

 باشه داداش  _

 ! خانوادت مخالفتی ندارن؟ _

 نه تابع تصمیم منن  _

 ط اول مراسم ازدواجمو باید بافاطمه بگیرم بعد نازنین فق

 هرجور صلاح خودته  _

 نازنین 

 جلو ایینه وایستادمو دستی توموهام کشیدم 

 برگشتم سمته ساره
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 خداروشکر روحیه اش خیلی بهتر بود

 بادیدنم زهرخندی زد 

 ! توواقعا میخوایی بری مراسم هووت؟ _

 شونه ایی بالا انداختم

 ! چرا نرم؟ _

 تفاقا میخوام برم خودمو به همه نشون بدما

1۰9 

 احمق نشو نازنین  _

 فقط خودتو سبک میکنی 

 اشتباه نکن ساره _

شاید از دیده بقیه سبک شم اما حاج خانوم اینا کلی دورمم 

 میگردن

 سرشو تکون داد و رژلبش و کشید رو لبش 

 ! باشه پس بریم؟ _

 نگاهی به ساعت انداختم

 ر واسه عقد بعدشم خونه اول باید میرفتیم محض

 بریم عزیزم _

لباسامونو تنمون کردیم و رفتیم بیرون مامان و دایی باخاله  

 طاهره باهم میومدن
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 سوار ماشین شدیمو ظبط و تا ته زیادکردم 

 خیلی خنگی نازنین خیلی  _

 خندیدم

 ! چرا؟! چون دارم مراسم شوهرم؟ _

 رف بخورم برو بابا من اصلا اونو شوهر نمیدونم که بخوام ح

 سرشو باتاسف تکون داد و چیزی نگفت 

به بدبختی بعد از یه ساعت باکلی کوچه پس کوچه رد کردن  

 رسیدیم به محضر

مانتومو تکون دادم همین که رفتیم تو اتاق عقد همه برگشتن  

 سمتم 

 فاطمه با نفرت روشو برگردوند و رضا باتعجب خیره شد بهم 

 اافتخار اشاره کرد بهم بقیه سوالی نگام کردن ک حاج خانوم ب

 عروسم هستن  _

 همه باتعجب خیره شدن بهم که سرمو انداختم پایین 

 صدای پچ پچ همه بلند شد 

 رو صندلی نشستم که ارنج ساره فرو رفت تو پهلوم

11۰ 

 ! خبره مرگت چقد گفتم نیاییم؟ _

 ها ببین شدیم سکه ی پول همه بد دارن نگامون میکنن 
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 شونه ایی بالا انداختم

 ولکن ساره تموم میشه میریم دیگه _

سکه و ی جلد قران   45خطبه عقد که خونده شد با مهریه 

 جواب بله داده شد و همه دست زدن 

 دست زدمو رفتم جلو تبریک گفتم

 فاطمه روشو گرفت اما حاج خانوم بغلم کرد

مرسی دخترم رو سفیدم کردی به همه نشون دادی چقد  _

 خانومی 

 مرسی حاج خانوم _

مو گرفتم جلو ی فاطمه و رضا پلاک اسم فاطمه و رضا رو کادو

 براشون خریده بودم

رضا از دستم گرفت و تشکر کرد فاطمه باکینه کادورو از رضا  

 گرفت 

 همه داشتن مارو فقط نگاه میکردن

 بقیه به نوبت اومدن جلو و کادوهاشونو دادن

خانواده ی فاطمه چنان با نفرت بهم نگاه میکردن که مطمعن  

 بودم به خونم تشنه هستن 

 همه راهی خونه مهمونی خشکی بود

 نه کسی میرقصید نه اهنگی گذاشته شده بود
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 فقط دف میزدن و مولودی میخوندن

نمیدونم وقتی فاطمه بفهمه من تو تالار عروسی میگیرم  

 خدامیدونه که چه واکنشی نشون بده 

  بالاخره مراسم تموم شد خواستیم بریم خونه که رضا دستمو

 کشید و باخودش منو برد پشته 

 خونه تو حیاط 

 ! چرا جوری وانمود میکنی که انگار برات مهم نیست؟ _

 لبخندی زدمو کمی نزدیکش شدم

 دستمو گذاشتم رو سینش 

 چون واقعا برام مهم نیست  _

 زندگی شخصی توعه

111 

 منم مهمون چند ماهه زندگیتم پس الان مهم نیست اصلا

 رضا

تر تا این حد بی تفاوت باشه وقتی اومد  باورم نمیشد این دخ

 مراسم عقد کم مونده بود از تعجب

دهنم باز بمونه وقتیم که درکمال ارامش کادو رو داد و تبریک  

 گفت از شدت عصبانیت درحال

 انفجار بودم
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 الانم که با وقاحت تموم جلوم وایستاده بود و اینو می گفت 

 واقعا فک کرده بود من طلاقش میدم هه 

 نجوری جلوم قدعلم نکن نازنینای _

 منو ننداز رو دنده لج

 ! بیوفتی رو دنده لج چی میشه؟ _

 ! چه غلطی میخوایی بکنی؟

 عصبی دست کشیدم توموهام 

 بس کن بس کن _

خواست دوباره جواب بده که تو ی تصمیم انی لبامو گذاشتم رو 

 لباش و دندونم و فشار دادم 

 کشیدم عقب  وقتی طمع گس خون و حس کردم با لذت

 دیگه پا رو دمم نزار _

 باحرص دستشو کشید رو لباش 

 ازت متنفرم  _

 ! فهمیدی؟

 خندیدم و بیخیال شونه ایی بالا انداختم 

 به درک _

11۲ 

 احمق لج دربیار _
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 نظره لطفته  _

 جیغ خفه ایی کشید و پاشو کوبید زمین 

 یکی طلبت تا تلافی کنم  _

 برو بابا  _

 طعم خوبی داشت زبونمو کشیدم رو لبام چه 

 فاطمه رو مبل منتظرم نشسته بود

 مامان اینا رفته بودن و مارو تنها گذاشتن 

 فاطمه روبروم ایستاد

لبخنده بی جونی زدمو خواستم برم تو دستشویی که دستشو  

 کشید رو لبامو با لذت بوسید 

وقتی دید باهاش همراهی نمیکنم بیشتر خودشو بهم چسبوند  

 ار داد و مردونگیمو ازشلوار فش

 خواستم پسش بزنم که باعصبانیت ازم جدا شد

 من لازم دارم  _

 من احتیاج دارم باید ار*ضام کنی 

 باتعجب بهش نگاه کردم توی مغزم همچین چیزی نمی گنجید 

 این واقعا فاطمه بود که اینجوری بی مهابا داشت حرفشو میزد

تعجبمو که دید لباس عروسشو دراورد و لخت عیور جلوم 

 وایستاد 
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نفسمو کلافه دادم بیرون که خودش دکمه پیراهنمو باز کرد و 

 چسبید بهم 

 دوباره شروع به بوسیدنم کرد 

 میخواست چیو ثابت کنه واقعا

 چرا داشت به زور کاری میکرد که باهاش رابطه برقرار کنم

 هلش دادم رو مبل و کمربندمو دراوردم

ی ی  شلوارمو بیرون کشیدم و بدون هیچ ملایمتی و بوسیدن 

 ضرب واردش کردم

جیغ بلندی کشید که دستمو گذاشتم رو دهنش و محکم  

 خودمو بهش کوبوندم 

113 

مگه این خواسته خودش نبود بالاخره بعد از نیم ساعت ار*ضا  

 شدمو کنار کشیدم

با گریه ازکنارم بلند شد و خواست بره حموم که دستشو  

 کشیدم 

 ولم کن وحشی _

 مگ همینو نمیخواستی  _

 نه نه  _
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من رابطه عاشقونه میخواستم اما تو به بدترین شکل ممکن منو  

 کشتی رضا اونم دوبار

 دیگه داری خستم میکنی 

 رومو گردوندمو نفس عمیقی کشیدم

 چرا احساس سبکی نمیکردم چرا هنوزم بدنه نازنین جلوم بود

 لعنت بهت 

 نازنین 

 با انزجار دست کشیدم رو لبام 

 حیوونه چندش

 که من حالم بهم میخوره ازشواقعا حالیش نمیشه 

 ساره رو تخت نشسته بود و باگریه داشت تایپ میکرد 

 باترس دویدم سمتش 

 چیه ساره چیه  _

 جون به لبم کردی

 امیرحسین فهمید نازی فهمید  _

رفته جلو دره خونه عموهم گفته اون خرابه فلان فلان کلی 

 چرت و پرت گفته

 اخه بگو چیکارکنم من 

114 
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 که دقیق شد تو صورتم خواستم حرف بزنم

 لبت چیشده نازنین  _

 کصافت حیوون صفت به زور بوسیدتم  _

 سرشو تکون داد و خودشو انداخت رو تخت

 امیرحسین گفت صیغمونو باطل کنیم  _

 گفت خانوادم گفتن دیگه نمیخوانت

 دیگه براشون ارزشی نداری نه خودت نه مامان 

 توچی گفتی  _

 کلمه گفتم حلالت نمیکنم هیچی کلا نزاشت حرف بزنم یک  _

 مامانم نفهمه نازنین 

 بالاخره که چی ساره  _

 هیچی  _

 یهو خندید و گوشیشو گرفت سمتم 

 اینو ببین  _

 نگاهم افتاد به عکس لباس خواب س.سی ک از نت گرفته بود 

 اینو واسه تو دیدم _

 هدیه من به شما

 خفه شو  _

 بشکونه محکمی از بازوش گرفتم که خندش شدید تر شد



 

172 
 

 مشخصه وحشی دوست داره ببین لباتو چیکار کرده _

 ببند دهنتو ساره مثلا داشتی گریه میکردی _

 جان تو نمیشه لبات خیلی خنده داره اخه برو لباتو ببین  _

 پاشدم جلو ایینه وایستادم 

 لبام هم متورم شده بود هم کبوده کبود 

115 

 این پسره اسکل لال _

 چقد وحشیه ساره

 بهم زدن تاریخ عقدمون رسید  بالاخره تو یه چشم

هیچ شور و شوقی نداشتم میتونم بگم ساره جنب و جوشش  

 ازمن بیشتر بود و انگار ذوق اون 

 بیشتر بود

فاطمه رو چند روزی بود ندیده بودم و حدالمکان از خونه 

 بیرون نمیومد 

 رضا دائم جلو چشمم رژه میرفت و لجمو درمیاورد

ادی تنم گردم و شال صدفی  مانتو سفیده بلندی با شلوار گش

 رنگمو ک پایینش همه با شکوفه

های گلبهی کار شده بود و انداختم سرم و طره ایی از موهای 

 فرشدمو دادم بیرون 
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یه بار دیگه رژلب قرمزمو کشیدم رو لبام و فرچه ی رژگونمو 

 مالیدم به گونم 

 ساره دستی زد و با لبخند خیره ی من شد 

 عجب عروسکی شدی لیدی  _

 و بابایی نثارش کردم و خندیدمبر

حلقه ی گلمو انداختم دستمو رفتم بیرون ک دایی با تحسین  

 نگام کرد 

 توبا رضا بیا  _

 نفسمو کلافه دادم بیرون و چیزی نگفتم 

رضا کت شلوار مشکی به تن اومد بیرون که فاطمه پشت سرش 

 تند تند اومد و بازوشو گرفت 

ش گرفتم و نگاهه کوتاهی  بادیدنم باکینه بهم نگاه کرد رومو از

 به رضا انداختم 

 چقد خوشتیپ شده بود 

فاطمه رفت جلو نشست منم از حرصم ساره رو صدا کردم سوار 

 ماشینم شدم و با سرعت از

 بغلشون رد شدم

 دختره ی پاپتی دیگه خیلی داره پارو دمم میزاره ساره  _

 جوووون دمتم قشنگه جیگر _
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 ی دونه اروم زدم رو فرمون

 فه فقط اخ خ _

11۶ 

هردو خندیدیم جلو محضر نگهداشتم خودم انتخابش کرده  

 بودم خیلی شیک و لوکس بود رضاهم 

 چیزی نگفت 

 وارد محضر شدم که باد خنک صورتمو نوازش کرد

 پشته سره ما همه اومدن

 فاطمه دوباره وز وزش شروع شد

 چرا محضر من پایین شهر بود رضا؟! اونم انقد داغون _

 .... چرا مال این

 نزاشتم حرفشو ادامه بده برگشتم سمتش و لبخندی زدم 

 خود کرده را تدبیر نیست جانم  _

 اینو گفتم پوسته لبشو جویید چیزی نگفت 

 رضا

نازنین با اون لباسا حسابی خوشگل بود و دلبرتر و لوند تر از 

 هروقته دیگه ایی بود

وقتی به فاطمه اون حرف و زد خیلی سعی کردم جلو خندمو 

 رم بگی
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خطبه عقد که خونده شد و جواب بله داده شد باخیال راحت  

 قران و بستم برگشتم سمتش 

بدون هیچ و حالتی نگاهم کرد که خم شدم و پیشونیشو  

 بوسیدم همه دست زدن

 طولانی خیره شد تو چشمام 

 چرانمیتونستم ازش بگذرم همه از اتاق عقد رفتن بیرون

 طره ایی از موهای فرشدشو دادم کنار 

 خوشگل شدی  _

 دستمو پس زد

خوشگل بودم دیگم بمن دست نزن دفعه ی اول و اخرت   _

 ! باشه فهمیدی؟

 زل زدم تو چشماش
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 ! یادت که نرفته خانم؟ _

 چشماشو ریز کرد

 چیو _

 از امروز وظیفت تمکین شوهرته _

 ! جانم؟ _

 شروع کرد به خندیدن مثل دیوونه ها
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 چته _

 وای خیلی خنده دار بود _

 و کشید لپم

 چقد نمکی شدی امروز تو  _

 دستشو گرفتم و لبامو گذاشتم رو لباش

 پرحرارت و خشن لباشو به دندون گرفتم 

 هرکاری میکرد که خودشو ازم بکشه عقب نزاشتم 

 یهو در باز شد و فاطمه مات و مبهوت خیره ی من شد 

نازنین درکسری از ثانیه خودشو کشید جلو و شروع کرد به  

 بوسیدنم 

 اگاه چشمام بسته شد و کمرشو گرفتم ناخود

 نازنین 

باصدای جیغ فاطمه از رضا جدا شدم و خندون خیره شدم  

 بهش 

 تو.. تو ...یه دختره هرزه ایی  _

 یه دختر خرابی فهمیدی؟

با بهت خیره شدم بهش قبل از اینکه من حرفی بزنم رضا خیز  

 برداشت سمتش و محکم زد تو

 دهنش 
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 دستشو تهدید وار تکون داد 
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 اینو زدم که دیگه به ناموس من توهین نکنی  _

 نازنین الان اسمش رفته تو شناسنامه من 

 فهمیدی فاطمه؟

 دفعه ی اول و اخرت باشه

 حاج خانوم اینا اومدن داخل و باتعجب بما نگاه کردن 

 چیشده مادر _

 قبل اینکه اون دوتا حرف بزنن من پیش قدم شدم

 هیچی نشده داشتیم شوخی میکردیم  _

 رضا لبخندی زد و فاطمه پوست لبشو باحرص جویید 

همه کادوهاشونو دادن و ما تشکر کردیم قرار شد یک ماه دیگه  

 مراسم عروسی باشه تو تالاری

 که خودم انتخاب میکنم 

روز ها پی هم میگذشت و سعی میکردم کمتر با رضا رو در رو 

 شم اونم زیاد پاپیچم نمیشد 

و خاله طاهره و مامانم دنبال خرید   با ساره هرروز تو بازار بودیم

 جهاز
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هرچی میگفتم نمیخواد جهاز بخری چیزی نمیبرم اما گوش 

 مامان بدهکار نبود

وقتی انقد شور و اشتیاقشو میدیدم و از خودم شرمنده میشدم  

 بخاطره اینکه دارم همه رو فریب 

 میدم 

اما رضا انتخاب من نبود و اش دهن سوزی برای زندگی بامن  

 نبود 

 باذوق به لباس عروسی که تو ویترین بود خیره شدم

 ساره ساره تروخدا نگاش کن  _

 واو عالیه نازی این عالی _

 لباسمو که پرو کردم با ذوق اومدم بیرون تا ساره ببینتم 

 همه برگشتن سمتم و تحسین برانگیز نگاهم کردن

 عالیه نازنین عالی _

 میدرخشی توش دیوونه 

 لباس پرنسسی خوشگلی بود 

119 

ولی روش خیلی کار شده بود قیمتش و که دیدم منصرف شدم  

 اما بافکره اینکه حقه رضاست 

 خریدمش
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 ! خیلی گرون نبود نازی؟ _

 ارزون ترشم میتونستیم پیدا کنیما

 الان کلی هم پول تالار و ارایشگاه میشه 

 گناه داره بنده خدا

 هیچ مهم نیست برام ساره  _

رم اسمم بره تو شناسنامش  خداکنه منصرف شه من دوست ندا

 مخصوصا وقتی مهمون

 چندصباحیه زندگیشم 

 ولی نکن نازی بنده خدا ادمه بدی نیستا گناه داره _

 ..... اه سار _

باصدای زنگ گوشیم خریدامو دادم دسته ساره و گوشیم از تو 

 کیفم دراوردم 

 بادیدن شماره رضا پامو کوبیدم زمین 

 این چیکار داره دیگه اه اه  _

 یه ک _

 رضا _

 جواب بده ببین چی میگه  _

 بی میل و بدون رغبت اتصال و زدم

 ! بله؟ _
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 ! کجایی؟ _

 ! اومدم دنبال خرید چیه؟ _

 لباست که مناسبه  _

 برو بابا اسکل بتوچه اخه  _

 ها ؟!بتوچه 

 بامن کلکل نکن نازنین میگم لباست مناسبه؟  _

1۲۰ 

 نه باشورت و سوتین اومدم بیرون فهمیدی  _

 ی که زد گوشیمو از گوشم فاصله دادم باداد

 به ناموس زهرا بدمیبینی نازنین  _

 انقد پارودمم نزار 

 اره لعنتی اره مناسبه  _

 لعنت بتو چرا ولکن من نیستی ها 

 خفه شو بگو کجایی میام دنبالت _

 نمیخوام نمیام  _

 میگم بامن کلکل نکن نازنین  _

 پامو کوبیدم زمین و با جیغ ادرس و بهش گفتم 

 ره دلگیر نگاهم کردسا
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انقد حرص نخور نازنین عیبی نداره یکمی دیگه فقط باید   _

 تحمل کنی جانه خواهر 

 خسته شدم ساره خسته _

 رضا

 از دور که دیدمش فلاشرامو زدم و کنارشون وایستادم

اول متوجه حضور من نشد ولی با تک بوقی که زدم برگشت  

 خواست فحش بده که با دیدنم با 

 گردوندنفرت روشو بر

عصبی دستمو گذاشتم رو بوق که ساره دستشو کشید باهم  

 اومدن توماشین نشستن

 نازنین هم کناره ساره عقب نشست

 سلام اقا رضا  _

 ! سلام خوبید بانو؟ _

 مرسی  _

1۲1 

 نیم نگاهی به نازنین انداختم که سرش توگوشیش بود

 از قدیم گفتن جواب سلام واجبه _

 زرگتری وجود داره گفتن کوچکتری وجود داره ب

 ..... اما
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 خیره شد توچشمام

 انگار نازنین از این قانون مستثناست  _

 ! اسمه منو تو دهنت نیار فهمیدی؟ _

 ازت بدم میاد 

 عصبی کوبیدم رو فرمون و تک خنده ایی کردم

 بالاخره رام میشی _

 ..... بالاخره

دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره وفقط ی ذره تحمل و 

 رمیخواد همینصب

 هه ارزو برجوانان عیب نیست  _

 محلی بهش ندادم و شماره ی املاک و گرفتم برای خونه

ساره خانوم اگه کاری ندارین شما رو همرا ببریم به این   _

 خانوم بد اخلاق کمک کنی 

 نه من کاری ندارم حتما میام باهاتون _

 نازنین بداخلاق و ترش رو لب زد 

 واممن خونه سه خوابه میخ _

 میدونم  _

 باتعجب نگاهم کرد 
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اگه داری اینکارو از رو قصد و نیت میکنی که ولت کنم کور   _

 خوندی 

 بعدشم زدم زیره خنده 

 نفسشو کلافه رها کرد و شیشه رو داد پایین

1۲۲ 

 نازنین 

زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم بالاخره روزه عروسیم  

 رسید 

 با صدای جیغ ساره کلافه نگاهش کردم

 ها چیه چته ساره _

 بلند شو خودت و نگاه کن نازنین  _

 شدی عروسک باورم نمیشه

 بدون هیچ ذوق و شوقی خیره شدم به تصویرم تو ایینه 

 واقعا عالی کار کرده بود ولی صدحیف که دلم هیچ ذوقی نمیزد

 لبخنده بی جونی زدم و زیره لب تشکری کردم 

ختم رو دوشتم به کمک ساره لباسمو تنم کردمو شنلمو اندا

 تورمم درست کرد ارایشگر برام 

باصدای دره ارایشگاه که عین ناقوس مرگ بود برام بدون توجه 

 به کسی قبل از اینکه رضا 
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 بیاد تو ارایشگاه رفتم بیرون

 نیم نگاهی بهش انداختم واقعا جذاب شد

 تا خواست تورمو بده بالا صورتمو ببینه زدم زیره دستش 

 ندسته کثیفتو بمن نز _

کلافه جلوتر از من راه افتاد باصدای فیلمبردار برگشتم سمتش  

 رضا هم برگشت 

 این چه وضعشه واقعا  _

 برگرد داخل سالن عروس خانوم زود باش 

 اه اه رومو ازش گرفتم و رفتم داخل سالن 

 تمام حرکات مسخره ایی که میگفت انجام میدادیم

سرمون   ی ساعتی از وقتمون و حروم کرد تا بالاخره دست از

 برداشت

هرکدوم جداگونه سوار ماشین شدیم اولش خواستم عقب  

 بشینم ولی با هشدار فیلمبردار جلو

 نشستم 

1۲3 

 رضا

 نیم نگاهی بهش انداختم
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واقعا لوند و حذاب شده بود همیشه فکرمیکردم خیلی ارایش 

 میکنه اما باتغییر امروزش فهمیدم

 نه

 دادن کرد  گوشیش و دراورد و تند تند شروع به پیام

 کلافه توپیدم بهش

حتی توروزه عروسیتم نمیخوای دست از این بچه بازیات  _

 برداری

 بنداز کنار دیگه گوشیتو 

 ! به تو هیچ ربطی نداره فهمیدی؟ _

مشت ارومی زدم رو فرمون گاهی اوقات وقتی انقدر غرق میشد  

 تو گوشیش حس میکردم

ه نه اینطور دوست پسرداره اما بازم به خودم میقبولوندم ک

 نیست 

بارسیدن به تالار سرشو اورد بالا و گوشیش و خاموش کرد 

 گذاشت تو کیفش

 اول من پیاده شدم و در و واسش باز کردم

 دستمو گرفتم جلوش تا باکمک من پیاده شه 

بی تفاوت نسبت به همه دستمو پس زد و باکمک ساره پیاده  

 شد 
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 لعنت خدا بر شیطون پف

وره بازوم حلقه کرد و باهم وارد سالن به اجبار ساره دستشو د

 شدیم

صدای دست و جیغا بلند شد اکثرا خانواده ی نازنین بودن و 

 دوست و رفیقاش

 نیم ساعتی از ورودمون میگذشت ک مامان اومد سمتم 

 مامان  _

 جانم مامان چیشده  _

یکی بیرون کارت داره رضا هرچیم میگم الان نمیشه اصرار   _

 داره ببینتت 

1۲4 

تکون دادم و خواستم بلند شم که مامان دستشو گذاشت   سرمو

 روشونم 

 نمیشناسمش رضا از دوست و رفیقات نیست  _

 زهرا خانومم گفت از اشنای ما نیست نرو مادر به دلم بد اومده 

 نه مامان برم ببینم چی میگه  _

 راستی فاطمه کو 

 نیومده هنوز زنگ زدم گفت با مامانم اینا توراهم _

 به نازنین چیزی نگه دوباره   حواست باشه _
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 باشه مادر _

 دستی به کتم کشیدم و از تالار اومدم بیرون 

نگاهی به اطراف انداختم و دنبال چهره ی اشنایی گشتم که  

 باهام کار داشت به امید اینکه اشنا

 باشه و دوست و رفیق

خواستم برگردم داخل که دستم کشیده شد با تعجب برگشتم  

 چهره ی نااشنای عقب و خیره شدم به 

 روبروم 

 ! شما؟ _

 من ی دوست  _

دوسته عزیزم من از مراسم عروسیم اومدم بیرون جانم؟!   _

 ! کاری داشتی؟

 ! مراسم عروسی؟ _

 خیلی جالبه 

 بااخم نگاهش کردم

 ! جالبیش چیه؟  _

 ! جالبیش کجاست؟

 به اینکه زنتو زیره خواب منه _

 بااین حرف کوبیدم تخت سینش 
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 ! ی؟! ها؟چه گوهی خورد _

 ! چه گوهی خوردی تو؟

1۲5 

 من استاد دانشگاهشم  _

 زن تو خانوم تو نازنین زیره خواب منه 

 مشتمو کوبیدم تو صورتش

 خفه شو بی ناموس خفه شو  _

 ! دهن گالتو ببند حروم زاده چه گوهی میخوری ها؟

 پوزخندی زد و دست به سینه وایستاد

 مثل اینکه نفهمیدی  _

 که خوب بشنویی ی بار دیگه میگم بهت 

 نازنین زیره خواب منه 

 میخوایی بهت بگم چندبار بالای چهار پنج بار بمن داده

 مشت دوم که خورد تو صورتش پوزخندش عمیق ترشد

 پوزخند نزن حروم زاده  _

 خواستم بزنمش که ساره از پشت کتمو کشید 

 تروخدا نکن اقا رضا زشته تروخدا نکن  _

 این استاد دانشگاهمونه نزن

 این بی ناموس میگه زیرخوابه منه _
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 ! اره؟ اره ساره؟

 مگه من بی غیرتم که اینو نکشم 

 ساره وسط ما وایستاد و زد تخت سینش 

 چی میگی تو؟ ها _

 ! میخوایی زندگیشو بهم بریزی؟ چرا دروع میگی؟

 کمی هلم داد و به قول عقبم زد 

 چرخید سمته ساره و چشماشو تنگ کرد 

 ! زندگیشو بهم بریزم؟ _

1۲۶ 

 ! یعنی این پسر نباید بدونه زنش زیره خواب کی بوده؟

خواستم دوباره بکوبم تو صورتش که نازنین سراسیمه دوید  

 بیرون

با دیدن استادش با تعجب بهش نگاه کرد و از همه جا بیخبر  

 قدمی اومد جلو و لب باز کرد

 ! استاد شما اینجا چیکار میکنی؟ _

 چشماش استاده بیناموسش خیره شد تو  

 ! خوبی عشقم؟ _

 چشمای نازنین گرد تر از این نمیشد

 قبل اینکه حرفی بزنه ساره کشیدش کنارش
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 این حروم زاده کلی چرت و پرت به شوهرت گفته نازنین  _

این اشغال که باعث شد درسشو حذف کنی بخاطره لاشی 

 بازیاش کلی چرت و پرت گفته

 چشمای نازنین باز تر از این نمیشد

 ! من؟ _

دیگه داشتم باور میکردم که نازنین از هیچی خبر نداره اما  

 حرف بعدیه استادش تیره خلاص 

 بود

نشون به اون نشون که روی رونه پات ی ماه گرفتگی داره به   _

 شکل تاج 

 این و که گفت نازنین و ساره مات و مبهوت بهم خیره شدن 

همین سکوت و حال چهرشون باعث شد بیوفتم به جون اون  

 زاده حروم

 باجمع شدن ادمای دورمون بالاخره از هم جدامون کردن

بدون توجه به کسی دست نازنین و کشیدم و بردمش تو 

 ماشین 

خواست پیاده شه که سیلی جانانه کوبیدم زیره گوشش و قفل  

 مرکزی و زدم 

 نازنین 
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انقد یهویی همه چیز اتفاق افتاد که انگار لال شده بودم و  

 م قدرت هیچ حرفی و نداشت 

1۲7 

رضا درست شبیه دیوونه ها رانندگی میکرد و انگار هیچ ترمزی 

 زیره پاش نداشت 

 انقد بدرانندگی میکرد که احتمال تصادفمون خیلی بالا بود 

 جیغ کشیدم 

 تروخدا یواش برو  _

حرف من که انگار بدتر جریح ترش کرد و با کوبش دستش که  

 روى دهنم کوبیده شد با درد

 جیغ بلندى کشیدم

 ته تو ها؟چ _

 وحشی اون داشت دروغ میگفت 

اون حروم زاده دروغ گفت به خدای احد و واحد دروغ گفت  

 رضا

 ببند دهنتو فقط زر نزن _

 بعد میخوام بهت نزدیک شم میشی الهه پاک

 خودتو بد از چشمم انداختی خیلی بد 

 سرمستانه خندیدم و بی خبر از همه جا ذوق زده پرسیدم 
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 راست میگی؟ _

 شکر واقعا شکرخب الهی 

پوزخندی زد و جلوى دره خونه نگهداشت برگشت سمتمو 

 نگاهه بدی بهم انداخت

 گمشو بیرون _

 مصمم نشستم سره جام که پیاده شد دره سمته منو باز کرد

 عین وحشیا از موهام گرفت و منو از ماشین پیاده کرد 

 ای سرم  _

 حیوووون کصافت ولم کن اشغال لجن 

خشونت از موهام گرفتم و بردم داخل   بی توجه به حرفام با

 ساختمون و سوار اسانسور شدیم 

 تروخدا موهامو ولکن دارم میمیرم از سردرد 

 تازه اولشه  _

بارسیدن به واحدخودمون هلم داد داخل خونه چون خیلی 

 یهویی بود کارش پرت شدم رو زمین 

1۲8 

با درد خواستم بلند شم که کت خودشو دراورد و اومد بالاسرم 

 ایستاد و

 رضا _
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 نشست کنارمو باعصبانیت کوبید توصورتم

 جیغ دلخراشی کشیدم و شروع کردم به گریه کردن

 رضا

 هیچکدوم از حرکاته وحشیانم دسته خودم نبود 

 فقط میخواستم حرصمو سره نازنین خالی کنم 

 خیلی واسم سنگین تموم شد که منو احمق فرض کرده بود

روشو بخرم باهاش ازدواج عه عه منه خر و بگو که خواستم اب

 کردم

نگاهی به صورتش انداختم که بامظلوم ترین حالت ممکن خیره  

 شد بود تو صورتم

 ! یعنی باید باورکنم بیگناهه؟

 پوزخندی زدم و نشستم کنارش

 ! خیلی خوشحالی نه؟ _

 از اینکه منو احمق فرض کردی

 از اینکه منه خر منه بچه مومن ساده اومدم گرفتمت

 بش اینجاست که چقدم قیافه اومدی برامتازه جال

 این خیلی جالبه

 امام حسینی دروغ میگفت رضا  _
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من حتی بخاطره اون این درسمم حذف کردم حاضرم قسم  

 قران بخورم که دروغ میگه 

 ! چجوری بهت ثابت کنم؟

 خودم میفهمم  _

 یهو خیمه زدم روش و لباش و سخت بین دندونم گرفتم 

1۲9 

 بمو گازه محکمی گرفتکمرشو چنگ زدم که ل

بی قرار لباس عروسشو دراوردم و با حرص خودمو ی ضرب 

 کوبیدم بهش که جیغ دلخراشی

 کشید 

به ا*لت مردونم نگاه کردم و باخونی که روش بود با بهت و  

 تعجب بهش خیره شدم و لبخنده 

 محویی رو لبام نشست

با لذت شروع کردم به خوردنه سینه هاش که با گریه خواست 

 شو ازم دور کنه خود

 خیره شدم توچشماش 

 ازت متنفرم  _

 تو به بدترین حالت ممکن بمن تجاوز کردی حروم زاده

 باگریه کوبید توسینم 
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 ازت بدم میااااااد گمشو اونور  _

 نازنین 

باورم نمیشد با وحشی گری با بیرحمی تمام منو از دنیای  

 دخترونم بیرون اورد 

بود خیره شدم ایندم   با تاسف به پام که رد خون روش مونده 

 تباه شده بود 

باحرص دست کشیدم رو پام و جیغ کشیدم شروع کردم به  

 گریه کردن و فحش دادن 

 اسکل حروم زاده _

ببین چه بلایی سرم اوردی تو از ی حیوونم پست تری  

 فهمیدی؟ بعد ادعای خدا و پیغمبریت

 میشه 

 ! بسیجیه کثیف تو به چه حقی بامن رابطه برقرار کردی ها؟

 با تاسف نگاهی بهم انداخت و بی توجه رد شد

با رفتنه رضا بلند شدم و خودمو انداختم توحموم با حرص 

 خودمو اب کشیدم

حوله ایی که مامان برام اراسته بود و تو حموم گذاشته بود  

 برداشتم پیچیدم دوره تنم
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 عین خرس خوابیده بود اما من تازع دلدردم شروع شده بود

نبات درست کردم و جلو ی تلویزیون نشستم و  ی ذره چایی 

 مزه اش کردم

 نمیدونم چقد طول کشید ولی بالاخره با درد خوابم برد

صبح باصدای گنگ و نامفهومی از تو اشپزخونه چشمامو باز  

 کردم

بدنم خشک بود انقدری که حتی قدرت جابه جایی بدنمو رو  

 مبل نداشتم 

 دمبادرد خودمو گرفتم به مبل و بیدار ش

 رضا داشت میزه صبحونه رو اماده میکرد

 رفتم تو اشپزخونه که برگشت سمتمو لبخندی زد

 پوزخندی زدمو با نفرت رومو ازش برگردوندم

 تخم مرغ و گذاشت تو ظرف و اورد سره میز 

 تا خنک نشده بخور _

 خفه شو  _

 با پوزخند نگام کرد 

 اره بایدم پوزخند بزنی عزیزم _

ست فطرته سگ صفتی فهمیدی توعه ی اسکل احمق ی پ

 ! یانه؟
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با گریه و بغض به لباس عروس خونی رو زمین افتادم اشاره  

 کردم

 ببینش  _

 خوب بهش دقت کن قشنگ و کامل ببین 

 ! حیوونم اینجوری به ی ادم حمله نمییکنه ؟ ها؟

دستشو مشت کرد و کوبید رو میز که استکان هاى چایی پرت 

 شد رو سرامیک و باصدای بدی 

 ت شکس

 اه _

 خفه شو دیگه خفه شو حالم و بهم زدی نازنین 

بهتر به جهنم که حالتو بهم زدم اصلا قصد و نیت من همینه   _

 میخوام حالت بهم بخوره بری 

 گمشی ولم کنی لجن کثیف 
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از پشت میز بلند شد و رفت تو اتاق بعده نیم ساعت اومد بیرون  

 اماده شده بود

 ناهار دعوتیم پاشو بریم خونه مامانم اینا _

 ! برو گمشو من باتوهیچ قبرستونی نمیام فهمیدی ؟ _
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باعصبانیت اومد جلو و موهام کشید از شدت درد زیاد جیغ 

 میکشیدم و دنبالش میرفتیم 

به اتاق خواب که رسیدیم موهامو ول کرد و هلم داد سمته 

 کمد

تا نیم ساعت دیگه اماده ایی وگرنه باصورت کبود شده   _

 ت نمیخواد هووت سرمستمیبرمت دل

 ! شه که؟

 حالم ازت بهم میخوره بخدا چندش تر از تو ندیدم _

 مشت عصبیش و کوبید تو در

 اماده شو نازنین سگم نکن  _

 گمشو بیرون اسکل _

 رضا

 بعد از نیم ساعت اراسته و مرتب اومد بیرون با رژلب قرمز 

پشت چشمی واسم نازک کرد خواست بره بیرون که دستشو  

 گرفتم 

خم شدم از رو میزعسلی بغلم دستمال و برداشتمو قبل اینکه  

 به خودش بیاد محکم کشیدم رو 

 لباش

 خواست حرف بزنه که دستشو کشیدم بردمش تو اشپزخونه 
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 اول میز و تمیز کن بعد میریم  _

 زد تو سینمو با عصبانیت تو صورتم جیغ کشید 

 روانیِ احمق ولم کن ببینم  _

 ! ت؟مگه نوکر اوردی خبره مرگ

 واسه چی رژلبمو پاک کردی الان میرم پررنگ تر میزنم 

 دستمو تکیه دادم به میز
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 امتحانش ضرر نداره اما هرچی دیدی از چشم خودت دیدی _

پرو تر و مصمم تر از قبل خواست بره تو اتاق که پشت سرش 

 رفتم رو تخت نشستم 

 مانتوی تنتم عوض کن خیلی تنگ و کوتاهه _

شش شیشه ادکلن و گرفت خواست پرت کنه  از رو میز ارای 

 سمتم که پاشدم رفتم کنار 

تو کسری از ثانیه تمام لوازم ارایششو پرت کردم زمین و با پا  

 رفتم روش

 چون کفش پام بود اکثرا شکستن 

 چشماش دو دو میزد و قدرت تکلم نداشت 

خم شدم ادکلناشو برداشتم و رفتم تو اشپزخونه انداختم تو 

 سطل اشغال 
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 لبخند برگشتم تو اتاق با 

 قبل اینکه لباساتم پاره شه بهتره عوضش کنی  _

من بی غیرت نیستم که تو...تو هرگوهی دلت خواست بخوری  

 ! فهمیدی؟

 الانم برو اون گوهایی که مالیدی به صورتتو بشورش سریع

 نازنین 

 دیگه واقعا داشت خیلی فراتر از حدش میرفت 

 دستمو کشیدم رو صورتم  تو اوج ریلکسی مانتومو دراوردم و

 من جایی نمیام _

 تشریفتو ببر خودت دیگه هم به پرو پای من نپیچ

عصبی خواست بیاد سمتم که لیوان و از رو میز برداشتم و  

 محکم کوبیدمش زمین 

 ی تیکه شیشه رو برداشتم و گذاشتم رو دستم 

 ی قدم بیایی جلو ارواح خاک بابام رگمو میزنم  _

 رفت عقب  مردمک چشماش لرزید و

 باشه باشه اروم باش _
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 جیغ کشیدم 

 گمشو بیرون _
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 فقط از جلو چشمام برو گمشو

سرشو تکون داد و رفت بیرون با گریه شیشه ی دستمو انداختم  

 زمین و پاهامو تو شکمم جمع

 کردم

 از ته دل واسه بی کسیه خودم زار زدم 

ی ساعتی همونجوری اشک ریختم بالاخره بلند شدم برم تو  

 تاق که یهو پام رفت رو خوردها

 شیشه 

 نگاهی به پام انداختمو و اهمیتی به خون پام ندادم

 لنگ لنگ رفتم تو اشپزخونه و اب خنک خوردم 

واقعا احتیاج داشتم از دستش برم ی جایی که سالها و سالیان  

 گم و گور شم 

 باصدای گوشیم قدمی برداشتم سمته اتاق که دلم ضعف رفت

 بود هنوز خونش بند نیومده بودزخم کف پام عمیق 

 با دیدن شماره ساره با گریه و بغض اشکاری جواب دادم 

 ! به به عروس خانوم دیشب حجله چطور بود؟ _

 بی توجه به لحن شوخش نالیدم 

 فقط بیا ساره  _

 گوشی و قطع کردمو خودمو رو تخت انداختم 
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 دره خونه باز شد و بوی عطره ساره پیچید تو مشامم

کلید داده بودم با دیدنه خونه کیفشو انداخت و  قبلا بهش

 سراسیمه اومد تو اتاقم

نمیدونم چی تو صورتم دید که با ترس اومد نزدیکمو قبل  

 اینکه حرفی بزنه از حال رفتم 

 ساره 

 باترس چندباری تکونش دادم
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 نازنین  _

 تروخدا ی چیزی بگو 

 خواستم ی ذره رو تخت جابه جاش کنم ک بادیدنه خون کف

 پاش نزدیک بود سکته کنم 

 پاش به طرزه وحشتناکی بریده بود و خونریزیش شدید بود

نگاهی به خونه بهم ریخته انداختم صد در صد با رضا دعواش  

 شده بود

 شماره رضارو گرفتم همین که گفت بله عصبی داد زدم

 خیلی بی غیرتی _

 چی میگی ساره؟ _

 نازنین از حال رفته وضعیت پاش خیلی بده  _
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 پاش !؟ چیشده پاش !؟  _

 دِ حرف بزن لعنتی

 فقط بیا تو خراب شدت همین _

 این و گفتم گوشی و قطع کردم 

 شالمو از سرم دراوردم و پیچیدم دوره پاش

دویدم تو اشپزخونه و اب قند درست کردم به زور چندقلپی  

 دادم بهش

 که صدای نالش بلند شد 

 دردت بجونم چیشده؟ _

 این چه وضعیه ها؟

 تون شده؟ اره؟ پات چرا اونجوری شده نازنین دعوا

 دستشو به معنای سکوت اورد بالا

 .... تروخدا ساره چیزی نگو من _

 خواست ادامه حرفشو بزنه که رضا سراسیمه اومد تو اتاق

به آنی نازنین نیم خیزشد رو تخت و اباژور و کشید پرت کرد 

 سمته رضا 

 گمشو بیرون _
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 فقط گمشو بیرون
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رگشتم سمته رضا که ببینم خورده تو صورتش یانه ولی باترس ب

 خوشبختانه روزمین چندقدم 

 اون سمت تر افتاده بود

 اقا رضا تروخدا برو بیرون حالش خوب نیست  _

 کلافه سری تکون داد و رفت بیرون تو پذیرایی رو مبل نشست 

 مسکن به نازنین دادم که بالاخره خوابش برد

 اتاق اومدم بیروناروم پتورو کشیدم روش و از  

 نمیخوایی بگی چرا دعواتون شد؟ _

همش لجبازی میکنه ساره ی بارباهام راه نمیاد چه توقعی  _

 داری ازم ها؟ 

بسه رضا بسه تو چرا به چه حقی اونجوری میکنه تو میدونی   _

 اگ حامد بفهمه چه بلایی سرت

 میاره 

ساره هرچی باهاش مراعات میکنم بدتر میکنه تو بگو   _

 رکنم من اخهچیکا

 دوستت نداره رضا وقتی دوستت نداره میخوایی چیکارکنی  _

من ابرشو خریدم ساره با اون ابرو ریزی که کرد کی میرفت   _

 سراغش وگرنه ها؟

 انقد بهش گیرنده رضا بدتر _
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 از این خودتو از چشمش ننداز

تو از روزه اول نازنین و همینجوری دیدی و پذیرفتی حالا این 

 ه چیه ها؟بازیات واس

اون موقع مجرد بود الان متاهله سعی کن اینو بهش   _

 بفهمونی 

 برده نیست که فقط متاهله توباید اینو بفهمی  _

 کلافه بلند شد نگاهی به اطراف انداخت

 ! میشه کمک کنی خونه رو تمیز کنیم تا نازنین خوابه؟ _

 سری تکون دادمو شروع کردم به تمیز کردن خونه 

ید تا خونه رو تمیزکنیم چایی دم کردم و ی ساعتی طول کش

 اب پرتقال گرفتم رفتم سراغ نازنین

 چنددفعه ایی تکونش دادم تا هوشیار تر شد 

 خوبی دردت بجونم _

13۶ 

 نیمچه لبخندی زد و سری تکون داد 

 بهترم  _

 اب پرتقالتو بخور حالت جا بیاد  _

 کمی جابه جا شد که ی جرعه خورد 

 با نفرت به رضا خیره شد 
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 حالم ازش بهم میخوره ساره  _

 اون منفور ترین ادمه زندگیه منه ساره 

 همون موقع رضا از پذیرایی اومد تو اتاق

 ! بهتری؟ _

بتوچه بچه بسیجیه اسکل با اون لکنت زبونت اصلا نمیفهمم   _

 چی داری میگی

 گورتو گم کن از جلو چشمام فقط

 حواست باشه داری چه گوهی میخوری نازنین  _

 عوای دوباره شون عصبی رضارو هل دادم بیرونازترس د

 برو بیرون تروخده برو جایی که خیلی توچشمش نباشی  _

 رضا

 عصبی از خونه زدم بیرون و مدارکموچک کردم 

 اسنپ گرفتمو تا زودتر به ستاد برسم 

 همه با دیدنم با خوش رویی ازم استقبال کردن

 کنار ملکی وایستادم

 اقای میزایی هستن؟ _

 زرگوار منتظرتونن برو داخلبله ب _

 سری تکون دادم که وارد اتاقش شدم 
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 به رسم ادب بلند شد اومد جلو دست داد باهام 

 خوبی رضا جان؟  _

 چخبر داداش عروسیت مبارک باشه خوب بود؟

 پوزخندی زدم و خیلی جدی گفتم

 بله اره چرا نیومدین _

 نشد دیگه داداش _

 یه خبر خوب برات دارم 

 ! جانم؟ _

 ! ارتقا گرفتی؟ _

 باخوشحالی دستشو گرفتم 

 عالیه ستوان _

 این ارتقا چی هست

 اول ی شرط داره _

 باید طلبه بشی بعد میتونی ارتقائتو بگیری 

 با تعجب نگاهش کردم

 شوخی میکنی حاجی؟ طلبه چی بشم من  -

 این یه دستوره رضا جان _

 بهتره با میل باطنی خودت قبولش کنی 

 کلافه بلند شدم 
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 تا فردا وقت داری که خبر بدی  _

 چشم _

 از اتاق میرزایى که خارج شدم کلافه شروع کردم به قدم زدن

نیم ساعتی طول کشید تا برسم خونه نگاهی به خونه انداختم  

 ساکت ساکت بود 

 نگاهم روی برگه کاغذ رو جاکفشی افتاد
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 دارم میرم واسه همیشه _

 ه ارواح خاکسعی کن پیدات نشه سمتم وگرنه میکشمت ب

 بابام قسم 

 نازنین 

 با ارامش سرمو تکیه دادم به پشتی مبل 

 ! مادر نازنین چرا زدی بیرون از خونت؟ _

 ادم خونشو میده دسته هووش میاد بیرون

بس کن مامان تروقران بس کن خستم کرده میفهمی  _

 خسته؟ 

 مامان نگاهه ناراحتی بهم انداخت و سرشو انداخت پایین 

 یگه پاشو ببین خاله راست م _
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کبودی صورتش و ببین مگه اینجوری شما باهاش رقتار کردین 

 که حالا ی از خدا بیخبر اومده 

 اینجوریش کرده 

 برای تموم شدن بحث بلند شدم و محکم و قاطع لب زدم

 من طلاق میگیرم _

 مامان با بهت خیره شد بهم 

 ! چی طلاق میگیری؟ _

 میدونی حامد چیکارت میکنه 

 به مامان عصبی پریدم 

 بس کن مامان اون بیجا میکنه غلط میکنه  _

 تاکی واسه زندگیم قراره تصمیم بگیره 

 ..... اصلا

 قبله اینکه حرفم تموم شه رضا بدون در زدن وارد خونه شد 

دستمو کشید و قبل از اینکه فرصت کنم حتى به خودم بیام  

 سیلی محکمی تو صورتم زدق
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 انقد رو اعصاب من راه نرو  _

 ! ت میخواد به مامانت بگم استاده دانشگاهت چی گفت؟دل

 مامان باتعجب خیره شد بهش 
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 ! چی؟ _

 استاد دانشگاهش حتی از رو خال پای نازنین خبر داره مامان  _

 ! حالا بگو من حق دارم یانه؟

 ! مادر چی میگه رضا؟! ها؟ _

بخدا دروغ میگه مامان به ابوالفضل استاد فقط خواست  _

 هم بپاشه زندگیمو از

 با سیلى ناگهانى که توى صورتم زده شد با بهت در

 حالى که دستمو گذاشته بودم روى گونه ام خیره 

 شدم توى صورت مادرم باورم نمیشد این همون 

مادره همیشه مهربون منه که بیشتر از نقش یه مادر مثل یه 

 دوست میموند برام

نها اما الان بخاطره یه پسره بى ارزش عوضى دست روى ت

 فرزندش بلند میکنه 

 احساس هیچ میکردم مثل گوسفندى شده بودم که

 اسیر چنگال هاى گرگ شده بود و این گرگ چقدر

خوب تونسته بود با کمى آرد و کمى نقش یه بره معصوم  

 خانواده منو طرف خودش بکشونه

با صداى جیغ مانند مامان کمى به خودم اومدم و اجازه دادم تا 

 پیدا کنه اشکام راه خودشو 
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اصلا دوست نداشتم جلوى اون عقب افتاده گریه کنم اما اشکام  

 دست من نبود من نمیتونستم 

جلوشونو بگیرم درست همونطور که نتونستم جلوى رضارو 

 بگیرم تا بهم دست درازى نکنه

 ! من...منه....احمق تورو اینطورى بزرگت کردم؟ _

امد صداى مامان تو که با مرداى نامحر....با ورود ناگهانى دایى ح

 گلو خفه شد 

 ! اینجا چه خبره؟ _

 رضای موزی که می دونست اگه دایی حامد از این

 قضایا بویی ببره برا خودشم ممکنه بد بشه 
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با لبخند مصلحتی دست دایی رو کشید و با گفتنه اینکه چیزی 

 نیست با زرنگیه تمام دایی رو از 

 جمع اشفته ما دور کردو باهم رفتن داخل 

با دور شدنه اون دوتا دیو مامان با گرفتنه دستم شروع کرد به 

 حرف زدن 

 اخه دختر دیگه چی میخوای شوهر به این خوبی _

اقای یکم بشین با خودت فکر کن اگه رضا اقایی نمیکرد و 

 نمیگرفتت کی حاضر میشد دختری
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 رو که شبونه تو پارتی گرفتنو بگیره اگر رضا نبود تو تا اخر 

 ..... ونه میترشیعمرت تو خ

هنوز جمله مامان تموم نشده بود که با گریه از جام بلند شدم و  

 با هق هق لب زدم

من...من چی میشم این وسط مامان مگه من حیوونم عواطف  _

 و احساسات ندارم من همیشه 

رویای اینو داشتم که با عشق ازدواج کنم درست مثله پرسس  

 ها یه عروسیه با شکوه نه مثل یه

ده از خونه ی خودم جدام کنن و به بدترین شکل از دنیای بر

 دخترونه ام فاصله بگیرم انتخاب

 من 

 یه پسر بسیجیه منگل نبود 

حرفام که تموم شد اشکامو با پشت دست پس زدم و نفس  

 عمیقى کشیدم و دوباره ادامه دادم

شما به اندازه کافى گند زدید به زندگى من اما از این به بعد   _

 دیگه تو زندگیم دخالت  نمیخوام

کنید و اینکه اگر با اومدن من به این خونه مشکل دارید دیگه 

 پامم اینجا نمیزارم



 

213 
 

حرفام که تموم شد عقب گرد کردمو جلوى چهره ناباور مامان  

 با خداحافظی کوتاهى از خونه

 زدم بیرون

 به خونه که رسیدم با حرص درو با کردم و وارد شدم

 !! م انگار مسجد بود نه خونههه خونه که چه عرض کن

بوى عطراى مذهبى و تند و تیزه اون بچه بسیجیه اسکل تمام 

 خونه رو برداشته بود

 احساس میکردم الانه که تمام دلو رودمو باهم بالا بیارم

دستمو گذاشتم روى دهنمو با دو خودمو رسوندم به سرویس 

 بهداشتى 

که جونى برام  و تا تونستم هوق زدم از بس بالا اورده بودم 

 نمونده بود

بدون اینکه شیر اب و ببندم جسم بی جونم سر خورد و کف  

 موزاییکاى سفید رنگ

نه من نمیتونستم اینجورى ادامه بدم و زندگیرو براى خودم  

 زهر کنم این حق من نیست 

141 

از امروز به بعد این منم که زندگیرو براى رضا زهر میکنم  

 دشنمیزارم عمرم پاى یه ادمه چن
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 هدر بره 

چطورى بپذیزم همچین شوهرى رو که فرقش بامن مثل شب و 

 روز میمونه کسى که تو دو

 جمله گیر میکنه 

حتى پیش ساره که نزدیک ترین دوستم بود احساس 

 سرافکندگی میکردم لابد اونم تو دلش منو به 

 ! تمسخر میگیره با همچین شوهره دیوونه اى 

ارى بودنو پاک کردم و با اشکامو که مثل سیل روى گونه هام ج

 لبخند بد جنسى به هر زحمتى 

 که بود بلند شدم و

بعد از تمیز کردن سنگ روشوى اومدم بیرون و به سمت اتاق 

 رضا حرکت کردم

 وارد اتاق رضا که شدم با دیدن وسایلش بشکنی زدم

وبایه فکر ناگهانی سریع کبریت ویه سطل روحی از توىه 

 اشپزخونه اوردم 

روع کردم به جمع کردن لباساش و پرت کردنشون وباخنده ش

 !! توی سطل

 وهمونطور که لباساشو جمع می کردم زیر لب تکرار کردم 
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من اگه ریشه توء بچه مومن ونسوزونم که دیگه نازنین   _

 !! نیستم

چنان بلایی سرت بیارم که راه ستات ومسجد ونتونی از هم  

 ! تشخیص بدی 

 لکنت زبانیه احمق

علاقشو که گذاشتم تو سطل لبخند بد جنسی   لباسای مورده

 زدم و کبریت کشیدم وپرت کردم

 روی لباساش

که به سانیه ای نکشید که لباساش گر گرفتن! از لباس ها که  

 خیالم راحت شد شروع کردم به 

بهم ریختن اتاقش نگاهم که به وضیعت اتاقش می خورد یاد  

 . بازار روز میفتادم 

 شو ببینه خودشو مى کوشه مطمئنم که اگه وضعیت اتاق

با خوردنه چشمم به ماژیک کنار تخته وایت برد پوزخندى زدم  

 و ماژیک ابى رنگ رو از کنار

 تخته برداشتم و روى دره اتاقش با خطى پررنگ نوشتم 

 ( اسکل )

 ! وضع و اوضاع منو ببین

 ... همونطور که مشغول به تمسخر گرفتنه رضا بودم



 

216 
 

14۲ 

 !! تازه پى به کارى که کردم بردمبا صداى بسته شدنه در 

با ترس دستمو گذاشتم روى قلبم و با دو خودمو رسوندم به  

 اتاقم و درو قفل کردم

با استرس سرتا سر اتاقو مى پیموندم و خودمو سرزنش میکردم 

 که چرا با دست خودت همه 

 ... چیو خراب میکنى

با ضربه محکمى که توى در خورد و صداى عصبانى رضا  

 کردم الانه که قلبم از تواحساس 

 ! دهنم بزنه بیرون

 ! ا....این....چ...چه...ک..کاریه...با..با..ا..ا..تاق..م..من...ک..کردى؟ _

رضا که صداى از من دریافت نکرد دوباره مشت محکمى توى  

 در زد تورى که در و پنجره

 هاى اتاق به لرزش در اومده بودن

 ...بگو...د..دردت..چ..چیها...این..د...رو با....باز..کن..ب _

تمام جرعتى که از خودم سراغ داشتم و جمع کردم و ریختم تو 

 صدام و با صداى بلند داد زدم

همینه که هست مدلشه زمانى که مى خواستى منو بگیرى باید 

 فکره اینجاشم میکردى مجبورى
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همه کارام و تحمل کنى همونطور که من مشکل مادر زادیه  

 کنم  تورو مجبورم تحمل

حرفام که تموم شد خیلى واضح صداى نفساى پر حرص رضارو 

 میشنیدم 

یکم که گذشت و صداى ازش نیومد به خیال اینکه رفته قدماى  

 ارومم رو به سمت در برداشتم و 

با دست هاى لرزونم اروم کلید رو تو قفل چرخوندم و درو باز 

 کردم

جیغ   که با حمله ناگهانى رضا به سمت خودم روبه رو شدم و

 بلندى کشیدم و خواستم فرار کنم 

که با دست هاى قدرت مندش بغلم کرد و این دست هاى 

 داغش بود که دوره کمره باریکم حلقه

 شده بود

سرمو به ارومى بالا اوردم و خیره شدم تو چشماى نازش که رد 

 اشک رو به خوبى میتونستم 

 ببینم 

مم بزور با شرمندگى سرمو انداختم پایین و با صداى که خود

 میشنیدم لب زدم

 ... ولم کن بزار بر
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 هنوز حرفم تمام نشده بود که لباى داغش نشست رو لبام

 و سخت شروع کرد به بوسیدنم 

فشارى به سینش اوردم و سعى کردم از خودم دورش کنم اما  

 دریق از یه تکون کوچیک لبام 

داشت از جاش کنده میشد که دستشو از زیره تاپم رد کردو 

 ه سینه هامرسوند ب
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 دستش که به نوک سینه هام رسید 

 خیلى نرم و اروم اروم میکشید و نوازش میکرد 

 ! اما من هیچ حسى نداشتم هیچى 

 همیشه تمام این لحضات رو با یه مرده ایده ال

 کسى که بخوامش و عاشقش باشم تصور میکردم توى خیالاتم

.. 

ادن خودم  فشارى به کتفش وارد کردم و سعى کردم با تکون د

 یجورى از دستش خلاص بشم 

ولى انگار اون بچه مومن جانماز ابکش خیال نداشت ازم جدا 

 !! بشه

وقتى فکر میکنم با فاطمه هم همچین لحظه اى رو تجربه 

 کرده حس بدى بهم دست میداد 
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با به هجوم اوردن تمام محتویات معدم با تمام توانم هلش دادم 

 به عقب و با دو خودمو رسوندم 

 ... ه سرویس بهداشتىب

از بس تو این اواخر معدم خالى مونده بود که یه چیزى که 

 .. میخوردم سریع حالت تهوع میگرفتم

با صداى دره سرویس بهداشتى چشمامو محکم با حرص فشار 

 !! دادم

 ! خ..خوبى...خ..خا...خانومم؟ _

پسره ى اسکل فکر کرده خبریه که اینطورى خانومم خانومم  

 !! میکنه

من خانوم تو نیستم..من هیچ صنمى با تو ندارم فهمیدى؟!ن  +

 د ا ر م

دارى خوبشم دارى..زود بیا بیرون یه پیرهنى چیزى از خودت  

 بیار بپوشم تا عصر بشه برم 

 ... لباس بخرم

 من لباس کهنه کثیفامم نمیدم تاتو بپوشى  +

سریع باش نازى اعصابمو خورد نکن...فکر نکن این کارت و 

 وش میکنم فرام

 : خنده مصنوعى سر دادم و با تمسخر گفتم
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 ! واى واى واى ترسیدم _

 با شنیدم صداى خنده ارومش با حرص ادامه دادم 

 دیگه حق ندارى ببوسیم بچه پرو  _

بوس باشه اما این حق و که نتونم سینه هاتو لمس کنم و   _

 . هیچ کسى نمیتونه ازم بگیره

داشت دور میشد و  حرفاش که تموم شد صداى قدماش که 

 . حس مى کردم
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پسره ى بى تربیت هرکى ندونه فکر میکنه مورچه ى نر هم تا  

 !! حالا از نزدیک لمس نکرده

 لبخندى که نمیدونم بخاطره چى بود نشست رو لبام

 ابى به صورتم زدم و اومدم بیرون

 املت که اماده شده زیره گاز رو خاموش کردم و

ش رو میز و مثل قحطى زده هاى با همون ماهیتابه گذاشتم

 مردم سومالى شروع کردم به

 !! خوردن

همونطور که مشغول غذا خوردن بودم با اومدنه رضا به  

 اشپزخونه سرمو اوردم بالا و با
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دیدنش اونم با لباساى که از من تنش کرده بود بدون اینکه  

 لقمه تو دهنمو قورت بدم از بالا تا

 !! پایین با تعجب نگاش مى کردم

پیرهن سفید استین حلقه اى تنش ازش بس تنگ بود تو تنش  

 که احساس میکردم هر ان ممکنه

 ! لباس جر بخوره

و اون شلوارک کالباسى رنگ سمبادى گشادى که کرده بود  

 پاش بدون شک شباهت زیادى به

شلوار کردى داشت و من موقع خریدنش بیشتر بخاطره  

 راحتیش خریدمش

ت دید و اینکه قست نداشتم تا به خودم  رضا که منو تو اون حال

 بیام 

 با حالت معصومانه اى گفت 

 ! خ..خو..ب...ن..نشده؟ _

خودمو سریع جمع و جور کردم و با خنده تمسخر امیزى 

 : گفتم

خیلیم خوب شده عالیه هرچیه از اون لباساى مزخرف  +

 ! خودت بهتره
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 لم کنىاون لباسا که خوب بودن دیگه باید با عبا و عمامه تحم

!!! 

 باورم نمیشد یعنى چى با عبا و عمامه

 مغذم دیگه کشش همچین چیزى رو نداشت

 ! ی...یعنى چى این..؟ +

امروز که رفتم بودم ستاد براى اخوندى بهم پیشنهاد شد و منم  

 قبول کردم ..این ارزوى همیشگى

 ! من بود

در حالى که اشکام مثل سیل از چشمام میومدن پایین و 

 و ظرف غذا با بغضى که تومیریختن ت

 : گلوم بود و صداى که به سختى شنیده میشد گفتم
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 عوضى  +

و با عصبانیت از پشت میز بلند شدم و با قدم هاى سریع 

 خودمو به طبقه بالا رسوندم 

 خودمو پرت کردم روى تخت و با صداى بلند زدم زیره گریه 

م ...چطور  خدایا اخه این چه زندگیه اى که من با این ادم دار 

 فردا جلو فامیل و دوست و اشنا 

 بگم این شوهره منه شوهرم اخونده!؟ 
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توى حال و هواى خودم بودم که در اتاق با ضرب باز شد و رضا  

 داخل شد

 ! مامان اینا اومدن سریع بیا پایین لباس درست هم بپوش _

اگه من نیام پایین..اگه لباس درست نپوشم چه غلطى مى   +

 ... کن

برق اساى که توى صورتم زده شد باقیه حرفم و  با سیلى

 خوردم 

 د...دیگه...با...من...ای...اینطورى..ح..حرف..نزن _

نفس عمیقى از روى درد کشیدم و با پشت دستم اشکامو پاک  

 کردم و زل زدم توى چهره پر از 

 : خشمش و با تمسخر گفتم

خوب بتاز این روزا همش روزه تو باشه هرطور که دلت +

 ت بامن رفتار بکن..من اگه میخوا

دارم تحملت میکنم فقط و فقط بخاطره ابروى خانوادمه!من  

 دلخوشم به چند ماه دیگه که ازت

 !! طلاق میگیرم و تا اخر عمرم از ننگى مثل تو راحت میشم

حرفام که تموم شد با بدجنسى تمام لبخند حرص درارى رو  

 بهش زدم و دست بردم و تاپمو از

 !! تنم در اوردم
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 به خوبى شل شدن پاهاى رضارو حس میکردم 

و این چشمام بود که مدام کشیده مى شد وسط پاى رضا که  

 !! حسابى باد کرده بود

 !! پسر بسیجیه احمق

تمام احساسمو ریختم توى صدام و با ناز تابى به موهاى بلندم  

 : دادم و گفتم

 !? قفل سوتینمو باز میکنى برام+

 که احساس کردم کر شده انقدر محو بدنم شده بود

 : وقتى ازش جوابى نشنیدم دوباره با صداى بلند ترى گفتم

 ! رضا قفل سوتینمو باز میکنى؟ +

14۶ 

با صداى بلند من انگار که از دنیاى دیگه اى خارج شده باشه  

 نگاه خیرشو از روم برداشت و

 با پاهاى لرزونش اومد پشت کمرم

ل سوتینمو باز کنه  با دستاى لرزونش که سعى داشت تا قف

 حس خوبى بهم دست میداد

 !! تورى که دوست نداشتم این لحضه هیچوقت تموم بشه

چرا باید الکى خودمو عذاب بدم؟!! باهاش خوب تا میکنم تا  

 دهن مردم که بسته شد دمبمو میزارم
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 .. رو کولمو میرم

با در اوردن سوتینم توسط رضا نفسمو با صدا دادم بیرون که  

 ش نشست روى سینهدستاى داغ

 هام

 !! کف دستاش درست اندازه سینه هاى گردو کوچیکم بود

اه ساختگى کشیدم که رضا حرکت دستاشو روى سینه هام  

 .. بیشتر کرد

 با فشار دست هاى داغ رضا روى سینه هام 

 تاقتمو از دست دادم و اروم چرخیدم سمتش 

 لبام و بدون اینکه بهم فرصت هرکارى رو بده لباشو گذاشت رو 

 با حرکت لباى خیسش رو لبام حس خوبى بهم دست داد

و همونطور که دستامو حلقه میکردم دوره گردنش شروع کردم  

 به همکارى باهاش

رضا که همکاری منو دید با لذت بیشتری شروع به بوسیدنم  

 کرد

اروم انگشت های ضریفمو می کشیدم روی برجستگیش که  

 صدای اه و نالش بلند شد 

 ر اتاق از هم فاصله گرفتیم با صدای د

 و رضا سریع رفت تا و درو باز کنه 
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 نگاهی به سینه های سفیدم که رد کبودی روشون 

به خوبی مشخص بود انداختم و لبخندی زدم و تابمو از روی  

 تخت برداشتم و تنم کردم

کمی به رضا که پشتش بامن بود و مشغول حرف زدن با 

 شخصی بود نزدیک شدم و از پشت

 کردمبغلش 

 که تکون ارومی خورد 

 با شنیدن صدای فاطمه بغض گلوم و گرفت 

 و دستام بود که از دور کمر رضا شل شدن 
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همون موقع صحبت های رضا با فاطمه تموم شد و در بسته  

 شد 

 رضا که از حال دگرگون من خبر نداشت با خنده شیرینی 

 دستامو گرفت و با شیطنت خاصی گفت 

 خب کجا بودیم؟ _

 نه هاى گُر گرفته سرم و انداختم پایین و چیزی نگفتم با گو 

 رضا که سکوت منو دید با بد جنسی دستمو گرفت و

 گذاشت روی برجستگی وسط پاهاش

 و همونطور که دستمو میکشید وسط پاش 
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 اروم سرشو نزدیک گوشم اورد و با بی تاقتی گفت 

 چیو میمالیدی حاج خانومم 

 خواستم دستمو بکشم که مانع شد و

 ایه حرکت ناگهانی بغلم کرد و گذاشتم رو تخت ب

 و خودشم خیمه زد روم 

چند دقیقه بعد صدای گریه و جیغ های که از درد میکشیدم  

 سکوت اتاقو برهم میزد 

با فشار ال*تش داخلم جیغ گوش خراشی کشیدم که رضا با  

 لباش خفم کرد 

از سنگینىه هیکلش روى خودم داشتم خفه مى شدم! که  

 د و التشو ازم بیرون کشید کارش تموم ش

 ... و بى حال کنارم دراز کشید

 : رضا

نگاه عمیقی به چهره معصوم نازنین که تو بغلم به خواب رفته  

 بود انداختم و

گونه های نرمشو که رد اشک های خشک شده روی صورتش 

 به جای مونده بود نوازش کردم 

 این دختر ناز و شیطون برای من همه چیز بود
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با بوسیدنه این دختر خودمو خوشبخت ترین مرد من هربار  

 جهان حس میکردم
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با این که میدونم اون از من متنفره بازم زره ای از علاقم نصبت  

 بهش کم نشده 

 متنفرم از وقتای که مجبورم میکنه تا دست روش بلند کنم 

 اروم توری که بیدار نشه خم شدم و گونشو خیلى نرم بوسیدم 

 شو توی رابطه زنانشویمون دیدم امروز وقتی اشتیاق

خیلی تعجب کردم اما من یه مردم به راحتی می تونستم از  

 چشماش بخونم

 که رابطش بامن از روی علاقه نبود

 و این موضوع درد ناک برای من چقدر عذاب اور بود

 که تمام حسم بهم میگفت این فقط برای نازنین یه نیاز بود

 !! ماله تو نباشه چقدر سخته کسى رو که عاشقشى روحش

 : نازنین

تو خواب عمیقی بودم که با نوازش دست های رضا هوشیار  

 شدم 

 دختره ی کودن تو تو بغل همچین ادمی چیکار میکنی 

 اه لعنتی من فقط میخواستم کمی دیوونش کنم 
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 اما منه احمق خودم گول نقشه های خودمو خوردم 

 نواازش دستاش ازارم میداد

م خواب میشدم اما اون حتى بهم دست  حاضر بودم بایه الاغ ه

 !! هم نزنه

 تکونی به خودم دادم و اروم چشمامو از هم باز کردم

 چشمم که به بالا تنه لخت رضا افتاد

همونطور که ملافه رو محکم دوره بدن لختم میپیچیدم بدون  

 اینکه بهش نگاه کنم 

 : گفتم

 ! میشه لطفا بری بیرون؟ _

149 

بود و انتظار چنین رفتاری رو از من رضا که انگار جا خورده 

 نداشت 

با عصبانیت تویه چشم بهم زدن لباساشو پوشید و از اتاق رفت 

 بیرون و درو محکم پشت سرش 

 بست 

 !! پسره ی منگل این ادا ها اصلا بهت میاد؟

 با درد از جام بلند شدم و بعد از حاضر شدن رفتم پایین 
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تو نشیمن و مشغول   با دیدنه پدر و مادر رضا که نشسته بودن

 صحبت با رضا و فاطمه بودن

 احساس کردم 

 !! یکى قلبمو گرفته و داره فشارش میده

بد یا خوبش هرچى باشه فاطمه عروس واقعى و زن پسر اوناس  

 !! نه من

 حاج خانوم که انگار متوجه اومدنه من شده بود

 با خوش رویى به سمتم اومدو محکم بغلم کرد 

 امم نکرداما رضاى عوضى حتى نگ 

همونطور که مشغول روبوسى و خوش امد گویى با خانواده رضا  

 بودم صداى نه چندان بلند 

 فاطمه به گوشم رسید 

 !! دختره ى خود شیرین +

لبخندى از روى بد جنسى بهش زدم و روبه رضا که خودشو 

 مشغول بازى کردن با گوشیش 

 : نشون داده بود گفتم

روهم تحویل بگیرى عزیزم نمیخواى کمى فاطمه خانوم +

 ؟!اخه همش خودتو سرگرم گوشیت

 !! کردى اون بیچاره هم توجه میخوات هرچى باشه اون یه زنه
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فاطمه درحالى که با عصبانیت باور نکردنى از جاش بلند میشد  

 : گفت

 همین قدر براى من کافیه  _

 با رفتن فاطمه به سمت اشپزخونه 

حلقه کردم دوره رفتم و از لج نشستم کنار رضا و یه دستمم 

 ! دستش

حاج خانوم و حاج اقا که مشغول حرف زدنه باهم بودن اصلا  

 ! متوجه ما نشدن

رضا که با این حرکت من انگار بزور جلوى خندشو گرفته بود  

 : اروم زیره گوشم گفت

 ! اینا همش بخاطره حرص دادنه فاطمه است؟ _

15۰ 

همونطور  با نمایان شدن فاطمه از اون دور چشمکى بهش زدمو

 که براى بوسیدن گردن رضا

 : خم میشدم گفتم 

 !? نکنه فکر کردى از سره دوست داشتنه _

 رضا

 با سوالى که نازنین ازم پرسید بغض بدی نشست توی گلوم 

 من به خوبی می دونستم نازنین هیچ علاقه ای به من نداره
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 و رابطه امروزمون هم همش از روی نیاز بود 

 حساب میومد برای نازنین و یه هوس زود گذر به 

اما اى کاش یه روزی بفهمه این که هروز به دوست نداشتنم  

 اعتراف بکنه چقدر برام سخته 

با اومدنه فاطمه نگاه از چشمای نافذش گرفتم و با غمی که تو 

 وجودم نشسته بود سرمو انداختم 

 پایین 

 و بایه تصمیم انی نگاهی به جمع انداختم و

 : گفتم

می روحیمون عوض بشه و از این حال و هوا در برای اینکه ک _

 بیایم 

 میخوام همراه فاطمه بریم ذیارت مشهد مقدس

حاج خانم که انگار از تصمیم ناگهانى من خوشش اومده باشه با  

 : محبت همیشگیش گفت

 خوبه مادر به سلامتی برید و بیاید ماه عسل هم که نرفتید +

.! 

نگاهى به نازنین که   لبخندی از سره رضایت به مامان زدم و

 ساکت و مغموم کنارم نشسته بود 

 : انداختم و با بدجنسى اروم تو گوشش گفتم
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خوبیه داشتنه دوتا زن اینکه تا اون استراحت میکنه میتونى   _

 ! با اون یکی برى ماه عسل

خوبیه شوهره اسکل هم اینکه میتونى با خیال راحت دوست  +

 .. پسر بازىتو بکنى و خوش بگذرون
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هنوز حرفم تموم نشده بود که با نشکون محکمى که رضا از 

 پهلوم گرفت جیغ بلندى کشیدم 

پدر مادره رضا که با صداى جیغ من ترس توى چهرشون 

 نمایان شده بود با حالت دست پاچگى

 به سمتمون اومدن

 !? خوبى دخترم +

 براى اینکه بیشتر از این نگرانشون نکنم 

 : لبخند ساختگى زدم و گفتم

 خوبم خوبم یه لحظه پهلوم تیر کشید  _

 مامان باباى رضا که از من خیالشون راحت شده بود

اشاره اى به فاطمه که داشت با حالت پیروزى نگاهم می کرد 

 کردن و بعد از خداحافظى کوتاهى

 ... رفتن
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دره اتاق رضا رو باز کردم و نگاهى به سرتا سر اتاق که از روز 

 ! انداختماولشم بهتر شده بود 

 !! اون حتى از من هم که یه زن بودم تمیز و مرتب تر بود

 ! نفس عمیقى کشیدم و با درد بغض توى گلومو قورت دادم

 ! یعنى الان دارن چیکار میکنن؟

 ! باهم همبستر شدنه؟

رضاهم همونطور که منو با احساس مى بوسه و بغل میکنه  

 اونوهم همونطور میبوسه و بغل 

 !! میکنه؟

ن سوال و پرسش ها تو این چند روزى که رضا و فاطمه  و ای

 رفته بودن مشهد توى ذهنم از

 خودم پرسیده میشد

من که هیج حسى به اون اسکل ندارم پس چرا از وقتى رفته  

 همش تو فکرشم و لحظه شمارى

 مى کنم تا برگرده؟

تشرى به خودم زدم و همونطور که دره اتاقشو میبستم با خودم  

 جنس زن همینه  گفتم:اه اصلا

 !! حسوده توهم توهم زدیه نازى 
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اره اره مگه اون امل کیه که من دلم براش تنگ بشه گوره  

 !! پدرش

15۲ 

 رضا

کش قوسی به بدنم دادم و خودمو جابه جا کردم نگاهم به  

 فاطمه افتاد

 چرا هیچ جذابیتی برام نداشت 

چرا باهررفتار و حرکتش چهره نازنین میومد جلو چشمام اصلا  

 ازش خبرنداشتم پف

 فاطمه کمی جابه جا شد و چرخید سمتم 

 نیمچه لبخندی زد و به زور خودشو تو بغلم جا داد

دستاشو محکم دوره بدنم حلقه کرد و پایین تنش و تنظیم کرد 

 رو ا*لتم

 چرا تحریک نمیشدم

کمی خودشو کشید بالا و لب پایینمو به دندون گرفت پرعطش  

 شروع به بوسیدنم کرد

 ن بی میل و رغبت فقط خیره ی روبروم بودماما م

 لعنتی 
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اگ الان اینجا نازنین بود ک دلم ضعف میرفت براش اما هیچ  

 حسی به فاطمه نداشتم 

 نمیتونست تحریکم کنه حتی اگ لخت جلوم رژه میرفت

 همراهی نکردن من براش مهم نبود

 موهامو چنگ زد و ازم جداشد 

منم دراورد خواست خودشو  دونه دونه لباساشو دراورد و شلواره 

 رو بدنم تنظیم کنه ک باتمام

 قدرت پسش زدم

 مات و مبهوت بهم خیره شد 

 چیکار میکنی رضا _

 دیگه خودتو بمن عرضه نکن  _

 هیستیریکی و عصبی خندیدو قهقهه زد

 ..... اره خب تا وقتی اون جنده بهت سرویس میده  _

 شقبل اینکه حرفشو کامل کنه باقدرت کوبیدم توصورت
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 ! ی بار دیگه به نازنین توهین کنی پدرتو درمیارم فهمیدی؟ _

 با گریه کشید عقب و دونه دونه لباساشو جمع کرد

شلوارمو تنم کردمو باعصبانیت وارد حموم شدم در و کوبیدم  

 بهم 
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 اون ناموس من بود و فاطمه باید این و قبول میکرد

ونم خونه  به لطف یه جانماز اب کشه عوضی دیگه حتی نمیت

 بابامم برم 

 ! تو این مدت هرچی مامان بهم زنگ مىزد جوابشو ندادم

کمی روی کاناپه جابه جا شدم و همونطور که داشتم شبکه  

 های ماهواره رو بالا پایین میکردم 

روی اهنگ ترکی غمگینی که با زیر نویس در حال پخش بود  

 توقف کردم 

ز چشمام  به قدری اهنگ غمگین بود که ناخوداگاه اشک ا

 سرازیر شد

 من از تمام نبودنها و سختی ها 

 در تنهایی بی پایان دست و پا زدم و متوقف شدم 

 تو سکوت کردی و مهتاب رو به حساب نیاوردی

 منو در حسرت دیدن افتاب وسط روز رها کردی

 نه به من نگو بمون التماس هات بیهودست 

 هر حرفی بزنی دیگه به دلم نمیشینه 

 نگاه نکن تلاش هات بی فایدساصلا به چشمام 

 تا همین الان هم برای گفتن این حرف ها دیر کردم

 دیگه دوست ندارم
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 تا ته غرق دروغ شدیم

 خنده هایت برای دیگران 

 هر روزت پر وعده

 برای من مناسب نیست برو بیچاره

 دیگه تورو دوست ندارم

 درگیر سیاهی و زنگ زدگی شدیم جای بدی گیر کردیم

 جنگ شده چشمات پر از 
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 موج های در حال فرود شکست خورده 

 به کار من نمیاد برو بیچاره 

با صدای زنگ پیامک گوشیم دستی به صورت خیسم کشیدم و  

 پیامک رو که از واتساپ برام 

 اومده بود رو باز کردم

با دیدن شماره ناشناس با حس کنجکاوی که تو وجودم بود 

 !! پیامک رو باز کردم

ا و فاطمه اونم لخت تو بغل هم قلبم به درد با دیدنه عکس رض

 .. اومد و بغض راه گلومو بست

پاهامو توشکم جمع کردم و با بغض یه باردیگه اون عکس و 

 دیدم 
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قطره اشکی که از چشمم ریخت رو صفحه گوشی باعث شد  

 دیدم تار شه

 پوزخندی زدم و گوشی و پرت کردم رومیز

خونه ی ذره ماکارانی  موهامو دادم پشت گوشمو و رفتم تواشپز

 که تویخچال داشتم گذاشتم گرم

 شه

 اشکام خود به خود میومد و این منو عصبی میکرد

 محکم دستمو کشیدم رو چشمام 

 چرا دارم گریه میکنم 

 چرا حسادت میکنمم

مگ حق طلاق و ندارم پس چرا نمیتونم پاپیش بزارم واسه  

 طلاق

ی سوختن  رو صندلی نشستم و سرمو بین دستام گرفتم بابو 

 غذا بی رمق و بی میل گازو خاموش

 کردمو غذارو ریختم تو سطل اشغال

برق اشپزخونه رو خاموش کردم خواستم برم بخوابم گوشیم  

 زنگ خورد 

بی میل رفتم سمتش با دیدنه شماره و عکس ساره نفسمو  

 کلافه دادم بیرون
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 جانم ساره  _

 سلام خوشگله خوبی؟ _

 لم کردمپامو گذاشتم میز و کوسن و بغ

 اره خوبم توخوبی؟ _

 فدای تو  _
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 میگم که نازی 

 ! جانم چیزی شده؟!مامانم که خوبه؟ _

 اره دیوونه کسی چیزیش نشده  _

 پس چی میگی _

 باید بریم انتخاب واحد برای ترم تابستون  _

 فردا اخرین مهلته سایت بسته میشه

 کلافه ناخنمو جوییدم

 م رضا نیست باید زنگ بزنم ازش بپرس  _

 باشه خبرشو بهم بده منتظرم _

 باشه خواهری  _

 بیام پیشت؟  _

 ن ساره به زندگیت برس _

 کارداشتی زنگ بزن _
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 باشه عزیز خداحافظ _

 بوس خداحافظ _

 مردد بودم به رضا زنگ بزنم یانه 

 ! از طرفى هم اون مگه کیه که من ازش اجازه بگیرم؟

 !! یه هرزه هوس باز بیش نیست

 !! هم تموم میشه و یه روز ازش طلاق میگیرمبالاخره این روزا

 دل و به دریا زدم و سریع شمارشو گرفتم 

بوق اول نه بوق دوم صداى گرفته رضا که میگفت جانم پیچید  

 .. توى گوشى

 نمیدونم چرا من دلم برا این صدا تنگ شده بود

 ! وقتى صداشو شنیدم انگار خون دویده بود تو رگ هام

 بود اروم شروع کردم به حرف زدن با بغضى که تو صدام 

15۶ 

 سلام ببخشید مزاحم شدم _

 قربون حاج خانمم برم من مراحمى یدونم +

 : پوزخندى به این همه محبت دروغینش زدم و گفتم

 ! فردا باید برم برا انتخاب واحد ..خواستم بدونى _

رضا که انگار از این کاره من خوشش اومده باشه با خوش رویى  

 : گفت
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 ! و عزیزم فقط لباس درست بپوشبر _

 مثل اینکه همه چیو خیلى جدى گرفتى؟ +

 چى مثلا؟ _

مثلا اینکه ما مثل بغیه زن و شوهرا نیستیم مثلا اینکه من   +

 .. چند ماه دیگه ازت جدا میشم

با صداى دادى که رضا سرم کشید تلفن و قطع کردم و نشستم 

 به حال زار خودم گریه رو سر

 دادم 

!؟چرا نمیتونستم مثل قبل نسبت بهش بى تفاوت من چم شده

 باشم؟چرا اون عکس انقدر تو مغذم

 ! تکرار و تکرار و تکرار میشد؟

 بدون توجه به گوشیم که مدام زنگ میخور با گریه

 رفتم بالا و وارد اتاق رضا شدم 

 !! این همه دلتنگیه من بخاطره چى بود؟

 ! چقدر سوال بى جواب از خودم مى پرسیدم

نطور که ایستاده بودم وسط اتاق و داشتم با خودم حرف همو

 .. میزدم

 ! صندوق اهنى کوچکى گوشه اتاق توجهمو جلب کرد
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با اینکه مى دونستم رضا خوشش نمیاد دست به وسیله هاى  

 شخصیش بزنم با کنجکاوى که مثل

خوره به جونم افتاده بود به سمت صندوق رفتم و بعد از 

 ى تخت وبرداشتنش رفتم نشستم رو

 ... صندوق روهم گذاشتم روى پام

دودل بودم که دره صندوقى که قفل هم نداشت رو باز کنم  

 .. یانه

بعد از کلى کلنجار رفتن با خودم بالاخره دلو به دریا زدم و در  

 .. صندوق رو باز کردم

با دیدنه دفترچه رنگ و رو رفته اى که تو صندوق بود لبخندى  

 تم و زدم و دفترچه رو برداش

شروع کردم به خوندنش..چیه مگه حتما خاطرات کودکیشو 

 !!! نوشته بوده تو این دفترچه
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 خدایا چى میشه یه خانواده خوب بیاد و منو از اینجا ببره؟ 

خدایا تورو خدا یکارى کن سرى بعدى از من خوششون بیاد و 

 .. منو به فرزندى بگیرن

دفترمو بستم و از  با صداى تحکم امیزه مدیر پرورشگاه سریع 

 جام بلند شدم و جلوش ایستادم 
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فردا قراره یه خانواده خوب و خیلى مذهبى بیان اینجا بچه  _

 دار نمیشن و میخوان یه پسر بچه

رو به فرزندى بگیرن به نظرم تو گذینه مناسب ترى هستى 

 براشون تو از بین تمام بچه هاى 

قه اى که به  اینجا ایمانت از همه قوى تره و با این همه علا

 خوندنه قران دارى شاید تورو از 

بین این همه بچه انتخاب کنن!احتمالا فردا بیان خیلى اراسته و 

 . لباس تر تمیز بپوش و بیا پیششون

با تموم شدنه حرف هاى اقاى مقصودى نور امیدى تو دلم 

 .. روشن شد

با خوشحالى تشکر بلند بالایى از اقاى مقصودى کردم و با دو 

 تا این خبر خوشحال کننده رفتم 

 ...! رو به دوستامم بدم

تو تاریکى شب نگاهمو دوخته بودم به سقف اتاق و لحظه 

 شمارى میکردم تا زود صبح بشه و

 .. اون خانواده منو بپسندن

همونطور که نوشته هاى رضارو میخوندم اشکامم همراه با 

 .. خوندن میومدن پایین
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رورشگاهى بود که حاج خانم  باورم نمی شد یعنى رضا یه بچه پ 

 !! و حاج اقا به فرزندى گرفتنش

 .. بمیرم الهى بچه چقدر درد کشیده بود

رو نوشته هاى دفترش جاى قطره هاى اشک خشک شده به  

 خوبى معلوم بود و این باعث میشد

 !! تا به سختى بعضى از کلمات رو بشه خوند

رم  با شکل گرفتنه اون عکس براى هزارمین بار جلوى نظ

 : پوزخندى زدم و گفتم

همینه ولده زناست که انقدر پست و کثیفه بچه سر راهى ...   _

 . بعد واسه من ادعاشم میشه

با نفرت دفترو بستم و گذاشتمش سره جاش اون حتى لیاقت  

 !! نداره براش دل بسوزونم

 : رضا

158 

دل تو دلم نبود براى دیدنه نازنین دلم براش پر میکشید دیگه 

 لحظه هم نمیتونستم ازشحتى یک 

 .. جدا بشم

 .. خداى من چطور این دختر یهو شد تمام هست و نیست من
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من بخاطره اون دختر داشتم ایمانمو از دست میدادم من هیچ  

 ! کنترلى رو خودم نداشتم

نیم نگاهى به فاطمه که با اخم جفتم نشسته بود انداختم و 

 : گفتم

سانیت به دور بود و توهم متاسفم فاطمه مى دونم کارم از ان+

 حق دارى که از این وضعیت 

ناراضى باشى بالاخره توهم زنى و یه نیازایى دارى..اما بهت قول  

 میدم این وضعیت خیلى 

طول نمیکشه من نیاز دارم که کمى با خودم فکر کنم و بتونم  

 محبت و توجهمو بین تو و نازنین 

 !! قسمت کنم

کرده رضا چرا متوجه   اون دختره ى فتنه تورو چیز خور +

 ! نیستى؟

 . بسه فاطمه ادامه نده نمیخوام چیزى بشنوم _

پشیمون میشى یه روز رضا پشیمون اینجور دخترا فقط به   +

 !!! درد ولگردى میخورن

با نشستن هواپیما روى زمین نگاه پر از نفرتمو ازش گرفتم و  

 .. ساکارو دست گرفتمو بلند شدم
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ن توهین کنه خواهى نخواهى اون  هیچ کس حق نداره به نازنی

 !! زن مورد علاقه من بود نه فاطمه

 رضا

با لبخند دره خونه رو باز کردم ک با دیدنه نازنین و چشمای 

 خیس از اشک رو مبل نشسته بود 

 و ی کتاب دستش بود 

 دفتر شباهت عجیبی به دفترخاطرات من داشت

 لبخند رو لبم ماسید و خیره شدم بهش 

 سمتم و دفتر و پرت کرد سمتمبا پوزخند اومد 

 پس تو ی ولدزنا عه حروم زاده ایی _

 باریکلا افرین 

 !! حالا مى فهمم این همه حروم زادگى بخاطره چیه

159 

 عصبی خندید و ی قدم دیگه اومد سمتم 

 ازت متنفرم حروم زاده ی ولد زنا گمشو اونور _

 باورم نمیشد بامن همچین برخوردی کنه

 ع اغوش باز داشتم ازش محبت چه خربودم من ک توق

 خم شدم دفتر و از رو زمین برداشتم 

 باز دوباره این حقیقت تلخ کوبیده شده بود تو سرم 
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تو ی حروم زاده ایی ولده زنای اشغال از خونه من گمشو  _

 بیرون عوضی 

دیگه نفهمیدم چیشد فقط مشت و لگد بود ک به صورت 

 دیووانه وار تو صورت و بدن نازنین 

 میشد  کوبیده

 تو چی گفتی حیووون ها؟  _

هیچ صدایی ازش درنمیومد عصبی لگد محکممو کوبیدم تو 

 پهلوش

ک بازم هیچی نگفت دوباره لگده عصبیمو کوبیدم ک دیدم  

 بدنه بیجونش افتاده رو زمین و خون

 ریزی کرده با ترس تکونش دادم 

 ! نازنین خوبی؟ _

 دوباره باترس تکونش دادم

 یزی بگونازنین تروخدا ی چ _

 دست پاچه پاشدم بغلش کردم و زنگ زدم اژانس

 سریع مانتو و شال سرش کردم و بغلش کردم 

 با رسیدن به اورژانس سریع برانکارد اوردن و گذاشتن روش

 دل تو دلم نبود تا ببینم چی شده 
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عذاب وجدان مثل خوره افتاده بود تو وجودم کاش نمیزدمش  

 لعنت بمن 

 اقش دویدم سمتش دکتر که اومد بیرون از ات

 چیشده دکتر  _

 مشکل جدی هست؟

 نگاهه بدی بهم انداخت

1۶۰ 

 ! چرا روش دست بلند کردی؟ _

 کلافه دست کشیدم پشت گردنم 

 دکتر من نگرانم وضعیت همسرمو بگو  _

 پوزخندی و با تمسخردست زد برام

 بهت تبریک میگم بچتون افتاد و از دستش دادی _

 ش با بهت و ناباوری خیره شدم به

 باورم نمیشد حرفش

 بچم سقط شده به همین راحتی 

 رو صندلی نسشتم و سرمو بین دستام گرفتم 

 خدالعنتت کنه نازنین باکینه ازجام بلند شدمو رفتم تو اتاق

 با نفرت بهش خیره شدم 

 ازت متنفرم  _
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نمیدونم چقد بانفرت و کینه بهش خیره شدم و تو دلم بهش  

 فحش دادم که بالاخره بهوش اومد

 صدای اخش بلند شد 

 چشمامو باز کرد تا چشمش بهم خورد زد زیره گریه

 حروم زاده ی کثافت گمشو بیرون  _

 عصبی بلند شدم و خم شدم روش

 حالم ازت بهم میخوره  _

 فهمیدی ؟! حالم ازت بهم میخوره 

 مردمک چشماش لرزید و چشماش پر از اشک شد 

 ی قطره اشک از چشمش چکید

 رد نمیکنمدیگه برات تره هم خو _

 ازت متنفرم 

ی بچه بیگناه بخاطره وراجی های تو و دهنه گشادت از بین  

 رفت

1۶1 

 نازنین 

 باورم نمیشد 

نمیفهمیدم هنوز درک موقعیتم برام سخت بود ک در باز شد و 

 چهره ی خندون رضا نمایان شد 
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باحرص و دلتنگی وقتی یاده مسافرتش با فاطمه میوفتادم تمام 

 وجودم 

 شداز حرص پر می

چشمامو بستم و باحرص شروع کردم به چرت و پرت گفتن  

 قیافه رضا برزخی شده بود و

 هیچی نمیگفت 

من خوش خیال به خیال خام خودم ک الان اره رضا دوباره  

 سکوت میکنه و چیزی نمیگه

 خواستم چیزی بگم ک با مشت اومد تو صورتم

ی لبخنده تلخی زدم و تا خواستم از خودم دعوا کنم دیگه جون

 تو بدنم نمونده بود و با حس خون

 بین پام از حال رفتم 

 وقتیم چشممو باز کردم رضا با نفرت و کینه بهم خیره شده بود 

 حرفاش عین خنجر توقلبم فرو رفت

 باورم نمیشد این رضا بود ک داشت با نفرت این حرفارو میزد

 اما حرف اخرش اب رو اتیش بود و تیره خلاص

 ورد نمیکنمدیگه برات تره هم خ _

 ازت متنفرم 
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ی بچه بیگناه بخاطره وراجی های تو و دهنه گشادت از بین  

 رفت

دهنم باز و بسته شد تا چیزی بگم اما قدرت تکلم هیچی و  

 نداشتم 

 اره نبایدم چیزی بگه  _

1۶۲ 

 ! اصلا چی میتونی بگی ها؟

 ! حالا من حروم زاده ام یاتو؟

 چونمو محکم گرفت و فشار داد 

 تا ردیف دندونای بالاتو تو حلقت نریختم زر بزن ی زری بزن _

 به خودم اومدم و دستم و گذاشتم تخت سینش 

 تف کردم تو صورتش

 لشتو ببر اونور اسکل حروم زاده  _

 کمشو اونور از من فاصله بگیر 

ی هفته دنبال عیش و نوشت بودی ککتم نگزید زن جوونت 

 توخونه تنهاست 

 ! ی گه میخوری ؟الان اومدی دهنه گشادتو بازش کرد

 ! ها؟

 رضا
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 لشتو ببر اونور اسکل حروم زاده  _

 کمشو اونور از من فاصله بگیر 

ی هفته دنبال عیش و نوشت بودی ککتم نگزید زن جوونت 

 توخونه تنهاست 

 ! الان اومدی دهنه گشادتو بازش کردی گه میخوری ؟

 ! ها؟

 باورم نمیشد نازنین با حسادت داشت اینارو میگفت

واسه فاطمه جهنم درست کردم و با اینکه هرشب  ی هفته 

 خودشو بهم عرضه کرد نگاهشم 

 نکردم حالا خانوم داره اینجوری خودشو واسه من جر میده 

 دستمو به معنای سکوت اوردم بالا 

1۶3 

 دهنتو ببند  _

 دیگه از این زندگی کذایی خسته شدم 

 نازنین فهمیدی؟ خسته ام خسته

دست نزدم و بیخود و بی  حیف فاطمه حیف ک ی هفته بهش 

 جهت پسش زدم

 انگار ک باورش براش سخت باشه 

 جدی میگی  _
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 ! تو بهش دست نزدی؟

 پوزخندی زدم و بی توجه به حرفش پشتمو کردم بهش 

 اره ولی خاک تو سرم _

 برگشتم سمتش و خیره شدم توچشماش 

 طلاقتو میدم  _

 برو هر قبرستونی ک دلت میخوهد

 برو پی هرزه بازیات

مهمونی هایی ک میرفتی برو ببینم میخوایی کجای همون 

 دنیارو بگیری برو

 ناباور خیره شد توچشمام 

 ! چی گفتی تو؟ _

 ! اره طلاقت میدم مگه این خواسته قلبیت نبود؟ _

 برو تو ازادی دیگه

 پشتمو کردم بهش و رفتم سمته در

میرم کارای ترخیصتو انجام بدم و تا ساعت اداریه برم دادگاه  _

 واست طلاق توافقی بدم درخ

 نازنین 

1۶4 

 باورم نمیشد رضا داشت این حرفارو میزد
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باورم نمیشد با بی رحمی و سردی و سنگ دلی تمام زل زد 

 توچشمام و گفت طلاق توافقی

 میگیریم

 با بغض ناباور خندیدم

 چی داشت میگفت این چه حرفای احمقانه ایی بود که میزد

 د قبل اینکه بره بیرون صدام لرزی

 تو به چه حقی اینو میگی  _

 ! ها؟! مگ تو نبودی که منو به زور و اجبار عقدت کردی؟

ها لعنتی مگ تو اون عوضیه پست فطرت نبودی که گفتی باید  

 ! زنم شی؟

 اشکمو پاک کردمو جیغ کشیدم 

اونموقع که به زور بهم دست درازی کردی و منو از دنیای  _

 دخترونم کشیدی بیرون حرف

کثافت وقتی به زور پای سفره ی عقد منو نشوندی  طلاق نبود 

 که حرف طلاق نبود الان بعده

 سفره ی هفته اییت این اتفاق افتاد

 دهنتو ببند  _

بس کن نازنین بس کن که حالم ازت بهم میخوره دیگه از  

 چشمم افتادی
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 اصلا منه احمق چی پیش خودم فکر کردم که تورو گرفتم ها؟ 

 ه صورت مسخره تکون داد دستشو از بالا تا پایین ب

 ! چیت بمن میخوره اخه؟! ها؟ _

 فاطمه همه چیش بامن هماهنگ و رواله اما تو

 واسه خودم متاسفام وقت و زندگیم و صرف یکی کردم 

دقیقا به درخت مصنوعی اب و کود دادم و توقع میوه داشتم  

 عجب احمقیم من

 خاک تو سره من 

 خواست بره بیرون که جیغ کشیدم

 ا پشیمون میشی نکن نکن رض _

1۶5 

 پوزخندی زد و برگشت سمتم 

 دیگه حماقت دیروزمو نمیکنم شک نکن  _

 اینو گفت و از در رفت بیرون

 ملافه رومو چنگ زدم و گذاشتم جلو دهنم

چرا اینجوری شدم مگه من همونی نبودم که از خدام بود ازش  

 طلاق بگیرم مگه من لحظه 

 شماری نمیکردم برای جدایی از رضا
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الا چرا دلم سوخته چرا دارم اتیش میگیرم چرا ماتم گرفتم  ح

 خدایا نه به اون ازدواج زوری نه

 به این بلایی که داره سرم میاد

 رضا

 گیج گاهمو فشار دادم و لگدی به سنگ ریزه ی جلو پام زدم

دستمو بردم تو جیبمو نفس عمیقی کشیدم نمیدونم چرا 

 یهویی انقدر سرد و بی تفاوت شدم

ازش سرد شده بودم که دیگه چشمای اشکیش برام ذره  انقد 

 ایی اهمیت نداشت

نمیدونم چرا سقط ی بچه انقدر روم تاثیرگذاشته بود ولی 

 میدونم که دیگه هیچ تمایلی بهش

 نداشتم 

جلو تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم ادرس دادگاه رو 

 دادم 

 دوسه باری فاطمه زنگ زد ولی رد تماس دادم 

خودم و پر کردن دادخواست طلاق فرم و دادم و   بعده معرفی

 اومدم بیرون

 روز دیگه نوبت طلاق و دادگاه و به ما داده بودن  44

 دیگه نه میل و رقبتی به فاطمه داشتم نه نازنین 
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 به خودم که اومدم دیدم جلو یه در خونه ام

نفس عمیقی کشیدم و سرم و انداختم پایین تا با مامان نازنین  

 رو نشمو حامد روب

1۶۶ 

 سریع خودمو رسوندم به اتاقم و دراز کشیدم

 به پهلو که خوابیدم ساک دستی لباس نازنین و دیدم

دست انداختم و ساک و اوردم جلو که چشمم به لباس خواب  

 حریره یاسیش افتاد

 چقد تو این لباس خواب خواستنی میشد و دلبر 

 لعنت به خودشو زبون تلخش که همیشه کار میده دستش 

ر اتاق زده شد و مامان اومد داخل سریع لباس خواب و  د

 گذاشتم تو ساک درشو بستم 

 بفرمایید مامان  _

 ! سفرخوش گذشت جونه مامان؟ _

 پوزخند تلخی زدم و سرمو انداختم پایین 

 اره عالی _

 نازنین کجاست _

روز  44قراره از هم جداشیم امروز دادخواست طلاق دادم  _

 م دیگه نوبت دادگاه داری
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 مامان خیلی جدی روبروم وایستاد

 حلالت نمیکنم اگر طلاقش بدی _

 حاج خانوم  _

 ساکت رضا  _

 حلالت نمیکنم اگر دختر به اون دسته گلی و طلاقش بدی 

نفسمو کلافه دادم و بیرون و از اتاق اومدم بیرون باید میرفتم از 

 بیمارستان ترخیصش میکردم

 نازنین 

ن دادم و خواستم بیام  بدن سنگینمو کمی از رو تخت تکو

 پایین که در باز شد 

 چهره ی منفوره رضا تو چهار چوب در نمایان شد

1۶7 

 عصبی و کلافه گلدون بغل تخت و پرت کردم سمتش 

 برو بیرون _

زود باش برو بیرون بوی لجن از صد فرسخیت پیداست بی  

 غیرت

 گمشو بیرون حالم ازت بهم میخوره

به خودش اومد نگاهه بدی   اولش فقط شکه نگاهم کرد بعد که

 بهم انداخت و رفت بیرون
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 با گریه به بدبختی خودمو اوردم پایین و لباسامو تنم کردم

 نگاهم به ایینه پشت در افتاد

 این قیافه رنگ پریده و بیخود واقعا مال من بود

 این من بودم که انقد حقیرشده بودم

 اونم چرا بخاطره ی تخم حروم 

یدم تو راهرو داره قدم میزنه تا منو دید  از در که رفتم بیرون د

 با اخم اومد سمتم و محکم بازومو 

 گرفت 

 جرئت داری چموش بازی دربیار تا دندونتو بریزم تو دهنت  _

 بازومو از دستش کشیدم بیرون

 دستتو بمن نزن _

 فهمیدی ؟! دسته نجستو بمن نزن وگرنه قلمش میکنم 

 دی زمزمه کرددستشو کشید تا ی ذره اروم شدم با لحن ب

 روز دیگه وقت دادگاهمونه برای طلاق  44 _

 عصبی به صورت هیستیریکی خندیدم

 ببین اسکل تو بگو فرداست  _

 ! تو فکر کردی من التماست میکنم بمونی؟

 اره؟ 

 من ازخدامه از زندگیم گمشی بری
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 پوزخندی زد و پوست لبشو جویید

 اره خب باید بری به هرزه بازیت برسی  _

1۶8 

 ! من هرزه ام اره _

 هرزه

 ! بتوچه ها؟! تو چیکاره ی منی؟! چیکاره ی من باشی اصلا؟

 رضا

 صبرم دیگه داشت لبریز میشد 

 هرچی دلش میخواست میگفت و زر میزد

 خدایا مگ من جز یه زندگی راحت ازت چی خواستم 

 برگشتم سمتش و با حرص و پوزخند توپیدم بهش

 مقصر منم  _

ه ابروت و حفظه خانوادت اومدم  منه بی غیرتم که واسه خاطر

 گرفتمت 

 فک نمیکردم انقد بی چشم و رو باشی 

پوزخندی زد و وسط حیاط بیمارستان دست به سینه برگشت  

 سمتم 

 ببین تو یه اوم بل هوس و بیخودی _

 تو ی ذره از خودت اراده نداری
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 تویی که قبل ازدواج بهت رو میدادم میخوابیدی روم

 ین کو*س شعرا نزن اسکلتو دیگه حرف از ابرو و ا

محکم کوبیدم تو صورتش که لبش پاره شد و دندونش فرو  

 رفت توش

 مات و مبهوت به خون ریخته شده رو لباس خیره شد 

 ! تو چیکار کردی؟ _

 ! توبازم منو زدی؟ها؟

از صدای جیغ نازنین مردم ریختن دورمون قبل اینکه حرفی 

 بزنم نازنین از حال رفت 

1۶9 

بغلش و گرفتن و مردایی که اونجا بودن تیکه بهم   دوتا زن زیره

 انداختن و رفتن 

 رو نیمکت نشستم و سرمو بین دستم گرفتم 

بعد از یک ساعت یکی از اون دوتا زنا اومدن سمتم و نگاهه  

 بدی بهم انداختن

 حاشا به غیرتت _

 زنت خوبه ببرتش

  نفسمو کلافه رها کردم و رفتم توبیمارستان زیره بغل نازنین و

 گرفتم فقط تو سکوت وزنشو 
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 انداخت رومو تاخونه هیچی نگفت 

به خونه که رسیدیم در و باز کردم و جسم بی جونشو بردم تو 

 خونه

 نگاهه سردی بهم انداخت و رو مبل دراز کشید

 چیزی میخوری برات بیارم؟ _

 باصدای خش دارش غرید 

 فقط گمشو بیرون که حالم داره بهم میخوره  _

 بغل پام زدملگدی به گلدون  

 به درک به درک _

 لیاقتت همینه 

 روز دیگه میام دنبالت بریم دادگاه 44

 دستشو گذاشت رو گوشش و جیغ کشید 

 فقط برو بیرون _

 نازنین 

 زور بعد 44

17۰ 

نگاهی به چشمای قرمزم انداختم و تو ایینه دستی به موهام  

 کشیدم 

 بی حوصله دم اسبی بستمشو نشستم رو تخت
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 داده بود که امروز میاد دنبالم   دیشب رضا پیام

 پوزخندی زدمو باحرص گوشی و پرت کردم رو تخت

 از لج رضا پاشدم ارایش غلیظ کردم و رژلب قرمزمو مالیدم 

و پام کردم و مانتو کتی کرم رنگمو پوشیدم   ۰۰شلوار تنگ قد 

 و شال طوسی انداختم روسرم

چک   نگاهه رضایتمندی تو اینه به خودم انداختم و بعد از

 مدارکم از خونه زدم بیرون

خودم ادرس دادگاه و بلد بودم تاکسی ک وایستاد سوار ماشین  

 شدم و بدون هیچ خبردادنی به

 رضا خودم رفتم 

تو ماشین هرچقد بهم زنگ با لبخنده ملیح رد تماس دادم و  

 گوشیمو خاموش کردم

تو دادگاه گوشی و تحویل دادم و بعد از کارای دادگاه منتظر  

 تا رضا بیاد شدم 

 از در که اومد تو توقع نداشت منو ببینه با اخم اومد سمتم 

 ! چرا گوشیتو خاموش کردی ها؟  _

 ! چرا جواب ندادی ها؟

 ! مگ بهت نگفتم وایسا باهم بریم؟

 تو واقعا نمیفهمی یا خودتو میزنی به نفهمی نازنین 
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 لبخنده لج دربیاری زدم 

 اولا نازنین نه و نازنین خانوم  _

 ! به توچه؟! ها؟ دوما

 هیچ کاره ی منی دلیلی نداره که من وایستم باتو بیام 

 تازه که متوجه لباسای تنم شد با لحنی وحشتناک اومد سمتم 

 اول بزار طلاق بگیری بعد هرزه بازی و شروع کن  _

بی اختیار چنان کوبیدم تو صورتم که رد دستم رو صورتش 

 موند 

 ! تو غیرت نداری ؟! ها؟ _

ت عقب و باتعجب نگاهم کرد تا خواست چیزی بگه  ی قدم رف

 نوبت ما شد و رفتیم داخل

171 

 رضا

 توقع نداشتم با اون ارایش و با اون سر و وضع اراسته ببینمش 

چقد خوش خیال بودم که فکر میکردم الان با حال و اوضاع 

 داغون جلوم ظاهر میشه 

 باصدای قاضی به خودم اومدم 

 ! طلاق توافقی دیگه؟ _
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م نگاهی به نازنین انداختم که دیدم درکمال ارامش پاشو  نی

 تکون میده و ادامس میجوعه 

 باحرص و قاطع لبخند زدم

 بله توافقی  _

 نازنین هم سری تکون داد و با لبخنده لوندی گفت بله 

قاضی سرشو تکون داد و بعده ی سری صحبت ها و امضا ها  

 بالاخره بر طلاق و بهمون داد 

 بریم محضر  و قرار بر این شد

قبل اینکه حرفی زده بشه از جام بلند شدمو بعده امضا به  

 دادخواست اومدم بیرون

نازنین هم بعد از چند دقیقه پشت سره من اومد بیرون  

 خواستم برم که دستمو کشید و حلقه رو 

 پرت کرد تو صورتم

 بعدشم دست به سینه پوزخندی زد 

 حالا گمشو  _

 نکه حرفی بزنم عصبی فقط خیره شدم بهش بدون ای

 پوزخندی زد و جلوتر از من رفت بیرون

وقتی رفتم بیرون فاطمه لبخند زنان اومد سمتم و بدون هیچ  

 عبایی گونمو بوسید 
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 اخیش _

 بالاخره تموم شد سایه شومش از زندگیم رفت بیرون

17۲ 

 لحظه ایی بعد نازنین با ماشین باسرعت از بغلمون رد شد

 طمه رونه حوصله خودمو داشتم نه فا

سرمست و خوشحال کنارم راه میومد و از قضیه بوجود اومده به 

 شدت خوشحال بود

 .. با دست هاى لرزونم کلید رو توى قفل چرخوندم

با پشت دست اشکامو پاک کردم و درو که گیر داشت رو هول  

 ... دادم و وارد خونه شدم

ه  نگاه عمیقى به خونه انداختم و همونطور که با صداى بلند گری

 میکردم وارد اتاق خواب شدم

 و شروع کردم به جمع کردنه وسایلم

بعد از جمع کردنه وسایلم و جاى دادنشون داخل چمدون  

 .. نگاهى به دور تا دور اتاق انداختم

حالا میفهمم که من چقدر این اتاقو این خونه رو این ازدواج رو  

 !! چقدر دوست داشتم

ش برگردونم کاش  کاش میتونستم همه چیزو به حالت اول

 میتونستم به رضا بگم که بعد از اون
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بوسه و یکى شدنمون مهرش به دلم نشست و من فقط با  

 لجبازى و غرور بى خودى همه چیزو

 !!! خراب کردم

کاش میتونستم بهش بگم با دیدنه اون عکس تاچه حد حالم بد  

 شد اما نه میدونستم که اگه بگمم

میکنه دارم دست پیشو میگیرم  رضا حرفم و باور نمیکنه و فکر 

 تا پس نیفتم هرچند که من از

همه چیز پس افتادم از زندگیم ایندم ازدواجم از همه چیز من  

 ... پس افتادم

زیپ چمدونم رو بستم با خشم دستشو کشیدم بیرون و دنبال 

 خودم حرکتش دادم به سمت اتاق

 ... خواب رضا

م روى هم فشار به دره اتاق که رسیدم با گریه چشمامو محک

 ... دادمو درو باز کردم

با دیدنه قاب عکس عروسى مون که روى عسلى کنار تخت رضا  

 .. گذاشته بود

قلبم فشرده شد .. و با یاد اورى چهره عصبانى رضا موقع گرفتن  

 عکس عزوسى مون لبخند 

 . تلخى نشست روى لبام
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با دست هاى بى جونم قاب عکس و یکى از تیشرت هاى رضارو 

 داشتم و همرا خودم بردم بر

 .... پایین

بیخیال و کلافه نگاهی به ساعت انداختم دوساعت دیگ نوبت  

 محضر داشتیم 

 پوزخندی زدم و باصدای شکمم رفتم سمته اشپزخونه

بی میل و رغبت کتلتی ک درست کرده بودم از تو ظرف 

 دربسته ی یخچال برداشتم و ی لقمه

 ازش خوردم 

173 

انداختم و زنگ زدم به اژانس با صدای  نگاهه اخرمو به خونه

 بوق اژانس رفتم بیرون و ادرس 

 محضر و بهش دادم

 همزمان بامن فاطمه و رضا و باهم پیاده شدن 

فاطمه قیافه خوشحالی داشت و از خوشحالی توپوست خودش 

 نمیگنجید 

 اما رضا خیلی ریلکس و اوکی سریعتر از من وارد محضر شد 

 به درک

 وندم و وارد محضر شدم لبخندی رو لبام نش
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 : رضا

با صداى کوبنده محضردار که داشت براى امضاى طلاق صدام 

 میزد به خودم اومدم و چشم

 ... از زمین گرفتم و از روى صندلى بلند شدم

چقدر احساس ناتوانى میکردم ..چقدر یه بلند شدنه ساده برام  

 سخت شده بود چقدر همه چیز برام 

 ! سخته دشوار شده بود

ش هیچوقت خدا نازنین رو سر راه من قرار نمیداد ..منه بچه  کا

 سر راهیه مومن و به قول 

 !! نازنین امل منو چه به عاشق دختره شاه پریون شدن

تابه این سن رسیدم هیچوقت یاد نداشتم که از خدا گله و 

 شکایتى بکنم ایمانم به خدا انقدر قوى 

فاق میفته  بود که بدونم هر اتفاقى هر چیزى که برام ات

 حکمته....الان چى ؟!باورم نمیشه دارم 

 خدارو سرزنش میکنم مگه من کیم !؟چیم!؟ 

من فکر میکردم میتونم بعد ازدواجمون نازنین رو عاشق خودم 

 بکنم اما نمیدونستم خودم جا

 !! میزنم
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کاش منه احمق صندوق رو تو اقاق نمیزاشتم کاش اون دفترو  

 شنازنین نمیخونید کاش انقدر جلو

 .... خار و خفیف نمیشدم

174 

کاش درکم میکرد کاش مى پذیرفتم...کاش سره راهى بودنم و 

 نمیکوبید توى صورتم..کاش اون

 !! طفل معصوم به دست من و نازنین کشته نمیشد

 !! بخاطره من خودخاه یه طفل معصوم این وسط از بین رفت

حکم  نگاه کوتاهى به دفتر دار انداختم و خودکارو تو دستم م

 فشردم نمیدونم چرا دست و دلم به

این کار نمیرفت...من داشتم چیکار میکردم من میخواستم پاى 

 ! برگه نابودى خودمو امضا کنم؟

اروم برگشتم و نگاه عمیقى به نازنین که چشماش میخکوب 

 خودکار تو دستم بود کردم

با صداى محضر دار که رضا رو براى امضاى طلاق صدا زد نفس  

 ام حبس شد  تو سینه

 !! نیم نگاهى به چهره خندون فاطمه انداختم و پوزخندى زدم

 ! باورم نمیشه یه ادم انقدر میتونه پست و کثیف باشه
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همونطور که مردمک چشمام دودو میزد روى خودکار توى 

 دست رضا مدام از خودم نشگون

 .. میگرفتم تا نزنم زیره گریه و بیشتر از این خورد نشم

 : دندون نمایی زد و روبه رضا گفتفاطمه لبخند 

 .. رضا عزیزم منتظر چى هستى امضا کن _

 ! خانوم محترم لطفا سکوت رو رعایت کنید +

 ! با جمله کوبنده محضر دار فاطمه زبون به دهن گرفت

با بالا رفتن دست رضا براى امضاى طلاق رومو برگردوندم و 

 چشمامو محکم روى هم فشار

 !! دادم

 م شماهم براى امضا تشریف بیارید پاى میزخانم محتر +

با صداى محضر دار چشمامو به ارومى باز کردم و با دیدنه 

 چشماى اشک الود رضا فهمیدم که

 .. امضارو کرده و تموم شده

 .. برق اشک رو که توى چشماى معصومش دیدم دلم لرزید

حالا دیگه یه حرومزاده سر راهى تو زندگیت نیست..و دیگه با  

 راحت میتونى به زندگىت  خیال

ادامه بدى... هیچوقت برات آرزوى خوشبختى نمیکنم چون  

 لیاقتشو ندارى..یه روز تقاص تمام 
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کاراتو پس میدى هیچى از چشم خدا دور نمیمونه..مطمئن  

 باش

با تموم شدنه حرفاى رضا دستى به گونه هاى خیسم کشیدم و  

 از روى صندلى بلند شدم و رفتم 

ش و زل زدم توى چشماى اشک الودش و با ایستادم روبه رو 

 صداى که از فرت بغض میلرزید

 : گفتم

175 

براى توهم امیدوارم همینطور باشه دیگه یه دختر بى بندو   +

 بار تو زندگیت نیست که عقده هاى

دلتو سرش خالى کنى! دیگه یه احمق تو زندگیت نیست که  

 هروقت دلت خواست بزنى سیاه و

ه بچمون هم رحم نکردى به اینجاش  کبودش کنى!تو حتى ب

 .. که رسیدم گریه امونم نداد

و جلوى چشماى متعجب رضا بعد از امضاى طلاق نگاه نفرت  

 انگیزى به فاطمه که با لبخند 

 نزاره گر بود انداختم و با قدم هاى سریع از محضر زدم بیرون

باورم نمیشد از رضا طلاق گرفتم حتى اسم طلاقو که تکرار 

 .. لبم میسوختمیکردم ق
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حالا من بدون اون چیکار کنم،مگه من ارزوم این نبود که یه 

 روزى از شر رضا خلاص بشم

پس چرا الان احساس میکنم قلبم،روحم جسمم همش ماله  

 !! اونه

یه بچه بسیجى بدون اینکه خودم بخوام شد تمام زندگیم..اما  

 چرا انقدر دیر متوجه این موضوع

 ... شدم

 ... جلوى اولین تاکسى تکون دادم و سوار شدمبا گریه دستمو 

بعد از دادنه ادرس خونه گلاره به راننده دستمو گرفتم جلوى 

 ! دهنم و به حال خودم زار زدم

اصلا برام مهم نبود که چقدر جلوى یه غریبه حقیر به نظر  

 میرسم احساس میکردم هیچ چیز

 !! جز رضا برام مهم نبود

 .. ه رضارو از دست بدمکاش بچمو از دست نمیدادم ک

من الان یه زن بیوه ام باورم نمیشه با این سن کم ازدواج کردم 

 .. و تو این سن طلاق گرفتم

 ! چ جمله ترسناکى طلاق طلاق طلاق

با حسرت دستم و اروم و نوازش وارانه کشیدم روى شکمم  

 ..بخاطره حماقت هاى منو اون بچه
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 !! تبسیجیه احمق یه موجود زنده از بین رف 

متاسفم مامانى که نتونستم جلوى زبونم و بگیرم تا اعصاب اون  

 !! باباى عوضیت خورد نشه

به خونه ى گلاره اینا که رسیدم پول تاکسى رو حساب کردم و  

 .. از ماشین پیاده شدم

زنگ در رو فشردم و منتظر موندم تا درو باز کنن سرمو انداخته  

 بودم پایین و داشتم بى صدا 

تم که در باز شد و چهره به خون نشسته دایى اشک میریخ

 حامد و مامان جلوى در نمایان شد و

 .. گلاره که با نگرانى زل زده بود به من

با سیلى برق اساى که توى صورتم زده شد تعادلم و از دست 

 !! دادم و نقش بر زمین شدم

با لگدى که داىى توى پهلوم زد بى حال شدم و کم کم  

 یاهى چشمام رفت روبه س

 دختره ى خیر سر ابرو برامون نذاشته  _

17۶ 

رفته طلاق گرفته..طلاق...اونم تو خانواده ما که طلاق رو براى  

 ! یه زن ننگ میدونن
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با صداى دایى حامد و مامان که داشتن یواش باهم حرف 

 میزدن چشمامو به ارومى از هم باز

 کردم

همونجا   خواهر من بفرستش بره ..بره شمال خونه خاله نیره _

 زندگى کنه تا دهن مردم که بسته 

 شد بعد یکى دو سال برمیگرده و همونجاهم به درسش برسه 

نه حامد من نمیتونم بچم و تو این وضعیت رها کنم بخاطره   +

 !! حرف مردم

 ! حرف مردم تو ایندش ازدواجش همه چیزش تاثیر میزاره _

هلوم و تکونى به خودم دادم که درد تاقت فرساى پیچید توى پ

 جیغ خفیفى کشیدم 

مامان که با صداى جیغ من به خوش اومده باشه با دست  

 پاچگى به سمتم اومد و محکم بغلم

 !! کرد

چقدر دوست داشتم این اغوش مادرونه در حالى که صدام از 

 بغض میلرزید زدم زیره گریه و 

 : با صداى که شنیدنش براى خودم هم سخت بود گفتم

وست دارم.م..من..نم..خواستم  مامان من شوهرم و د _

 ! ...طلاق...بگیرم
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مامان به ارومى دستشو نوازش وارانه کشید روى کمرم و با 

 صداى که سعى داشت دایی نشنوه

 : گفت

مادر اگه اونم همونقدرى که تو دوسش دارى و عاشقشى اونم  +

 همونقدر تورو بخوات دوباره 

 برا به دست اوردنت پا پیش میزاره

من دل اونو شکستم..او..اون..هیچوقت منو  نه مامان  _

 .. نمیبخشه

 با صداى دایى حامد مامان ازم جدا شد

اماده شید بریم ..مزاحم مردمم شدیم بخاطره دختره خود  +

 !! مختارت

به سره کوچه که رسیدیم با دیدن ماشین اسباب کشى بدنم  

 شروع کرد به لرزیدن به دره خونه

 .. ده شدمکه رسیدیم سریع از ماشین پیا

با دیدن خونه رضا اینا که درش باز بود و چنتا کارگر داشتن  

 وسیله هارو جابه جا میکردن قلبم 

فشرده شد طورى که انگار یکى قلبم و تو دست گرفته و داره با  

 ! تمام قوا فشارش میده
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با کشیدن دستم توسط مامان چشم از خونشون گرفتم و با  

 ناتوانى نگاهمو دوختم تو صورت

 ! امانم

177 

کاش یکى کمکم میکرد اما براى یه زن طلاق گرفته هیچ کس  

 نمیتونه کارى کنه،یه زن طلاق

 گرفته حتى ادمم دیگه حساب نمیشه

فقط یه سوژه حساب میشه براى زناى دهن لق فامیل که بگن  

 اگه زن درستى بود طلاقش

 !!! نمیدادن

وزاهم تمام  عزیز مادر دنیا که به آخر نرسیده بالاخره این ر _

 . میشه میگذره

چقدر مامان دلش خوش بود انگار خودش رو زده بود به نفهمى  

 این روزا چطور میگذرن انگار 

 ! بدبختى ادم میگذره میره

چشم از مامان گرفتم و دستى به خاک هاى مانتوم کشیدم و  

 سرمو برگردوندم و دیدم که دایى 

 ! رفته
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تیاج داشتم کاش  خیلى تو این وضع و اوضاع به نبودنش اح

 هیچوقت نباشتش ، اون بود که منو 

 بدبخت کرد .. اونم بخاطره حرف مردم

مردم کجان الان تو بدبختى من حضور داشتن؟!وقتى بچم مرد  

 وقتى رضا بهم خیانت کرد وقتى 

 !! طلاقم داد مردم کجا بودن تا دلداریم بدن

پوزخندى به ماشین اساس برى که پر از اسباب بود زدم و  

 مان درو باز کرد و با قدم هاى بىما

 !! جونم وارد خونه شدم

 ! مادر بیا بشین رو تخت کارت دارم +

همونطور که دکمه هاى مانتوم و باز میکردم رفتم نشستم روى 

 تخت کنار مامان!و چشم دوختم 

 ... به دهن مامان

ببین دخترم من تصمیم دارم هرچى تهران داریم بفروشیم   +

 کنیم پیش خاله بریم شمال زندگى

نیره و ویلاى که از بابات بهت رسیده دست نخورده و تر و  

 تمیزه همونجا هم میتونى به درس

 .. و مشقت برسى و از خاطرات بد گذشته هم دور میمونى
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من دیگه دلبستگى توى تهران ندارم بخاطره خوشحالى مامان  

 هم شده باید میرفتم شمال من باید

ره پر از دود و دم به خاک رضارو همینجا تو همین شه

 !! میسپردم و از اینجا براى همیشه میرفتم

لبخندى به چهره غم گرفته مامان زدم و به ارومى سرمو به  

 نشونه موافقت تکون دادم که مامان

 .. بغلم مرد و محکم منو به خودش فشرد

با صداى زنگ در حیاط سریع از هم جدا شدیم و مامان رفت تا  

 .. درو باز کنه

با صداى سلام و علیک مادر پدر رضا شروع کردم به بستن  

 دکمه هاى مانتوم که همون وقت

اومدن داخل و حاج خانوم با دیدن من به سمتم اومد و بدون 

 .. هیچ حرفى بغلم کرد

178 

سرمو گذاشتم روى شونش و مثل بچه اى بى پناه شروع کردم 

 به گریه کردن

دیم حاج خانم منو از  بعد از دقایقى که تو همون حالت مون

 خودش جدا کرد و با صداى که سعى

 : داشت لرزشش رو کنترل کنه گفت
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دخترم امیدوارم مارو حلال کنى پسر من لیاقت جواهرى مثل +

 تورو نداشت من تورو مثل

 .. دختره نداشته خودم میدونستم

لبخند تلخى زدم و درحالى که با پشت دست اشکام و پاک 

 نوم و توى دستمیکردم دستاى حاج خا

 .. گرفتم و فشردم

من از شما هیچ گله و شکایتى توى دلم ندارم شما بهترین مادر 

 شوهر دنیا بودید براى من و

 .. من همیشه به یادتون هستم

بعد از رفتنه پدر مادر رضا نشستم روى زمین و به حال خودم 

 زار زدم صداى دور شدنه 

 .. ماشینشونو که میشنیدم جیگرم اتیش میگرفت

احساس میکردم عزیزانى رو از دست دادم که برابر با تموم 

 زندگیم بودن!احساس میکردم با 

 !! رفتنشون همه چیزمو با خودشون بردن

حتى مامان هم نمیتونست ارومم کنه و مدام خودشو دایى رو  

 نفرین میکرد که باعث و بانى تمام

 .. این بدبختى هاى من اونا بودن

 : رضا ....
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دم روى زمین و زانوهامو محکم بغل کرده بودم همش  نشسته بو

 چشماى غمگین و گریون نازنین 

جلوى نظرم بود و حتى یک لحضه هم نمیتونستم بى خیال  

 .. معصومیت اون چشما بشم

نمیدونم من خیالاتى شدم یا واقعیت داشت اما من به وضوح  

 برق عشق رو توى نگاه نازنین 

 .. دیدم

179 

به خیالات خودم پوزخند میزدم و با خودم  اما بعد از دقایقى 

 میگفتم این یه اشتباهه یه توهمه مگه 

ادمى که دل نداره میتونه عاشق بشه و معنى عشق و علاقه رو  

 !! درک کنه

چنتا مشت پى در پى توى سرم که داشت از درد منفجر میشد  

 زدم و از جام بلند شدم و به سمت

 .. اتاقم رفتم

دیدنه جاى خالیه قاب عکس عروسیمون با   وارد اتاق که شدم با

 کنجکاوى شروع کردم به گشتن 

 .. اتاق اما انگار قاب عکس اب شده بود
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باورم نمیشه نازنین قاب عکس رو برده باشه اون که از من  

 متنفر بود با لبخندى که اومد روى

 !!! لبام سریع جمعش کردم و جاشو به یه اخم بزرگ دادم

 .. دیم ته ته تهشما دیگه به ته خط رسی

سرمو گذاشتم لبه تخت و به چشمام اجازه دادم تا هرچقدر 

 دلشون میخوات ببارن براى اخرین 

بار براهمیشه ..چون هیچوقت دیگه به چشمام اجازه گریه 

 کردن براى یه ادم بى ارزش رو

 ! نمیدم

از امروز به بعد نازنین رو براى همیشه توى قلبم دفنش میکنم  

 ! یزمو روش بتن میر

سرمو اوردم بالا و نگاهى به نوشته روى در انداختم که روش 

 توسط نازنین نوشته 

بود(اسکل)شایدم اون راست میگفت که من اسکلم اگه اسکل 

 نبودم دل به یه سنگ نمیدادم!!از 

روى زمین بلند شدم و درحالى که اشک جلوى دیدمو تار کرده  

 بود نوشته روى درو با لبه استین 

 .. ک کردمپیراهنم پا

 ! همه چىو پاک میکنم هرچیزى ازت مونده رو پاک میکنم
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از اتاق خودم خارج شدم و به سمت اتاق نازنین رفتم و درش 

 !! رو به ارومى باز کردن

با باز شدن دره اتاق بوش روحمو نوازش کرد و انگار جون تازه 

 .. اى گرفته بودم

نبود چرخوندم و نگاهمو سرتا سر اتاق که اثرى از وسایل نازنین  

 رفتم دراز کشیدم رو تختش

 .. و محکم بالشتشو بغل کردم و با صداى بلند زدم زیره گریه

همچین دخترى ارزشش رو داشت که بتونه یه مردو از پا در  

 بیاره؟!خدایا دارى بامن چیکار 

 میکنى ؟

دکمه ضبط کنار تخت و زدم و دوتا دستمو حائل صورتم کردم 

 .. دادم و به گریه ام ادامه

 دیروز پیشم،در میان بازوانم بودی 

 بغلم میکردی و بو و بوسه میکردی

 دوسم داری و همش دلتنگمی میگفتی 

18۰ 

 اما الان چرا برام یه غریبه ای

 واسه فراموش کردنت،تمام عمرم کافیه 

 بگم برگرد،برخلافت دنیا برمیگرده 
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 غرورم آنقدر دشمن عشقمه که

 ،نمیتونم که بگم برگرددوباره برگرد،دوسم داشته باش

همونطور که داشتم با چشم هاى اشک الودم به خونه که خالى  

 از هر وسیله اى بود نگاه میکردم 

 ! دوست داشتم خودم و تیکه تیکه کنم

از غم بزرگى که حتى خونه رو هم فرا گرفته بود و احساس 

 میکردم در و دیوار ها دارن بهم 

 !! میتوپن و سرزنشم میکنن

دستیمو بین انگشتام فشردم و سعى کردم به   دسته ساک

 !! اعصابم مسلط باشم

با صداى مامان که براى رفتن صدام میکرد به خودم اومدم و 

 چشم از خونه گرفتم و همراه

 .... مامان سوار ماشین دایى شدیم

داىى همونطور که براى ماشین اسباب برى راهنما میزد  

 حرکت کرد و ماشین اسباب برى هم 

 ... رما شروع به حرکت کردپشت س

چشمامو به صندلى ماشین تکیه دادم و شروع کردم به بى صدا  

 .. اشک ریختن
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من از اینجا میرم..میرم و دیگه هم هیچوقت به این شهر غم  

 ... گرفته برنمیگردم

دوست داشتم به جایى میرفتم که نه کسى منو میشناخت و نه  

 .. من کسى رو میشناختم

ه اى مثل من این میتونست از هر چیز دیگه واسه ادم ترک شد

 !! اى بهتر باشه

با نفرت نگاهمو بین دایى و مامان چرخوندم و هندزفریمو  

 گذاشتم توى گوشم و خودم سپردم به

اهنگ های غمگینی که این اواخر همش بهشون گ وش 

 .. میدادم

 بعضی چیزا هست که قابل بخشش نیست 

 ه زندگی کنه عشق با اهانت نمی تونه در یک خان

 مثل یک چاقو تمام وابستگیهامون رو بریدی

 بگو کسی که از پرتگاه پریده آیا می تونه برگرده؟ 

 جا بریده شده میتونه پرواز کنه؟  ۰4بگو اونی که بالهاش از 

 بگو از این عشق چی باقی مونده؟

181 

 چه مقدار از این کاری که کردی میتونه در عشق تعریف بشه؟ 

 ون طور که فراموشت کردم فراموشم کن هم
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 فراموشم کن که به کسی که کنارته خیانت نکنی 

 رفتی و باختی"اونی که میره میبازه

 . حتی به شهر نزدیک من هم نزدیک نشو

 : سال بعد۶

خسته و کوفته به خونه رسیدم دیگه توانى برام نمونده بود واقعا 

 درس هاى این ترم خیلى سخت 

 .. برام نمونده بودهبودن و حتى وقت سر خاروندنم  

 .. کلید گذاشتم به در و وارد خونه شدم

با دیدنه خاله نیره و مامان که نشسته بودن تو حیاط و داشتن  

 سبزى هاى عید رو مى شستن با 

خوش روى سلام بلند بالایى کردم و بعد از بوسیدن هردوشون  

 .. رفتم داخل

ه انداختم  همونطور که داشتم مانتومو در میاوردم نگاهى به خون

 و با حرص پامو به زمین 

 .. کوبیدم

خونه بخاطره تمیز کارى هاى عید خیلى درب داغون شده بود 

 و تنها یه تیکه موکت تو حال 

 !! مونده بود از اون همه مبلمان و دم و دستگاه
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بعد از گرفتن دوش کوتاهى و خوردن غذا اونم به اسرار مامان  

 دراز کشیدم و سعى کردم تا

 .. کردن به چیزى بتونم بخوابم بدون فکر

اما محال بود تامن بتونم گذشته تلخم و فراموش کنم حتى  

 .. براى یک لحضه

تو این دو سال به سختى تونستم خودم و جمع و جور کنم و  

 .. بتونم به درسم ادامه بدم

اونم با کمک روانشناسم که خیلى دکتر خوب و مهربونى بود و 

 !! من خیلى دوسش داشتم

18۲ 

بعد از اینکه به شمال اومدیم من روز به روز افسرده تر و ضعیف 

 تر میشدم و مادر که حال و 

روز منو دید با کمک خاله نیره منو برد پیش یه دکتر روان 

 .. شناس

تو این دو سال هر چند ماه یبار ساره و به همراه مادرش  

 میومدن و بهم سر میزدن و روزاى

 .. ماه هم پیشم مى موندبود که ساره حتى تا دو سه 

تو این دو سال همش منتظر بودم از رضا خبرى بشه و یا حتى 

 از زبون ساره خبرى ازش 
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بشنوم اما اینا همش توهمات ذهن خسته من بود !!ساره حتى  

 اگر چیزیم میخواست راجب رضا 

 ! بگه بخاطره حال بد من حرفى نمیزد

 : رضا

د جیب شلوارم کردم و  از دره دانشگاه که زدم بیرون دستمو وار

 بى اهمیت به دختر خوشگلى 

که با نگاه خیره اش از کنارم رد میشد سوار پورشه ام شدم و 

 .. ماشین رو به سمت خونه روندم

بعد از طلاق از نازنین تصمیم گرفتم ادم جدیدى بشم اون بچه 

 بسیجیه ساده رو توى خودم کشتم

د دانشگاه  و الان دیگه من یه بچه بسیجى نیستم یه استا

 !! خوشتیپ و لاکچریم

شاید اگر دو سال پیش موقعیت الان و داشتم نازنین عاشقم  

 ..! میشد و ترکم نمیکرد

 : اروم دنده رو عوض کردم و با خودم گفتم

بى خیال رضا اون بچه بسیجیه سرو ساده اون دختره نامرد   _

 .. اینا هردو مردن

فاطمه بیفته   اصلا دوست نداشتم به خونه برسم و چشمم به

 من هیچ وقت نتونستم اونو به عنوان
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همسر قبول کنم و به همین خاطره که من تو این دوسال حتى  

 !! دستمم به فاطمه نخورده

درسته اونم یه زن و یه حق و حقوقى داره اما براى من..نازنین  

 نمیشد من فقط اونو زن خودم 

 !! بودنمیدونستم انگار به جز اون ادم نامرد همه خواهر من 

با صداى زنگ گوشیم نگاهمو سمت گوشى چرخوندم و با اسم  

 فاطمه که روى صفحه گوشى 

 .. خودنمایى میکرد پوزخندى زدم تماسشو رد کردم

183 

به خونه که رسیدم ماشین و گذاشتم توى پارکینگ و وارد  

 خونه شدم بعد از جدایى از نازنین 

گاه بکنن  حاج خانم حاج اقا حتى حاضر نشدن توى صورتم ن

 . همش منو مقصر مى دونستن

و اخرین بارى که با حاج خانم صحبت کردم حاج خانم میگفت  

 من عشق رو تو نگاه اون دختر

 . دیدم اینکه چطور راضى به طلاق شده رو فقط خدا میدونه

 کلید و انداختم تو در و وارد خونه شدم 

 خسته و بی میل نگاهی به سرتاسر خونه انداختم
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مبل نشسته بود و مجله هفته مد تودستش بود ورق فاطمه رو 

 میزد

طیبه کارگر کم سن و سالی که استخدام کرده بودم واسه 

 کارای خونه خودشو سریع رسوند بهم 

 و کت و کیفمو ازم گرفت 

 خسته و کلافه کرواتو شل کردم و رو اولین مبل لش کردم

 فاطمه مجله رو بست و رومبل صاف نشست 

 زم خسته نباشی عزی _

 بی تفاوت رومو ازش گرفتم 

 مرسی  _

 طیبه با صدای نازکش و لهجه ی بامزش کمی با فاصله لب زد

 اقاجان خانم جان ناهار امادست  _

 چشمامو به معنای تشکر بازو بسته کردم

 من نمیخورم سیرم مرسی  _

 فاطمه باعصبانیت به طیبه اشاره کرد بره تو اشپزخونه

 ! که چی رضا؟! ها؟ _

 حالا گشنه و تشنه لب به چیزی نزدم که توبیایی از صبح تا

 بی تفاوت پاهامو گذاشتم رو میز 

 ! مگ من گفتم نخوری ؟! هوم؟ _
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 میخواستی بخوری

 دیگ داری شورشو درمیاری رضا _

184 

 .... اگه تحملش سخته واست _

از جام بلند شدم و با پوزخند زل زدم توچشماش دستمو سمته  

 درگرفتم

 راز بفرما راه باز جاده د _

 کسی با خواهش تمنا نگهت نداشته

 با عصبانیت رفت تو اتاق و در و کوبید بهم 

 خب به جهنم بره به درک

 رفتم تو اشپزخونه

 میز و جمع کن طیبه کسی ناهار نمیخوره بزار برای شام _

 چشم اقاجان  _

سری تکون دادم و از تو کابینت دوتا مسکن برداشتم خوردم 

 رفتم سمت اتاق مهمان

 کرواتو دراوردم و پیرهن سفیدمو انداختم پایین تخت

شلوارکمو پام کردم و ساعتمو گذاشتم رو عسلی کوچیک بغل 

 تخت

 لامپ و خاموش کردم و خودمو انداختم رو تخت
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هرروز هرشب همینجا میخوابیدم تا چشمم به فاطمه نیوفته و  

 دوباره خودش و با لباسای عجق

 وجق جلوم ظاهر نکنه 

 گوشه ی لبم جا خوش کردپوزخندی 

گوشیمو دراوردم و رفتم تو گالری پوشه ی مخصوص عکسای 

 نازنین 

عکسایی که یهویی ازش گرفته بودم و عکسای عروسیمون و 

 عکسای دونفرمون

 مثل هرشب و هرروز با حسرت به عکساش خیره شدم

 اصلا نمیدونستم کجاست تو چه حالی

 هرچند بمن هیچ ربطی هم نداشت

 ه اتاق از گالری رفتم بیرون و گوشیمو قفل کردمباصدای در

 بله طیبه _

در بازشد و فاطمه با لباس خواب حریری که حتی رنگ قهوه  

 ایی دوره سینشم نشون میداد اومد

 تو

185 

 رژلب قرمزی زده بود

 وقتی نگاهه عصبانیمو دید ترسیده پشت چشمی نازک کرد 
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 چیه لوسیونم تو این اتاق جامونده  _

 شد جوری که لای پاش به خوبی معلوم شه  بعدشم خم

 نفسمو دادم بیرون و خودمو بهش رسوندم 

 موهاشو از پشت محکم کشیدم که جیغ دلخراشی کشید 

چند بار بهت گفتم شبیه جنده پولی ها خودتو بزک دزک   _

 ! نکن نیا تو اتاق خوابم ؟

 ! ها؟

 چندبار گفتم جلو طیبه اینجوری نگرد

 ! ؟

 ! ها عوضی؟

 مو ولکن تروخدا ولکن از ریشه دراومد موهامموها _

 جهنم جهنم  _

 ! خیلی دوست داری مثله هرزه ها بکنی از خودت؟! اره؟

 غلط کردم ببخشید رضا موهامو ولکن _

 موهاشو ول کردم و هلش دادم که افتاد رو زمین 

کاری نکن که با ی لگد عین ی دستمال چرک و نجس   _

 ! پرتت کنم بیرون فاطمه فهمیدی؟

 سری تکون داد و بلند شد 

 گمشو بیرون کثافت  _
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 نازنین 

18۶ 

 دستی توموهام کشیدم و قاشق اخرو خوردم و بشقابمو برداشتم 

 مرسی مامان خوشمزه بود _

 نگاهه ناراحتی بهم انداخت

 نوش جونت مادر  _

 ! بهتری نازنین؟

 از سوال یهوییش برگشتم سمتش 

 ! چطور؟ _

 ! تو بپرسم؟همینجوری مادر حق ندارم حال  _

 خوبم مرسی مامان _

 راستی نازنین  _

 میدونستم میخواد ی چیزی بگه هی دست دست میکنه 

 اونچیزی ک میخوایی بگی هی دنبال موقعتی رو بگو مامان  _

 بگو لطفا 

 دایی حامد با زندایی داره میاد _

 باعصبانیت پامو کوبیدم زمین 

 که چی چرا میاد _
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تکلیف کنه شوهرم بده؟! اره  میاد که چی بشه؟! دوباره تعین 

 مامان!؟ 

 دوباره حمله های عصبیم اومده بود سمتم

 جیغ های هیستیریکی میکشیدم 

 یهو افتادم رو زمین چند دیقه ایی لرزیدم تا بالاخره اروم شدم

مادر میگم نیاد تروخدا اینجوری نشو تو تازه خوب شدی  _

 مامان 

 دستمو به معنای سکوت اوردم بالا 

ند روز جایی تا اینا بیان  ۰ن بزار بیان ولی من میرم بسه ماما _

 و برن دیگم دختر بچه نیستم که 

 تعیین تکلیف کنه واسم

 زنه مطلقه ام 

187 

 پوزخندی زدم و با کرختی از جام بلند شدم 

دیگ اون دختربچه ترسو نبودم که درمقابل دستورای دایی  

 سکوت کنم 

 دیگ تموم شد مرد اون دختربچه ی احمق 

 ن نازنی 

 کش قوسی به بدنم دادمو رو تخت نیم خیز شدم 
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 نفس عمیقی کشیدم و موهامو دادم پشت گوشم بلند شدم 

 پاچه ی شلوارم که رفت بودبالا دادم پایین و از اتاق رفتم بیرون

 مامان تند تند داشت غذا های مختلف درست میکرد 

دوسال بود که بخاطره من دایی حامد و ندیده بود حالا باذوق  

 داخواسته داشت غذا درست از خ

 میکرد

نفس عمیقی کشیدم و پریدم رو اپن نشستم دنبال گوشیم  

 گشتم 

 مامان هنوز متوجه من نشده بود 

 مامان  _

 از صدای یهویی من دستشو گذاشت روقلبش __________

 ! نازنین مادر باز اینکارو کردی تو؟!اره؟ _

 اخرسر سکتم میدی بخدا تو

 م بالا دستمو به معنای تسلیم برد

 خیلی خب مامان ببخشید  _

 نگاهی به غذا های مختلف انداختم

 به به چه کردی زهرا خانمی  _

 واسه ماکه ی وعده ام به زور درست میکنی 

 خدابده شانس 
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188 

 مامان ناراحت نگاهی بهم انداخت 

 تیکه ننداز نازنین  _

 خواهش میکنم تیکه ننداز مامان جان

 ! مگه من گفتم داییت بیاد؟

 ! ل گذشت دیگه نمیخوایی فراموش کنی؟دوسا

 ! نمیخوایی یادت بره؟!کدورتو بزاری کنار؟

 عصبی جبهه گرفتم 

 ! چی میگی مامان تو؟! ها؟ _

چیو ببخشم؟! این که بخاطره داداش احمقت مهر عقد و طلاق  

 ! خورد تو شناسنامم؟

 ! این که دوسال زیره نظره روانشناس قرار گرفتم؟

ها حمله عصبی بهم واردمیشه؟! اره مامان  این که مثله دیوونه 

 اینارو باید فراموش کنم؟

 من بهترین روزای عمرمم و به بدختی سپری کردم

 ! من فراموش نمیکنم مامان فهمیدی؟

قبل اینکه دوباره حمله ی عصبی بهم وارد شه مامان سریع 

 لیوان اب یخ اورد با قرصای تپش 
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زیرزبونی واسه اینک  قلبم و الپرازولام که مسکن قویی بود و

 جلو حمله ی عصبی رو بگیره 

 دسته مامان و پس زدم

 نمیخورم _

 درد بخورم مرگه بخورم

 برو واسه داداش عزیزتر از جانت غذا درست کن 

یادت باشه امروز بخاطره اون دوباره منو عصبی کردی درحالی  

 که عصبانی شدن هفته ایی 

 ی بارم واسه من سمه

 مشکیمو کشیدم بیرون رفتم تو اتاق و مانتو 

شلوار دم پای گشادی هم پام کردم و شال صدفی رنگممو سرم 

 کردم

از تو جاکفشی صندلای سفید رنگمو برداشتم و با زدن ادکلن و  

 برداشتن کیف پول و سوئیچ از

 اتاق اومدم بیرون

189 

 همزمان مامان از تو اشپزخونه اومد بیرون 

 کجا نازنین  _

 بدم گوشیش زنگ خورد قبل از این اینک جوابشو



 

300 
 

 ! الو دادش؟ _

نفسمو کلافه دادم بیرون و خواستم برم که باصدای حیغ مامان  

 با ترس دویدم سمتش

 ! چی چی میگین شما؟! یعنی چی؟ _

 گوشی و از دستش گرفتم و کمکش کردم بشینه رو مبل 

 الو بفرمایید  _

 سلام از بیمارستان تماس میگیرم _

دست شما چیکارمیکنه اتفاقی  بفرمایید؟! گوشی داییم  _

 ! افتاده؟

 بله متاسفانه تصادف کردن عزیزم _

 کدوم بیمارستان _

 ادرس و یادداشت کنید 

_.......... 

 مامان محکم زد تو صورتش

 ! چیشد نازنین؟  _

 بگو دیگه تومنو دق دادی

 چرا اینجوری میکنی مامان فداتشم _

ماده شو  چیزی نشده که ی تصادف جزئی بوده دورت بگردم ا

 ببرمت بیمارستان
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 میری مانتومو بیاری اصلا نمیتونم بلند شدم  _

 سری تکون دادم و سریع رفتم تو اتاق

 اینم از شانس من اه 

 روسری و مانتوشو برداشتم و کمکش کردم تنش کنه

 زیره بازوشو نگهداشتم و سوار ماشینش کردم

19۰ 

 نشستم پشت فرمون

 مامان مدام گریه میکرد خودشو میزد

 بارسیدن به بیمارستان سریع پیاده شد 

 ماشین و قفل کردم و دویدم دنبالش

 وارد بیمارستان که شدیم مامان بلاتکلیف وایستاد 

 رفتم پذیرش و اسم فامیل دایی و گفتم 

 بفرمایید انتهای راهرو بخش بستری هستن _

 ! حالشون چطوره؟ _

همراهشون اتاق عمل و حالشون خیلی بده اما خودشون  _

 خوبن

 پوزخندی زدم و برگشتم سمته مامان

 بادمجون بم افت نداره

 مامان با نگرانی خیره شد بهم 
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 چیشد نازنین  _

 دایی خوبه  _

 منتها خانومش تو کماست حالشم بده 

 مامان زد تو صورتش

 دستشو گرفتمو بردمش سمته بخش

دایی ساعدشو گذاشته بود رو صورتش و به دستش سرم بسته  

 بود

 ای چپشم تو گچ بوددست چپش و پ

شاید بدجنسی باشه اما ی ذره دلم براش نسوخت کاش اش و  

 لاش تر میشد

 مامان دوید سمتش

 ! الهی بمیرم داداش چطوری؟ _

 دایی حامد با دیدن منو مامان خوشحال شد 

 اومدی ابجی  _

191 

 ! چیشد حامد چرا اینجوری شدی؟ _

 ! مریم خوبه؟ _

 ایی لب باز کردم  پوزخند زدم و با لحن غیردوستانه 

 توکماست احتمال داره بمیره _
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 مات و مبهوت بمن خیره شد 

 ! چی میگی نازی؟ _

 نازنیم مثل اینکه اسمم یادتون رفته خاندایی  _

 ! مریم چطوره نازنین؟ _

 گفتم که تو کماست متوجه نشدی دایی  _

 مامان چشم غره ایی بهم رفت 

 ! حامد بهتری؟ _

 ! ا؟من اره ولی مریم چی زهر _

 همون موقع همزمان پرستار دوید تو اتاق 

 دایی سوالی نگاهش کرد

 ! چیشده خانومم خوبه؟ _

 غم اخرتون باشه فوت کرد _

 دایی زد تو سرش و مامان وا رفت رو صندلی 

 شونه ایی بالا انداختم خب بمن چه

 مرد که مرد

 زندگی من تباه شد ایندم رفت کسی کشش نگزید

مدم و با نفرت نیم نگاهی بهش  باصدای دایی به خودم او

 انداختم

 میشه گوشی تو بدی به خانواده مریم زنگ بزنم  _



 

304 
 

 پامو انداختم رو پام و کمی رو صندلی جابه جا شدم

 ! مگ خودت گوشی نداری؟ _

19۲ 

 مامان لب گزید و با اشاره ی چشم ازم خواست حرف نزنم 

 نمیدونم گوشیم تو تصادف کجا افتاده  _

 اها _

 دستم چرخوندم گوشی و تو

ببخشید دایی اما من خاطره خوبی ندارم از اینکه گوشیمو   _

 بدم دستت 

 ..... میدونی که

 گوشی و مامان و بگیر

 مامان بخاطره اینک دایی ناراحت نشه

 سریع گوشی و دراورد 

 شماره رو بگو بگیرم  _

خسته از این محیط بیمارستان از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو  

 تان حیاط بیمارس

 گوشیمو از جیبم دراوردم و شماره ی ساره رو گرفتم 

 سلام عشق خواهر  _

 لبخند نشست رو لبم از لحنش 
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 ! سلام عزیزه دلم خوبی؟ _

 ای بگی نگی  _

 ! توخوبی؟

 راستشو بخوایی نه  _

 صداش جدی شد

 چرا چیشده نازنین؟  _

 ! دوباره حمله ی عصبی بهت دست داد؟

 دلت خوشه ها _

 هم دست میداد کاش حمله عصبی ب

 درست حرف بزن نازنین  _

193 

 دایی اومده _

 چند ثانیه سکوت کرد

 اون به چه رویی پاشده اومده اونجا _

 تازه توراهم تصادف کردن _

زنش مرد خودشم و دست و پا شکسته افتاده رو تخت 

 بیمارستان 

 ای وای مامان بفهمه حتما میایم اونجا _

 ! توباهاش اصلا حرف نزن باشه؟
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 اری بهش ندارمک _

 ولی بخاطره اینده ایی که ازم تباه کرد میدونم چیکارش کنم 

 رضا

با ویبره گوشیم نفس عمیقی کشیدم و مختومه ی هشدار 

 ساعت و زدم

 از جام بلند شدم و رفتم سمته سرویس اتاقم 

دوش سریعی گرفتمو حوله ی تن پوشمو تنم کردم اومدم 

 بیرون

هراسون داشت با گوشی حرف   از در اتاق رفتم بیرونکه فاطمه

 میزد و راه میرفت

 چیشده حاجی تروخدا بگو _

 نمیدونم حاجی چی گفت که فاطمه با گریه نالید 

 حاج بابا چی داری میگی اخه _

 مریم حامله بود میخواست تازه به حامد بگه 

 اسم حامد که اومد سره جام وایستادم

 چیشده بود یعنی 

194 

 ده بود دخترخاله ی فاطمه زن حامد ش

 باشه حاجی چشم ما الان راه میوفتیم  _
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 گوشی و قطع کرد و با گریه دوید سمتم 

خودشو انداخت تو بغلم و کمرمو سفت کرد شروع کرد به گریه 

 کردن

 حتی بغلشم نکردم فقط سکوت کردم 

 میدونی چیشده _

 چیشده _

 مریم و حامد تصادف کردن _

امدم اش و مریم یه چندساعتی رفت توکما بعدش فوت کرد ح

 لاش رو تخت بیمارستانه 

 داشتن میرفتن شمال

 مریم حامله بود رضا _

 وای خدا دارم دیوونه میشم 

 التماست میکنم اماده شو بریم شمال

 تروخدا 

 ! شمال چخبره؟ _

 حامد و مریم داشتن میرفتن شمال _

 سری تکون دادم و از خودم جداش کردم رفتم سمته اتاق

 دوسال نازنین و ببینم شاید میتونستم بعده گذشت
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پیراهن مشکیه مارکمو تنم کردم و شلوار مشکی جذبی  

 پوشیدم 

کفش کالجمو برداشتمو ساعت رولکسم و دستم کردم و خودمو  

 با عطرم خفه کردم

 عینک افتابی و کیف پولمم برداشتم رفتم بیرون 

دلم میخواست ببینن همه که دیگه اون بچه بسیجیه بی دست  

 و پا نیستم 

 ر که رفتم بیرون همزمان فاطمه هم اومد بیروناز د

مانتو گیپور مشکی بلندی تنش کرده بود که استینش سه ربع  

 بود و یکمی کوتاه

195 

شال حریری هم سرش کرده بود و موهای هایلاتشو فرق وسط  

 باز کرده بود 

 ادکلنشم رو خودش خالی کرده بود

 پوزخندی زدم و از کنارش رد شدم

ابغوره گرفتی وگرنه با این طرز لباس  حالا خوبه کلی _

 پوشیدنت ی درصد هم فکر نمیکردم 

 ککت بگزه به مردنه مریم خانوم 

 با غضب کنارم وایستاد
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 انقد تیکه ننداز رضا _

توقع نداری که تو با این تیپ و لباست من عین عقب افتاده ها  

 دنبالت راه بیوفتم

فت خوشم  انقد چرت و پرت نگو فاطمه نه از ریخت و قیا _

 میاد نه حوصلتو دارم دهنتو ببند راه

 بیوفت 

با اخم کفش های پاشنه بلندشو برداشت و جلوتر از من رفت  

 بیرون

 طیبه  _

 بله اقا جان _

 ! حواست باشه از خونه بیرون نرو کسیم راه نده باشه طیبه؟ _

 باشه چشم اقا جان _

 تومنی بهش دادم و از خونه زدم بیرون 4۰چندتا تروال 

 انقد بهش پول نده پروش نکن رضا _

 دیگه داره دم درمیاره به حرفای من زیاد گوش نمیده 

پول خودمه به هرکسی بخوام میدم فضولیشم به تو نیومده   _

 خفه لطفا 

 دستی توموهام کشیدم
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کاش هیچوقت خریت نمیکردمو این زندگی پر ذلت و با این  

 عزرائیل انتخاب نمیکردم

 فتادمسوار ماشین شدم و راه ا

نه من حرفی میزدم نه فاطمه بالاخره بعد چندساعت رسیدیم  

 تپش قلبم رفت بالا 

19۶ 

 نازنین 

دستی به موهام کشیدمو شالمو جابه جا کردم و دیس خرما رو  

 برداشتم 

مراسم تقریبا شلوغ بود ساره اومد کنارمو دیس حلوای تزئین 

 شده رو قاشق کوچیکی گذاشت 

 توش 

 ! زی؟از کجا شروع کنیم نا _

خواستم بگم از بغل ستون که تا سرمو چرخوندم چشمم افتاد 

 به فاطمه 

مانتو گیپور مشکی بلندی تنش کرده بود ک استینش سه ربع  

 بود و یکمی کوتاه

شال حریری هم سرش کرده بود و موهای هایلاتشو فرق وسط  

 باز کرده بود 
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 باورم نمیشد این فاطمه باشه اینم بااون سر و وضع

 انی برگشت سمتم ساره عصب

 ..... مگه باتو _

 تا فاطمه رو دید ساکت شد و باتعجب و اخم بهش خیره شد 

 قبل من به خودش اومد 

 این چه دافی شده نازی  _

 ارنجمو کوبیدم تو پهلوش و غریدم

 خفه ساره هنوزم همون ماره زشته  _

 ساره ریز و نمکی خندید و شروع کردیم به پذیرایی

 از همه عطرش مشاممو پرکرد به فاطمه که رسیدم اول

 دیس که گرفتم سمتش دماغشو کشید بالا نگاهم کرد

 نگاهه پراز کینه و نفرت

 متقابلا با نفرت نگاهش کردم 

 میل ندارم _

 به ی ورم _

197 

 باتعجب خیره شد بمن 

 ! چیزی گفتی ؟  _

 نخیر _
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 اینو گفتم و بقیه خرمارو تعارف کردم

 اما تااخره مجلس نگاهش خیره بمن بود

 من سعی کردم اصلانگاهش نکنم 

 ! یعنی رضاهم اومده بود؟

 اون چجوری فاطمه رو با این سرووضع قبول کرده بود

 امل بازیاش و اسکلیتش مال من بود

 ساره؟ _

 جانم  _

 ! به نظرت رضاهم اومده؟ _

 اخماشو کشیدتوهم

 بمن و تو چه _

 بی تفاوت شونه ایی بالا انداختم 

 اره خب بمن چه _

واسش په چیزی ارزش داشتم دوسال نمیگذشت بدون  اگه 

 هیچ خبری 

 بعدشم نگاهه پراز نفرت و کینه مو از رو فاطمه برداشتم

تا اخره مجلسم ی گوشه نشستم و سرمو به کاارای خودم گرم  

 کردم

 بالاخره مجلس تموم شد و تک تک خانواده ها عذم رفتن کردن
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 متمخسته دستمو به کمرم گرفتم که مامان اومد س

 خسته نباشی مادر _

 ! نمیایی سره خاک؟

198 

 خسته زار زدم 

 وای نه مامان اصلا دارم جون میدم  _

 فقط برم خونه برم دوش اب سرد بگیرم حالم جا بیاد

 مامان پیشونیمو بوسید 

مرسی مامان امروز داییتو شرمنده خودت کردی و منو   _

 سربلند کردی مرسی مامان که خانمی

 ی و اومدیکردی پذیرایی کرد

 سرمو تکون دادم 

 مرسی مامان منو ساره میریم خونه _

بعدشم دست ساره رو کشیدم و بی توجه به حضور فاطمه که 

 پشتم وایستاده بود سوئیچ و گرفتم

 رفتیم بیرون 

 سفید خریده بودم   ۶۰۲ماشین و عوض کرده بودم 

 ساره با خنده وایستاد

 رخش سفیدت کجا پارکه  _
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 ی داشتم جلو خندمو بگیرم لب زدمدرحالی که خیلی سع

 اون ور خیابون پارکه _

 چشمکی زد و سوار ماشین شدیم 

 ! به نظرت بهتر نیست دیگه برگردی تهران نازنین؟ _

 خسته نشدی از اینجا؟! مگه دوره درمانتم تموم نشده 

 ارنجمو گذاشتم لبه شیشه ماشین و سرمو بهش تکیه دادم 

 تموم شده _

 ! دی؟خب پس چرا برنمیگر _

 سخته برام ساره خیلیم سخته  _

تو با امیرحسین فقط نامزد بودی چند ماه بعد از اینکه بهم  

 زدین اونهمه بلا سره خودت اوردی

 ولی من زندگی کردم ساره

199 

 نطفه ایی از وجودش تو بدنم شکل گرفت برام خیلی سخته 

 فقط تو ضربه خوردی نازنین _

 ! طمه رو دیدی؟اونو ببین داره زندگیشو میکنه فا 

 ! اونا خوشن پس چرا تو فقط تاوان بدی؟

 برگرد تهران این بهترین تصمیمه 

 دانشگاهم انتقالی بگیر واسه ازاده تهران 
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 نمیدونم مامان قبول کنه یانه  _

 خودت میدونی مامانت تابع تصمیم توعه  _

 پس لجبازی نکن به حرفم گوش بده 

 بی راهم نمیگفت ساره 

 عذاب بدم اذیت کنم چرا من فقط خودمو 

بالاخره بعد از کلی دوندگی با ساره تونستم انتقالیمو بگیرم و تو  

 ازاد تهران ثبت نام کنم 

بخاطره دایی روزا صبح زود از خونه میزدم بیرون و شبا دیرتر 

 میومدم خونه حتی ی کلمه هم

 باهاش هم کلام نمیشدم

  وقتی که به مامان گفتم بریم تهران اولش شوکه شد ولی

 بعدش با کمال میل قبول کرد 

هرچند که باهاش طی کرده بودم باید خونه جدا بگیریم و با  

 دایی تو یخونه نباشیم 

 اولش یکم تعلل کرد ولی بعدش راضی شد 

 شروع کردم به جمع کردن وسایل و لباسام 

از روزی که فاطمه رو دیده بودم مصمم شده بودم تا انتقاممو از 

 خودشو زندگیشون بگیرم 
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دونمو بستم و رفتم تو پذیرایی رو اپن نشستم و ی سیب  چم

 گاز زدم

 که صدای نحس دایی از پشت سرم اومد

 ! هنوزم عادت رو اپن نشستنتو ترک نکردی؟ _

 پوزخندی زدم و خیلی واضح و بی پروا برگشتم سمتش 

شمام هنوز عادت فضولی و دخالت تو کاره دیگران و فراموش   _

 نکردی

 دی نازنین واین اصلا باب میل من نیست خیلی جواب نقد ش _

۲۰۰ 

 از رو اپن پریدم پایین و جیغ زدم 

 نیست که نیست _

 به درک که نیست به جهنم که نیست 

 به توچه اصلا

 دوست دارم سبک زندگیم اینه 

من دیگه اون دختر بچه ی بدبخت ترسو نیستم که هرکاری 

 دلت خواست با زندگیش کردی 

 خفه شو نازنین _

 تلخه اره؟ حرف حق _
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بخوایی واسه زندگیم تصمیم بگیری جلوت وایمیستم دیگه  

 بهت اجازه کوچکترین دخالتی و تو

 زندگیم نمیدم 

 چیشده نازنین  _

 برگشتم سمته مامان

 فکر کرده میتونه دوباره واسم تصمیم بگیره و بتازونه _

ولی به خاک بابا کوچکترین دخالتی تو زندگیم کنه اتیشش 

 میزنم مامان

ایی استغفرالل زیره لب زمزمه کرد و خواست چیزی بگه که  د

 مامان با عجز نالید

 تروخدا حامد _

ولش کن بچمو اون اعصاب نداره حمله عصبی بهش دست  

 میده 

 دایی چپ چپی نگاهم کرد که پریدم بهش 

 ! خجالت کشیدی؟ _

بایدم خجالت بکشی من بخاطره دخالت تو توزندگیم به خاک 

 سیاه نشستم 

 ل تحت نظر روان پزشک بودمدوسا
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از زندگیم زدم اومدم اینجا درسم دانشگاهم دوستامو همه رو 

 ول کردم اومدم اینجا

 با گریه رفتم جلوتر

 تو راحت تو تهران زندگیتو کردی _

 ازدواج کردی

۲۰1 

 من و فرستادی اینجا که مثلا به قول خودت ابروتو حفظ کنی 

 اما میدونی چیه تو ی ادم خیلی کثیفی 

 دهنتو ببند نازنین  _

 بعدشم از در رفت بیرون

بیحال رو مبل نشستم که مامان دوید تو اشپزخونه و قرصامو با  

 ی لیوان اب اورد داد دستم

 بخور مادر تروخدا قرصتو بخور تا حالت بدتر نشده  _

 ! وسایلتو جمع کردی مامان؟ _

 ساره واسمون با بنگاه خونه هماهنگ کرده

 داد سرشو تند تند تکون 

 اره مامان جان جمع کردم همه چیو _

 ! کی میریم؟

 امشب میریم مامان واسه ساره پول ریختم بره قرداد و ببنده  _
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 سرشو تکون داد و بلند شد 

 من برم با همسایه ها و خاله نیره خداحافظی کنم  _

 برو مامان  _

 مامان که رفت پاشدم رفتم سمته حموم و دوش ابگرمی گرفتم 

 رو گرفتم شماره ی ساره 

 سلام ساره  _

 ! سلام عشقم چطوری؟ _

 ! مرسی کارای خونه رو روال کردی ساره؟ _

اره نازی ی ساعت پیش قلنامه نوشتم امضا کردم با مامان   _

 رفتیم خونه رو تمیز کردیم فقط 

 چیدمان وسایل مونده 

 وسایل جدید میخریم اجی دستت درد نکنه  _

سیمون کشیدم و با  انگشتاى ظریفمو اروم روى قاب عکس عرو

 حسرت زل زدم به چهره ى 

 معصوم رضا 

۲۰۲ 

 !! انگار عکسش باهام حرف میزد

تو این دوسال اصلا نمیتونستم باور کنم که از هم جدا شدیم 

 انگار که همین دیروز بود که باهم 
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 ! ازدواج کردیم

اشکامو که قاب عکس رو تر کرده بود رو از روى شیشه ى قاب 

 خودمعکس پاک کردم و به 

 .. تشر زدم

 .. بس کن دیگه نازنین اون خیلى وقته که براى تو مرده

قاب عکسو گذاشتم لابه لاى لباساى توى چمدون و زیپشو 

 .. بستم

با صداى بلند مامان که داشت صدام میزد براى رفتن از جام 

 بلند شدم و دستى به مانتوى توى

 ! تنم کشیدم و رفتم دم در حیاط

ى بار اخر نیم نگاهى هم به این خونه  حتى نمیخواستم برا

 بندازم ..خونه اى که بجز درد و تنهایى

 ... چیزى به من نداد

وقتى اومدیم توى این خونه همش امیدوار بودم که رضا  

 منصرف بشه و بیاد دنبالم اما چشمم به

درو دیوار این خونه خشک شد و خبرى از اون بچه بسیجیه  

 !! نامرد نشد که نشد

اصلا نمى دونست عشق چیه و کیه اون فقط یکى رو    اون احمق

 میخواست براى ارضاى جسمش 
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 ... نه روحش

همراه مامان سوار ماشین شدیم و راننده که از جاى گرفتن  

 چمدونا خیالش راحت شده بود وقتى 

 ... که سوار شدیم زود حرکت کرد

از این خونه با خودمون وسیله اى نیاوردیم چون خونه دایى 

 ز داشت به قول مامان شیرهمه چی

 !!! مورچه هم توى خونه دایى گیر میاد

نمیدونم کی خوابم برد و چندساعت خوابیدم و تو راه بودیم که  

 با تکونای دست مامان بیدار شدم 

 و به اطراف نگاه کردم

 کش قوسی به بدنم دادم

 ! رسیدیم؟ _

 اره مادر پیاده شو _

نگ لنگان جلوم ظاهر سری تکون دادم و پیاده شدم که دایی ل

 شد 

 ! دستمو میگیری نازنین؟ _

 بمن چه؟؟  _

۲۰3 

 نگاهه پراز نفرتمو ازش گرفتم و به خونه خیره شدم 
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 از بیرون نمای خوب و قشنگی داشت 

 قرار شد

 ! خونه ی خوبیه نه مامان؟ _

 اره عمره مامان _

بریم داخل که خیلی خسته ام تا فردا بریم وسایل دایی و  

 بیاریم 

ایی گفتم و رفتم تو خونه جز چند تا کاناپه هیچی دیگه باشه 

 ساره تو خونه نزاشته بود 

فردا باید میرفتم دانشگاه بخاطره همین سریع لباسمو دراوردمو  

 رو ی کاناپه لش کردم

 با صدای زنگ موبایلم پامو کوبیدم زمین 

 اه من هنوز خوابم میومد 

 ابی به صورتم زدم و موهامو شونه کردم

کوچیکمو اوردم بیرون و کرم پوردی به صورت رنگ  ایینه ی 

 پریدم زدم 

 کانسیلر و خط چشم نازکی هم کشیدم

 ی رژلب ماتم زدم و با زدن ریمل ایینه رو انداختم تو کیفم 

 ادکلن لالیک لامورم زدم و مقنعمو سرم کردم
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تو چمدون مانتو کتی مشکیمو دراوردم با شلوار پارچه ایی قد 

 نود مشکی 

 طوسیمو برداشتم رفتم بیرون کتونیه 

جلو دره خونه ساره اینا وایستادم و تک بوقی زدم که دو مین  

 بعدش ساره دوید بیرون

 سلام بربانوی راننده  _

 خندیدم

 سلام بربانوی شوفر راننده  _

 مشته ارومی به بازوم زد 

 ای مرض عوضی _

 چه خوشگل کردی جیگر

۲۰4 

 تو ارایش که زر نزن میمون مثل تو خودمو خفه نکردم _

 ولی بازم جیگر شدی جیگراااا  _

 خندیدم و عینکمو جابه جا کردم کمی

 ! ساره از همین شریعتی بندازم بریم بهتر نیست؟  _

سرشو تکون داد درحالی ک تو داشبورد دنبال ادامس میگشت  

 لب زد

 از بابایی بری بهتره ولی خب همچین فرقی هم نداره _
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 مس و گرفتم سمتمسری تکون دادم که جعبه ی ادا

 خوشحالم که دوباره برگشتی تهران نازنین  _

 تاکی میخواستی اونجا بمونی نازی 

 ! بالاخره که چی؟

اون اسکل و دیدی داره زندگیشو میکنه حتی به خودش اجازه 

 هم نداده ی زنگ بهت بزنه یا

 خبرتو از ماها بگیره

 نمیدونم ساره میدونی چیه  _

 دوسال پیش گیرکردم گاهی حس میکنم هموز تو اون 

 دنده رو عوض کردمو سرعتمو زیاد کردم

 شاید اشتباهه منه شاید من زیادی وا دادم نمیدونم واقعا _

دیگه هیچی نگفتیم بعد از نیم ساعت تو پارکینگ دانشجویی  

 پارک کردم 

 ! ساره کارتم هنوز نیومده ن؟ _

 نچ میریم اموزش میپرسیم  _

کردم مقنعمو صاف کردمو با  سرمو تکون دادم و ماشین و قفل  

 ساره شونه به شونه وارد دانشگاه

 شدی 

 خواستم از ساره بپرسم که باید بریم کدوم کلاس
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همین که سرمو چرخوندم چشمم به غریبه ترین اشنای  

 زندگیم افتاد 

درعین ناباوری رضایی که میدیدم زمین تا اسمون با رضای قبلا  

 فرق داشت

 تک کت مشکی تنش بود شلوار جذبی با پیراهن سفید و

۲۰5 

موهاش با حالت قشنگی درست شده بود و کفش کالجی پاش  

 بود

 نمیدونم چقد خیره ی رضای جدیدی بودم که از کنارم رد شد 

 ارنج ساره محکم فرو رفت تو پهلوم

 صورتم توهم شد و چشمام جمع شد از درد 

 چته وحشی اه _

 ! این رضا بود؟!اره؟ _

 من درست دیدم 

تار سرمو تکون دادم و بالحنی که سراسر غرق بغض   با دیده ی 

 بود اروم نالیدم 

 اره خودش بود خوده خودش  _

 چقد عوض شده نازی  _
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این پسره خوشتیپ و خوش استایل و خوش هیکل همون 

 پسره اسکل بسیجی بود

 پوزخنده تلخی رو لبام شکل گرفت

 حتی نگاهمم نکرد ساره _

زور و اجبار باهاش ازدواج   باورت میشه ؟!اون پسری باشه که به

 ! کردم؟

 پس اونهمه تغییر تو اون دختره پاپتی از همین منبع میگرفت 

 ساره دستمو کشید 

 کون لقش بابا بیا بریم _

 تصمیمتو یادت نره

جسمم دنبال ساره کشیده شد و روحم پیش غریبه ترین 

 اشنای زندگیم موند 

 هیچی باهم جور درنمیومد

 یکرد اخه اهاون تو دانشگاه چیکار م

 سره کلاس نشستم و گوشیمو دراوردم 

با عصبانیت بازی تفننی که تو گوشیم ریخته بودم و باز کردم و 

 شروع کردم به بازی کردن 

نمیدونم چقدر تو حال هوای خودم بودم که با صدای اشنایی 

 سرمو اوردم بالا 
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۲۰۶ 

 نگاهم که به رضا افتاد رو صندلی وا رفتم

 من باید رضا بود؟ یعنی استاد دانشگاه

نگاهه سرد و کوتاهی بهم انداخت و نشست تو جایگاهش شروع 

 به درس دادن کرد

 توتمام مدت سرم پایین بود 

سنگینی نگاهه خیلی از پسرای کلاس و حس میکردم اما 

 هیچکس برام مهم نبود 

 احساس میکردم نفس کم اوردم و میگشتم دنبال هوا

 خیره شدم بهش با صدای کوبنده و توهین امیز رضا

 ! مشخصه حواستون کجاست خانوم محترم؟ _

 تشریف ببرید بیرون سریعا 

 باورم نمیشد حتی لکنت زبونشم خوب شده باشه 

 از جام بلند شدم و کیفم و برداشتم

 ساره پشت سرم خواست بلند شه که رضا عصبی غرید

 پاتونو از در بزارید بیرون این درس و انداخته فرض کنید  _

 مته سارهبرگشتم س

 تو بشین سره کلاس خودم میرم بیرون _
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ناراحت خیره شد بهم که لبخندی زدم و سریع از کلاس اومدم  

 بیرون

 در و کوبیدم بهم 

همون بهتر که منو از کلاس انداخته بیرون تو حال و هوای 

 خودم با فکر و خیال زیاد جلو دره

ستاده  کلاس منتظره ساره بودم که دره کلاس روبروم باز شد و ا

 جوون و خوشتیپی اومد بیرون 

 نیم نگاهی بهم انداخت و ساعتشو نگاه کرد

 ! دیر رسیدی بانو؟ _

 لبخندی زدم

 انداختنم بیرون _

 خندید که چال لپش نمایان شد

 چه رک خوشم اومد _

۲۰7 

 سرمو انداختم پایین 

 ! میخوایی صحبت کنم با استادت؟ _

 م نه احتیاجی نیست این درس و حذف میکن _

 چه زود کناره گیری میکنی بانو _

 تو سکوت فقط نگاهش کردم که 
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 همونموقع دره کلاس باز شد و رضا اومد بیرون

شکه و متعجب به من و استاده جوونی که هنوز اسمشم 

 نمیدونستم خیره شد 

 کلافه دست کشید توموهاش

 فاصله ی نسبتا خیلی کمی با اون استاد داشتم 

 استاده جوون دستشو برد جلو

 ! به به استاده بداخلاق و اخمو چطوره؟ _

 رضا نگاهه سردی و عصبی بهم انداخت

 ! خوبم مرتضی جان تو خوبی؟ _

 عالی _

 بعدشم برگشت سمته من 

 از اشنایی باشما خیلی خوشحال شدم بانوی زیبا  _

انقد چهرش جذاب و معصوم بود که ادم نمیتونست درمقابلش  

 جدی باشه ی جورایی به دل ادم 

 ی مینشست خیل

 ممنون لطف دارید  _

 سرشو تکون داد و با رضا رفت 

 نفسمو کلافه رها کردم و خیره به درکلاس موندم

 نازی  _
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 خسته چشم دوختم بهش 

 جان _

 دیدی که منم میخواستم بیام بیرون _

۲۰8 

 هیس اره دیدم هیچی نگو فقط بریم یه چیزی بخوریم _

 بریم _

 راستی ساره  _

 ! و میشناسی؟ تو اون استاده جوون 

 خندید

 تو این دانشگاه پره استاده جوون و خوشتیپه  _

 اونی که چال لپ داره _

 ااااا اونو میگی مرتضی فرخی  _

 استاده خوش اخلاق و خوش برخورده دانشگاست 

شاید باورت نشه نازی ولی تقریبا همه دخیا یونی کشته  

 مردشن

 که اینطور _

 ! چیشده حالا؟ _

صحبت میکردیم که یهو برج زهره مار  هیچی داشتیم باهم   _

 رسید 
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 ساره هیجان زده پرسید 

 خب خب حرفی حدیثی چیزی!؟ _

 هیچی بابا بی تفاوت رفت _

 ! پف غیرتی نشد؟ _

انقد چرت و پرت نگو ساره ماجدا شدیم برای چی باید رومن   _

 غیرت داشته باشه

 اره واقعا  _

انتخاب   رفتیم تو بوفه گوشه ترین جای ممکن و برای نشستن

 کردمو نشستم 

 ساره کنارم نشست

 ! چی میخوری نازی؟ _

 ! میرم سفارش میدم توام هات چکلت میخوری؟ _

 اره _

۲۰9 

پاشدم رفتم هات چاکلت گرفتم گذاشتم تو سینی همین که  

 برگشتم با سر رفتم تو سینه یکی 

 دوتا لیوان هات چاکلت ریخت روش

 ...... یخت کسرمو اوردم بالا ببینم رو کدوم بدبختی ر

 سرمو ک اوردم بالا نگاهم به دوگوی مشکی افتاد
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 وقتی خندید و چال لپش معلوم شد سرمو انداختم پایین 

 من .... من واقعا متاسفام  _

 استاد فرخی

 نگاهی بهم انداخت و سینی و از دستم گرفت خندید

 سرتو بیار بالا فدای سرت بانو _

 میرم عوضش میکنم 

 واقعا عمدی نبود _

 میدونم حالام ناراحت نباش من نباید پشتت وایمیستادم _

لبخندی زدم و شرمنده رفتم سره جام نشستم که ساره از زیره 

 میز کوبید به پام 

 نگاهش که کردم اشاره زد به پشت سرم 

 الان برنگرد فقط _

رضا وقتی داشتی با استاد فرخی حرف میزدی کم مونده بود  

 پاشه بره داشت منفجر میشد از 

 عصبانیت نازی 

چند دیقه مکث کردم بعدشم به بهانه ی کیفم برگشتم عقب  

 که دیدم با عصبانیت خیره شد بمن

ریلکس و اروم نگاهمو ازش گرفتم که با استاد فرخی چشم تو 

 چشم شدم
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 لبخندی بهم زد که شرمنده سری تکون دادم 

 دیدمش _

 وای یه حرصی کرده بود که من نگاهم بهش بود دائم نازی  _

 ساره رضارو ولشکن تروخده برو ی چی بگیر بخوریم فقط  _

 چشم شکمو خانوم  _

خواست بلند شه که ی سینی سیب زمینی و ساندویچ و هات  

 چاکلت اومد رومیز

۲1۰ 

 برگشتم بگم که اشتباهه که استاد فرخی اشاره زد به سینی 

ببخشید که هات چاکلتتونو ریختم خانوما بفرمایید نوش   _

 جون 

 ض خیره شدم بهش با اعترا

 نه استاد لطفا برش دارین اصلا درست نیست  _

 اگرم کسی باید خسارت بده و عذر خواهی کنه اون منم نه شما 

خواست چیزی بگه که رضا مثل برج زهره مار کنارش قرار  

 گرفت 

 من الان کلاسم شروع میشه مرتضی فلا _

 استاد فرخی دستشو کشید 

 وایسا ی چی بخوریم  _
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 و با نفرت نگاهشو گرفتپوزخندی زد 

 حوصله بچه بازی ندارم _

 فعلا

 اینو گفت و سریع دور شد

 با خجالت ساندویچ و برداشتیم 

 وقتی خوردیم و تموم شد رفتیم تو حیاط 

 خواستم برم بالا 

 دختره لاغر اندام و قد بلندی بهم تنه زد

 عصبی برگشتم سمتش 

 چته _

 توزدی بمن بچه پرو بعد بمن میگی توچته  _

 دوست دارم زورم میرسه به تومیگم  _

 دستمو رو هوا تکون دادم 

 برو بابا توهمی  _

 ! با کی بودی جنده؟ _

۲11 

 با تعجب بهش نگاه کردم

 ! توبمن گفتی جنده؟ _

 چیزی که لایق و برازندت بود بارت کردم _
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 برازنده ی تو و هفت جنده ابادته _

دستشو گرفت  دستشو اورد بالا بکوبه تو صورتم که استاد فرخی 

 پیچوند 

 ! دفعه ی اول و اخرت این لات بازیارو درمیاری فهمیدی؟ _

 صورتش از درد جمع شد

 ببخشید  _

 دستشو ول کرد

 حالام به سلامت _

 دعوام میکنی که _

 استاد بخدا خودش شروع کرد کاریش نداشتم که _

 میدونم خیلی سخت نگیر  _

 شیدمرسی که به دادم رسیدین کارم به حراست نک  _

ساره که تا اونموقع تو بوفه مشغول حرف با یکی از بچه ها بود  

 اومد بیرون

 چیشده _

 عصبی موهامو دادم تو مقنعه 

 دیررسیدی دعوا تموم شد _

 نگاهش با تعجب بین من و استاد فرخی بود

 با استاد دعوا نکردم که _
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 اسوده نفسشو داد بیرون

 کته میکردمگفتم لابد با استاد دعواتون شده داشتم س _

 نه عزیزم _

 برگشتم سمته استادفرخی

۲1۲ 

 ! اجازه میدین از حضورتون مرخص شیم استاد؟ _

 بله حتما بفرمایید خانوما  _

 بازم ممنونم بابت همه چی و شرمنده  _

 لبخندی زد و دستاشو فرو برد تو جیبش 

 پیش میاد بانو  _

 ساره خداحافظی کرد و باهم اومدیم بیرون

 نم چیشده تعریف کن ببی  _

 ...... هیچی بابا من اومدم بیرون _

*************************************

*** 

 رضا

 خودمو انداختم روى کاناپه ایی که واسه استراحت ی گوشه بود 

 شقیقه هامو محکم مالیدم 

 بعد از دوسال باید امروز نازنین و میدیدم 
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بامن    چطور تو سایت ندیدم واسه زمانبندی کلاسا که نازنین

 کلاس برداشته

 حالا چجوری هرروز باید باهاش چشم توچشم میشدم

تک تک سلول های بندم خواهان بغلش و عطره تنش بود اما  

 مجبور به پس زدن بودم

وقتی سره کلاس نشسته بود میتونستم اعتراف کنم 

 خوشگلترین و مظلوم ترین دانشجو همون 

 بود

میکرد بخاطره  نگاهه تک تک پسرای کلاس روش خیلی اذیتم 

 همین با بهونه فرستادمش بیرون 

 که با مرتضی اشنا شد 

رفتارای مرتضی با نازنین و حرف زدناشون باهم کلافه و عصبیم  

 کرده بود

اصلا نمیتونستم این همه صمیمیت و نزدیکی بینشون و ببینم  

 و تحمل کنم

۲13 

 نازنین چقد خوشگل تر شده بود 

 بود  چثد چهرش معصوم تر و جذاب تر شده
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با حسرت ی بار دیگه رفتم تو گالریم دستم و رو عکسش 

 کشیدم 

بردم جلو لبم که یهو درباز شد و مرتضی شاد و بشاش اومد 

 داخل 

 نگاهی به صورتم انداختم

 چته دمغی رضا _

 نه دمغ نیستم  _

 گوشیمو خاموش کردمو انداختم رو میز

 ولی تو خیلی شارژی مرتضی _

 به موهاش کشید   رفت رو کاناپه نشست و دستی

 اره برعکس تو  _

 ! دلیلش چیه اونوقت؟ _

 والا عرضم به حضورت که _

 ! اون دانشجوعه رو دیدی؟

 ! کی؟ _

 همون خانوم زیبایی که انداختیش بیرون _

 خب چیشده مگه _

 دانشجویی به خوشگلیش ندیدم _

 رضا
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 استایلش چهرش همش تک بود

 ندیدمچندین ساله استادم ولی به زیبایش کسی و 

 با نفرت رومو گرفتم 

 کلا دانشجوهارو دید میزنی  _

 شونه ایی انداخت بالا 

۲14 

 ولی چشمم گرفتتش __________نه  _

 اهانی گفتمو از جام بلند شدم 

 من برم سره کلاس فعلا  _

 کش قوسی به بدنش داد

 فعلا استاده بداخلاق و اخمو  _

 با عصبانیت در و کوبیدم بهم 

 لعنت بهت نازنین

 بهت که هنوزم برات غیرتیم اهلعنت 

 وارد کلاس شدم که چشمم به جای خالی نازنین و ساره افتاد 

 خداروشکر که نیست

 دیگه تحمل نگاهای مزخرف روشو نداشتم 

حضور و غیاب و شروع کردم که در زده شد و نازنین و ساره  

 بشاش و شاد وارد شدن
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 عصبی پوزخندی زدم

 بفرمایید بیرون خانوما  _

 اشو کوبید زمین نازنین پ

 اما هنوز ی مین مونده تا کلاس شروع شه

نگاهی به ساعت رولکسم انداختم که نازنین پوزخندش پررنگ 

 شد 

 مهم نیست مهم اینه بعده من وارد کلاس شدین _

چی میگی تو؟! هنوز مونده تا تایم اصلی کلاس میخواستی   _

 نیایی خب سریع سره کلاس

 خودکارمو کوبیدم رومیز

 ! نمیفهمید برو بیرون یعنی چی؟! ها؟ خانم _

 نازنین عصبی پاشو کوبید رو زمین

 خفه شو تازه به دوران رسیده بدبخت  _

 فقط خفه شو 

۲15 

 ..... توهمون بچه بسیجی اسکل حرو

حرفش کامل نشده بود که با قدم هاى عصبى رفتم سمتش و  

 دستمو بلند کردم و محکم زدم توى

 گوشش 
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 ده بود صدای همهمه توکلاس پرش

 قبل اینکه به خودم بیام نازنین 

 محکم تراز خودم کوبید زیره گوشم

 چندبار دستشو تهدید وار تکون داد 

 ازت شکایت میکنم عوضی  _

 بعدشم رفت بیرون محکم در و کوبید بهم 

 ساره هاج و واج خیره شد بود بمن

 لعنتی 

 کیفو گوشیم و برداشتم و از کلاس اومدم بیرون

 تشو کشیدم دویدم دنبالش و دس

 جیغ بلندی کشید

 ولم کن عوضی ولم کن  _

دفعه ی اول و اخرت باشه اون چرت و پرتارو تحویلم دادی   _

 ! فهمیدی؟

 خفه شو  _

 خفه شو بدبخت 

 حالم ازت بهم میخوره تو ی اشغالی توی حروم زاده ایی

اسکل تازه به دوران رسیده چی پیش خودت فک کردی که 

 من و جلو اون همه ادم ضایعم 
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 ! میکنی ها؟

 هرکی ظاهره الانتو ببینه شاید گولتو بخوره 

 اما من نه 

 ببند دهنتو فهمیدی!؟ _

 میخواستی دیرنیایی سره کلاس

۲1۶ 

 دیگم سره کلاسم نبینمت 

 جیغ کشید و پاشو کوبید زمین 

 خفه شو خفه شو بی همه چیز _

 ازت شکایت میکنم بخاطره سیلی که بهم زدی 

 بخوری بخور بروهر گوهی دلت میخواد _

 حیف من که دوسال زندگیمو پای تو لجن دادم حیف _

 خیره نگاهش کردم که دوید سمته ماشینش 

 ساره از پشت دوید دنبالش بمن که رسید وایستاد

 تف کرد رو زمین

 حیف نازنین  _

 تو ی عوضی رضا 

 ..... حق با نازنین بود وقتی که اون عکسارو

 حرفشو قطع کرد
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 نداری  حتی لیاقت حرف زدنم _

 اینو گفت و دوید سمته نازنین 

 سوار ماشین شدن و نازنین با سرعت از بغلم رد شد

 نازنین 

 کوبیدم رو فرمون

 نه یه بار نه دوبار

 سه بار چهاربار

 تمام حرص و عقدمو داشتم رو فرمون ماشینم خالی میکردم 

۲17 

 چشمای اشکیم دیدمو تار کرده بود

 کشید  با بوق ممتد ماشین عقبیم ساره جیغ

 تروخدا نازنین تروقران بزن کنار  _

 پوزخندی زدمو سرمو تکون دادم 

 کنار اتوبان زدم بغل و پیاده شدم 

 با زانو نشستم زمین و جیغ کشیدم

 ! خدایا منو میبینی؟ _

 ! حواست هست بمن؟! چرا بامن اینجوری میکنی؟

 تو کل دنیا زورت بمن رسیده فقط قربونت برم

 دم زمین دستامو مشت کردم کوبی
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 خسته شدم خدایا  _

 ! صدامو میشنویی؟

 ساره کنارم زانو زد و با هق هق نالید 

 تروخدا  _

 بلند شو دستات داره خون میاد نازنین 

 خودمو پرت کردم تو بغلش 

 نمیکشم ساره  _

 ! دیگ نمیکشم مگه من چقد تحمل دارم؟

 سرمو بوس کردم و گریه کرد 

بیمارستان باید  میدونم دردت بجونم پاشو خواهری بریم  _

 دستتو پانسمان کنی 

 سریع بلند شد از تو کیفش اب اورد دست و صورتمو شست

 سوار ماشین شدیم خودش پشت فرمون نشست 

 تو حال هوای خودم بودم که با صدای اهنگ بغضم ترکید 

۲18 

 رضا

 لعنتی لعنتی 

 نباید اینجوری میشد

 لعنت به این شانس
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 هامو مالیدم تکیه دادم به کاپوت ماشین و شقیقه 

 گوشیم زنگ خورد که با عصبانیت درش اوردم از جیبم 

 جواب دادم 

 بله _

 سلام رضا خسته نباشی  _

 دست کشیدم توموهام 

 ! بنال فاطمه ها؟ _

صدای نفس های عصبانیش میومد اما درنهایت خودشو کنترل  

 کرد

 ! کی میایی؟ _

به توچه اخه؟! کی بهت توضیح دادم من کی میام کی   _

 ! ؟میرم

 باید صحبت کنیم رضا امروز بابا اومده بود اینجا _

 ! باز چیشده؟ _

 بیا بهت میگم  _

 گوشی و قطع کردم و نشستم تو ماشین 

 شماره مصطفی رو گرفتم که صدای ارومش اومد 

 جان داداش  _

 مصطفی میتونی حرف بزنی  _
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۲19 

 ! اره چیشده؟ _

 میخوام ی دانشجورو از درسات حذف کنی  _

 ! ؟اوکی کی _

 .... نازنین _

 شرمنده رضا جان _

 اخم کردم و عصبی

 غریدم

 ! چرا شرمنده؟ _

 من اون دختر و حذف نمیکنم  _

 ! واسه چی؟ _

 ! دلیلی نداره حذفش کنم اخه؟ _

 الان هرکی دیگه بود حذفش میکردی که مصطفی  _

 اینو گفتم و گوشی و قطع کردم 

م و گوشى  گوشى رو که قطع کردم با عصبانیت فریادى کشید

 رو پرت کردم روى صندلى جلو 

 . و با بغص سرمو گذاشتم روى فرمون ماشین

هیچ چیز براى یه مرد سخت تر از این نیست که با غیرتش  

 بازى بشه احساس میکردم یکى



 

347 
 

 .. پاشو گذاشته روى گلوم و داره محکم فشار میده

انقدر خر نیستم که ندونم مصطفى از نازنین خوشش اومده اینو  

 برق چشماش به راحتىاز 

 ! خوندم .. من یه مردم و هم جنس خودمو خوب میشناسم

سرمو از روى فرمون برداشتم و سعى کردم کمى به اعصاب 

 . خودم مسلط بشم

چنتا نفس عمیق کشیدم و کمى که اروم گرفتم ماشین رو به  

 .. حرکت در اوردم

 : نازنین

۲۲۰ 

 ودمو پیدا کنمچشمامو اروم باز کردم و سعى کردم موقعیت خ

.. 

با دیدنه ساره که پشتش به من بود و مشغول حرف زدن با  

 پرستار بود لبخندى از روى درد 

 . زدم

من به جز ساره هیچ کس و نداشتم و ندارم موقعى که مادرم و  

 داییم زندگیمو نابود کردن ساره

مثل کوه پشتم بود و هیچوقت تنهام نذاشت اون واقعا مثل 

 .. رام در همه حالفرشته نجات بود ب
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با سوزشى که توى دستم پیچید اهى از روى درد کشیدم که با  

 صداى من ساره با نگرانى به 

سمتم اومد و درحالى که دست پانسمان شدمو توى دستاى 

 سردش میگرفت با لرزشى که توى

 : صداش بود گفت 

 خوبى عزیزم درد دارى؟  +

 : در حالى که روم و ازش میگرفتم با پوزخند گفتم

کار من خیلى وقته که از درد هاى کوچیک گذشته من الان +

 یه درد خیلى بزرگ دارم انقدر

بزرگ که دیگه از درداى کوچیک دردم نمیگیره چون میدونم  

 فرداش یه درد بزرگتر دارم و 

 !! باید خودم و براش اماده کنم

با نوازش هاى دست هاى ساره اروم اشکام میومدن پایین و با  

 ه چهره رضا که حالا جون گرفتن

دیگه خبرى از اون بچه بسیجیه پاک و معصوم نبود !!اشکام با  

 سرعت بیشترى گونه هامو خیس 

 . میکردن

اگر میدونستم با رفتن من از زندگیش انقدر پیشرفت میکنه  

 خیلى زود تر گورمو گم میکردم خیلى 
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 زودتر از اونچه که فکرشو بکنه 

عاشق دلباخته رو بازى  کاش هیچوقت اینطورى برام نقش یه

 نمیکرد و منو به خودش وابسته

نمیکرد...من فقط براش یه هوس زود گذر بودم و بس..اون الان  

 زندگى خودشو داره یه زندگیه 

شاد و موفق لابد بچه هم داره یکى یا شاید دوتا اما م..من چى  

 زندگیه خودمو تباه کردم با گریه

دلیل براى یه ادم دم کردن هاى مداوم و غصه خوردن هاى بى 

 !! به دمى

با صداى ساره که سعى داشت زیاد خشمشو نشون نده از فکر  

 ... اومدم بیرون

 نازى تاکى میخواى اینطورى به زندگیت ادامه بدى؟  _

ها؟؟!!اونو دیدى؟ از کجا رسیده به کجا؟یه بچه بسیجیه به قول  

 خودت منگل الان شده استاد

هیچى نمونده تو شدى زیر دست  دانشگاه و از اون تیپ و ظاهر

 ! اون

تاکى میخواى اینجورى ادامه بدى توهم باید به خودت بیاى و 

 مثل رضا پیشرفت بکنى نه پس 

 رفت
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۲۲1 

بخاطره یه ازدواج مزخرف زندگى خودتو سیاه کردى براى چى؟  

 براى کى؟ببین اون بدون تو

و چقدر خوشبخه...تو باید سعى کنى دوباره از یکى خوشت بیاد 

 ازدواج کنى تشکیل خانواده بدى 

از نظره خوشگلى و از نظر تحصیلات و و و و هیچى که کم  

 ندارى اخه تو چیت از اون ادمه 

 ! لاشى کم تره؟

با تمام شدنه حرفاى ساره رومو برگردوندم طرفش و زل زدم به 

 صورت سرخ از عصبانیتش 

ساره راست میگفت من تاکى میتونستم با گریه کردن و غصه 

 وردن زندگیمو نابود کنم منم خ

 !! باید مثل اون زندگیمو بسازم

لبخندى به ساره که داشت با خشم نگام میکرد زدمو در حالى 

 که با پشت دست هاى پانسمان شدم

اشکامو پاک میکردم با اطمینان چشمامو رو هم فشار دادم و  

 : گفتم

از این به بعد یه نازنین دیگه میشم کسى که تمام سعیشو   _

 ! میکنه تا خوشبخت ترین بشه



 

351 
 

ساره که انتظار همچین حرفاى رو از جانب من نداشت با  

 خوشحالى باور نکردنى محکم بغلم 

 : کرد و مدام پشت سره هم تکرار میکرد

 . ایول ایول رفیق خودمى +

با صداى زنگ الارم گوشیم دستمو محکم روى چشمام فشار 

 دادم و خمیازه ى بلند بالاى کشیدم 

 . ى گوشیمو که مثل ناقوس مرگ میموند رو قطع کردمو صدا

در حالى که از روى تخت بلند میشدم شورتک صورتى رنگم و  

 . مرتب کردم

با قدم هاى خرامان خرامان به سمت میز لوازم ارایشم رفتم و 

 .. روبه روى اینه قرار گرفتم

 . با دیدن خودم توى اینه سوتى زدم و خنده بلندى سر دادم

طلایى رنگمو که تا پایین باسنم میرسیدن و مرتب موهاى 

 کردم و نگاه عمیقى به اندام بى نقصم 

 ! انداختم

به سمت سرویس بهداشتى رفتم و بعد از شستن دست و  

 صورتم روبه روى اینه قرار گرفتم و

 . شروع کردم به ارایش کردن
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هیچوقت دیگه نمیزارم بهم بد بگذره از این به بعد به رضا  

 دم که منم میتونم مثل اون نشون می

 یه ادم خوش گذرونو بى خیال باشم 

رژ لب البالوى رنگم و با حرس محکم روى لبام کشیدم که  

 ! سوزش لبم و حس کردم

شلوار جین قد نودم و پوشیدم و یه مانتو کوتاه سفید که  

 بخاطره کوتاهیش زیاد ازش استفاده 

 . نمیکردم و پوشیدم

مغنعه میاوردم بیرون روبه اینه  همونطور که موهامو از زیره

 گفتم 

۲۲۲ 

یه دختر شیطون در بدترین شرایط هم نباید اون جنس  _

 خبیصشو از یاد ببره بالاخره یه روز

 !! براى سوزوندن ادماى بى لیاقت لازمه که این مدلى باشى

 با صداى زنگ در کولمو برداشتمو از اتاق زدم بیرون

ر ساره اب روغن قاطى  میدونستم اگر یکم دیر تر برم دم د

 ! میکنه

به دره کلاس که رسیدیم دست ساره رو که تو دستم بود اروم 

 فشردم و سعى کردم به خوبى 
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 ! توى نقش خودم فرو برم

نازنین خواهش میکنم به اعصاب خودت مسلط باش و سعى   +

 کن اگر از درون دارى اتیش هم

ا  میگیرى بیرونتو حفظ کنى حداقل جلوى بغیه مخصوصا رض

 تورى وانمود کن که انگار وجود

نداره تنها کسى که میتونه بهت کمک کنه فقط خودتى نازنین  

 من مطمئنم که تو از پسش بر میاى

!! 

با حرفاى ساره یه ارامش قشنگى سرتاسر وجودم و گرفت و 

 همونطور که سعى در اروم کردن 

خودم بودم نگاهى به چهره ارامش بخشش انداختم و اروم 

 : گفتم

 !! من خوبم نگران نباش سعى میکنم ادم حسابش نکنم _

ساره که از جانب من خیالش راحت شده بود خنده اى کرد و 

 .. دره کلاس رو باز کرد

بلافاصله بعد از باز شدن در کلاس با صورت برافوخته و فوق  

 العاده عصبانیه رضا روبه رو

بود به  شدیم.. که بعد از باز شدنه در با عصبانیت چشم دوخته 

 !! منو ساره
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با صداى رضا که از خشم میلرزید تمام بچه هاى کلاس با رنگ 

 و روى پریده زل زده بودن

 به دره کلاس

خانم محترم مگه بنده سرى قبل بهتون نگفتم دیگه حق   _

 ندارید توى کلاس هاى من شرکت

کنید؟!مثل اینکه باید به زور متوسل بشم و با لگد پرتتون کنم  

 !! بیرون

ا تک تک حرفاى توهین آمیزش درد عمیقى رو توى قلبم ب

 احساس مى کردم و قشنگ سر خوردن 

 .. عرق سرد پشت کمرم و احساس میکردم

ساره که متوجه وخیم بودن اوضاع شده بود با رنگ و روى 

 پریده با نگرانى نگاهى بهم انداخت

 .. و دست و با اطمینان فشرد

که بامن اینطورى حرف  اون پسر بسیجیه احمق فکر کرده کیه

 میزنه اون هیچى نیست نازى 

اون هیچى نیست یادت باشه اون همون عقب مونده ى دوسال  

 پیشه فقط رنگ و لعابش پر رنگ 

 !! تر شده

۲۲3 
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به یکباره تمام جراتى که از خودم داشتم و جمع کردم و با 

 خشم دست و از دست ساره کشیدم

روبه روش قرار   بیرون و با قدم هاى سریع رفتم سمتش و

 گرفتم و همونطور که زل زده بودم

 .. توى چشماى به خوش نشسته اش شروع کردم به حرف زدن

آقاى محترم مثل اینکه شما کلاس و درس و دانشگاه رو با   _

 خونتون اشتباه گرفتید که فکر میکنید 

میتونید با همچین رفتار زننده اى بنده رو از درس خوندن 

 کل روحى روانى بندازید شما اگه مش

دارید بهتره که این موضوع رو با خانوادتون در میون بزارید تا 

 ببرنتون به یه تیمارستان خوب

تا بلکه مداوا بشید و عقده هاى درونیتونو اونجا خالى کنىد  

 اینجا جاش نیست ماها اینجا اومدیم

که درس بخونیم تا به اونجاى که لیاقتشو داریم برسیم نه بایه 

 انى که مثل اینکه نیاز به استاد رو

یه روانشناس هم داره به جاى درس خوندن و چیز یاد گرفتن  

 بحس کنیم درض..هنوز حرفم 

تموم نشده بود که با سیلى برق اساى که توى صورتم خورد  

 کنترلم و از دست دادم و پخش
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 زمین شدم 

با پرت شدنم روى زمین با دادى که زد بغضى که تو گلوم بود  

 م و با کمک سارهرو قورت داد

 . از روى زمین بلند شدم

به چه حقى بامن اینطورى حرف میزنى دختره عوضى دقیقا از 

 سرو وضعت و ترز حرف

زدنت مشخصه که از چه جور خانواده اى هستى این سیلى رو 

 زدم توى گوشت تا یاد بگیرى 

دفعه بعد با بزرگترت درست صحبت کنى الانم برو مثل بچه  

 ات دفعه بعد دیر ادم بشین روى ج

برسید یا بلبل زبونى کنید کارى بهتون میکنم که از اول  

 دبستان دوباره شروع کنید به درس

 خوندن

همونطور که پشت مانتوم و میتکوندم با بیخیالى خنده تمسخر 

 امیزى رو به چهره متعجبش زدم

 و با شیطنت گفتم

 ! چشم استاد دیگه تکرار نمیشه +

ساره رو که روبهم ماتش رفته بود رو با تموم شدن حرفم دست 

 کشیدم و با قدم هاى سریع دنبال 
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 . خودم کشوندمش و رفتیم نشستیم

مدام نقشه شومى که براش داشتم مثل یه صحنه زنده از جلوى 

 نظرم میگذروندم و همین باعث 

 !! میشد تا مدام لبخند هاى ژکوند بزنم

به درس  با جاى گرفتن بچه ها پشت میزاشون رضا شروع کرد

 ... دادن

بى اعتنا به نشگوناى که ساره ازم میگرفت مدام تو فکره نقشه  

 ام بودم که بدون نقص تمومش 

 کنم انقدر توى فکر نقشه ام بودم که هیچى از درس نفهمیدم

!! 

همونطور که تو فکره اجراى نقشه ام غرق بودم با بشگون 

 محکمى که ساره از دستم گرفت 

۲۲4 

ز درد دستمو گذاشتم روى بازوم و با  به خودم اومدم و ا

 عصبانیت رومو کردم طرف ساره و

 : توپیدم بهش

 !! این دسته انسانه نه حیوان بیشعور _

انقدر از دست ساره کفرى بودم که اصلا متوجه بالا رفتن  

 ابروهاش و تکون دادن سرش که 



 

358 
 

 ! سعى داشت چیزى رو بهم بفهمونه نشدم

 ! استاد تکون سختى خوردمبا صداى ناگهانى و تحکم امیز 

 ! خانم فرهمند؟  _

 بله استاد  +

 ! بهتره حواستون به درستون باشه اینجا مهدکودک نیست _

با تموم شدن حرفاش که هر احمقى متوجه عمدى بودن این 

 نوع رفتار میشد نگاه خشمگینى 

 .. بهش کردم و بله ارومى گفتم و نشستم سره جام

دم و بدون توجه به ساره  با تموم شدن کلاس سریع بلند ش 

 خودمو بین بچه ها مخفى کردم و بین 

 !! شلوغى بدون اینکه رضا متوجه بشه زدم بیرون

همونطور که با دو از دانشگاه میزدم بیرون چاقوى میوه خورى 

 که همیشه محض احتیاط 

 !! میذاشتم تو کیفمو در اوردم و گذاشتم تو جیب مانتوم

 ! م از حرکت ایستادبه سمت ماشینش که رسیدم پاها

از دویدن بدون وقفه به نفس نفس افتاده بودم و پشت سره هم  

 .. تند تند نفس نفس میزدم

بعد از اینکه مطمئن شدم کسى حواسش نیست خم شدم و  

 چاقو رو از توى جیبم در اوردم و با 
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تمام زورى که داشتم تیزى چاقورو فرو کردم داخل تایر 

 !!! ماشینش

از کمباد شدنه تایره ماشینش بود لبخند   با صداى که حاکى

 شیطنت امیزى زدم و اینبار خط بلند

 ! بالاى کشیدم روى درب سمت راننده

با تموم شدن کارم نفسى از روى اسودگى کشیدم و با گرفتنه  

 دربست خودمو به خونه رسوندم 

!! 

هرچى سعى میکردم خندمو که از روى پیروزى بود رو کنترل  

 مدام با صداى کنم نمیتونستم و 

بلند میخندیدم و راننده ماشین هم که مرد سن بالاى بود از  

 توى اینه نگام میکرد و همونطور که

سرشو با تاسف تکون میداد پشت سره هم زیر لب صلوات مى 

 !! فرستاد

۲۲5 

 : رضا

چهره خندان و مرموز نازنین همش توى ذهنم تداعى میشد و  

 . باعث میشد تا ذهنم و بهم بریزه
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نمیدونم چرا اما انگار یه چیزاى برام تازگى داشت و منو میبرد  

 به دوسال پیش انگار دوباره 

همه چیز داشت تکرار میشد و این برام هم خوب بود هم بد و  

 ترس از این که دوباره اون

حرومزاده خطابم کنه مثل خوره به جونم افتاده بود و گاهى با  

 دیدنش زخمم سرباز میکرد و

 .. تا باهاش بد رفتارى کنمباعث میشد 

اون چشما اون صورت معصوم اون شیطنت هاى بچه گانه اى 

 که باهاش بود همه مثل عسل 

برام شیرین بودن اما امان از زبون تیزش که مثل چاقو تیز و 

 ! برنده بود

بعد از تموم شدن کلاس نفس عمیقى کشیدم و شروع کردم به  

 جمع کردن وسایلم

ز از دست اون دختره ى زبون دراز حرف  به اندازه کافى امرو

 قلمبه سلمبه شنیده بودم خدا

میدونه اون سیلى رو چطورى سرم تلافى میکنه جونمو نگیره  

 !! خیلیه

کیفمو برداشتم و از روى عادت همیشگى دستمو اوردم بالا و  

 نگاهى به ساعتم انداختم و با 
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همون غرور همیشگى دسته کیم و توى دست فشردمو با قدم  

 .. هاى محکم از دانشگاه خارج شدم 

با فشار دادن دکمه ریموت با کلافگى سوار شدم و ماشین رو  

 . روشن کردم

هنوز نیمى از راه رو طى نکرده بودم که متوجه کم شدنه  

 سرعت ماشین شدم و گوشه اى 

 ... نگهداشتم و سریع پیاده شدم

دم همونطور که با کنجکاوى داشتم تایراى ماشین رو چک میکر

 با خط عمیقى که رو دره ماشین 

دیدم خون جلوى چشمام رو گرفت و لبخند هاى مرموزانه ى 

 ... نازنین اومد تو ذهنم

با چهره اى در هم مشغول وارسى ماشین شدم که با دیدنه تایر 

 جلو که به خوبى جاى چاقو روى

تایر مشخص بود دستامو که از خشم میلرزیدم و وارد جیبم 

 : زمزمه کردم کردم و زیره لب

 خودت گور خودتو کندى  _

به مقسد که رسیدم کرایه رو سریع حساب کردم و با لب هاى 

 .. خندون وارد خونه شدم

۲۲۶ 
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کفشامو از پام در اوردم و در حال رو باز کردم که با دیدنه بچه  

 داییم که داشت با اسباب بازیاش

 .. بازى میکرد اخمامو تو هم کشیدم و رفتم داخل

که با صداى در از اشپزخونه اومد بیرون با تاسف نگاهى   مامان

 بهم انداخت

مادر تو با این طفل معصوم چه پدر کشتگى دارى که تا چشت 

 بهش میفته اینطورى سگرمه

 ! هات میره توهم و محلش نمیزارى؟

دستمو به زوار راه پله گرفتم و با حرص میله اهنى رو توى  

 دستم فشردم و اشک از چشمام 

 یر شد و با صداى که براى خودم هم نامفهوم بود لب زدمسراز

اون بامن هیچ نسبتى نداره یادتون رفته شما همیشه از +

 بچگى بهم گوشزد میکردید که با غریبه

 ! ها حرف نزنم

با تموم شدن حرفم بدون توجه به مامان که داشت با ناراحتى 

 نگام میکرد پله هارو یکى دوتا 

یدم با ضرب درو باز کردم و خودمو کردم و به اتاقم که رس

 انداختم رو تختم و با صداى بلند 

 . زدم زیره گریه
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اونا اگه نبودن اگه دایى مامان نبودن اگه تو زندگیم دخالت 

 نمیکردن من الان خوشبخت بودم

حتى اگه خوشبختم نبودم حداقل مهر طلاق تو شناسنامم زده  

 نمیشد و بچه ام بخاطره حماقت

 کشته نمیشد   هاى منو پدرش

 شاید من...من دارم تقاص زندگی نکردن اون بچه رو پس میدم 

با صداى زنگ مداوم گوشیم سرمو اوردم بالا و با دیدنه اسم  

 ساره که رو صفحه گوشی خود

 . نمایی میکرد دکمه سبز رو فشردم

به محض وصل شدنه تماس با صداى داد و بیداد ساره مواجه  

 .. شدم

فتى زدى ماشین یارو رو لت و پار کردى دختره احمق چرا ر _

 !؟

درحالى که از شدت استرس دست و پامو گم کرده بودم به  

 یکباره بلند شدم و چهار زانو رو 

 : تخت نشستم و بریده بریده گفتم 

 تو..تو ..از کجا میدونى  +

اومد جلو در دانشگاه انقدر عصبانى بود که نزدیک بود از  _

 رو ترس سکته کنم تا الان کسى 
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 اینطور عصبانى ندیده بودم چشماش و صورتش شده بود خون

! 

 با دادى که سرش زدم شروع کرد به شمرده شمرده حرف زدن

.. 

 ساره خفه شو بگو  +

اومد جلو دره دانشگاه جلو راهمو گرفت خیلیم عصبانى   _

 بودبهم گفت 

۲۲7 

نازنین تایره ماشینمو پنچر کرده و به بدنه ماشینم سدمه زده  

 دونم کار کاره خودشه برومن می

بهش بگو اگر تا دو روزه دیگه ماشینمو سریع و سالم تحویلم 

 نداد هرچى دیده از چشم خودش 

 . دیده و بعدم شمارشو بهم داد و رفت

 دیگه چیزى نگفت؟ _

 . نه هرچى که بود همینا بود که بهت گفتم +

 : بیحوصله نیشخندى زدم و با بى حالى گفتم

 ! هرکارى که دوست داره بکنهک*ون لقش بزار  _

بدون اینکه به ساره اجازه هر حرفى رو بدم گوشى رو قطع  

 کردم و شروع کردم به عوض

 ... کردن لباسام



 

365 
 

اون عوضى فکر کرده من بچه ام یا احمقم که با دوتا داد و  

 بیدادش بترسم..اصلا مگه اون دیده

کارش که من با ماشین همچین کارى رو کردم تا میتونم باید ان

 کنم ..لبخندى از روى بدجنسى

 زدمو با شورت کوهاتى که پام بود به خواب عمیقى فرو رفتم

.... 

روزها به سرعت از کنار هم رد میشدن و یک هفته از جریان  

 خرابکارى که کرده بودم گذشته 

بود و اولین کلاسى که با رضا داشتم فردا بود و بخاطره همین  

 دلشوره سختى به جونم افتاده 

 .. بود

نازنین تو باید قوى باشى تو ماشین اونو خراب نکردى مدام با 

 خودت اینو تکرار کن که خودتم 

 !! باورت بشه که کار کار تو نبود

من نباید ضعف خودم رو نشون بدم این تازه شروع ماجراست  

 کارى میکنم که روزى صدبار

 ! ارزو میکرد که اى کاش دست روش بلند نمیکردم

هم اگه روم دست بلند نمیکرد هیچ کدوم از اون  دوسال پیش 

 اتفاق ها پیش نمیومد و یه طفل 
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 ! معصوم از بین نمیرفت

با نوک انگشتام صورت خیس از اشکم و پاک کردم و اهنگ 

 غمگینى گذاشتم و شروع کردم به

 .. گریه کردن

من دو سال پیش به خودم قول داده بودم که دیگه بخاطره اون  

 ز اون روزى کهگریه نکنم اما ا

 .. دوباره دیدمش روزى نیست که چشمام بارونى نشن

 آیا این گرد و غبار است که دهنم را مى سوزاند؟

 یا کار کلماتى است که تلفظشان مى کنم؟ 

 وقتى در شب مه دسیسه و کلک در ساحل بلند مى شود

۲۲8 

 هوس ها یکى یکى از صخره پایین مى پرند 

 ى سخت است باور کردن کارهایى که کرده ا

 این هم بماند بر روى کارهاىى که انجام داده اى

 باور مى کنى از گلویم پایین نمى رود 

 یک تکه نان یا یک قطره آب، بدون تو؟ 

 اى کاش تا موقع رسیدن انجیرها پیشم مى ماندى 

کاش حداقل به یکى از این همه قولى که داده بودى عمل مى 

 کردى
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 کردى  وقتى که داشتى بدون خبر ترکم مى

 کاش حداقل قلبم را در چمدانت مى گذاشتى 

صبح با صداى الارم گوشیم بیدار شدم و با استرسى که داشتم  

 .. شروع کردم به اماده شدن

بعد از اماده شدن نگاهى به اینه به خودم انداختم و زیره لب 

 بخاطره چهره زیبایى که خدا بهم 

 ! داده بود خدارو شکر کردم

حالت دست پاچگى سریع کتونیامو پام  با صداى زنگ در با 

 کردم و با شتاب درو برا ساره باز 

 ! کردم

تو مسیر دانشگاه همش ساره سرزنشم میکرد که چرا این بلارو  

 !! سره ماشینش اوردم

به دره کلاس که رسیدیم نگاهى به ساعت موچیم انداختم 

 دقیقه مونده بود هنوز به اومدنه 5

 ... رضا

سنگینیه نگاه بچه هارو روى خودم  وارد کلاس که شدیم 

 .. احساس کردم

با پروى تمام چشم غره بلند بالاىى بهشون رفتم و رفتیم  

 !! نشستیم
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قلبم مثل قلب گنجشک میزد همش استرس و دلشوره داشتم  

 انگار بچه هاى کلاس هم راجب 

ماشین رضا فهمیده بودن که اینطورى موشکاوانه نگاهم  

 .. میکردن

 وم در متوجه اومدن رضا شدم با صداى تیک ار

با وارد شدنش خیلى معمولى سلام کرد و اصلا نمیشد 

 تشخیص داد که عصبانیه یا نه حتى

 !! نگاهمم نمیکرد

 سرمو انداختم پایین و سعی کردم نگاهم بهش نیفته

۲۲9 

تو طول کلاس اصلا نگاهش نمیکردم و همش سعى میکردم  

 خودم توى کتابام غرق کنم تا 

 ! تو چشم نشمباهاش چشم 

با تموم شدنه کلاس سریع کتابمو بستم و وقتى دیدم ساره  

 هنوز خودشو جمع جور نکرده و بدون

اینکه بفهمم رضا رفته یانه درحالى که سرم پایین بود به  

 ... سرعت از داشگاه خارج شدم

همونطور که توى حال هواى خاص خودم بودم و داشتم اروم 

 شدنه قدمام و بر میداشتم با کشیده
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دستم توسط شخصى با ترس رومو برگردونم که با چهره  

 .. خشمگین رضا مواجه شدم

با وحشت داشتم به پنجه هاش که دوره مچ دستم قفل شده  

 بود نگاه میکردم و احساس میکردم که

 !! هر ان ممکنه مچ دستم قطع بشه 

تمام ترسى که داشتم و به یکباره پس زدم و اخمامو تو هم  

 و اوردم بالا و زل زدمکشیدم و سرم

تو چشم هاى به خون نشسته اش و در حالى که سعى میکردم  

 مچ دستم و ازاد کنم با کمال پروى

 : گفتم

مثل اینکه اون سرى حرفاى منو جدى نگرفتید براى رفتن  

 پیش یه روانشناس!!؟مکس کوتاهى

 : کردم و پوزخندى رو بهش زدم و دوباره با تمسخر تمام گفتم

همین روزا خودشون میان میبرنتون تیمارستان این هرچند که 

 حجم دیوانگى و بى ادبى واقعا

 !! بى سایقس شما اینطور فکر نمیکنید استاد؟

با هر کلمه اى که به زبون میاوردم فشار دستشو بیشتر میکرد 

 و باعث میشد از شدت درد و 

 ... بغض صدام یه لرزش بیفته
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از فشار مکرر به  همونطور که سعى میکردم تا دستمو که

 کبودى میزد رو از پنجه هاى اهنیش

 .. خلاص کنم بغضم سر باز کرد و اشکم سرازیر شد

انگار اصلا تو اون دنیا نبود و خشم عصبانیت بىش از حد 

 کورش کرده بود در حالى که دستمو

 مدام تمون میدادم با گریه داد زدم

 توروخدا دستم و ول کن درد میکنه  _

ستش از دوره موچ دستم سریع دستمو از  با شل شدنه د

 دستش کشیدم بیرون و ازش رو 

 .. برگردوندم و راهمو براى رفتن کج کردم

 که با صداى تحکم امیزش از حرکت ایستادم

 ! با پاى خودت مثل بچه ادم راه بیافت دنبالم _

با شنیدن حرفاش با عصبانیت برگشتم سمتش و با صداى که  

 : از بغض میلرزید گفتم

۲3۰ 

کاره من دو سال پیش باتو تموم شد ترجیح میدم دیگه  +

 حتى باهات هم کلام نشم همین که

بخاطره عقب مونده اى مثل تو مهر طلاق خورد تو شناسنامم  

 همین که ابروم بخاطره شوهره 
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بى عرضم رفت برام کا...هنوز حرفم تموم نشده بود که با پشت  

 دست محکم کوبید تو دهنم که 

 .. جارى شد خون از لبم

اخى از روى درد کشیدم و با پشت دست خون لبم و پاک کردم 

 که یهو دستمو کشید و منو به 

سمت ماشینش برد و در و باز کرد و هلم داد به داخل و محکم 

 دره ماشین و خیلى عصبانى بود 

انقدر عصبانى که هیچ شباهتى به یه ادم نرمال نداشت لرزى به  

 شهخودم کردم و خودم و یه گو

 ... جمع کردم

از سرعت بیش از حد ماشین خودمو توى یه خطر بزرگ حس  

 کردم و کف دستمو نشگون

 ! محکمى گرفتم

با صداى جیغ تایر هاى ماشین با برخورد با اسفالت و سرعت  

 سرسام اور ماشین و صداى بوق 

بوق ماشین ها که از روى اعتراض بود ترس و کنار گذاشتم و  

 دن سعى کردم براى بهتر ش

 .. اوضاع اروم باشم
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کمى خودمو روى صندلى تکون دادم و اروم اروم بهش نزدیک 

 شدم و دستشو که روى دنده بود

و از شدت عصبانیت میرزید رو اروم لمس کردم که با این کارم  

 با وحشت برگشت سمتم و با 

 .. چشماى از حدقه در اومده نگاهم کرد

اشتم و سره جاى  وقتى حالتشو دیدم دستمو از روى دستش برد

 خودم جاى گرفتم و همونطور که 

خجالت زده سرمو انداخته بودم پایین با صداى که بزور شنیده  

 : میشد اروم گفتم 

 ببخشید  +

وقتى جوابى ازش نشنیدم با ناراحتى سرمو تکیه دادم به 

 صندلى و با کم شدنه سرعت ماشین 

 !! کمى خیالم راحت شده بود

گذاشتم که طولى نکشید که  با خستگى چشمامو روى هم 

 صداى گرفته رضا سکوت رو شکست

دوسال گذشت دوسالى که فقط خدا میدونه که چطورى   _

 گذشت درسته که تو این دوسال ترقى

کردم و تونستم به خوبى خودم و بالا بکشم و به اون جایگاهى 

 که خیلیا دوست داشتن برسم 
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و شوقى   رسیدم ولى هیچوقت نتونستم یعنى نشد که اون شور

 رو که تو موقعیت اون بچه بسیجى

داشتم و از الانم بگیرم!!یه پسره صاف و ساده که بارها غرورش  

 شخصیتش همه چیزش به

اینجا که رسید مکس کوتاهى کرد و دوباره ادامه داد همه  

 چیزش بخاطره یه دختر بچه نادون و

سنگ دل له شد بعضى موقع ها فکر میکنم اگه الان به این 

 ه هستم رسیدم بخاطره اینجاى ک

بوده که دیگه از اون بچه بسیجیه صاف و ساده چیزى باقى  

 نمونده بود که بخوام ادامش بدم اون

بچه بسیجیه احمق و ساده بعد از شنیدنه خیلى چیزا از زبون 

 عزیز ترین کسش مرد و من دیگه

 !! نتونستم اون بچه بسیجى رو درون خودم زندش کنم

۲31 

اون پسره صاف و ساده توهم همراهش براى  با کشته شدنه 

 ! همیشه دفن شدى 

خوشحالم که تونستم فراموشت کنم اما هیچوقت براى اون ادم  

 صاف و ساده اى که بودم رو اون 

 !! بچه بسیجىه پاک و معصوم رو نمیتونم فراموش کنم
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نفس عمیقى کشیدم و سعى کردم جلوى اشکامو که هر ان 

 .. بگیرمممکن بود سرازیر بشن رو 

احساس میکردم یکى چنگ انداخته به قلبم و داره قلبمو خفه 

 .. میکنه

بغضى که بعد از شنیدن حرفاى تلخش تو گلوم جمع شده بود 

 رو به سختى قورت دادم و پوزخندى 

به نیم رخ اخم الودش زدم و روم و برگردوندم و چهره بى  

 : تفاوتى به خودم گرفتم و گفتم

یاد نیاوردى که بخواى فراموشم کنى تو  تو هیچوقت منو به  _

 !! فقط و فقط..بنده هوست بودى 

تویه بچه بسیجى بودى که با هر بار دیدنه دخترى مثل من  

 دست و پاتو گم میکردى و با وجود

اینکه زن داشتى هرموقع منو با لباس باز میدیدى تحریک  

 میشدى !!با ایستادن ناگهانى ماشین

پى فرود میومدن روى فرمون مشتاى عصبى رضا که پى در 

 ماشین مکس کوتاهى کردم و

 دوباره ادامه دادم 

انقدر نگو که اون بچه بسیجیه پاک و معصوم اون بچه بسیجیه  

 به اصطلاح پاک اگه واقعا پاک
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 !! بود شیطان درونش رخنه نمیکرد 

اون بچه بسیجى دوتا زن داشت اما.اشکامو که صورتم و خیس  

 م پاک کرده بودن و با پشت دست

 : کردم و با صداى که از بغض میلرزید ادامه دادم

اما یکى رو کنار دلش نگهداشته بود و اون یکى رو زیره باره  

 مشت و لگد میگرفت و فکر

میکرد نجابت پاکى تنها فقط مختس زنیه که چادر میپوشه و  

 همیشه اون زنشو به چشم یه ادم

 !! گناهکار میدید

 ! دهن گرفتم با دادى که رضا زد زبون به

 پیاده شو  _

رومو کردم طرفش و نیشخندى به صورت خشمگینش زدم و 

 : گفتم

همچین خوشم نمیاد که بشینم تو ماشینت حتى تنفست   +

 !! هوا رو هم مسموم میکنه

 !! احساس میکنم روى قیل داغ نشستم

اینو که گفتم سریع از ماشینش پیاده شدم و دره ماشین و  

 م که حساس چنان با حرص محکم بست

 !! کردم دستمم همراه دره ماشین رفت
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بلافاصله بعد از بسته شدنه دره ماشین با سرعت گاز داد و از  

 !! کنارم رد شد

۲3۲ 

 !! عوضیه اشغال اسفالتو کند جانماز ابکش _

 : رضا

همش حرفاش تو مغذم تکرار میشد و مثل یه مَته مغذم و 

 سوراخ سوراخ میکردن 

از روى غم بزرگى بود؟! و باعث میشد   نمیدونم چرا حرفاش که

 تا قلبم به درد بیاد

 .. حرفاى که بغض و گِله ازشون به خوبى معلوم بود

من هیچوقت فاطمه رو نمیخواستم و به اسرار حاج خانم و حاج  

 اقا حاضر شدم که باهاش 

ازدواج کنم بارها و بارها فاطمه رو با هزار جور لباس باز و حتى  

 یدم و لخت جلوى چشمام د

اما هیچوقت هیچ نوع کششى نصبت به فاطمه نداشتم اما در 

 عوض نازنین رو با لباس یا بى 

لباس در حد مرگ میخواستم و حتى الانم با گذشت دوسال  

 بازم دلم براش ضعف میره و کشش

 خاصى نصبت بهش دارم
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اون بچه بسیجى و حتى این رضاى استاد داشنگاه از ته دل 

 !! ستنعاشق یه نفر بودن و ه

نمیدونم چرا به نازنین گفتم که فراموشش کردم و شایدم 

 میخواستم بهش بفهمونم که اون احمقى

سال پیش لهش کردى الان دیگه فراموشت کرده براى ۶رو که 

 حفض غرورم باید وانمود کنم

 که فراموشش کردم و علاقه اى بهش ندارم..اره اینطورى بهتره 

و پرت کردم گوشه اى و با  به خونه که رسیدم با خستگى کیفم

 بى حالى دراز کشیدم روى زمین 

.. 

حتى یک لحظه چشماى غمگین رضا از جلوى نظرم کنار  

 نمیرفت و حرفاش که مدام توى مغذم

 !! پلى میشد قلبمو به درد میاورد

اون منو ولم کرد و با بى رحمى طلاقم داد و درست بعد از  

 اینکه بهش علاقه مند شدم 

ه عسل و عکساى عشق بازیاشونو زنش برام  با زنش رفت ما

 .. فرستاد

چقدر برام سخت بود که شوهرمو باکسى قسمت کنم من  

 نتونستم نصبت به این موضوع بى 
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 .. تفاوت باشم چون عاشقش شده بودم

درسته اولش برام مهم نبود اما به مراتب برام خیلى عذاب اور  

 ... شد

۲33 

دم اومدم و چشمام و از با صداى در حال و صداى مامان به خو

 .. هم باز کردم

چى شده مادر؟!بلند شو استراحت کن یکم به خودت برس   _

 شب قراره یکى از دوستاى قدیمىم

 .. همراه خانواده براى شام بیان خونمون

با اینکه حوصله مهمان رو نداشتم ولى بخاطره اینکه مامان  

 ناراحت نشه چشمى گفتم و از جام

وى اتاقم و به محض اینکه سرم به بالشت  بلند شدم و رفتم ت

 ... رسید به خواب عمیقى فرو رفتم

با صداى در رژ لب گلبهى رنگمو آروم کشیدم رو لبم و  

 همونطور که مشغول آراسته کردن

 : خودم بودم با داد گفتم

 ! چشم مامان الان تمام میشه اونا که هنوز نیومدن _

ده دقیقه قبل از اینکه  باشه مادر بالاخره باید که حداقل یه +

 اونا بیان حاضر باشى 
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دیگه جوابشو ندادم و سعى کردم زودتر کارمو تموم کنم  

 !! تامامان کارمو تمام نکرده

کمى از اینه قدى اتاقم فاصله گرفتم وخودم و توش برانداز 

 .. کردم

اون دامن شلوارى شیرى رنگ با شومیز ابى رنگى که تنم کرده  

 مد وبودم واقعا بهم میو

 اندام کشیده و بى نقصم و بیشتر نشون میداد 

 موهاى طلایى رنگمو انداختم پشتم و با خودم گفتم

خاک تو سرت که با این سنت یه زن بیوه هستى و بخاطره  

 ندونم کاریات خودتو و بد بخت 

 !! کردى 

با پخش شدن زنگ آیفون سریع از آینه جدا شدم و از اتاق زدم 

 ... بیرون

 . اف اف توسط دایى منتظر موندیم در ورودى با زدن دکمه 

اصلا کنجکاو نبودم که اون آشناى مامان کیه وچیه فقط  

 دوست داشتم هر چى که هست هر چه

 ! زودترتمام بشه وخودم از این مهمانى رها کنم

با آمدن مهمان ها چشمامو تنگ کردم و به مردى که کنار  

 مادرش ایستاده بود خیره شده بودم
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چه دنیاى کوچیکى این یکى از استاد هاى دانشگاه خداى من 

 !! ما نبود؟

 آره آره خودشه استاد فرخیه این... اینجا چیکار میکنه؟؟

با نشگونى که مامان از دستم گرفت به خودم اومدم وبا دوست  

 مامان که خانوم مهربانى بود

 .. دست دادم و رو بوسى کردم

کنم سرمو انداختم  به پسرش که رسیدم بدون اینکه بهش نگاه 

 پایین و زیر لب بهش سلام آرومى

کردم و سریع از اونجا دور شدم و خودم و به آشپز خونه 

 رسوندم 

۲34 

نشسته بودم توى آشپزخونه و به اولین دیدار خودم با استاد  

 !! فرخى فکر مى کردم

لبخند هاى مهربونش و اون برخورد گرم و صمیمیش مدام توى 

 .. ذهنم،تداعى مى شد

با قرار گرفتن مامان به داخل آشپزخانه به خودم اومدم و بلند  

 شدم کمک مامان به آماده کردن

 .. وسایل پذیرایى
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همو نطور که داشتم شربت مى ریختم با صداى مامان دستم  

 متوقف شد 

 پسر لاله جوون خوبیه بیچاره همسرش رو از دست داده +

 چشمامو گرد کردم با تعجب پرسیدم 

 ز دست داده ؟ىعنى چى ا _

مامان که از حالت چهره من داشت کم کم مشکوک مى شد  

 : گفت

دو ساله پیش همسرش بر اثر سرطان ریه از بین رفت و  +

 اونطور که از لاله شنیدم بعد از 

 همسرش دیگه حاضر نشد ازدواج کنه وتشکیل خانواده بده 

 : سرى از تأسف تکون دادم وتوى دلم گفتم

همسر من با بى رحمى تمام طلاق داد   باز خوبه همسر اون مرد

 و روز به روزم داره پیشرفت 

 !! مى کنه! انگارى که فقط سر من بى کلا موند

من بعد از رضا بخاطر زیبایى که داشتم خواستگار هاى زیادى  

 داشتم ولى دیگه نتونستم و 

 .. نمیتونم قلبم و یک بار دیگه آتیشش بزنم

ست داشت و من سینى  همراه مامان که ظرف میوه رو توى د

 شربت ها ،با هم از آ شپزخونه
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 .. خارج شدیم

سینى شربت ها رو که جلوى دوست مامان که از غذا اسمش 

 هم لاله بود گرفتم و با تشکر

کوتاهى لبخند مهربانش رو نسارم کرد و یکى از لیوان شربت  

 .. هارو از توى سینى برداشت

ى رو جلوش گرفتم  بدون اینکه به استاد فرخى نگاه کنم سین 

 وخیلى آروم زیر لب گفتم بفرمایید،

با برداشتن لیوان شربت با صداى که خیلى آروم بود طورى که 

 : فقط من بشنوم گفت

 . خیلى ممنون بانوى زیبا _

با صورتى گر گرفته که بهتر از هر کسى مى دونستم که اینجور 

 مواقع مثل لبو سرخ مى شدم 

وان شربت سینى رو گذاشتم روى بلافاصله بعد از برداشتن لی

 میز و نمى دونم چطور خودم 

 .. رو رسوندم به آشپزخونه

دستم و گذاشتم یک طرف صورتم و محکم چشمامو روى هم 

 فشار دادم 

۲35 



 

383 
 

چقدر پررو بى پروا بود!! همچنین مرداى خیلى خوب بلدن با  

 استفاده از الفاض این شکلى

 !! نومدرن چطور یه زن رو مجذوب خودشون بکن

 ! اما این در مورد من صدق نمى کرد انگارى 

کاش رضا هم مثل این مردا بود و انقدر خشن و بى ادب نبود!!  

 هر چند که اون رفتارش فقط 

 . با من بد بود و بارها ناضر رفتار و اخلاق خوبش با فاطمه بودم

بود که مهمان ها رفتن و من موندم   4۶اون شب نزدیک ساعت 

 تاریک وکلى فکر و یه اتاق تنگ و  

 . و خیالى که خیال نداشتن دست از سر من بردارن

هر بار با یاد آورى رفتار هاى بى ادبانه و کتک خوردنم از رضا 

 مى نشستم و تا خود صبح

گریه مى کردم و خودم رو سرزنش میکردم که چرا باید با 

 !! همچین ادمى ازدواج میکردم

هم باز کردم و به  با صداى زنگ ساعت چشمام و به سختى از 

 سرعت براى رفتن به دانشگاه 

اماده شدم جلوى آینه که قرار گرفتم متوجه رنگ زرد صورتم 

 شدم و به خوبى معلوم بود که 
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از چیزى یا کسى ناراحتم کیف لوازم آرایشمو روى میز خالى  

 کردم و آرایش غلیظى کردم و 

 بعد از پوشیدن مقنعه ،مثل همیشه دسته اى ازموهاى طلایى

 رنگمو که بعد از ازدواج عادت 

کرده بودم به رنگ کردن ریختم بیرون و با دو از خونه زدم 

 . بیرون

به دره کلاس که رسیدم دستمو براى باز کردنه در کلاس دراز  

 کردم که با صداى مردونه اى

 به سمت صدا برگشتم 

 سلام بانوى زیبا  _

داختم با دیدنه چهره خندان استاد فرخى با خجالت سرم و ان

 .. پایین و سلام کردم

هرموقع که با این استاد بداخلاقت به مشکل برخوردى فقط 

 کافیه بهم بگى سریع خودم حلش 

 !! میکنم دوست صمیمیمه

 : با تعجب سرم و اوردم بالا و با ناباورى گفتم

 !! واقعا دوست صمیمى هستید؟  +

استاد فرخى که از حالت ناگهانى من خنده اش گرفته بود  

 مونطور که با خنده نزدیک تر میومد ه
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 : با لودگى گفت

 !! بله تقریبا مثل برادریم اما ..اما الکى نمره به کسى نمیده +

کمى خودم و نزدیکش کردم و توى صورتش زل زدم و داشتم 

 معنى حرفاشو از چهرش میخوندم 

که با فهمیدنه منظورش از نمره چى بود اخمامو کشیدم توى 

 ... رفتمهم و ازش فاصله گ

استاد فرخى که انگار از حرفاش احساس پشیمونی میکرد با  

 .. خجالت سرشو انداخت پایین

۲3۶ 

با دیدنه هیکل مردونه رضا که داشت از دور میومد سریع  

 خداحافظى سر سرى کردم و وارد

 .. کلاس شدم

 ... با دیدنه ساره لبخندى زدم و رفتم نشستم جفتش

و چهره پر از نگرانیم بهم مشکوک ساره که از این لرزش دستام 

 شده بود چشماشو برام تنگ

 : کرد و پرسید

 چیزی شده؟ -

همونطور که سعى میکردم تا حد امکان تُن صدام رو پایین 

 بیارم خیلى اروم تورى که کسى
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 : نشنوه گفتم

داشتم با استاد فرخى حرف میزدم که با اومدنه رضا اونم از دور 

 مسریع خداحافظى کردم اومد

 .. توى کلاس!!میترسم دیده باشه بازم بهم گیر بده

ساره که از حرفاى ضد و نقیض من گیج شده بود خیلى سوالى  

 نگام کرد و در حالى که دستاى 

 یخ کردم و توى دست گرفته بود

 : و سعى در اروم کردنم داشت گفت

خب گیرم که دیده باشه به اون چه ربطى داره؟!یا چرا بخوات +

 توکه قبل از بهت گیر بده

 .. اومدنه اون اومدى کلاس!!نگران نباش چیزى نمیشه

من که از حرفاى ارامش بخشه ساره کمى خیالم راحت شده  

 : بود لبخندى رو بهش زدم و گفتم 

 من اگر تورو نداشتم پیشم تا الان هفت کفن پوسیده بودم _

!! 

مشغول بگو بخند با ساره بودم که با صداى داد و بیداد کسى 

 ه بام شتاب یورش بردن سمتهم

 ... دره کلاس
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با بى خیالى شونه اى بالا انداختم و روبه ساره که کنارم  

 : ایستاده بود گفتم 

 !! مثل اینکه دعوا شده صداى زد و خورد میاد اره؟ +

 .. اره انگارى دعوا شده بیا ماهم بریم ببینیم چه خبره _

ا دیدنه سرو صورت به اجبار ساره رفتیم تا ببینیم چ خبره که ب 

 خونى رضا و استاد فرخى که

 داشتن هم دیگرو با مشت میزدن دستم و گرفتم جلوى دهنم

.. 

با وحشت زل زده بودم به استاد فرخى و رضا که چند نفر سعى  

 ! داشتن تا از هم جداشون کنن

باورم نمیشد این رضا بود که داشت اینطورى دعوا میکرد اون 

 برامبچه بسیجى کجا این کجا 

 ! غیر قابل باور بود چطور یه ادم میتونه انقدر تغییر بکنه؟

۲37 

 !! یعنى رضا انقدر زور داشت و من خبر نداشتم

با اومدنه مدیر و بغیه استاد ها رضا و استاد فرخى با پیرنهاى 

 تیکه پاره و سرو صورت داغون 

 .. از هم جدا شدن
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نگاهمو  با ناراحتى دستم و بردم توى جیب هاى مانتوم و  

 دوختم به رضا که داشت با پشت دست

 .. خون کنار لبشو پاک میکرد

نمیدونم چرا اما با دیدن وضعیش دلم به درد اومد و قلبا 

 دوست داشتم میرفتم و کمکش میکردم

اما..من باید ازش فاصله بگیرم و تا جاى که میتونم حتى باهاش 

 .. چشم تو چشم هم نشم

ت من به یه مرد متاهل حتى  اون زن و بچه داره درست نیس

 .. فکر هم بکنم

اشکى که از گوشه چشمم اومده بود پایین و پاک کردم و به 

 سرعت از دانشگاه خارج شدم 

از دانشگاه که خارج شدم همونطور که داشتم بدون هدف قدم  

 میزدم خودم توى کوچه ای خلوت

 .. پیدا کردم

یمو دادم  کیفمو پرت کردم روى زمین و نشتم روی زمین و تک

 به دیوار و با صداى بلند زدم

 .. زیره گریه سرم و گذاشتم روى زانوم و به حال خودم زار زدم

چند دقیقه تو همون حال مونده بودم و که با نوازش دستى  

 روى سرم با وحشت سرمو اوردم
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بالا که با دیدنه زن مسن سالى که با لب خند داشت نگاه  

 میکرد مواجه شدم همونطور که پشت

مانتوم و میتکوندم با لرزشى که توى صدام پیچیده بود با گفتنه  

 .. ببخشیدى سریع ازش دور شدم

نشسته بودم روى مبل و داشتم کتاب درسیمو ورق میزدم که  

 با صداى زنگ تلفن خونه کتاب

رو بستم و داشتم میرفتم که گوشى رو بردارم که مامان زود تر 

 از من رسید و با نگرانى که 

رکات و رفتارش به خوبى مشخص بود با گفتنه من بر  توى ح

 میدارم تو به درست برس سریع 

گوشى رو برداشت و به ارومى شروع به صحبت کردن با 

 ... شخصى که پشت تلفن بود کرد

 .. شونه اى بالا انداختم و خرامان خرامان به سمت اتاقم رفتم

 : رضا

..اصلا  شقیقه هامو محکم فشردم و لعنتى زیره لب گفتم 

 نمیتونستم چهره نگران نازنین رو روى

 ! خودم موقع دعوا درک کنم

۲38 



 

390 
 

چرا انقدر نگرانم شده بود و با نگرانى نگاهم میکرد مگه نه اون 

 دوستم نداشت و من هیچ وقت 

 .. مرد رویاهاش نبودم

از روى زمین بلند شدم و به سمت اتاق خوابم رفتم و درشو باز  

 نهکردم چقدر خوب بود و خو

توى ارامش عجیبى فرو میرفت وقتى که فاطمه میرفت خونه  

 .. مادرش

درو که باز کردم با دیدنه موبایل رنگ و رو رفته اى که روى 

 تختم بود با کنجکاوى رفتم و از

 ... روى تخت برش داشتم و

 گوشى رو توى دستم فشردم و نگاه کلى بهش 

 انداختم

 !! چقدر به نظرم این گوشى برام آشناست

 این گوشى کیه!؟ 

 و اینجا رو تخت من چیکار مى کنه؟

صفحه گوشى رو روشن کردم و وقتى دیدم گوشى بدون قفل  

 رمز عبور بود از روى کنجکاوى

زدم روى گزینه گالرى گوشى که با باز شدن ناگهانى در اتاق و 

 نمایان شدن چهره وحشت زده
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 .. فاطمه هول کردم و گوشى از دستم افتاد روى زمین

افتادن گوشى رو زمین فاطمه با حالت دستپاچگى و رنگ و  با

 روى پریده سریع به سمت تلفن 

اومد و گوشى رو از روى زمین برداشت وبا لبخند مصنوعى که  

 روى لب داشت با صداى که

 : به شدت مى لرزید گفت

 ! گ..و..شى..خواهرم...جاموند...اومده بودم اونو بردارم _

 اخمى روى صورتم نشوندم 

رام عجیب میومد که این رفتار فاطمه بخاطر چیه مطمئن  ب

 بودم که کاسه اى زیر نیم کاسه 

 . است

نگاه بلند بالاى بهش کردم و به اون همه ارایش و لباساى عجق 

 وجقى که تنش کرده بود پوز

 خندى زدم و جلوى صورت رنگ پریده اش از اتاق زدم بیرون

دادم که با همچین سرو  اگر نازنین بود مطمئنا هرگز اجازه نمى

 وضعى از دره خونه خارج

بشه علاقه،عشق،دوست داشتن اینا همه براى یک زندگى  

 ... مشترک لازمه
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اگه سر هر چیزى به نازنین گیر نمیدادم الان زندگیمون به  

 مراتب بهتر بود اما من نمیتونستم

طورى که نسبت به فاطمه بى تفاوتم،نسبت به اون هم بى  

 نوز که هنوزه روشتفاوت باشم ه 

حساسم ،اون لحظه که استاد فرخى بهم گفت:مى خوام از  

 نازنین خانم خواستگارى کنم خون

۲39 

جلوى چشمام و گرفت و اگر مردم ردمون نمى کردن حتما 

 زیره مشت و لگدام جونشو از دست

 !! داده بود

اون لحظه هیچى بجز یه گرگ گرسنه که به ناموسم حمله 

 م. استاد فرخى کرده بود نمى دید

بهترین دوستم بود و تقریبا مثل برادرم بود و نازنین همه چیز 

 من بود هیچ دوست هیچ عزیزى

برام به اندازه نازنین عزیز نبود اون دل یه بچه بسیجى پاک رو 

 برد اون دل یه استاد سردو

 . مغرور رو برد اون جون و دل رضا رو با خودش برد

 : فاطمه
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نفسى از سر آسودگى کشیدم و عاجزانه  با رفتن رضا از اتاق

 نشستم روى زمین

خوب که براى گالرى گوشى رمز ورود گذاشته بودم وگرنه رضا  

 همه چیز رو فهمیده بود

رضا نباید هرگز اون عکسا که باعث جداییش از نازنین بود رو 

 !! ببینه

لعنتى من احمق نمیدونم چرا عکسارو توى گوشیم نگهداشته  

 ا ممکن بود زندگىبودم؟!اون عکس

مشترک من و رضا رو به خطر بندازه هر چند که من و رضا  

 هیچوقت مثل دو تا زن و شوهر

زیر یک سقف زندگى نکردیم و توى این دوسال هیچ نوع رابطه  

 زناشوئى نداشتیم من مى خواستم 

کارى کنم که با رفتن نازنین کمبود نبودش رو رضا احساس  

 نکنه و فرصت داشته باشه که 

عاشق من بشه و منو دوست داشته باشه حتى چادر و حجابمو  

 کنار گذاشتم و تمام سعیم رو کردم

که مثل اون دختره ى عفریته باشم اما انگار نه انگار رضا به  

 هیچ کدوم از این ها توجه نمى
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کردو هر بار با دیدن سرو وضعم فقط یه پوز خند از طرف رضا  

 بهم میرسید قطره اشکى که 

اومده بود پایین با سر انگشت پاک کردم و دست    از چشمام

 بردم عکسا رو توى گوشى پاک کنم 

که با خاموش شدن به یکباره موبایل لعنتى زیر لب گفتم  

 گندت بزنن که تو هم وقت گیر 

اوردى!!براى تمام شدن شارژت با حرص از روى زمین بلند  

 شدم و گوشى رو گذاشتم توى 

 . سینم واز اتاق زدم بیرون

 : ازنینن

چرخى توى هایپر مارکت به اون بزرگى زدم و به قول مامان  

 هرچى چیپس و پفک و تمرو 

 ! لواشک بود رو جمع کردم

۲4۰ 

چشمم که به قره و قوروت میافتاد آب دهنم جمع مى شد و  

 ناخوداگاه تمام غصه هاى توى دلم

 !! تبدیل به شادى باور نکردنى مى شد

ر و از توى کیفم برداشتم که    پاى صندوق رفتم و کارت عابرم

 چشمم به عکس کوچیکى که از 
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رضا همیشه توى کیف پولم داشتم افتاد سریع کارتو از توى  

 کیفم خارج کردم و بعد از تمام

 شدنه خریدم از هایپر مارکت خارج شدم 

سرم و انداخته بودم پایین داشتم قدم زنان به سمت خونه می  

 رفتم که با صدای زنگ گوشیم 

 کردم توقف 

گوشی رو که توی جیب مانتوم بود رو در آوردم وبا دیدن اسم  

 ساره که روی صفحه ی گوشی

خودنمایی می کرد.سری دکمه ی سبز رو فشردم و تماس  

 رووصل کردم 

گوشی رو در گوشم گرفتم که با صدای گوش خراش ساره  

 کمى گوشى رو از خودم دور کردم

 : تمخنده ای از روی حرص کردم وبا عصبانیت گف 

 !! هوی الاغ گوشم کر شد _

ساره که بر خلاف همیشه این دفعه جواب سر بالا بهم نداد با  

 شور و هیجان که توی صداش 

 ： بود گفت

آماده شو چیتان فیتان کن فردا شب به یه مهمانی توپ  +

 دعوتیم
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حرف هاش که تمام شد دهنم رو برای مخالفت باز کردم که با  

 ی کل حرفی که ساره زد به معنا

 !! دهنم وبستم

نازى فکر شم نکن که بخوای مخالفت کنی نفس عمیقی   +

 : کشیدم و گفتم

 چشم دوست عزیزم میام _

ساره که از حرف من که همراه با حرص بود خنده ی کرد و  

 : گفت

 آفرین دختر خوب خوشم میاد که حرف گوش کنی  +

گمشوی زیر لب بهش گفتم ووقتی که دیدم به در خونه رسیدم  

 گوشی رو قطع کردم حتما باز

هم یکی از همون مهمانی های همیشگی بود که ساره منو  

 مجبور می کرد همراهش برم

ایستاده بودم جلوی آینه ی قدی اتاقم و لبخندی به خودم که 

 با اون لباس شب مشک رنگى که توى

 !! تنم بود؛بسیار زیبا وخانوم شده بودم

ه جلوى دیدم رو گرفته بود  تیکه اى از موهای طلایى رنگم رو ک

 رو کنار زدم و براى اخرین
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بار نگاه دقیقى به خودم انداختم و رژ لب قرمز رنگم رو زدم که 

 صداى زنگ ایفون بلند شد 

۲41 

سریع مانتو پانچم رو تن کردم وگوشی و کیف دستیمو بر  

 داشتم و با اون کفش های پاشنه بلندی 

 ق زدم بیرون که پام کرده بودم اهسته اهسته از اتا

به دره خونه دوست ساره که رسیدیم با دیدن خونه به اون 

 بزرگى که هیچ فرقى با کاخ نداشت

 !! چشمام تا در حد ممکن گشاد شد 

کمى از جایى که ایستاده بودم چند قدم به عقب برگشتم و با  

 چشماى از حدقه در اومده نگاه دقیقى 

 : به خونه انداختم و سوت صدا دارى زدم وگفتم

 ! ماشاالل چه خونه اى مطمئنى آدرس رو اشتباه نیومدیم ؟ _

ساره همونطور که دستمو مى کشید دنبال خودش با خنده  

 : گفت

ادرس رو خیلیم درست اومدیم این یکى از دوستاى جدیدمه 

 !! که خیلى ثروت مندن

قدم هامون رو به داخل حیاط خونشون گذاشتیم که بهتر بگیم  

 ط،با اونباغ خونشون نه حیا
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چراغ هاى پر نور و رنگا وارنگى که دور تادور ساختمون رو فرا  

 گرفته بود جمال فوق العاده

 اى به خونه بخشیده بود

به داخل که رسیدیم نگاهم و بین مردا و زناى شیک پوش 

 چرخوندم

نگاه هاى خیره بغیه رو روى خودم به خوبى حس مى کردم  

 ولى مثل همیشه بى اهمیت از 

 . ن نگاه ها مى گذشتمکنار ای

همونطور که مشغول وارسى بودم با صداى مردونه و آشناى به  

 خودم اومدم وبا تعجب سرمو 

رو چرخوندم سمت صدا که با دیدنه رضا که تو اون کت و  

 شلوار مشکى رنگى که تنش کرده 

 بود فوق العاده شده بود 

  خیلی زود به خودم اومدم و نگاه خیره ام رو ازش گرفتم و از

 روی عمد با تحقیر نگاهی به 

 ： سرتاپاش انداختم و پوزخندی صدا دارى زدم وگفتم

چرخِ روزگار و ببین از کجا به کجا رسیدى؟!لباساى مارک  _

 خیلى شیک و لاکچرى! آقا گرگه
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هم وقتی داشت میرفت خونه شنگول ومنگول برا همین  

 خودشو آرد آردی کرد که از ظاهر

ثیفش پی نبره!الان که می  زشت و سیاهش کسی به ذات ک

 بینمت می بینم که چقدر به اون گرگی 

 ... که توی داستان شنگول و منگول بود شباهت عجیب

هنوز حرفم تموم نشده بود که با دستی که از پشت به شونه ام  

 خورد چشم از رضا گرفتم و

برگشتم به عقب که با دیدنه فاطمه نزدیک بود شاخ در بیارم با  

 ى که تنش کرده اون لباس باز

بودواقعا من که یه زنم نتونستم چشم از بالا سینه ی لختش 

 بردارم وباعث می شد تا هر آدمی 

 !! بهش خیره بشه

۲4۲ 

دهن کجی بهش کردم و برگشتم سمت رضا که بلافاصله اومد 

 و کنار رضا ایستاد و باعشوه

دستشو حلقه کرد دوره دست رضا و خنده ای رو بهم کرد  

 ： گفت

زم تو همچین مهمانی های میای تا راحت تر بتونی  هنو +

 !!! مرداى متاهل روفریب بدی 
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با شنیدن حرفاش شعله هاى اتش خشم و نفرت توى وجودم  

 روشن شد و احساس میکردم دارم 

 ! از درون میسوزم

ظاهر آرومم رو حفض کردم و لبخندی حرص دراری زدم و  

 رفتم نزدیکش اونقدر نزدیک که

 ! وست صورتم رو لمس میکردنفس هاى داغش پ

 ： با جدیت زل زدم توی چشمای خشمگینش وگفتم 

آره یه زمانی توى مسجد و روضه ها دنبالشون بودم اما...اما الان 

 از دست قضا تو مهمانى 

 !!! ها دنبالشون میگردم

حرفم رو قطع کردم و اشاره ای به دستش که حلقه دست رضا  

 بود کردم و دوباره با قاطعیت 

 ： گفتم

پس ایندفعه خیلی سفت بچسب انقدر سفت که مثل دفعه   _

 ی قبل مثل یه اشغال پرتت نکنه یه

 ! گوشه

حرفام که تموم شد ازش فاصله گرفتم و با گفتنه بوى 

 سوختگى اذیتم میکنه! جلوى چشماى به
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خون نشسته اش با ناز از کنارشون گذشتم اما براى لحضه آخر  

 که چشمام به رضا افتاد حس 

 ! صورتش از خنده باز شده کردم

از کنارشون که گذشتم اون لبخند مصنوعى که رو لبم بود  

 تبدیل شد به بغض شکسته اى که هیچ

 جوره نمیتونستم نگهش دارم

 ! اشک جلوى دیدم و گرفته بود و تمام آدم ها رو تار مى دیدم

احساس مى کردم قلبم تو بدنم سنگینى مىکنه دوست داشتم  

 سینه ام دربیارم قلبم رو از توى 

 !! وبندازمش دور تا کمتر عذاب بکشم

تا کمتر بخاطره ندونم کاریاى گذشته ام حسرت بخورم حسرت 

 اینکه اگه فلان رفتا رو نمى 

کردم فلان اتفاق برام نمى افتاد!اگه فلان حرف و نمیزدم رضا 

 بام بد رفتارى نمیکرد و اگر

خالى جلوى زبونم و میگرفتم میدون رو براى فاطمه 

 نمیذاشتم..اگه اگه اگه هاى زیادى روح و 

 !! روانمو میخورد

با گوشه ى شالم اشک چشمامو رو پاک کردم و بلندى لباسم  

 رو یکم بالا گرفتم و قدم هام رو به
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 طرف تراس برداشتم 

۲43 

به دره تراس که رسیدم درش رو باز کردم و وارد شدم به  

 محض اینکه درو بستم زانوهام شل

تم روى زمین نمیدون چرا این روزا خیلى زود زمین  شد و نشس

 !! میخوردم

سرم رو گذاشته بودم روى زانوهام و داشتم به حرفاى فاطمه 

 فکر مى کردم که با صداى باز 

شدنه در تراس با گریه سرم رو بالا اوردم که با دیدنه مردى که  

 زیبایى خیره کننده اى داشت

 . سریع از روى زمین بلند شدم

باعث شده تا بانوى زیبایى مثل شما اشک بریزه حیف چى  +

 اون چشما نیست؟

چقدر پرو و بى پروا بود اخم غلیظى بهش کردم و همونطور که  

 داشتم با پشت دست اشکام رو 

 پاک میکردم

 : با کمال پروى گفتم

آخ ببخشید یادم نبود قبلش باید از شما اجازه مى گرفتم   _

 !! واقعا شرمنده
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نگار از جواب هاى سر بالاى من خوشش اومده بود  اون آقا که ا

 : خنده بلندى سر دادو گفت

همه ى زنا اولش تاقچه بالا میزارن اما بعد از مدتى حاضرن +

 هر کارى بکنن تا بتونن اون

 مرد رو نگهدارن چون مردا کارشون خیلى زود تموم میشه 

خیلى از حرفاش حرصم گرفته بود معلوم بود که براى زن  

 . قائل نیستارزش 

نیشخندى به حالت برق پیروزى که توى چشماش بود زدم و  

 : گفتم

مردا هم مثل آشغال مى مونن بیشتر از دو روز نگهشون   +

 ! دارى همه جا رو به گند میکشن

اینو که گفتم دهن کجى به صورت سرخ از عصبانبتش زدم واز  

 . تراس زدم بیرون

ا می گشتم دیدم که  همونطور که.داشتم توى شلوغی دنبال سار

 اون آقای خوشتیپ از تراس اومد

بیرون وبه نظر میومد که با نگاهش دنبال شخص خاصی می  

 !! گرده

بادیدن ساره که بایه دختر قد بلند داشت از اون دور به سمتم  

 میومد چشم از اون مرد گرفتم و 
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 رفتم سمتشون 

بعد از سلام و خوش آمد گویی ازطرف دوست ساره که خودش 

 و آیناز معرفى کرد یهور

دستشو برای شخصی که پشت سر من بود تکون داد و اشاره 

 .. کرد که بیاد پیشش

نیمچه لبخندی بهش زدم و خودم رو سرگرم بازی با دکمه 

 لباسم کردم که با اومدنه شخصی که

دوست ساره داشت بهم معرفیش می کرد سرم رو بالا اوردم که 

 با دیدن همون اقاى توی تراس 

 ! گرمه هام توى هم رفتس

معرفی می کنم نازی جون برادرم آرمان تازه از فرانسه  +

 . اومده

۲44 

پسره که معلوم بود از این تصادف واشنایی خیلی خوشحال 

 ： شده دستشو جلو اوردوگفت

 خوشبختم  +

دهن کجی به دستش که منتظر بود که باهاش دست بدم زدم 

 و بدون این که باهاش دستم بدم 

 ： گفتمآروم 
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 . منم خوشبختم _

مرده که انگار از این کارم که باهاش دست ندادم بدش اومده 

 باشه اخم غلیظی کرد و بدون اینکه

 ! بهم نگاهی کنه ببخسیدی گفت و ازمون دور شد

و من موندم و خط و نشون هاى که ساره با چشم و ابرو برام 

 ! میکشید

ر اصل موقع خداحافظى از دوست ساره که صاحب جشن د

 خودش بود محکم دستم رو فشرد و 

با مهربونى لبخند قشنگش رو نثارم کرد و با محبتى که توى 

 صداى گرم و دخترونه اش بود

 : گفت

خیلى از اومدنت خوشحال شدم امیدوارم بتونیم دوست هاى   _

 ! خوبى براى هم باشیم

 ! چقدر حرفاش به نظرم پاک و بى ریا ادا میشد

شده بود و دیگه احساس خجالت  من که دیگه یخم باز

 : نمیکردم خنده شیطنت آمیزى کردم و گفتم

منم از دوستى باتو خوشحال شدم عزیزدلم ساره همیشه تو 

 انتخاب دوست سلیقه اش حرف

 !! نداره
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با تموم شدنه حرفم ساره و آیناز زدن زیره خنده انقدر صداى 

 خندشون بلند بود که چند نفرى 

 !! نبرگشتن و نگاهمون کرد

برادره آینار که متوجه صداى بگو بخند هاى ما شده بود از خدا 

 خواسته با قدم هاى سریع خودش

 ... رو به جمع ما رسوند

 !! خانوم ها لطفا کمى یواش تر بخندید _

نگاه خیره اش کمى معذبم میکرد و باعث میشد تا سرم رو 

 پایین بگیرم و خودم خیلی خوب 

ل دونه هاى انار گونه هام سرخ  میدونستم اینجور مواقع مث

 .. میشدن از خجالت

ساره و ایناز که غرق حرف زدنه باهم بودن اصلا متوجه حضور 

 .. ارمان نشده بودن 

همونطور که سرم و انداخته بودم پایین و داشتم با گوشه شالم  

 : ور میرفتم دوباره گفت

 !! صداى خنده هاى شیرینتون ممکنه کشته هم بده _

۲45 

دیگه از این همه بى پروایى به شدت عصبانى شده بودم   من که

 سرم رو اوردم بالا و خواستم
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 !! چندتا حرف بارش کنم که دیدم رضا داره به سمتمون میاد

چشمم که به رضا افتاد که داشت میومد به سمتمون لرز به سر  

 تا سر بدنم افتاد 

 با نگرانی زل زدم بهش که با قدم های شمرده شمرده و محکم

 ! داشت به سمتمون میومد

 آرمان که به نظر میومد پی به آشفتگی ظاهرم برده بود.گفت

： 

 ! چیزی شده ؟!خیلی نگران به نظر میای  +

با نزدیک شدن رضا با حالت دستپاچگی خدا حافظی دست و پا  

 شکستی ازش گرفتم و سریع 

 بدون اینکه به ساره چیزی بگم از در زدم بیرون 

 ! ت سرم رو ببینمحتی بر نگشتم که پش

نمی دونم چرا انقدر از رضا می ترسیدم!حتی نمی خواستم  

 چشمم بهش بیفته هر بار که چشمم

توی چشمای آبی رنگش میافتاد ترس برم می داشت ترس از 

 اینکه دوباره هوایی نشم مثل خوره

 ! به جونم افتاده بود اصلا به خودم اعتماد نداشتم

ه خونه می زدم بیرون یهو دستم  همونطور که داشتم با دو از در

 توسط شخصی کشیده شد و به 
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 ! عقب پرت شدم

چشمم که به رضا افتاد از دیدنه صورتش که از فرت عصبانیت  

 به کبودی میزد و چشماش 

 کاسه خون شده 

 وحشت کردم 

انقدر فشار پنجه های مردونه اش دوره مچ دستم زیاد بود که 

 بدون شک اشک

 . توی چشمام جمع شده

علومه تو این دو سال خیلی بهت خوش گذشته! از من جدا  م +

 شدی که راحت تر بتونی به 

 ! هرزگیت برسی؟

 با شنیدن حرفاش بغض نشست توى گلوم این بى

انصافى بود در حقم ..حقم نبود که این همه زخم زبون از ادمى 

 ! که زندگیم رو تباه کرد بشنوم

با بغضى که  با چشماى خیص از اشک توى چشماش زل زدم و 

 : توى صدام بود گفتم

توعه عوضى زندگیم رو خودم و همه چیزمو ازم گرفتى دیگه   +

 !! چى از من میخواى؟!ها
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اشکام جلوى دیدم رو گرفته بود و اصلا نمیتونستم حالت چهره  

 رضا رو ببینم فقط میدونستم که 

 !! دیگه نمیتونم حرفام رو توى دلم نگهدارم

۲4۶ 

تم و از دستش کشیدم بیرون و با گریه با شل شدنه دستش دس

 با دوتا دستم کوبیدم روى سینش و

 : گفتم

خودت منو خواستى تو به اجبار راضیم کردى خودت گفتى  

 دوستم دارى گفتى عاشقمى و 

کارى کردى که باهات ازدواج کنم اما...اما..درست وقتى که  

 متوجه شدى بهت علاقه مند شدم

ست مثل یه اشغال دورم وقتى فهمیدى که عاشقت شدم در

 انداختى و با کمال بى رحمى طلاقم

 ! دادى حتى..حتى ازم نپرسیدى که راضیم به طلاق یانه

من تورو با همه چیزت دوست داشتم با اینکه خیلى باهم فرق  

 داشتیم با اینکه روم دست بلند 

میکردى و باهام بد رفتارى میکردى بازم من ..من تو همون  

 !! روزا عاشقت شدم

 ： رضا
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باورم نمیشد این همون دختر بچه تخس و مغرور باشه که  

 اینطوری با گریه اعتراف به دوست 

 ! داشتنم می کنه

بدون اینکه حتى پلک بزنم زل زده بودم به چشمای غرق در  

 اشکش گریه هاش و حرفاش که 

 . پر از دلخوری بود قلبم رو به درد میاورد

ت؟دستاشو که پی در  باورم نمیشد نازنین هم منو دوست داش

 پی فرود میومد روی سینه ام رو

با دو با دوتا دستام گرفتم و نگاهی به شلو غی دور برمون 

 ： انداختم وآروم وبا اطمینان گفتم

 ! آروم باش باید از اینجا بریم _

با تموم شدن حرفم دستشو کشیدم و به دنبال خودم از خونه 

 .. زدیم بیرون

یبم دراوردم و تا چند قدمی به  ریموت ماشین رو از توی ج

 ماشین مونده دکمه ریموت رو زدم

دیگه نمی تونستم در مقابلش خوددار باشم مخصوصا الان که با  

 شنیدن حرفاش حال بچه ای 

رو داشتم که بعد از انجام تکالیفش مادرش براش بستنی  

 خریده و من درست مثل اون پسر بچه
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 ! اب و بی قرار بودمبرای خوردن و لیس زدنه اون بستنی بی ت

به ماشین که رسیدم در رو برای نازنین که کم کم آ روم شده  

 بود باز کردم و اجازه دادم که

 . سوار بشه

سوار که شد درو بستم وبا عجله باور نکردنی سوار شدم و 

 . ماشین رو به حرکت دراوردم

۲47 

ماشین توی سکوت سنگینی فرو رفته بود و جو خیلی سنگینی  

 مونطور که دنده رو عوض بود ه

 . می کردم نگاهی بهش کردم که بی صدا داشت گریه می کرد

قلبم تو سینه ام بى قرارى میکرد و میل عجیبى نسبت بهش  

 ! پیدا کرده بودم

دل و زدم به دریا و اروم دستشو که روى پاش بود رو اروم توى  

 دست گرفتم و دستشو گذاشتم 

 ! زیره دستم روى دنده ماشین

سرد سرد بود انقدر سرد که تمام وجودم از سرماى  دستش

 دستش به یکباره یخ زد اما اصلا

تلاش نکرد که دستشو پس بکشه انگار که اونم به من بى میل  

 ! نبود
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 ! ماشین رو یجاى خلوت نگهداشتم 

 ! نمى خواى چیزى بگى؟ _

اون روزى رو که فهمیدى من یه بچه پرورشگاهى بودم که حاج  

 ابا منو به فرزندى خانم و حاج ب

 ! گرفتن رو یادت رفته؟

من شهامت اینو که بهت همه چیز رو بگم نداشتم و میترسیدم  

 که اگه قبل ازدواج بهت بگم قبول 

نکنى که بامن ازدواج کنى و توهم اون موقع دنبال بهانه بودى 

 که بامن ازدواج نکنى !براهمین 

زم نتونستم  خواستم بعد از ازدواج همه چیز رو بهت بگم که با 

 ترس از اینکه مثل بسیجى بودم

اینم تو روم بکوبى مثل خوره به جونم افتاده بود...براهمین اون 

 روز صندوق رو گذاشتم توى 

اتاق میدونستم یعنى مطمئن بودم که توى صندوق رو میبینى  

 !مکس کوتاهى کردم و دوباره 

 ادامه دادم رفتن من همراه فاطمه به مشهد صرفا بخاطره این

 بود که تو وقت کافى براى فکر

 ... کردن و تصمیم گرفتن داشته باشى
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وقتى که مشهد بودم جسمم و روحم پیشت جا موند به قدرى 

 دلتنگت بودم که اون دوهفته اى که

 ! مشهد بودم برام مثل سال گذشت 

اما وقتى که تو هواپیما بودم همش تو ذهنم تجسم میکردم که  

 ت کنمتا وارد خونه شدم درجا بغل

و تمام این دلتنگى دو هفته اى که ندیده بودمت رو یجورى 

 ! رفع کنم

اما..اما وقتى درو باز کردم و تورو تو اون حال دیدم خشکم زد و  

 وقتى که کلمه حرومزاده رو 

از زبونت شنیدم دنیا رو سرم خراب شد و هیچ کنترلى روى 

 . خودم نداشتم

افتاده بودى روى  و زمانى که به خودم اومدم که غرق خون 

 سرامیک و اصلا نمیدونستم که 

 .. چطور تا بیمارستان رسوندمت

اشکامو که مثل قطره هاى باران از چشمام سرازیر میشد رو  

 پس زدم و با بغضى که توى گلوم

 .. بود ادامه دادم
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من براى سقط اون طفل معصوم خیلى داغون شدم از خودم   _

 از تو از همه متنفر شدم ، منى 

که تا الان پام رو روى یه مورچه هم نذاشتم باعث شدم که یه  

 ... موجود زنده از بین بره

من دیگه به ته خط رسیده بودم دیگه ادامه دادن باتو برام 

 سخت شده بود من با خودم فکر میکردم

توهم بعد از ازدواج عاشقم میشى و همونقدر که من دوست  

 دارم یه روز میرسه که توهم به 

 ! اندازه دوستم داشته باشىهمون 

اما اشتباه میکردم هرچى روزها از کنار هم میگذشت تو نه تنها  

 به من علاقمند نشدى بلکه بیشتر

 ... از من متنفر شده بودى 

بعد از سقط اون بچه که از پوست و گوشت و خون من بود 

 تصمیم گرفتم که به این ازدواج یک

ما با خیال اینکه تو طرفه خاتمه بدم!!خیلى برام سخت بود ا

 شاید قبول نکنى که از هم جدا بشیم 

 ... خودم و دلدارى میدادم

اما وقتى که برگه هاى طلاق رو امضا کردى اونجا بود که 

 فهمیدم اون بچه بسیجى همون لحظه
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 !! تموم شد

با بلند شدنه صداى هق هق نازنین دیگه ادامه ندادم و کمى 

 لشخودم رو به جلو کشیدم و اروم بغ

 .. کردم و بدن ضریفش رو به اغوش کشیدم

 .... ر رضا..م..من نمیخواستم اینجور بشه...او..اون رو وقتى +

دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم تا نبوسمش بدون اینکه 

 بهش اجازه حرف و سخنى بدم اروم

لبامو گذاشتم رو لباش اولش کمى متعجب شد و ولى طولى  

 م کارى نکشید که اونم شروع به ه

 ! کرد

لباى نرم و داغش رو با حرارت میبوسیدم و میخوردم بدنم داغ  

 داغ بود و قلبم مثل قلب دانش 

 ! اموزى که موقع تقلب گرفته باشنش میزد

همونطور که میبوسیدمش اروم لباسشو زدم کنار و دستم رو  

 ! وارد سینه هاش کردم

ه براى لحضه اى ازش جدا شدم و نگاه پر تمنائى به چهر

 شرمگینش که هنوزم خجالتى بود

 ! کردم کردم و اروم زمزمه کردم بریم عقب؟

 ... با تموم شدنه حرفم سرش رو انداخت پایین و سکوت کرد
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من که این سکوت شیرین رو نشونه رضایتش میدونستم از  

 ماشین پیدا شدم و دره جلو رو باز

دم و کردم براش و وقتى از ماشین پیده شد دره عقب رو باز کر

 نشستیم روى صندلى هاى 

 !! عقب

انقدر گرمم بود و حرارت بدنم بالا بود که پیرهنمو تقریبا توى 

 تنم پاره کردم که هر دکمه اى

 !! به یجا افتاد
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 ... پیرهنمو که در اوردم اروم درازش کردم روى صندلى و

 : نازنین

دست رضا تمام برجستگى هاى تنم رو لمس میکرد و لباى 

 .. ینه هام رو میسوزوندداغش س

با گازى که از نوک سینم گرفت جیغى زدم که با لباش خفم  

 ! کرد

همونطور که سخت مشغول لب بازىه باهم بودیم با فرو رفتنه  

 التش ...جیغ بلندى زدم از درد 

 .. ناخوناى بلندم و فرو مى کردم توى کمرش
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با داغیه چیزى بین پام نفس عمیقى کشیدم که رضا با  

 .. ى سرشو فرو کرد توى گردنمخستگ

خیس عرق شده بودیم و رضا به نفس نفس افتاده بود با بوسه  

 ریزى که نشوند روى گردنم

لبخندى زدم که متوجه شد و سرشو اورد بالا و زل زد توى  

 ... صورتم

خجالت زده رومو ازش برگردوندم که خنده اى کرد و همونطور 

 که رومو برمیگردوند سمت 

 : خودش گفت

همه چیزو از اول شروع میکنیم فرض میکنیم که تازه   _

 ! همدیگرو دیدیم و شناختیم

اروم اشکى که از گوشه چشمم پایین اومد رو بوسید و ادامه 

 ... داد

دنیارو برات بهشت میکنم خانومم،همه چیزو برات جبران   _

 ! میکنم

 : با اطمینان لبخندى زد و دوباره خیلى محکم گفت

 .. مبهت قول مید  _

با صداى زنگ موبایلش از هم دیگه جدا شدیم و مشغول 

 ! پوشیدنه لباسامون شدیم



 

418 
 

همونطور که شورتمو پام میکردم با کنجکاوى نگاهى به صفحه  

 گوشى که در حاله زنگ خوردن 

 .. بود انداختم و با دیدنه اسم فاطمه با ناراحتى رومو برگردوندم

ورت دادم و خیلى حس بدى داشتم بغض گلومو به سختى ق

 چشم دوختم به تلفن رضا که همچنان

 .. مشغول زنگ خوردن بود

از خودم خجالت میکشیدم و احساس شرم میکردم درست حال  

 زن بدبختى رو داشتم که سعى 

 ! داشت روى خرابه هاى زندگى یه نفر دیگه خونه بسازه

۲5۰ 

حالم از خودم داشت بهم میخورد دیگه نمیتونستم فضاى بسته  

 .. رو تحمل کنم ماشین

زیر چشمى نگاهى به رضا که در حال بستن دکمه لباسش بود  

 : انداختم و زیر لب گفتم

 من پیاده میشم میخوام کمى هوا بخورم _

دیگه منتظر عکس العمل رضا نموندم و سریع از ماشین پیاده  

 .. شدم

 ! چقدر همه چیز به نظرم عجیب غریب میومد
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که با مرد زن دار رابطه برقرار  من از کى انقدر پست شده بودم

 ! کنم؟

اصلا نمیتونستم جلوى سیل اشکاى که از چشمام سرازیر  

 ... میشد رو بگیرم

 .. من نباید بزارم کار به جاهاى باریک ترى بکشه

بند مانتومو سفت کردم و تقریبا فرار کردم از رضا از خودم از  

 ! همه چیز

و تاریک دور شده وقتى به خودم اومدم که از اون محل تنگ 

 بودم دوره دور انقدر دور که با

 رضا فاصله خیلى زیادى داشتم

توى خیابون ها بى هدف پرسه میزدم و اشک میریختم، از 

 پشت پرده اشک نگاهى به سرو وضعم

انداختم و حق دادم به عابر هاى که با نگاه خیرشون از کنارم 

 ! میگذشتن

سوار شدم و بعد از  با دیدنه تاکسى که جلوى پام ترمز کرد

 دادنه ادرس خونه سرمو تکیه دادم

به دره ماشین و به حال خودم زار زدم.. من چطور تونستم تا  

 ! این حد خودم رو کوچیک کنم ؟
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چطور؟! با صداى زنگ گوشیم به خودم اومدم و گوشیرو از توى  

 جیبم در اوردم و با دیدنه 

یکرد  شماره ناشناسى که روى صفحه گوشى خود نمایى م

 فهمیدم که این کسى نیست جز رضا

! 

بدون اینکه جواب بدم گوشى رو خاموش کردم.. براى همه چیز 

 دیگه خیلى دیر شده بود خیلى 

 ! دیر

حالا دیگه واسه جبران گذشته وقتى نبود،هرچیزى باید سر 

 جاى خودش اتفاق بیفته از وقتش

که بگذره حتى اگه اتفاق هم بیفته دیگه خیلى بى معنیه  

 ! خیلى

به خونه که رسیدم کلید رو توى قفل چرخوندم و درو باز کردم 

 تمام لامپ ها خاموش بود و این

به این معنا بود که مامان و دایى خوابیدن.. خوشحال بودم از  

 اینکه دایى دیگه توى کارهام

 دخالت نمیکنه ! اما اینم باید سر جاى خودش اتفاق میفتاد 

شه اى پرت کردم و با بى حالى  وارد اتاقم که شدم کیفمو گو 

 . نشستم روى زمین
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چقدر خسته بودم احساس میکردم یه کوه رو خودم به تنهایى  

 ! جابه جا کردم

۲51 

بوى ادکلن تلخ رضا که به لباسم بود مدام به مشامم میرسید و  

 این بیشتر اعصابم و بهم میریخت

 !! و بهم یاد اورى میکرد که چه جنایت بزرگى مرتکب شدم

 .. با گریه از روى زمین بلند شدم و به سمت حموم رفتم

اب سرد رو تنها باز کردم و با همون لباس هاى تنم رفتم زیره  

 دوش اب یخ ،اصلا سردیه اب 

رو متوجه نمیشدم انگار که اصلا زنده نبودم ،اشکام یک لحضه 

 هم بند نمیومد داغونه داغون 

 !! بودم خیلى داغون

 ا یه احمق جلوه کنم قلبم از درد پُر میشداز اینکه به چشم رض

! 

 ! چطور تونستم پیشش اعتراف کنم؟

چطور تونستم تمام زجرهاى که تو این دوسال کشیدم رو 

 فراموش کنم؟!من که قرار بود هیچ

وقت فراموش نکنم اون درد هارو ،قرار بود هربار با دیدنش با  

 یاداورى اون درد ها یادم بره 
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 ! شد؟که دوسش دارم پس چی

 .. با هق هق با نفرت لباساى تنمو به سختى در اوردم

چشمم که به بالا تنه ى کبودم افتاد شدت گریه ام بیشتر  

 شد،با حالت عصبى لیف رو برداشتم و

با حرص مى کشیدم روى بدنم تا بلکه اون غلطى که کرده بودم  

 ! پاک بشه

سالگى هم   5۰من هیچوقت ادم نمیشم حتى اگه پا تو سن  

 ارم بازهم همون احمقى که بودمبز

 ! هستم

انقدر لیف رو با حرص کشیده بودم روى بدنم که بدنم زخم و 

 ! متورم شده بود

احساس میکردم کثیف هستم،یه موجود بى خود و به درد نخور 

 . که فقط بلده دردسر درست کنه

تصویر خودم رو که توى سرامیک هاى آینه دار حمام میدیدم  

 م میخورد،تصویرحالم از خودم به

زنى رو میدیدم که همه دارن با دست اونو نشون میدن و 

 . شماتت و سرزنشش میکنن

سرم رو تکیه دادم به دیوار و اجازه دادم که این زنه به درد 

 نخور براى صدمین بار براى



 

423 
 

 !! حماقت هاش سوگوارى کنه

 : فاطمه

۲5۲ 

نشسته بودم روى مبل و یک چشمم به در بود و یکى به  

 وبایلى که توى دستم بود م

براى هزارمین بار شماره رضا رو گرفتم و وقتى دیدم جواب  

 نمیده 

 .. گوشى رو با عصبانیت پرت کردم روى میز

با حالت عصبى عین دیوونه ها راه میرفتم توى خونه و مدام 

 اون دختره ى عوضى رو تف و

 لعنت میکردم

مون پیدا اون دختره ى پتیاره دوباره سرو کلش توى زندگی 

 شده بود و وجود شومش سایه

 ! افکنده بود روى زندگیم

من نمی تونم همینطور دست رو دست بزارم تا اون برنده بشه ،  

 باید زرنگ باشم و نزارم

 ! نازنین به چیزى که میخواست برسه

باید برم پیش یه دعانویس خوب تا از اون دختره عوضى هرچه  

 .. زودتر خلاص بشم
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نویسى رو که قبلا رفته بودم پیشش برا اروم  سریع شماره دعا

 کردنه رضا رو از توى گوشیم 

 .. در اوردم و

 : رضا

مثل دیوونه ها اون توى شب رانندگى میکردم و با ناراحتى  

 مدام شماره نازنین رو میگرفتم که

خاموش بود و از صداى اپراطور که خبر از خاموش بودنه  

 گوشیه نازنین میداد کفرم در اومده 

 ! بود

ترس از اینکه یه بلاى سره خودش بیاره نفسم رو بند اورده 

 ! بود

تمام فضاى ماشین پر شده بود از عطر تنه نازنین و این بى تابم  

 .. میکرد

دیگه دوست نداشتم حتى یک لحظه هم ازم جدا بمونه !حاضرم  

 هرچى که دارم رو به فاطمه بدم 

زنین رو تمام و کمال تا فقط گورشو گم کنه و بره تا من بتونم نا

 ! مال خودم بکنم

۲53 

 : نازنین
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این حماقتى که کردم هیچطوره پاک نمیشه،براى اخرین بار با  

 اشکاى که مثل سیل از چشمام

میومدن پایین نگاهى به بدنم که قرمز و متورم بود انداختم و با  

 ! چندش از خودم رو برگردوندم

، حتى براى  من به چه دردى میخورم هیچى وجودم اضافیه

 خانوادمم یه ادمه بى ارزشم یه ماده

سمم که همه رو مسموم میکنه، چندین بار میدیدم که مادرم  

 توى اشپزخونه نشسته و داره براى

من گریه میکنه و مدام خودش رو براى به دنیا اوردن من 

 ! سرزنش میکنه

با دیدنه تیغى که توى حموم بود و داشت بهم دهن کجى  

 ى که از سرگیجه همهمیکرد در حال

 ... جارو سیاه میدیدم تیغ رو برداشتم و

 .. تیغ رو گذاشتم روى نبض دستم و محکم فشار دادم

جرات نگاه کردن به دستمو نداشتم با سوزش عمیقى که توى  

 دستم پیچید بدنم شل شد و تیغ از

 .. دستم افتاد

 ! همه جارو تیره و تار میدیدم درست به رنگ سرنوشتم

 ... تادنه پلک هام روى هم دیگه هیچى نفهمیدمبا اف
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 : نازنین

چشمام رو که از هم باز کردم با دیدنه مامان و ساره با حالت  

 .. شرمندگى ازشون رو گرفتم

 ! اصلا نمیتونستم توى چشماشون نگاه کنم

صداى گریه هاى مامان بدجور به اعصابم فشار میاورد دیگه  

 .. نمیتونستم تحمل کنم

 : ر که با صداى بلند گریه میکرد گفتو همونطو

 ! چطور تونستى این بلارو سره خودت بیارى؟ +

 مگه من برات چى کم گذاشتم ؟

۲54 

با تمام ضعفى که توى بدنم بود با عصبانیت خودمو کشیدم بالا 

 و نشستم روى تخت و همونطور

که تیکه اى از موهام رو که توى صورتم بود رو میزدم پشت 

 ندگى نگاهى به گوشم با درما

 : صورت خیسش انداختم و گفتم

هیچى برام کم نذاشتى هم خوب میپوشم هم خوب میخورم  _

 ! !فکر کردى زندگى به ایناست؟

 اره مامان هیچى برام کم نذاشتى اما بدبختم کردى..بدبخت 

 .. با تموم شدنه حرفم مامان با گریه دیاد اتاق رو ترک کرد
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تان توسط مامان ساره کمى بعد از بستنه در اتاق بیمارس

 صندلى رو به تختم نزدیک کرد و

 : همونطور که صورتمو برمیگردوند سمت خودش گفت

درست نیست اینطورى مادرتو عذاب بدى،تو هیچ میدونى  +

 بیچاره چقدر داغون شد وقتى تورو

 ! تو این وضع دید؟!انگار از دیشب تا الان چند سال پیرتر شده

انداخت اونم به اندازه اى که من زجر اون منو به این روز  _

 ! کشیدم باید زجر بکشه حتى بیشتر

قطره اشکى که از چشمار پایین اومد و سُر خورد روى گونم رو 

 پس زدم و ادامه دادم 

اون موقع که اجازه داد تا برادرش برا من ببره و بدوزه باید   _

 ! فکر اینجاشم میکرد

ن نداشت و یا شایدم ساره که انگار حرف دیگه اى براى گفت 

 مراعات حالمو میکرد،دیگه چیزى

نگفت و دوباره صندلىش رو تقریبا چسبوند به تختم و کاملا  

 خم شد روى من که از این کارش

 !! نتونستم خودمو کنترل کنم و خنده اى کردم

 چیه فضول!؟ _

 : ساره با کنجکاوى زل زد بهم و گفت
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اونطور از من  اون چه حالى بود که دیشب رضا داشت و +

 ! شماره تورو میخواست؟

 ! دیشب چه اتفاقى افتاد؟

در جواب ساره با شرمندگى سرم رو انداختم پایین و بعد از 

 کلى مِن و مِن کردن تمام اتفاق هاى 

 .. دیشب رو براى ساره تعریف کردم

حرفام که تموم شد سرم رو بالا اوردم و با گونه هاى ملتهب  

 اباورى با نگاهى به ساره که با ن 

 ! دستش دهنش رو پوشونده بود انداختم

حتى ساره هم از این کاره من وحشت کرده بود و لابد منو یه  

 خونه خراب کنه به تمام معنا 

 ! میدونست

همونطور که داشتم خودم رو سرزنش میکردم و با خنده جیغ  

 ! مانند ساره به خودم اومدم

۲55 

بودم به کاراى که از   و با چشماى از حدقه در اومده خیره شده

 .. روى هیجان انجام میداد

همونطور که با خوشحالى توى اغوشش محکم مى فشردم با 

 شور و شوقى که تو صداش بود



 

429 
 

 : گفت

وایییییییى خدا باورم نمیشه تو و رضا بعد از اون همه سختى  +

 دوباره برگشتید به هم !واى 

چقدر از این بابت خوشحالم تو پوست خودم نمیگنجم 

 اخخخخخخ فقط خدا میدونه الان اون 

 !! میمون توچه حالیه

ساره که اصلا انگار توى باغ نبود و متوجه من نبود که داره 

 خفم میکنه بشگون محکمى از 

نرمیه بازوش گرفتم که با جیغ خفیفى ازم فاصله گرفت ..با  

 عصبانیت هولش دادم به عقب و

 : با بغضى که توى صدام بود گفتم

ره من حماقت محض بود من تا تهش تا ته ته یه  ساره این کا

 دره ى عمیق خودم رو کوچیک 

 ! کردم،بعد تو براى این کار چندش اوره من خوشحالى میکنى

ساره طورى که انگار دیوونه اى چیزى دیده باشه زل زده بود به  

 !! من

 : همونطور که دستم رو جلوى صورتش تکون میدادم گفتم

 ! نطورى زل زدیه به من؟هوى چت شد یهو چرا ای _
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با این حرفم ساره با حالت عصبى دستم رو محکم پس زد و از 

 ! روى صندلى بلند شد

تو دیوونه اى دختر؟!بعد از این همه زجر و بدبختى الان به  +

 هم رسیدید،میخواى همه چیزو 

دوباره خراب کنى و دو دستى تقدیم اون عوضى بکنى؟!مثل  

 فتهاینکه دوسال پیش رو یادت ر

که با زرنگى تمام با یدونه عکس چطور راضىت کرد که طلاق 

 ! بگیرى؟

از صداى بلند و خشمگین ساره دوتا دستامو گذاشتم روى 

 گوشام و با غمى که توى صدام بود

 : اروم گفتم

ساره من هرچقدر که رضارو دوست داشته باشم بازم نمیتونم  

 قبول کنم که یه زمانى درحالى 

 ! لاقه میکرد بایکى دیگه رابطه جنسى داشتهکه به من ابراز ع

ساره که انگار کمى از عصبانیتش کاسته شده بود دوباره اومد و 

 .. کنارم

 ! اما نازى اینم بدون که اون زنش بود +

هرچى ساره من نمیتونم با رضا اینده اى داشته باشم و براى 

 اینکه بتونم فراموشش کنم و اونم 
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زودتر ازدواج کنم تا بیشتر از این  منو فراموش کنه باید هرچه

 ! خودم رو گناهوار نکنم

میون صحبت هاى نازنین بدون اینکه ضایع کنم مدام به صفحه  

 ! گوشیم نگاه میکردم

۲5۶ 

از اینکه به فرود جریان خودکشى نازنین رو گفتم اصلا پشیمون 

 نیستم !من باید به دوستم کمک

بزارم اون فاطمه کنم تا کنار کسى که عاشقشه باشه،عمرا 

 عوضى به هدفش برسه و این دوتارو 

 ! براى دومین بار از هم جدا کنه

با خاموش روشن شدنه صفحه گوشیم چشم از نازنین گرفتم و  

 مسیجى که از طرف رضا بود 

 ! رو باز کردم

مادره به همراه محسن تازه از بیمارستان زدن بیرون من پشت  

 ! درم

روى صورت خیس از اشک لبخندى زدم و شستم رو کشیدم  

 : نازنین و با شیطنت گفتم

 ! من برم بوفه یه کیکى چیزى بخرم بیام +

 : نازنین که از تغییر ناگهانى من مشکوک شده بود گفت
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 !! اوکى _

روى صندلى بلند شدم و درحالى که کیفم رو روى شونم جابه  

 جا میکردم چشمکى بهش زدم و

 : با لودگى گفتم

 !! اى خوش بگذره باى ب +

بعد از خداحافظى با نازنین جلوى چشماى موشکاوانش از اتاق 

 !! زدم بیرون

 : نازنین

روبه پهلو دراز کشیده بودم و داشتم بى صدا اشک میریختم که  

 با نشستن دست مردونه اى روى

 .. کمرم با ترس برگشتم

با دیدنه رضا با اون سرو وضع ژولیده اونم جلوى چشمم نزدیک  

 !! کنم بود سنگ کوب

رضا که منو تو اون حال دید با ناراحتى اومد سمتم و بدون 

 اینکه چیزى بگه یا کلمه اى حرف

بزنه با خشونت خاصى محکم بغلم کرد،انقدر محکم که احساس  

 کردم تمام تیکه هاى شکسته شدم

 !! به هم چسبیدن
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بدون اینکه به چیز دیگه اى فکر بکنم سرم رو گذاشتم روى 

 روع کردم به اشکشونش و اروم ش

 .. ریختن

۲57 

طورى گریه میکردم و که انگار این اخرین باریه که همچین 

 فرصتى گیرم میاد تا روى شونه

ى عزیز ترین کسم بى صدا اشک بریزم،انقدر شدت اشکام زیاد 

 بود که به خوبى خیس شدنه 

 ! سرشونه ى رضارو حس میکردم

زنگ موبایل چند دقیقه توى همون حال موندیم که با صداى 

 رضا که صداى گوش خراشى هم

 .. داشت از هم جدا شدیم

 با نفس پر حرصى که رضا کشید قشنگ معلوم بود

که از زنگ خوردنه گوشى موبایلش اونم تو همچین موقعیتى  

 ! عصبى شده

همونطور که با حالت عصبى از توى جیبش گوشى رو در  

 : میاورد زیرلب گفت

 ! راحت باشیمشانس که نداریم دو دقیقه  _
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با گفتنه این حرف گوشیشو که در حال زنگ خوردن بود رو از  

 جیب شلوارش در اورد و با

دیدنه صفحه گوشى صورتش از اخم پر شد و بدون اینکه جواب  

 ... بده گوشى رو خاموش کرد

پوزخندى به این کارش زدم و با صداى که از بغض میلرزید  

 : گفتم

 ! انکنه میترسى جواب بدى؟چیه زنته که جواب نمیدى؟!ی +

رضا که با شنیدن این حرفم به شدت عصبانى شده بود و  

 صورتش درهم رفته بود دستشو مشت

کرد و نگاه خشمگینشو بهم دوخت و مشت محکمى روى دیوار  

 کوبید و با دادى که زد خودم و 

 !! روى تخت جم و جور کردم

 ! از چى من باید بترسم؟ _

 !! هااا _

طره اینکه تو ناراحت نشى جواب ندادم وگرنه از من فقط بخا _

 کسى که فقط روى یه تیکه برگه

 !! زنمه چرا باید بترسم؟

چقدر دوست داشتم در جواب بهش بگم:دیگه هیچوقت بخاطره  

 من کارى نکن ،اما حوصله بحس 
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 ! کردن باهاش رو نداشتم

درحالى که سعى میکردم دراز بکشم و ملافه رو روى خودم  

 : گفتم  صاف کنم

 ! از اینجا برو دیگه هم برنگرد؟ +

با صداى شکستن لیوان ابى که بغل تخت گذاشته بود با ترس 

 نگاهمو دوختم به خورده هاى

 .. لیوان که توسط رضا شکسته بود و پخش زمین شده بود

 ! همه چى کشکه آره؟ _

۲58 

 دیشب رو فراموش کردى؟!حالا میگى برم دیگه هم برنگردم؟

!! 

صداى داد و فریادش بلند بود که میترسیدم صداش بره  انقدر 

 بیرون و یه کارى دست خودش

 ! بده

اشکام یه لحظه هم بند نمیومد با جرقه اى که توى ذهنم زده 

 شد زل زدم توى چشم هاى سرخ از

 : عصبانیت و گفتم 

من ..من به کس دیگه اى علاقه مندم ،اون شب رو فراموش +

 رىکن اون شب هیچى نشد اینطو
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 .. فرض میکنیم که دیشب هیچ اتف

هنوز حرفم تموم نشده بود که با کشیده برق اساى که زد توى  

 .. صورتم خفه خون گرفتم

از همون اولشم میدونستم که دختره خرابى هستى خدا منو  

 لعنت کنه که براى دومین بار گول

 !! تورو خوردم خدا لعنتم کنه

و سریع از اتاق زد  با تموم شدنه حرفاش با قدم هاى محکم 

 ! بیرون

چقدر دوست داشتم جلوشو بگیرم و نزارم بره،اما این اجازه رو 

 نداشتم اون الان دیگه یه مرد 

 ! متاهله و من اجازه اینکه بهش نزدیک بشم رو نداشتم

 رضاا

 در و کوبیدم بهم دستمو با درد مشت کردم

 لگدی به لاستیک ماشینم زدم

 لعنت به من 

 ق ک باز خامه این بیشعور شدم لعنت به منه احم

 نسشتم تو ماشین و با سرعت از این خونه نفرین شده دور شدم 

 ی بار دو بار سه بار

 هزار بار تصویر دیشب از جلو چشمم رد شد
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 با درد چشمامو بستم و سرمو تکون دادم 

 اون ی عوضیه ی عوضی 

۲59 

 لعنت بشی نازنین

 فقط لعنت بشی همین

 ارک کردم تو پارکینگ ریموت و زدم و ماشین پ

 رفتم طبقه ی بالا و کلید دراوردم اروم در و باز کردم 

 خبری از فاطمه نبود ک نبود 

 بیخیال رفتم جلو در اتاقم ک صدای ارومی از اتاق فاطمه اومد

خواستم برم تو اتاقم ک بازم ی حسی منو کشوند پشت دره 

 اتاقش

 نمیدونم دریا _

 من تمام تلاشمو کردم

 دارم با ترس زندگی میکنم من ی عمره 

_...... 

 ن دریا چرا نمیفهمی  _

 اگر رضا حتی ی شک کوچیک هم بکنه بدبخت میشم 

_....... 

 باشه بزار برم حموم میام خونت _

 اوکی
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_.... 

 خداحافظ _

 سریع خودمو کشیدم کنار و رفتم تو اتاقم

باید وایمیستادم تا بره حموم شماره دریا رو بردارم باهاش  

 م صحبت کن

بارفتن فاطمه به حموم در کسری از ثانیه رفتم سروقت 

 گوشیش 

 عصبی گوشیشو انداختم رو تخت

 اه لعنتی رمزش چند بود 

 چندباری زدم دیدم نمیشه که نمیشه

۲۶۰ 

 ناچار دستی توموهام کشیدم و صدامو صاف کردم

مردد خواستم برگردم که دل و زدم به دریا و تقه ایی به در 

 زدم 

 فاطمه _

 ر که شوکه شدانگا

 تو....تویی رضا  _

 اره _

 جونم _
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 رمز گوشیت چی بود  _

هول و دستپاچه دره حموم باز کرد و لخت و عریون جلوم قرار  

 گرفت 

 باچندش ردمو برگردوندم

 گوشیشو جلوش تکون دادم 

 ! رمزشو میزنی یان؟ _

 ! چرا با گوشی من چیکارداری ؟ _

 گوشیم خاموشه _

رم سایت دانشگاه نمره بچه هارو وارد  شارژرم نیاوردم میخوام ب

 کنم 

 سرشو تکون داد و انگشت شصتشو فشار داد رو گوشیش 

 بیا عزیزم _

 بدون تشکر اومدم بیرون

سریعا شماره رو زدم تو گوشیم و گوشیشو بی تفاوت پرت کردم  

 رو تخت 

با بی حوصلگی لش کردم رو تخت اما بازم از سره بی حوصلگی  

 وگوشیشو گرفتم و رفتم ت

 تلگرامش

 بی حوصله کانالارو بالا پایین کردم ک رسیدم به چتاش با دریا
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 سریع باز کردم که دیدم فقط چندتا استیکر گریه فرستاده 

نفسمو کلافه دادم بیرون و گوشیشو خاموش کردم گذاشتم  

 کنارم بازم دلم اروم نگرفت و 

 شماره ی نازنین گرفتم 

۲۶1 

 اشد دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میب _

 لباسمو دراوردم و رفتم حموم

 نازنین 

 با درد دستمو اروم کشیدم و کمی خودمو بالا بردم

چشم چرخوندم دنبال گوشیم ک روصندلی بغل تخت افتاده  

 بودم

تو دستم سرم بود و انژیو کت با قیافه زار چشمامو بستم و  

 سعی کردم کمی ذهنمو اروم کنم

 خنده ی ساره و اینازتقه ایی به در خورد و پشت بندش صدای 

 چشمامو باز کردم و با لبخنده محویی تماشاشون کردم

 سلام برتوای بانوی زخمی  _

 ساره هرهر کرد

 ن ن بزار اصلاحش کنم  _

 سلام برتو ای خره زخمی
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بلند خندیدم و بسته ی دستمال کاغذی و پرت کردم برای  

 صورتش

 زهره مار کره خر  _

د بلند کلی گل جلوی هرسه تا زدیم زیره خنده ک مردی ق

 صورتش وارد اتاق شد 

بچه ها لبخند زدن ولی منم کنجکاو خیره شدم به ادم پشت 

 گل

 بالاخره به استتارش پایین داد و گل و گرفت جلوم

 بلا به دور بانو  _

 چشم و ابرویی براش اومدم و رومو برگردوندم

 مچکر _

 ایناز با جیغ جیغ گلارو از ارمان گرفت

۲۶۲ 

 له بازوش کرد و مشتی حوا

 ! دیوث تاحالا تو عمرت واسه من گل خریدی ؟ _

 ! ها ها؟

 داداشش خندید و دستشو برد بالا 

 ببخشید خب نزن ببینم  _

 از کی انقد وحشی شدی فنچول 
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 بعده زدن این حرف دماغ هستی و محکم فشار داد

 اینازجیغ دلخراشی زد

 نکن ارمان نکن _

 این وامونده ی نکبت عملیه 

 فتم با دماغم شوخی نکن خر ده بار گ

 لبخندی بهشون زدم 

 دلم گرفت از این خنده های از سره شوقشون

نمیدونم چقد رفتم تو خیال خودمو که نیشگونی که ایناز از  

 بازوم گرفت چهرم رفت توهم 

 اخخخخخخخ وحشی  _

 خنده ی نمکی کرد و موهاشو با ناز داد پشت گوشش

 همیشه فقط  من وحشی نیستم ی ذره دستم خطا میره _

 هممون خندیدم که دکتر اومد و نگاهه گذرایی بهم انداخت

 شرمنده و شرمسار سرمو انداختم پایین 

 ! بهتری خانم ؟  _

 مرسی  _

 ! دستت سوزش که نداره؟ _

 نگاهی به دست باند پیچی شدم انداختم

 نه اصلا _
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۲۶3 

خیلی خب مرخصی فقط مواظب باش بخیت و زخمت  _

 عفونت نکنه 

 جذبی زدم احتیاجی نیست برای کشیدنش بیاییبخیه رو 

 فقط شستشو یادت نره

 سرمو تکون دادم که ساره اومد جلوتر 

 ! دکتر گفتین خیلی عمیق بوده جاش نمونه ی وقت؟ _

 دکتر سرنگ خالی و انداخت تو سطل اشغال و ماسکشو دراورد 

 نه جاش نمیمونه اگر مواظب زخمش باشه و تحریکش نکنه  _

 یواش بلند شدم   تشکری کردم و

 دستمو اوردم بالا و کمی تکون دادم

 خواستم لباس تنم کنم ک بلاتکلیف به ارمان خیره شدم 

ایناز متوجه شد و ارمان و درحالی که هل میداد بیرون غرغر 

 میکرد

 عین زنا میمونه اه اه _

خب برو بیرون دیگه دختره میخوات لباسشو عوض کنه عین  

 اه مجسمه وایستادی اینجا اه 

خنده ی سرمستی کردم و به کمک ساره و ایناز لباسامو تنم  

 کردم و راه افتادیم سمته خونه 
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وقتی نشستیم توى ماشین ارمان سرمو گذاشتم رو بازوی ساره  

 و بیخیال تمام غصه هام چشمامو

 بستم و سعی کردم کمی ذهنمو اروم کنم 

 د خواب و بیدار بودم که صدای ارمان نجوا گونه به گوشم رسی 

 زیباس _

 خیلیم زیبا 

 پوزخندی زدمو سعی کردم هیچ واکنشی نشون ندم

 نیم ساعتی گذشت که ساره خیلی اروم دست کشید به موهام 

 خواهری رسیدیما  _

انقدی گیج بودم و اثره مسکنا تو تنم بود و که نتونستم عکس  

 العملی نشون بدم

 خواب بهم کاملا تسلط داشت

 شخصی بلند شدم  که یهو مثل یه جسم سبک رو دست

۲۶4 

 انقد گیج بودم و داغون که هیچ عکس العملی نشون ندادم

با خیس شدن یهویی گردنم و سرم به سرعت از خواب پریدم و  

 نشستم سره جام

دستمو گذاشتم رو قلبم تاکمی فقط کمی تپش قلبمو مهار  

 کنم 



 

445 
 

 سرمو که اوردم بالا 

 ارمان و ایناز و ساره

 یخندیدنپشتشونم مامان داشتن بهم م 

 همیشه از خیس شدن عاجز بودم و بدم میومد 

 جیغ دلخراشی زدم ک که صدای خندشون شدت گرفت 

بالشتمو برداشتم بدوام دنبالشون که پتوم رفت زیره پام با  

 صورت خوردم زمین 

 منتظره جرقه بودن برای خندیدن 

نمیدونم قیافم چقد خنده دار شده بود که هرکدومشون ی  

 میخندیدنطرف ولو شده بودن 

 دلخور رومو گرفتم رفتم سمته حموم که ساره دستمو گرفت 

 مگه دکتر نگفت اب نخوره زخمت زیاد  _

 دستمو کشیدم 

 اگه به فکرم بودی خیسم نمیکردی برو اونور _

 ارمان جلو راهم وایستاد 

 اماده شید شام بریم بیرون  _

 رضا

گ  با کرختی از حموم اومدم بیرون که گوشیم شروع کرد به زن

 خوردن 
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 نفسمو کلافه دادم و بیرون و نشستم رو تخت

۲۶5 

 اسم ارش رو گوشیم خودنمایی کرد

 ! جانم داداش؟ _

 خوبی رضا چخبر _

 سلامتیت  _

 اماده شو بریم ی شام مهمونت کنم  _

 خندیدم و حوله ی سرمو برداشتم 

 دست و دلباز شدی داداش  _

 بودم اماده شو نیم مین دیگ اونجام _

 حله  _

 و قطع کردمو سریع اماده شدم  گوشی

دستی به موهام کشیدم بعد از برداشتن کیف پول و گوشی از  

 اتاق اومدم بیرون که با فاطمه رو

 در رو شدم

 کلافه و اشفته بدون ارایش داشت میرفت بیرون 

 تای ابرومو دادم بالا 

 ! فاطمه خانم کجا؟ _

 ! اونم با این قیافه؟ 
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 تب کرددستی به موهاش کشید و شالشو مر

هیچی با دریا قرار داشتم دیرم شده خیلی دیگه اماده نشدم   _

 همینجوری میرم

 بی تفاوت سری تکون دادم 

 اوکی _

 توکجا؟  _

 پوزخندی زدم 

 تاحالا بهت جواب پس دادم  _

 روشو برگردوند

 هرجور مایلی _

۲۶۶ 

 نیشم باز شد خوشحال شدم که باز تونستم بچزونمش

افم انداختم اصلا فاطمه تو کوچه اومدم پایین نگاهی به اطر

 حتی پیداشم نبود

 ارش تک بوقی زد و چراغ داد تا ببینمش 

 نشستم تو ماشین

 چه عجب اقا رضا _

 عجب از خودته کجا بریم حالا!؟ _

 بریم الهیه رستوران دوستم _
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 بریم داداش  _

 ی ساعتی تو ترافیک بودیم که بالاخره رسیدیم

دنج ترین جای رستوران  با ورودمون به رستوران رفتیم 

 نشستیم 

 ...... سرمو که اوردم بالا 

 نازنین 

 رژ قرمزمو مالیدم رو لبام و برق لبمو زدم 

 خط چشم و بیخیال شدم 

 مانتو و شال مشکیمو تنم کردم و رفتم از اتاق بیرون

 بچه ها وایستاده بودن

 ساره بااخم بلند شد از رومبل 

 بیا دیگه دختر  _

گفتم لابد ی ارایش بی عیب و نقص   انقدی که تو لفتش دادی 

 کردی

 ی رژلب بیشترنزدی اونوقت

۲۶7 

 چپ چپی نگاه ساره کردم و برگشتم سمته مامان 

 مامان وایستاده بود جلو اشپزخونه نگامون میکرد 

 ! مطمعنی نمیایی؟ _
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 اره جان مامان _

 برو خوش بگذره 

 سرمو تکون دادم و با بچه ها اومدیم بیرون

ره ایکبیری کار نداره زندگی نداره ی بند  نمیدونم این پس

 چسبیده بما اه

 داشتم دلم غرمیزدم که یهو ارنج ساره محکم فرو رفت تو پهلوم 

 چه مرگته حیون وحشی  _

 اینازی قری به گردنش داد 

 ! داداش من ایکبیریه نازی خانوم؟ _

 باتعجب نگاش کردم محکم کوبیدم تو پیشونیم 

 د زر زده بودبازم عین این احمقا بلند بلن

شرمنده و شرمسار سرمو انداختم پایین که صدای ارمان 

 درحالی که توش موج خنده داشت بلند 

 شد 

 اتفاقا کارهم دارم بانو  _

 مهندس هستم بنده 

 من منظوری نداشتم  _

 نازی تاحالا هیچکس اینجوری داداشمو وصف نکرده بود _

 ... ایناز جوون باورکن _
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 فداسرت بابا  _

 ه رستوران نفسمو اسوده دادم بیرون و پیاده شدم با رسیدن ب

 ارمان خلوت ترین جارو برای نشستن انتخاب کرد

۲۶8 

با خستگی نشستم رو صندلی و سرمو انداختم پایین واقعا روم 

 نمیشد تو چشمای ارمان و ایناز 

نگاه کنم بالاخره اونا زحمت منو کشیده بودن تو بیمارستان  

 رایاومده بودن عیادتمو حالا ب

 عوض کردن حالو هوام اورده بودن رستوران

هر کدوم سر جای خودشون نشستن ولی ارمان رو نزدیک ترین  

 صندلی به من نشست مشغول 

انتخاب کردن غذا بودیم که ارمان خم شده بود سمت من و  

 فاصله کمی با من داشت داشت نگاه 

 میکرد که ببینه میخوام چه غذایی انتخاب کنم 

و ایناز نگاش کردیم صدای خندمون بلند شد  یهو اب پرید گل

 که با دیدن رضا که داشت نزدیکم

 میشد لبخند رو لبم ماسید 

با ترس نگاش کردم اما رضا مات و مبهوت به منو و ارمان خیره 

 شده بود سارا که رد نگاهمو
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 گرفت و به رضا رسید از قصد ابو ریخت روم 

رد چون اب  ارمان سریع دستمو گرفت بالا نگاه به زخمم ک

 دقیقا ریخته بود رو زخمم با اخم 

 دستمو کشیدمو و با سرعت از جام بلند شدم 

نباید میزاشتم رضا بیشتر از دچار سو تفاهم بشه سدمو انداختم  

 پایین به سرعت رفتن به سمت 

 سرویس بهداشتی

ساره زمزمه ای در گوش ایناز کرد بلافاصله خودشو به من  

 رسوند دستشو که اومد سمتم 

 ستشو پس زدم و با اخم نگاش کردمد

 سرشو انداخت پایین و با حالت تاسفی گفت 

خواهری باور کن ففط میخواستم رضا کمی تحریک شه تا به  _

 خودش بیاد

 خیلی اروم و شمرده زمزمه کردم

من نمیخوام با رضا شروع کنم که رضا به خودش بیاد رضا   _

 زن داره زندگی داره تو زندگیش 

اوردی به اسم فاطمه هست من نمیخوام کاخ   یه موجود چندش

 رویاهامو رو خرابه زندگی فاطمه

 بسازم میتونی اینو درک کنی یا نه
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 رضا

۲۶9 

بابهت و تعجب خیره ی ارمان شدم که روبروم بود چطور ممکن 

 بود نازنین خودش بهم ابراز

 علاقه کرد

خودش گفت اونم تو این مدت کم سختی نکشیده حالاچطور 

 اینکارو کنه هرزه ی میتونست 

 عوضی 

بازم منو بازی داد منه احمق بیشعور فکرکردم راست میگه  

 فکرکردم اونم مثل من اذیت شده 

 زجرکشیده امازهی خیال باطن 

با نفرت دستامو مشت کردمو نشستم روصندلی اگه بخاطره  

 ارش نبود به سرعت از اینجا خرج

 میشدم اما نمیخواستم چیزی به ارش بگم 

 ربع نازنین و ساره از سرویس بهداشتی اومدن بیرون  بعد از ی 

نازنین بازم کناره ارمان نشست و دائم موردتوجه ارمان بود دلم  

 میخواست ارمان و بادستای 

 خودم خفه کنم لعنتی لعنتی 



 

453 
 

لعنت بمن که برای نازنین بی ارزش زندگیمو زهرکردم باید 

 مسیر زندگیمو عوض میکردم

 زندگیم با فاطمه رو درست میکردم تغییر میدادم باید روال 

 اره این بهترین انتقام از نازنینه بزار ببینه بسوزه اتیش بگیره 

شماره ی فاطمه رو گرفتم که درکسری از ثانیه صداش پیچید  

 توگوشم 

 جانم  _

 به قصد صدامو بردم بالا 

خانومم پاشو بادریا بیا رستورانی که ادرسشو الان پیامک   _

 میکنم 

م سمته نازنین که دیدم تاسف بار روشو نامحسوس برگشت

 برگردوند

نیم ساعتی گذشت که با ورود فاطمه و دریا بدون هیچ  

 احساسی خیره شدم بهش 

میتونستم بفهمم چقد تعجب کرده و چقد از این تغییر یهوهی  

 متعجبه 

 حالا کاملا ارایش داشت و به خوبی به خودش رسیده بود

اش از حدقه زد بیرون و اومد بشینه که با دیدن نازنین چشم

 بازوی دریا رو چنگ زد 
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 رضا

۲7۰ 

 حرکات فاطمه برام خیلی عجیب شده بود

حساسیتشو درک میکردم ولی نه تا این حد به وضوح حتی با  

 اون همه ارایش بازم مشخص بود

 رنگ و روش پریده 

ارش کنجکاو رده نگاهه فاطمه رو دنبال کرد رسید به نازنین  

 واکنش  سوالی برگشت سمتم تا

منو ببینه خیره شدم به نازنین که کلا فارغ از عالم و ادم داشت 

 از غذاش لذت میبرد

 رومو برگردوندم و به فاطمه تشر زدم 

 نمیخوایی بشینی  _

 دریا نیشگونی از بازوش گرفت که به خودش اومد

 ب...ببخشید  _

 سرمو تکون دادم 

 صندلیشو کنار زد و نشست

ه شد که دریا با ارامش چشماشو نگران و مضطرت به دریا خیر

 بازو بسته کرد 
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متوجه این کاراش نمیشدم سرمو انداختم پایین و خیره ی 

 لیست منو شدم 

 هرکدوم چیزی سفارش دادیم و منتظر شدیم سفارشامون برسه 

 ارش نگاهه کوتاهی به دریا انداخت

 ! دریا خانم من شمارو تو شرکت مهراذین ندیدم؟ _

 اد دریا قری به گردنش د

 درسته مترجم شرکت مهراذین هستم  _

 چطور!؟

 پروژه ی جدیدم با شرکت مهر اذینه _

 چقد خوب ارشیا ی چیزایی گفته بود  _

اونا مشغول صحبت شدن قشنگ مشخص بود ک ارش داشت 

 سره صحبت و با دریا باز میکرد

 برای اشنایی بیشتر خیلی بهتر بود که ارش با دریا اوکی شه

 ستم بفهمم چه بینشونه از طریق ارش میتون

۲71 

غذا ها که رسید هرکدوم مشغول خوردن شدیم نازنین اینا  

 خواستن برن که ارمان و ایناز با

 دیدن من وایستان

 عههه رضا  _
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 برگشتم سمتشون به اجبار لبخندی زدم و از جام بلند شد 

 به به ارمان جان _

 ارمان لبخنده مغروری زد و سرشو تکون داد 

 خوبی رضا  _

 رسی م _

 ایناز مثل همیشه خون گرم پرید جلو و دست داد باهام

 چطوری جیگر _

 فاطمه که تاحالا ایناز و ندیده بود اخماشو کشید توهم

 خوبی فرفری  _

 ساره هم دستشو اورد جلو باهاش دست دادم

نازنین بالاجبار دستشو اورد جلو و نوک انگشتش بهم خورد اما 

 من با حرص دستشو فشار دادم 

 ین نازن

با دیدن فاطمه با نفرت نگاهمو گرفتم سعی کردم چهرم خیلی 

 خیلی ریلکس و اروم باشه که تا 

 حدودی موفق بودم

شاممون که تموم شد ارمان مبلغ صورت حساب و گذاشت لای 

 منو و بلند شدیم ارمان و ایناز 
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تا رضا رو دیدن رفتن سمتش کاملا مشخص بود ارمان با رضا  

 فقط  رابطه ی خوبی نداره و

 فقط بخاطره ایناز مجبور شده باهاش دست بده 

 ایناز دستشو برد جلو و با رضا دست داد 

 چطوری جیگر _

۲7۲ 

 رضا دستشو کاملا صمیمانه و دوستانه فشار داد 

 خوبی فرفری  _

 از لفظ فرفری لبخندی رو لبم نشست

ایناز موهای خیلی بلندی داشت که همش فربود و صورتش 

 ود خیلی بامزه و جذاب ب

 فاطمه اخماشو کشید توهم که پوزخندی بهش زدم

ساره دستشو برد جلو و با رضا دست داد همه معطل بمن نگاه  

 کرد با اجبار و اکراه دستمو

بردم جلو که رضا با حرص دستمو فشار لبمو گاز گرفتم که  

 جیغ نکشم بعده چندثانیه دستمو ول

 کرد

رضا کمرشو   فاطمه سریع خودشو از بازوی رضا اویزون کرد و

 گرفت پوزخندی زدم و 
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 سرمو گرم گوشیم کردم و رفتم عقب تر ایستادم

 همونجوری که تو گوشیم میگشتم بچه ها اومدن سمتم 

 بریم _

 لبخندی با ارامش زدم

 بریم _

با اصرار زیاد ساره قرار شد بریم خونه ساره ی اینا بخوابیم چون 

 خاله زهره هم رفته بود پیش 

 ازم قبول کرد پیشمون بمونهمامان درنهایت این

ارمان مارو رسوند جلو درخونه بچه ها که پیاده شدن با  

 طمانینه موندم توماشین 

 من منظوره بدی نداشتم  _

 بابت زحمتای این چندوقت ممنون

 به سرعت از ماشین پیاده شدم و اجازه هیچ حرفی بهش ندادم

 ایناز با خنده زد پس کلم 

 ! مخشو زدی؟ _

 کردم  باتعجب نگاهش

 هوم؟ _

 مخ داداشمو زدی بانو _

 پشت چشمی واسش نازک کردم
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۲73 

 داداشت دودستی تقدیم خودت _

 ایناز خندید و قری به گردنش داد

 از خداتم باشه ها _

 ! خیلی خیلی با داداشم لجی چرا؟

 واقعا خوشم نمیاد ازش  _

 هرسه تایی خندیدیم

عوضی   با یاداوری رضا و فاطمه نفرت سراسر وجودم نشست

 اشغال بمن میگه دوسم داره

 بعد اون لحن حرفش با فاطمست کثافت عوضی 

شونه ایی بالا انداختم به من چه اصلا بهتر شد که حتی این 

 صحنه رو دیدم من که میخواستم 

 ازش متنفر بشم دوباره اینم دلیل

شاید اگر فاطمه اون عکس و نمیفرستاد هیچکدوم از این اتفاقا 

 نمیوفتاد 

م از دستم نمیرفت لعنت به هردوتاشون که بازندگیم  شاید بچ

 بازی کردن

 لعنت به اون شبه کزایی که به اون پارتی رفتم 
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تاصبح سره جام قلت خوردم و سعی کردم از خیالم رضارو 

 بندازم بیرون

______________ 

 رضا

 با عصبانیت دره ماشین و کوبیدم بهم و پیاده شدم

اون کفشای رو مخش خودشو ریموت دره و زدم که فاطمه با 

 رسوند بهم بازومو گرفت 

نفسمو کلافه دادم بیرون باید دیگه قبول میکردم من با فاطمه  

 ازدواج کردم زن زندگیم فاطمست

 کسی که ی عمری با تمام اخلاقای بدم ساخت فاطمه بود

 خودمو با همون لباسا انداختم رو مبل 

۲74 

هامو مالیدم و سعی  فاطمه بی حرف رفت تو اتاق خواب شقیقه  

 کردم کمی ذهنمو ازاد کنم

فاطمه جلوم وایستاد لباس خواب حریری تنش بود ی شلوار و  

 تیشرت گرفت جلوم

 لباساتو خواستی عوض کنی بگیر _

 اینارو 

 خواست بره که دستشو کشیدم 
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اون زنم بود چرا حتی ی بارم نتونستم بهش نزدیک شم درسته  

 تماما نازنین ازش خیلی سربود 

 اطمه انگشت کوچیکشم نمیشد اما نمیتونستم ف

 چشمامو بستمو ودستشو محکم کشیدم که افتاد روم 

 اب دهنمو قورت دادم و نفسمو کلافه رها کردم

 فاطمه گنگ و گیج از این حرکت یهویی نگاهم کرد

 چشمامو بستم و اروم صورتمو مماس صورتش قرار دادم 

 برگردوندمخواستم ببوسمش که نفسش به نفسم خورد سرمو 

من حتی از نفساش حالم بهم میخورد چجوری میتونستم بهش  

 نزدیک شم لعنتی

فاطمه نفس کش داری کشید و خودشو به صورتم نزدیک تر  

 کرد لباش و گذاشت رو لبم و 

 محکم فشار داد 

لبم درد گرفته بود و حالم بد شده بود اما نه باید به خودم 

 عادت میدادم بالاخره باید میپذیرفتم 

 که کسی که کنارم داره زندگی میکنه زنمه

 نه اون کسی که تو رستوران کنار یکی دیگه لاس میزد

با این که اصلا دلم نمیخواست اما همراهیش کردم و 

 بوسیدمش 



 

462 
 

فقط حس تهوع بهم دست داد لعنت بشی نه نمیتونم  

 نمیتونستم 

اما فاطمه حسابی وسوسه شده بود و نفساش کشدار و بدنش  

 داغ داغ 

 اس خوابشو باز کرد و لخت و عریون ظاهر شدلب

____ 

۲75 

 نازنین 

با حس سوزش چشمامو باز کردم اه خوابیده بودم روى دستم 

 خون ریزى کرده بود لعنتی 

از جام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه میدونستم خاله گاز  

 استریلاشو کجا نگه میذاره

دین شدم که  دره کابینتو باز کردمو مشغول شستشو دستم با بتا

 صدای پچ پچ ایناز توجهمو جلب 

 کرد

 دست از سرم بردار ارش  _

 خودم دیدم 

خودم امشب با دوتا چشمام دیدم داشتی با اون دختره که  

 همراهه زن رضا اومده بود لاس میزدی
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 برو گمشو اه

 با اوردن اسم رضا مصمم رفتم پشت در اتاق

 نازنین 

 دست سرم بردار ارش  _

دم امشب با دوتا چشمای خودم دیدم که خودم دیدم خودم دی

 داشتی با دختر حرف میزدی 

با شنیدن این حرف ها خواستم از در فاصله بگیرم شاید درست  

 نبود شنیدن خصوص ترین

 مسائل زندگی دیگران

اما نه اسم رضا که میومد گند میزد به همه اعتقادات من اه  

 لعنت بشی رضا 

 کنم  کمی مکث کردم وسعی کردم تجزیه تحلیل

یعنی ایناز منظورش از ارش همونی بود که بارضا اومده بود و  

 اون دختره هم که همراهه 

 فاطمه بود

۲7۶ 

 پف این از من بدبخت تره که خواستم بیام یهو در باز شد 

 ایناز با چشمای قرمز اومد بیرون محکم بغلم کرد

 خیلی زشت شد خیلی نباید منو میدید اونم تو این وضع اه 
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 زش کردم پشتشو نوا

 اروم لب زدم 

 ایناز من واقعا قصد نداشتم حرفاتو گوش کنم عزیزه دلم _

 بینیشو کشید بالا و با بغض زمزمه کرد

 میدونم نازنین میدونم  _

 انقد مشکل دارم که از دست تو ناراحت نمیشم الان اصلا

 بیا بیا بریم تو اشپرخونه بشینیم حرف بزنیم  _

 ی لیوان اب دادم دستش سریع دستمو باند پیچی کردم و  

 نمیخوایی بگی چیشده  _

دقیقا دوسال پیش با ماشین با ارش و رضا تصادف کردم و  _

 اون شد استارت دوستیمون

 سرمو انداختم پایین دوسال کوفتی زندگیه من 

رضا متاهل بود و زن داشت اون روز عجله داشتم فقط   _

 شمارمو نوشتم دادم بهشون

 ارت ماشینمو دادفرداش ارش اومد شرکت و خس

دیگه اصلا ندیدمش تااینکه ارش تو یکی از پروژه ها بامن به  

 طور اتفاقی همکار شد

گل میخرید برام هی هوامو داشت سعی میکرد خودشو بیاره تو 

 چشمم که بالاخره قبولش کردم
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 رفت و امدمون که شروع شد چندباری رفتیم خونه رضا

 رفیاز زنش خوشم نمیاد ی جوریه ی جوره مزخ

تو همون رفت و امدا هم متوجه شدم رضا هیچ علاقه ایی به  

 زنش نداره

 ی بار که زیادی فاطمه لجمو دراورد منم بهش تیکه انداختم

 اون شد استارت دشمنی ما 

۲77 

 نازنین 

 سری تکون دادمو و منتظره ادامه صحبتش شدم 

 خب چیشد _

سره لج  فاطمه که یه ادم به شدت مزخرفه و بیخوده باهام افتاد 

 برخلاف اینکه فکرمیکردم

 رابطشو باهام کم میکنه اما برعکس شد 

البته بامن رابطشو کم کرد اما هرشب ارش و دعوت میکرد 

 خونشون ارش همراهه رضا میرفت

 و هروقتم میرفت فاطمه ی مدل دوست خودشم دعوت میکرد

اینا همش ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه باهم میرفتن بیرون  

 مسافرت فاطمه علنا اعلاممیرفتن 

 جنگ کرد بمن
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البته که منم بیکار ننشستم راستشو بخوایی افتادم دنبال  

 گذشتشون 

که فهمیدم رضا بعده ازدواج با فاطمه بایکی دیگه ازدواج کرده 

 بود

که خیلیم دوستش داشت نه فاطمه قبلا اینجوری و این تیپی  

 بوده نه رضا 

 اشته حتی فهمیدم که رضا لکنت زبون هم د

 اما از اون دخترهه هرچی تحقیق کردم گفتن کلا از تهران رفته

 سرمو انداختم پایین و اب دهنمو قورت دادم

خیلی دوست دارم پیداش کنم نازنین شاید باورت نشه  _

 دوست دارم 

پیداش کنمو ذره ذره تقاص اشکامو دردایی که به قلبم زده و  

 به وسیله ی اون دخترهه روش 

 حیف که هیچ نشونه ایی ازش نیست پیاده کنم اما

 بهتر بود منم به حرف بیامو حرف بزنم 

 اروم دستمو گذاشتم رو دستش 

چیزی که میخوام بهت بگم ایناز شاید برای بهترین خبرباشه   _

 امابرای من تداعی بدترین روزامه

 گنگ و نامفهوم نگاهم کرد 
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 خوشبختانه یا بدبختانه من اون دخترو میشناسم 

۲78 

 برق زد و با اشتیاق خیره ی دهنم شد چشماش 

تروخدا بگو کیه نازنین فقط بگو کیه شده باشه به دست و   _

 پاش بیوفتم میوفتم ک کمکم کنه

 زهرخندی کردم و با بغض لب زدم

 متاسفانه اون دختره سیاه بخت و بد اقبال منم _

 مردمک چشماش لرزید و ناباور لب زد

 ی دست میندازی منوچی میگی تو نازنین نصفه شبی دار _

خنده دار بود که ایناز حال بدمو میدید و بازم میگفت داری 

 دست میندازی منو

 ناباور خندیدم 

به نظرت حال و روزه من به اینایی میخوره که دارن یکی و  _

 ! دست میندازن واقعا؟

 سرشو تکون داد 

 نه نه اما اخه چجوری ممکنه  _

 نازنین 

و حالت گیجی نگاهم میکرد لبخند  به آیناز که داشت با ناباوری 

 زدم 
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بخوای باور کنی یا نکنی حقیقت همینیه که بهت گفتم آیناز   _

 من از روی لجاجت بچگانه از

 روی لج با داییم خودمو ی عمر بدبخت کردم 

 کنجکاو چشم دوخت بهم برای ادامه صحبتم 

میدونستم نامزد داره میدونستم بسیجیه میدونستم لکنت   _

 میدونستم ایناز اما بازمداره همه رو 

بخاطره گندی که با ساره تو پارتی زدیم مجبور شدم زنش شم  

 راستش کم کم بهش علاقه پیدا

 کردم برام مهم شد حتی بچه دار شدم 

 دستشو گذاشت جلو دهنش

 خب چیشد _

 بچم سقت شد  _
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 بخاطره فاطمه ی عوضی 

 ایناز دستاشو مشت کرد

ونش تشنه بودم از امروز توام  اگه تاامروز برای خودم به خ _

 اضافه شدی 

 چرا طلاق گرفتی نازی چرا برای زندگیت نجنگیدی

 ایناز چه میدونست
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 چجوری میتونست حسه منو بفهمه

فکرمیکردم با فاطمه رابطه ایی نداره و فقط مجبوره اسمشو  _

 تو شناسنامش یدک بشه اما ی 

ون روز  روزی فاطمه عکس لخت لخت تو بغل همو برام فرستاد ا

 من مردم ایناز مردم و شدم

 یه جسم که هیچ روحی نداره

__________ 

 رضا

 با کج خلقی فاطمه رو کنار زدم و رفتم سمته اشپزخونه

 رضا چرا اینجوری میکنی  _

 ! چرا منو تو حال بدم ول میکنی ها؟

 ! نمیفهمی ؟

 ! شعور نداری؟

 منو تحریکم کردی حالا بلند شدی

 یقمو کشید

 هلش دادم رو مبل  با عصبانیت

 ! به زور میخوایی تن به این خواسته بدم اره؟ _

۲8۰ 

 به زور میخوایی باهات رابطه جنسی داشته باشم اره اشغال 
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 با خودخواهی داد زد

 اره اره _

 منم ادمم منم زنم

 حس دارم تحریک میشم بفهم 

 پوزخندی بهش زدم 

 باشه عوضی  _

 باشه لعنتی 

کرسی بشونه چشمامو بستمو  لبخندی زد که تونست حرفشو به 

 با حرص خودمو کوبیدم بهش 

 که صدای جیغ دلخراشش پخش شد توخونه

 ایناز

 حرفایی که از نازنین میشنیدم خیلی غیرقابل باور بود

 چطور رضا تونسته بود از همچین دختره زیبارویی بگذره 

 چطور تونست بخاطره فاطمه نازنین و از دست بده 

 میگفتم هرچیو که دیدم باید بگم  نه نه من باید به نازنین

 اون دستی که اسیب ندیده بود و محکم فشار دادم 

 نگام کن نازنین _

 شرمنده ی من نباش
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خیلی مسخرس که از من شرمنده باشی وقتی زندگیه شخصیه  

 خودته 

 سرشو که اورد بالا با اطمینان لبخند زدم

۲81 

ندیدم   اما اون چیزی که من تو اینهمه مدت تو رفتاره رضا _

 حتی یه نگاهه محبت امیز به فاطمه

 بود

رضا حتی بشقابی که فاطمه براش میوه پوست میکند و  

 میذاشت کنار خودش مشغول درست

 کردن میوه برای خودش میشد

 پوزخنده تلخی زد

اگه اینجوری بود اگه حرفاش راست هیچوقت زیره بار هم   _

 خوابگی با فاطمه نمیرفت ایناز 

دیدم کاملا مخالف این بود تو مطمعنی   اما چیزی که من _

 نازنین 

 دستشو برد سمته گوشیش و ی چنددیقه ایی تو گوشی گشت 

 کنجکاو نگاهش کردم که گوشیو گرفت سمتم 

 ! به نظرت این فوتوشاپه؟ _

 ! به نظرت این فیکه؟
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 ! به نظرت بریدن گذاشتن کناره هم؟

 اون حتی خال کمره رضاس مطمعنم 

 رست میگفتدرست میگفت دقیقا د

عکس ن فوتوشاپ بود نه الکی نه عکسی که به زور گرفته شده  

 باشه 

 ! حالا میخوایی چکار کنی نازی؟ _

دستشو از زیره دستم کشید بیرون و دسته اسیب دیدشو اروم  

 مالید 

 زندگی  _

 مثل همین دوسال فقط زندگی میکنم 

 نفسمو کلافه دادم بیرون

 بادیدنه ساعت زدم پس کله اش

 صبح  ۲ه منو گرفتی به حرف ساعت شد  بزغال _

 نمکی خندید و ردیف دندونای سفیدشو به نماش گذاشت 

 بریم بخوابیم  _

 سوتی کشیدم و سرمست از جام بلند شدم 

۲8۲ 

 نچ فکره خوابو که از سرت بیار بیرون _

 زنگ میرنم ارمان بیاد بریم کله پاچه بزنیم بربدن 
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خندم شدت با شنیدن اسمه ارمان اخماش رفت توهم که 

 گرفت 

 بابا چه پدرکشتگی با ارمان طفلی داری _

 سریع بلند شد 

 نه نه  _

 غلط کردی  _

 برو اون خرس و بیدار کن زنگ بزنم ارمان بیاد 

 بااخمای توهم رفته سری تکون داد و رفت سمته اتاق

 نازنین 

با شنیدن اسمه ارمان اخمام رفت توهم که خنده ی ایناز شدت 

 گرفت 

 شتگی با ارمان طفلی داریبابا چه پدرک _

 سریع بلندشدم 

 نه نه  _

 غلط کردی  _

 برو اون خرس و بیدار کن زنگ بزنم ارمان بیاد 

 بااخمای توهم رفته سری تکون دادم و رفتم سمته اتاق

ساره انقد تو قشنگ خوابیده بود ک حتی دلمم نمیومد صداش 

 کنم 
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 اما درنهایت سنگدلی ی دونه محکم زدم تو شکمش

 لند شد نشست سره جاش خیره ی اطراف شد با ترس ب

 داشت تحلیل میکرد چیشده ک با دیدن من جیغ محکمی زد

۲83 

 خواست بدوعه دنبالم ک مظلوم چشمامو لوچ کردم واسش

 عشقم جونم باهات شوخی کردم _

 پوسته لبشو جویید 

 تو به قبره شوهره نداشتت خندیدی میمون _

 چه مرگته 

 پاچه خواسته پاشو ایناز خاانم دلش کله _

 خواسته که خواسته حامله نیست که میذاشت ی روز دیگه _

 پاشو جان نازی _

 نازی که هیچ کلا به خونش تشنم  _

 خندیدم و رفتم اماده شدم 

فقط رژ لب کالباسی ساره رو کشیدم رو لبام که از بی روحی 

 بیاد بیرون

نمیدونم چقد منتظر موندیم تا بالاخره صدای بوق ماشین  

 اومد و هممون عزم رفتن کردیم  ارمان

 ایناز با خوشحالی لپ داداشو کشید و نشست جلو
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 چطوری بچه سوسول  _

 ارمان خندید و برگشت سمتش 

 ! توجوجه دستی بمن میگی بچه سوسول ؟! اره؟ _

با کلکل اونا لبخندی رو لبم نقش بست چقد حتی دعواشونم  

 بامزه بود

هرکدوممون گشنه تر رسیدیم به ی کله پزی تقریبا نزدیک و 

 از اون یکی رفتیم سمته کله پزی

 خواستم از کنار ارمان رد شم که مچمو محکم گرفت

 برگشتم سمتش و دستمو کشیدم 

 ! چته؟!ها؟ _

 چینی به بینیش داد 

 زیادی بداخلاقی _

 برو بابا نکنه ازم توقع داری لبخنده ژوکند تحویلت بدم!؟ _
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 م پخش کرد سرشو اورد جلو و نفسشو تو صورت

 لبخنده ژوکند نه اما اخمم نه  _

 با دست برو بابایی نثارش کردم

 و انگشتمو تهدید کنان جلوش گرفتم 

 ! ببین منو دفعه ی اول و اخرته بمن دست میزنی اوکی؟ _
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 سرمست خندید 

 توخیلی باحالی دختر _

 دهنمو کج کردم

 ههههههه توام خیلی بدرد نخوری پسر  _

 خنثا خیرم شد خندشو خورد و با حالتی

 چرا انقد لجوجی خانم نازنین  _

 خواستم از بغلش رد شم ک اروم زمزمه کرد

 ! بخاطره همین از شوهرت جداشدی ؟ _

 با عصبانیت دستامو مشت کرد 

 ! تو به چه حقی گذشته ی منو میکوبی توسرم ها؟ _

 من از همه چیزت خبر دارم دختره خوب _

 سم اون رضای بی خاصیتم خیلی خوب میشنا

 ! که چی؟ _

 چشمکی زد 

 بریم داخل سرده جوجه مریض میشی  _

 بعدشم بدون هیچ توجهه دیگه ایی رفت 

 وا رفتم

 این اطلاعاتو کی بهش داده بود 

 برای چی درمورده من کنجکاو شده بود عوضی 
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 اه اه اه

با ذهنی مشغول رفتم داخل و دوسه تا قاشق بیشتر نخوردم 

 نت  خیلی سریع کنار کشیدم و تو

 گشتم 

 چیزی شده نازی _

 سرمو اوردم بالا و لبخنده بی جونی تحویلش دادم 

 نه ساره خسته ام دیشب اصلا نخوابیدم _

 سارا بشقابشو هل داد جلو و به صندلیش تکیه داد 

 اخ چقد گشنم بودا _

 ببخشید عشقم دیشب نذاشتم توام بخوابی 

 ساره با عصبانیت توپید بهم 

 ود چرا مگه دیشب چی شده ب _

 ایناز پیش قدم شد

 درد و دل دوستانه ساره جونم  _

 ساره پشت چشمی نازک کرد و تکیه داد

 ایناز گوشیشو اورد بیرون و رفت اینستا گرام 

 بدویین استوری _
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لبخنده کمرنگی زدم و ایناز ی عکس سلفی چهار نفره گرفت  

 گذاشت استوری 

 بعدشم با جیغ گوشیشو نگاه کرد

 اه اه دختره ی منگول  _

 کیو میگی ایناز _

 سوالی که ذهنمو مشغول کرده بود ساره پرسید 

 فاطمه استوری گذاشته  _

 با شنیدن اسم فاطمه شاخکام فعال شد 

 خب چی گذاشته _

۲8۶ 

عکس شربت زعفرون گذاشته نوشته وقتی شوهری میبینه   _

 حالم خوب نیست برام شربت تقویتی

 درست میکنه 

 تو جیبم  پوزخنده بدی زدمو گوشیمو گذاشتم

 ایناز با حرص به ساره نگاه کرد

 دِ اخه من که میدونم این بزغاله دروغ میگه میون _

 فاطمه

 با خودخواهی داد زدم

 اره اره _
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 منم ادمم منم زنم

 حس دارم تحریک میشم بفهم 

 پوزخندی بهم زد 

 باشه عوضی  _

 باشه لعنتی 

 لبخندی زدم ک تونستم بالاخره حرفمو به کرسی بشونم 

بستو با حرص خودشو کوبید بهم بدون هیچ ملایمتی   چشماشو

 ک صدای جیغ دلخراشم پخش

 شد توخونه

 باورم نمیشد بخواد بده چند سال تازه اونم اینجوری

چشمامو با درد روهم فشار دادم اشکام دسته خودم نبود هیچ  

 کنترلی رو گریه ها

 و جیغ کشیدنام نداشتم 

فاصله گرفت   کارش که تموم شد و خودشو ارضا کرد ازم

 عصبانی شروع کرد به راه رفتن 

 یهو با حرص گلدون رو میزو پرت کرد که شد هزارتا تیکه 
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درسته درد داشتم درسته هیچ لذتی نداشت اما همین که  

 تونسته بودم بعده چندسال بالاخره بدستش 
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 بیارم خیلی بود برام 

 الکی سعی کردم گریه کنم و حالتی مظلومی درست کنم 

 نامردی خیلیخیلی  _

 عصبانی عربده کشید

 خفه شو خفه شو اشغال  _

 این رابطه زورکی هیچ ارزشی برام نداره از جلو چشمم گمشو

 از رو مبل با درد بلند شدم 

لای پام رد خون بود دل درد خیلی بدی داشتم که یادم افتاد 

 تو یخچال شربت زعفرون داریم

 سریع از یخچال دراوردم 

نین سریع استوری گذاشتم و تو کپشن  با دیدن ایناز و ناز

 نوشتم 

وقتی شوهری میبینه حالم خوب نیست برام شربت تقویتی   "

 " درست میکنه

 لبخندی زدمو با لذت ذره ذره شربتمو مزه کردم 

 باید حال اینازم جا میاوردم جدیدا خیلی پرو شده بود 

خواستم از اینستاگرام بیام بیرون که با دیدن استوری ایناز  

 ت خندیدمسرمس

 اوووه رضا فکر کنم ی خبرایی هستا 
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وقتی دیدم رضا چیزی نگفت شات گرفتم براش فرستادم  

 دایرکتش

 بهترین راهه نشوندن ایناز سره جاش از طریق دریا بود

 باید میگفتم به ارش چراغ سبز نشون بده 

بدون درنظر گرفتن ساعت زنگ زدم به دریا که صدای  

 خوابالوش پیچید تو گوشم 

 مسلمون نیستی بخدا نیستی تو _

 خندم شدت گرفت

 ! نخند فاطمه از خواب پروندی منو که هرهر کنی ؟ _

 بیشعور اندازه گاو تو شعور نداری 

 خندمو خوردم و صدامو صاف کردم

۲88 

 ببخشید بابا غربتی  _

 ! چیشده حالا مگه؟

 پسرشده عزیزم _

 واقعا امشب پسرشده _

 صداش که هوشیار تر شد جدی ترشد

 خدایی چیشده ترسیدم زنگ زدی گفتم اتفاقی افتاده _

 نه نه نگران نشو _
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 ! فردا کی میتونی بیایی اینجا؟

صبحونه میام اونجا دیگه خواب از سرم پریده دیگه رضا رفت   _

 بزنگ بیام 

 کاچی یادت نره _

 جیغ خفیفی کشید 

 چی _

 کاچی یادت نره _

 سرمست خندید 

 بالاخره _

 خندیدم و اروم لب زدم

 اره بالاخره _

 از پشت تلفن بوس فرستاد

من ی ساعتی بخوابم بعدشم برم کله پاچه بگیرم بیام پیشت   _

 کاری نداری

 ن میمون خوب بخوابی _

 بوس _

 بوس _

 گوشیو قطع کردم و لیوان گذاشتم تو سینک ظرف شویی 

 رضا رفته بود حموم زیره کتری و روشن کردم
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۲89 

 شیرین بود درد داشتم دردی ک مال یه برد 

 بلاخره برای هربرد و پیروزی باید ی بهایی هم بدی

 رضا از حموم اومد بیرون نگاهه کوتاهی بهم انداخت

 هیچوقت به ذهنت راه نده اتفاق امشب ی بار دیگه ام بیوفته  _

 سرمو تکون دادم 

 بیا برات صبحونه اماده کنم  _

 نمیخورم عزیزم _

 برگشتم نگاهش کردم

 نم تکرار شدواژه ی عزیزم تو ذه

 عزیزم عزیزم عزیزم

 چقد شیرین بود این کلمه اونم از دهن رضا 

برای خودمو دریا صبحونه اماده کردم رضا خواست بره که  

 نگاهش به میز افتاد

 قبل اینکه سوالشو بپرسه لبخند زدم

 دریا رفته کله پاچه بگیره بیاد _

 سرشو تکون داد 

 ! برنامت برای شب چیه؟ _

 هیچی  _
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 م بیرونمیری _

دستامو محکم بهم کوبیدم و با ذوق پریدم بغلش که خودشو 

 جدا کرد ازم 

 این تغییر ناگهانیه رضا هم نگرانم میکرد هم خوشحال

چیزی که من تواین همه سال منتظرش بودم ی شبه برام  

 درست شده بود 

خیره نگاهش کردم که سرشو تکون داد و با برداشتن سوئیچ و  

 مدارکش عزم رفتن کرد

خواستم برم تو اشپزخونه که با صدای سلام علیک رضا و دریا  

 برگشتم سمته در

دریا خداحافظی کرد کله پاچه رو از دستش گرفتمو گونشو  

 بوسیدم 

۲9۰ 

 با پرویی زد به بازوم 

 بالاخره به مراد دلت رسیدی  _

 خندیدمو تابی به گردنم دادم

 رسیدم  _

 ار نشستباهام اومد تو اشپزخونه و صندلی و کشید کن 
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اول صبحی افتاب طلوع نکرده همین و میخواستی بهم بگی   _

 ! چندش؟

 نه بابا  _

 خب بنال ببینم چه مرگته  _

 ! ایناز و که یادته؟ _

 یه تیکه نون برداشت و خورد

 اره همون دختر ریزه میزه بانمکه دیگه؟  _

 ! که رله ارش بود؟ 

 اره همون  _

 ! خب چیشده؟ _

 ش با نازیدیشب تو رستوران دیدی _

 آآآ اره راستی یادم رفت ازت بپرسم _

 ! ربطشون بهم چیه؟

 ایناز دوسته ساره بود  _

 از طریق ساره باهم اشناشدن

 خب _

 باید یه کاری کنی دریا _

 سوالی نگاهم کرد

 چی تو سرته فاطمه رک بگو _
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 میخوام ارش و هرجورشده با خودت اوکی کنی _

۲91 

بشه از طریق ارش و ایناز به  اونا اگه رابطشون باز هم درست

 راحتی رضا و نازنین دوباره 

 باهم ارتباط برقرار میکنن 

 و بدتر از همه رضا میفهمه چیکار کردم

 فاطمه تاکی واقعا میخوایی ادامه بدی  _

 منظورت چیه دریا  _

 ببین برای من کاری نداری دوست شدن و فریب دادن ارش  _

 مخصوصا که ارش خودشم تنش میخاره 

 پس مشکل چیه خب _

 چه بخوایی چه نخوایی رضا نازنین و دیده محاله که نفهمه _

.... 

 هیس ادامه نده دریا _

 من نگفتم بیایی اینجا ته دل منو خالی کنی 

من اگ شوهرمو تا اینجا نگهداشتم از اینجا به بعدشم نگه  

 میدارم

 نازنین 

 شقیقه هامو مالیدمو گوشیمو گذاشتم تو جیبم 
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 یک ترایناز اومد نزد

 میدونم ناراحتی _

 ابروهامو انداختم بالا و سعی کردم حداقل حفظ ظاهر کنم 

 نچ اصلا  _

 اما _

 خندیدمو هلش دادم 

 اما نداره فنچول _

۲9۲ 

 ارمان خیره نگاهم کرد که رومو برگردوندم

ترجیح دادم تاخونه پیاده برم و کمی فکر کنم درنهایت برگشتم  

 سمته بچه ها که ساره سوالی 

 م کرد نگا

 چرا سوار نمیشی نازی  _

 میخوام تاخونه پیام بیام  _

 ساره با مخالفت شدید اومد سمتمو بازومو کشید 

 حرف مفت نزن گوسفند تازه از بیمارستان اوردیمت روانی _

 بازمو کشیدمو با عصبانیت غریدم

 جدیم ساره _

 خیلیم جدیم میخوام پیاده بیام 
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 منم میام باهاتنمیشه اینوقت صبح نمیشه اونم تنها   _

 پف میدونستم ساره خیلی بدپیله تر از ایناست 

 شمابا ماشین برین من باهاش میام  _

 برگشتم سمته ارمان

 چطور جرئت کرد اینو بگه

 اصلا و ابدا _

 تویکی که اصلا گفتم خودم یعنی خودم 

 نیشخندی با تمسخر بهم زد و رفت سمته ایناز 

 شمشتشو باز کرد و سوئیچ ماشین و داد به

 یواش بریا ته تغاری _

 ! رسیدیم خبرمیدی اوکی؟

 ایناز خندید و بوسش کرد 

 اوکی _

 ساره هم خندید و سوار ماشین شد

 پامو کوبیدم زمین و با اخم داد زدم

۲93 

 خیلی بیشعوری ساره _

 دستشو اورد بالا و سرشو از شیشه بیرون

 نوکرتم به مولا  _
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ه نتونستم جلو ی اینو که گفت انقد قیافش خنده دار بود ک

 خندمو بگیرمو قهقهه زدم

 ارمان ی دونه زد پس کله ی ساره و خندید

 برید دیگه _

 ایناز از بغلمون رد شد و بوقی زد 

 ! کی گفت بامن بیایی ها ها؟ _

 خودم تصمیم گرفتم  _

 بیخود تصمیم گرفتی سوار تاکسی شو برو  _

 تونمیتونی بمن دستور بدی جوجه _

 د شدم غریدم از لای دندونای کلی

 بهت دستور نمیدم اما دنبالم نیا  _

 تای ابرشو داد بالا 

 ! به چه دلیل اونوقت؟ _

 لبخنده لج دربیاری زدم 

 چون ازت بدم میاد  _

بعدشم بدون اینکه نگاهش کنم تنه ایی بهش زدمو از کنارش 

 رد شدم

 چند ثانیه ایی وایستاد و دوباره پشت سرم راه افتاد 

 یست اه اه لعنتی چرا ولکن من ن 
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خودشو بهم رسوند که دستشو نیشکون گرفتمو با پام زدم تو 

 ساقش 

 بیشعور دیگه چی بهت بگم به غرورت بر بخوره نیایی دنبالم  _

 خندید و همقدم شد باهام 

هیچی نگو چون من اصولا کینه ایی نیستم و چیزیو به دل   _

 نمیگیرم 
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 خیلی بده که غرور نداری عزیزم _

 فسقل غرور بحثش جداست اشتباه نکن  _

 نفسمو کلافه دادم بیرون

 ! میشه واقعا خواهش کنم دنبالم نیایی؟ _

 اگه به حرفام گوش بدی اره _

 واقعا دنبالت نمیام

 جلوش وایستادمو دستمو زدم به کمرم 

 خب بگو میشنوم _

 اینجوری نمیشه باید بریم بشینیم یه جا _

ش عین اردک کنجکاو باهاش هم قدم و بهتره بگم پشت سر

 میرفتم 
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به فضایه سبز که رسیدیم بی حرف رو نیمکت نشست و به  

 بغلش اشاره کرد 

 پشت چشمی واسش نازک کردمو با فاصله نشستم

 خب میشنوم  _

 من ازت خوشم میاد  _

 با تعجب برگشتم سمتش 

 ! ها؟ _

 نیمچه لبخندی زد 

 هاچیه _

 چی میگی تو نمیفهممت _

 نمیگم من ازت خوشم میاد نازنی  _

 لطفا دست از لجاجت بردار با دقت بهم گوش بده 

 با تمسخر خندیدمو بلند شدم 

 اشتباه زدی داداش  _

 دستمو محکم کشید و مجبورم کرد به نشستن 
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 همینجوری که نشستم و میخندمو حرفاتو به دل نمیگیرم  _

 همینجوریم میتونم از این رو به این رو بشم عزیزم پس بشین 

 گی لعنتی اخه داری چرت می _
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 داد بلندی زد و مچ دستمو فشار داد 

 بهت میگم دوستت دارم کجاش چرت و پرته احمق  _

 متقابلا دستمو کشیدمو داد زدم 

 همه جاش  _

 ! تو اصلا مگه منو چند بار دیدی که فاز گرفتی ها؟

 واست متاسفم احمق که اینجوری فکر میکنی  _

 اره من همینجوری فکرمیکنم  _

 ب تو میدونم نازنین من همه چیزو راج _

حتی میدونم که طلاق گرفتی میدونم خیلی چیزارو میدونم  

 نازنین پس دانسته و عاقلانه بهت 

 پیشنهاد دادم پس بفهم که من دوستت دارم

 سکوت کردمو سرمو انداختم پایین

 تونمیفهمی هیچی نمیفهمی  _

 اگه داری منو به بازی میگیری سخت در اشتباهی 

 خر سرشو تکون داد نیشخندی زد و به تمس

 تویه احمقی نازنین  _

 خندیدمو دست به سینه روبه روش وایستادم

 اگه احمقم چرا ازم خاستگاری کردی _

 چون من احمق پسندم _
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 با عصبانیت دستامو مشت کردمو پشتمو کردم بهش

 خواستم برم که باحرفش وایستادم

 من همه چیزو راجبت میدونم  _

۲9۶ 

میکنه خوشبخته زنشو داره و از   رضارو ببین داره زندگیشو

 کجامعلوم چند وقت دیگه پدر 

 ! نشه؟

اما توچی تو دستی چسبیدی به ی خاطره و یه اسم تو  

 گذشتت 

 به تو ربطی نداره _

 لطفا به پیشنهادم فکرکن من میخوام خوشبختت کنم نازنین  _

شاید حق با اون بود چرا من داشتم خودمو تباه میکردم وقتی 

 ش و رفاه داشت اون تو ارام

 زندگیشو میکرد

 هه لابد چندصباحی دیگه پدرم میشد

 برگشتم سمته ارمان و نگاهش کردم

 خوشتیپ بود 

 خوشگل بود 

 پولدار بود
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 بابغض خندیدم

 تازه لکنتم نداره 

 ارمان اومد نزدیک تر و دستامو گرفت 

 من ازت نمیخوام همین امشب بمن جواب بدی نازنین  _

 ب و درنظر بگیر لطفا فکر کن همه ی جوان

من بهت یه هفته فرصت میدم تا فکر کنی و جوابمو بدی 

 ! خوبه؟

 دستمو کشیدمو یه قدم رفتم عقب

 باشه  _

 چشماش برق زد و با خوشحالی سرشو تکون داد 

 بیا برات تاکسی بگیرم برو خونه _

 نه نه پیاده میرم _

 سری تکون داد و رو نیمکت نشست

 باشه پس من منتظره خبرم  _
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 ! با رفتنه ارمان راهم رو براى رفتن به مقصد کج کردم

 ... سرم رو انداخته بودم پایین و با گریه مسیر رو تى میکردم

 ! با چشم هاى اشک الودم زل زده بودم به زمین
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و مدام چهره رضارو توى ذهنم مجسم میکردم و باعث میشد تا  

 ! سرعت اشک هام بیشتر بشه

کردم و دوسال تمام منتظرش  من زندگیم رو بخاطرش تباه

 موندم درحالیکه اون با فاطمه یه

زندگیه خوب و عالى داشت ..اما من چى ؟!هنوزم با دونستنه  

 تمام این ها بازم خیلى دوسش

 .. دارم

دیگه نمیخوام بازنده باشم،من باید براى خوشبختى قدم بردارم 

 !اما این زمانى ممکنه که تمام 

 ! نه رضا بکنمتلاشم رو براى فراموش شد

اون توى قلبم فقط جا داره . نه در کنارم ، نه پیشم ،نه توى  

 .. زندگیم

باید پیشنهاد ازدواجه ارمان رو قبول کنم تا بتونم رضا رو 

 .. فراموشش کنم

به خونه که رسیدم کلید رو توى قفل چرخوندم و اروم در رو  

 ... باز کردم

از یک زره کور سویى  همه جا توى تاریکى فرو رفته بود و دریغ 

 کلید رو از قفل جدا کردم و 
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خواستم گوشیم رو از توى جیبم در بیارم که دست سنگین و  

 .. مردونه اى نشست روى دهنم

 از ترس قلبم مثل قلب گنجشک میزد

دستام رو گذاشتم روى دستش و هرچقدر تلاش کردم دستش  

 . رو پایین بکشم نتونستم

سعى میکردم تا جیغ بزنم   نفسم داشت بند میومد و هرچقدر 

 بیشتر دستشو روى دهنم فشار میداد 

 .. از شدت ترس تمام بدنم به یکباره یخ زد

از اینکه هیچ حرکتى از خودش نشون نمیداد و حرف نمیزد 

 وحشت زده ام میکرد و اشک هام 

که مثل سیل چکه میکرد روى دستاش رفته رفته بیشتر و  

 بیشتر میشد و احساس میکردم این

 ! بیش میکنهعص

 ! و فقط صداى نفس هاى عصبیش رو میشنیدم

دیگه کم کم نفسم داشت قطع میشد که دستش رو از روى 

 دهنم برداشت و حلقه کرد دوره کمرم 

 !! و محکم بهم چسبید

چشمام داشت روى هم میرفت که با صداى خیلى اشناى اونم  

 .. دره گوشم به خودم اومدم
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۲98 

؟ این که تا سرحد مرگ بترسوننت  ترس خیلى چیزه بدیه نه!!_

 خیلى دردناکه،نازنین تو منو 

بارها و بارها ترسوندى دقیقا با رفتنت با نداشتنت با نساختنت  

 من هربار با اینا تا سر حد مرگ 

 ! ترسیدم

 ! الان درک میکنى منو ؟! میبینى ترس چه چیزه وحشتناکیه؟

ورو از دنیاى وقتى یکى بیاد تو زندگیت بهت ابراز علاقه کنه و ت

 خودت خارج کنه و یک دفعه 

 !! ترکت کنه و بره،این خیلى ترسناکه نازنین

با شنیدنه حرفاى رضا اونم توى تاریکیه شب کمى از ترسم 

 کاسته شد و اون موج خروشان

 !! درونم به یکباره اروم گرفت

 اما حرفاش خیلى ناراحت کننده بود و دلم رو بدجور میسوزوند

. 

وم از دوره کمرم باز کردم و بدون اینکه برگردم و دستاش رو ار

 سمتش صداى دلم رو توى

 : خودم خفه کردم و با بى رحمى تمام گفتم

 از اینجا برو رضا دیگه هم هیچوقت برنگرد



 

498 
 

 ! من دارم ازدواج میکنم

حرفم که تموم شد درحالى که اشکام دونه دونه میریخت پایین 

 سرم رو انداختم پایین و دندون

رو محکم روى لبم فشار دادم که شورى خون رو توى   هام

 دهنم حس کردم!داشتم جون میکندم 

 ... تا بغض لعنتى که توى گلوم بود نترکه

با صداى لرزون رضا که به سختى به گوش میرسید شدت اشک 

 .. هام بیشتر شد

دیگه هیچوقت سمتت نمیام،هیچوقت حتى اگه در حال مرگ  

 باشى یه روز درست مثل الان

 !! پشتم رو بهت میکنم و میرم!خ..دا..حافط

صداى قدم هاش خبر از رفتنش میداد و من درست حال  

 دوسال پیش رو که توى دادگاه با کمال

 ! بیرحمى طلاقم داد افتادم و قلبم فشرده شد

تکونى به پاهاى بى جونم دادم و با گریه برگشتم و با حسرت 

 !! خیره شدم به رفتنش

 : رضا

۲99 
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ین که رسیدم با خشم درو باز کردم و سوار شدم و با  به ماش 

 عصبانیت محکم درو بستم و بعد از

روشن کردن ماشین با سرعت ماشین رو به حرکت در اوردم به 

 ... مسیرى نامعلوم و دور

 ! چشمام از شدته گریه همه جارو تار میدید

ماشین رو گوشه اى نگهداشتم و سرم رو گذاشتم روى فرمون و  

 .. دل گریه کردماز ته 

 : و همونطور که اشک میریختم و زیره لب مدام تکرار میکردم

 ! دیگه حتى اگه به پامم بیفتى، سمتت نمیاد

همراه با سیل اشک هاى که از چشمام سرازیر بود چمدون رو  

 گذاشتم روى تخت و اروم نشستم

کنارش و با دست هاى لرزونم سعى در باز کردنه چمدون  

 ! داشتم

از دیدن چیزهاى که از رضا به یادگار داشتم ترس و همیشه 

 !! حراص داشتم

اروم دره چمدون رو باز کردم و قاب عکس عروسیمون رو که رو  

 گذاشته بود رو برداشتم و

با گریه خیره شدم به بچه بسیجى پاک معصومى که با چشم  

 هاى دریاییش انگار زل زده بود 
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 .. بهت

کشیدم و همونطور که  انگشت هاى ظریفم رو روى عکسش 

 اشک میریختم از شدت خستگى 

 ! کنار چمدون خوابم برد

توى خواب عمیقى فرو رفته بودم که با صداى زنگ گوشیم  

 وحشت زده از خواب بیدار شدم و

براى چند لحظه اطراف اتاق رو از نظر میگذروندم تا موقعیتم  

 !! رو پیدا کنم

داشت زنگ   کمى که به خودم اومدم موبایلمو که همچنان

 میخورد رو از روى عسلى کنار تختم

 ... برداشتم و با دیدنه اسم ساره سریع دکمه سبز رو فشردم

 ! الو نازى اماده اى؟! امروز کلاس داریم اونم امروز با رضا _

با شنیدنه اسم رضا اونم از زبون ساره با کف دستم یکى محکم  

 کوبیدم رو پیشونیم و لعنتى زیره

 .. لب گفتم

 . باشه ساره ده مین دیگه اماده ام +

منتظر جوابى از سوى ساره نمومدم و سریع پتو رو کنار زدم و 

 ... شروع کردم به اماده شدن



 

501 
 

جلوى اینه که قرار گرفتم با شیطنت لیخندى روبه اینه زدم و  

 ماتیک قرمزم رو محکم و قلیظ 

کشیدم روى لبم و خط چشم ظریفى پشت پلکم کشیدم و با  

 انتو تنگ و کوتاهى که رضاپوشیدن م

همیشه از اینجور تیپ ها متنفر بود بعد از اماده شدن از خونه 

 !! زدم بیرون

بعد از تصادف سرى قبل دیگه میلى به ماشین نداشتم و  

 تصمیم گرفته بودم یه مدت کلا از ماشین 

 .. استفاده نکنم

3۰۰ 

به دره کلاس که رسیدم نگاهى به ساعت موچیم انداختم که  

 نشوندمیداد با تمام  ۰:3۰یق ساعت دق

استرسى که از رویاروى با رضا داشتم دستم رو گذاشتم روى 

 دستگیره در و نفس عمیقى کشیدم

 ! و با دست لرزونم در رو باز کردم و وارد کلاس شدم

 و سلام بلند بالایى کردم و رفتم نشستم کناره ساره

ل وارسى و زیر چشمى نگاهى به رضا که خیلى بى تفاوت مشغو

 کیفش بود انداختم و تو دلم

 : گفتم
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 !! گوره پدرت

 ! نمیدونم چرا از این همه بى تفاوتى رضا حرصم گرفته بود

 ! حتى کوچکترین نگاهى بهم نمینداخت

انقدر از این کارش کفرى شده بودم که با مشت محکم کوبیدم  

 روى میز و از صداى یکباره اى

 ! وئیا بلند شدکه توى کلاس پیچید صداى اعتراض جل

 .. اما همچنان رضا خودشو به کورى و کرى زده بود

با جرقه اى که توى ذهنم زده شد ناگهان و انى با شتاب از 

 روى صندلى بلند شدم و با بالا رفتن

 : دستم با صداى بلند گفتم

ببخشید استاد من یه سوُال...هنوز جملمو کامل تموم نکرده 

 با   بودم که رضا با کمال بى ادبى

 : صداى رساى گفت

 !! دانشجویان محترم براى امروز کافیه خسته نباشید _

بچه ها که از خوشحالى تو پوست خودشون نمیگنجیدن یکى 

 یکى از روى صندلى یاشون بلند 

 ... میشدن و میرفتن

احساس میکردم الانه که از عصبانیت بترکم !بدجور ضایع شده  

 بودم !دستم رو که هنوز بالا 
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اوردم پایین و روبه ساره که سورتش از زوره خنده به  بود رو 

 : قرمزى میزد اروم گفتم

 ! پاشو بریم تا همینجا این پسره عقب مونده رو نکشتم +

 : رضا

3۰1 

توى دلم عروسى بپا بود و کیف میکردم از این همه حرص 

 خوردن نازنین! از اول کلاس نگاه 

ین بود که  خشمگینشو روى خودم حس میکردم و تمام سعیم ا

 نادیده اش بگیرم و مطمئن بودم که

 !!! الان داره نقشه قتلمو میکشه

با صداى پر حرصش که انگار میخواست ازم سوالى بپرسه توى  

 ژست مغرورانه خودم فرو 

 .. رفتم و با به پایان رسوندن کلاس حرفشو قطع کردم

دلم براش ضعف میرفت اما با خودم عهد کرده بودم که دیگه 

 ... سمتش نرم هیچوقت

 : نازنین

 ! چه حال مزخرفى داشتم و چقدر پام گرون تموم شد

بى محلى هاى رضارو که نصبت به خودم میدیدم از درون 

 !! اتیش میگرفتم
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 ! مگه من خودم اینو نمیخواستم که بره؟

پس الان چرا محتاج توجهشم و از این سرد بودنش دلم  

 ! میگرفت؟

دست در دست ساره اروم از  پوزخندى به حال داغونم زدم و

 کنار رضا گذاشتم و پوزخند صدا 

 ! دارى زدم و از کلاس زدیم بیرون

مشغول بگو بخند با ساره بودم که صداى زنگ موبایلم بلند شد  

 و با دیدنه شماره ارمان ناخوداگاه

 !! اخمام رفت توى هم

با عصبانیت گوشیمو پرت کردم داخل کیفم و محکم زیپشو 

 ین از چشماى تیزبینکشیدم که ا

ساره دور نموند و همونطور که با نگاهش سعى داشت تا از همه 

 : چیز مطلع بشه پرسید

 !! کى بود زنگ زد که انقدر سرخ و عصبانى شدى؟ +

ارمانه پیشنهاد ازدواج داد!بهش گفتم باید فکرامو بکنم،اما  

 دست از سرم برنمیداره زرت و 

 !!! انم با این کارشزرت میزنگه میرینه تو اعصاب و رو

ساره که انگار اصلا از پیشنهاد ازدواج ارمان تعجب نکرده بود با  

 بى تفاوتى شونه اى بالا 
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 : انداخت و در جواب گفت

از همون اول میدونستم که این پسره از تو خوشش اومده اما  +

 خب تعجبم نمیکنم که سریع اومده 

مید که چقدر  بهت پیشنهاد ازدواج داده ،با نگاه اول میشه فه

 !! جنتلمنه

3۰۲ 

 ! چقدر تعریف و تمجید هاى ساره از ارمان برام مسخره بود

راست گفتن وقتى یکى رو توى قلبت داشته باشى دیگه 

 نمیتونى یه چهارتارو اینور اونورت و

 !! ده تارو هم زیر سرت داشته باشى

 : ساره خنده بلندى سر داد و با لودگى گفت

 ! کشته مرده دارهاوه اوه خانم چقدر  +

اصلا حوصله مسخره بازى رو نداشتم ،مشت محکمى به بازوى 

 ساره زدم و با بغضى که توى 

 : صدام بود گفتم

میدونى چیه ساره؟!گاهى وقتا باید لاشى بشى و به هیچ کس   _

 !! رحم نکنى تا حداقل بازنده نباشى 

 ! رضا در هرصورت داره زندگیشو میکنه با فاطمه اما من چى؟

 .. نهاى تنهامت
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 : رضا

همونطور که داشتم وسایلم رو توى کیفم جا میدادم با صداى 

 زنگ گوشیم برگه هارو رها کردم

 و با دیدنه شماره مشاور املاک سریع دکمه پاسخ رو زدم 

 ! سلام اقاى رضایى مستاجر خونه رو خالى کرده _

 سلام چشم ممنون از زحماتتون +

 م گرم به حاج اقا برسونید خواهش میکنم کارى نکردم سلا _

 سلامتیتون رو میرسونم ممنون خداحافظ +

گوشى که قطع کردم نفس راحتى کشیدم و خودم رو انداختم 

 ! روى صندلى

با گرفتنه خونه جدا کمى خیالم راحت شده بود باید خیلى 

 ! وقت پیش یه خونه برا خودم میگرفتم

خیلى   زندگى با زنى که حتى در حد یه همخونه هم نبود 

 .. خسته کننده است

من برعکس مرداى دیگه اصلا اهل زن بازى و اینجور چیزا  

 نبودم و نیستم!اما کاش میبودم

کاش ادم پستى بودم تا نازنین بفهمه یک منه ماست چقدر کره  

 ! داره
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تمام زندگیم فداى یه دختره سرتق احمق کردم اما از این به 

 بعد میدونم چیکار کنم 

3۰3 

ه خوبى که از اون بچه بسیجى مونده بود همونم  همون یک ذر

 ! دیگه نیست

 . راست گفتن تا وقتى لاشى نشى قدرتو نمیدونن

همونطور که نشسته بودم پشت صفحه مانیتور و داشتم توى 

 اینستاگرام چرخ میزدم با جرقه اى

 !! که توى مغزم زده شد لبخند خبیثى روى لبم اومد

وردم ..و وقتى دیدم انلاینه مثل  پیج رضا رو توى اینستا بالا ا

 بچه هاى دو ساله ذوق زده شدم

 : و تند تند براش تایپ کردم

 سلام _

 : پى ام رو که ارسال کردم طولى نکشید که برام فرستاد

 !! سلام بفرمایید؟ +

استاد راستش من یکى از دانشجویان خوبتون هستم که چند  

 ماهیه فکرم رو مشغول کردید و 

 ! لم پیشتون گیر کردهاحساس میکنم د



 

508 
 

چند بار از روى نوشته خودم خوندم و با صداى بلند هرهرهر 

 خندیدم !!پى ام رو که ارسال

کردم از شدت استرس دستام میلرزیدن و تند تند عرق 

 !! میکردم

 : رضا

نشسته بودم روى کاناپه و لب تابمو گذاشته بودم روى پام و  

 سعى میکردم خودم رو سرگرم

 ! کنم تا کمى از تنهایى در بیام دنیاى مجازى 

خیره شده بودم به صفحه چت شخصى که نه پروفایل داشت نه  

 اسم درست حسابى که با پى امى 

که فرستاد اخمام رفت توهم و موشکاوانه زل زده بودم به متن  

 پیامش 

چند بار پیام رو خوندم و با یاداورى گذشته و کاراى شیطنت  

 دا امیز نازنین بدون شک یقین پی

 !.. کردم که این مخاطب کسى نیست جز نازنین

 : لبخندى زدم و براش تایپ کردم

متاسفم خانم محترم من دوسال پیش عاشق یه ادم عوضى  

 شدم و هنوز نتونستم این خانم رو
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فراموش کنم تا بتونم براى بار دوم شانسم رو با کس دیگه اى 

 ! امتحان کنم!خداحافظ شما

3۰4 

 نازنین 

اى از فرستادنه پیام گذشته بود و با اینکه پیام زو  چند دقیقه 

 خونده بود جوابى ازش دریافت

 .. نکردم بودم

از شدت استرس مدام پوست لبم رو میجویدم و از فکرده اینکه 

 یموقع شک نکنه که منم از خجالت

 !!! گُر میگرفتم

با صداى زنگ پیامک با حالت دستپاچگى درحالى که دستام به  

 دن پیام رو باز وضوح میلرزی

کردم و با خوندن پیام با کف دست محکم کوبیدم وسط  

 !! پیشونیم

عوضى خودتى بیشعور بز فکر کرده یادش رفته اونموقع چقدر 

 منگل و مسخره بود الان برا 

 ! من شخصیت پیدا کرده

کتابى که روى میز بود رو برداشتم و شروع کردم به باد زدن 

 .. خودم
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 ! نمیدادم !فهمید که منم لعنتى کاش بهش پى ام 

همونطور که داشتم چیپس و پفک هاى روى میز رو میخوردم 

 با حرص میخوردم زیره لب به 

 !!! رضا فوش میدادم

 ! مرتیکه عوضى

 ! گوسفند اشغال

 ! الهى دوتا پاهات بشکنن

با درد شدیدى که به یکباره زیره دلم پیچید و حالت تهوع  

 اشک شدیدى که به سراغم اومده بود با 

هاى سرازیر شده از درد دستمو گرفتم جلوى دهنم و دویدم به 

 ... سمت سرویس بهداشتى

از توى آینه نگاهى به رنگ و روى پریدم انداختم و با دست  

 ... هاى بیجونم شیر اب رو بستم

 : رضا

3۰5 

با خستگى چشم از صفحه اماتور برداشتم و تکونى به خودم 

 هنوزدادم...دو ساعتى گذشته بود و 

 .. خبرى از اون مزاحم که بدون شک نازنین بود نشده بود

 !! خاک تو سرت رضا که منتظرش نباشى _
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بعد از اون شب عشق بازیمون توى ماشین من بیشتر از هروقت 

 ! دیگه اى هوایى شده بودم

کاش میدونستم نازنین چرا بعد از اون شب یهو بیخیال همه  

 !! چیز شد

وى مغزم تکرار میشد و انگار داشت  حرفاى اون شبش مدام ت

 وجدانم رو قلقلک میداد

نشستم روی میز و همونطور که داشتم بامامان حرف میزدم با  

 اومدن دایی 

به آشپزخونه اخمی بهش کردم وبا عصبانیت قاشق رو تقریبا 

 پرت کردم روی میز و سریع 

 . از آشپزخونه بیرون زدم

لالش نمی کنم نه  هیچ وقت نمی تونم ببخشمش تا آخر عمر ح 

 تنها بخاطر خودم نه!! این وسط 

 !! انگار رضا هم یجورایی قربانی شده بود

قطره اشکی که از چشمم سرازیر شده بود رو با سر انگشت پاک  

 کردم و رفتم نشستم روی 

 ... مبل

چند دقیقه به سریالی که درحال پخش بود خیره شده بودم که  

 با اومدن هیراد پسر دایی که 
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بود نگاه نفرت انگیزی بهش انداختم که با چشمای  سالش  3

 اشک الود و ترسان سریع رفت توی

 !! آشپزخونه

اینم بچه همون ادمه از خون همونه کسی که زندگی مو خراب 

 . کرد

 : رضا

خم شده بودم داشتم فرش های ماشین رو درمیاوردم تا  +

 تمیزشون کنم که با دیدن کیف پول

چشمک میزد موشکاوانه کیف پول  صورتی رنگی که داشت بهم 

 رو از زیر صندلی کشیدم 

 بیرون و نگاه اجمالی بهش انداختم و درشو باز کردم

با دیدن عکس سه در چهاری از خودم چشمام تا حد ممکن 

 گشاد شد یعنی این کیف پول مال

 ! کی میتونه باشه؟!! عکس من توی این کیف چیکار میکنه

3۰۶ 

ه درستی وارسی کردم و با دیدن با کنجکاوی بیشتر کیف رو ب

 کارت عابر بانکی که به اسم 

 نازنین بو آه از نهادم بلند شد واشک توی چشمام حلقه زد 
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قلبم محکم میزد انقدر محکم که قفسه سینم تکون 

 میخورد!این کیف پول رو احتمالا شبی که با 

هم بودیم توی ماشین جا گذاسته. نفس عمیقی کشیدم و اروم 

 یه آرامش خاص و چشمامو بستم

 یه حس خیلی خوب یهو تمام وجودم رو پر کرد 

بدون شک بهترین چیز برای یک مرد وقتیه که بفهمه و از  

 فهمیدنش مطمئن بشه اونی که 

 . عاشقشه اونم به همون اندازه عاشق مردشه

دیگه واقعا داشتم عقلم رو توى این راه از دست میدادم!اگه 

 ره نازنین تا این حد منو دوست دا

 !! پس چرا هر سرى پسم میزنه؟

هرچند که همه چیز براى من تموم شده بود و من قسم خوردم 

 .. که دیگه سمتش نرم

با عصبانیت چند بار پیاپى با مشت کوبیدم روى صندلى ماشین  

 .. و پیاده شدم

 : نازنین

همراه ساره نشسته بودم توى بوفه دانشگاه و همونطور که  

 تنیم داشتیم حرف میزدیم بس

 ! میخوردیم
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بوى بستنى بدجور اذیتم میکرد و انگار همش دوس ت داشتم 

 بالا بیارم !اما بخاطره ساره خودم 

 ! رو تحمل میکردم

با به هجوم اوردن تمام محتویاط معدم به داخل دهنم بستنی  

 رو رها کردم و با دو از بوفه زدم 

 بیرون و ساره هم که از این کاره من به وحشت افتاده بود

 همراه من از جاش بلند شد و افتاد

 ... پشت سرم

از بوفه که زدم بیرون گوشه اى نشستم و شروع کردم به بالا  

 اوردن ! حالم خیلى بد بود انگار 

 !! معدم از جاش داشت کنده میشد 

 ! نازنین چته؟ +

 !! خوبى؟ +

3۰7 

با صداى پر از شک تردید ساره با چشماى اشک الودم با  

 اوردم  وحشت سرمو بالا 

 ! نازىى از کى اینجور میشه حالت؟ _

 ! نکنه باردار باشى؟
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تمام بدنم به یکباره یخ زد و توان هیچ نوع عکس و عملى 

 نداشتم و با چشم هاى از حدقه در 

 ... اومده زل زده بودم به ساره

ساره که حال وخیم منو دید با دلسوزى تمام دستمو گرفت و 

 همونطور که کمکم میکرد تا بلند 

بشم گفت:کلاس که تموم شد سر راه از داروخونه یدونه بى بى  

 چک میخریم !امیدوارم که بچه

اى تو کار نباشه !اگر باشه حسابى تو دردسر مى افتى !هرچند  

 که باید حواست رو جمع 

 !!! میکردى 

ساره یک لحظه هم اجازه حرف و سخنى به من نمیداد و مثل  

 شیر اب که بزاریش باز ساره هم 

 ! طورهمون

با شرمندگى سرم رو انداختم پایین و به چشمام که هیچ رقمه  

 نمیتونستم کنترلشون کنم اجازه 

 ! باریدن دادم

دست هاى حمایت گر ساره یک لحظه هم تنهام نذاشت و مدام  

 دلداریم میداد و حرفاى ارامش

 ... بخشش مثل مسکن بود برام
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چطورى  انقدر استرس و دلشوره داشتم که نمیدونم کلاسم  

 تموم شد !!هیچى از درسى که استاد

میداد نمى فهمیدم و مثل یه گاو گیج و منگ زل زده بودم به  

 ! دیوار روبه رو

و همش به این فکر میکردم که من تاچه حد میتونم پست  

 باشم که یه طفل معصوم رو قربانى

 ! ندونم کارى هاى خودم بکنم؟

مادر به تمام دنیا  من یکبار بى لیاقتى خودم رو به عنوان یک 

 ! نشون داده بودم

 !! وقتى این همه درد و بلا هست چرا اومدین منو پیدا کردید؟

با نگراهى نگاهى به ساره که کنارم ایستاده بود انداختم و با  

 دست هاى لرزونم بى بى چک رو

 !! از دکتر داروخونه که خانوم مهربونى به نظر میومد گرفتم

مو لمس کرد به خودم اومدم و از دست هاى گرم ساره که دست

 .. داروخانه بیرون زدیم

توى تاکسى همش گریه میکردم و توى دلم خدارو التمام 

 ! میکردم که باردار نباشم

ساره مدام بهم امید میداد که باردار نیستم اما خودم به خوبى  

 میدونستم که اینا همش امید واهى
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 !! هستن براى اروم کردن من

ه رسیدیم ساره کرایه رو حساب کرد و از  به خونه ساره ک

 .. ماشین پیاده شدیم

3۰8 

موقع پیاده شدن انقدر محکم در ماشین رو بهم کوبیدم که  

 صداى داد راننده که مرد جوونى بود

 !! بلند شد

وارد خونه که شدیم بى بى چک رو از ساره گرفتم و سریع 

 دویدم به سمت سرویس بهداشتى و

 ! وارد شدم

ام دادن تست انقدر دست و پام شروع کرد به لرزیدن موقع انج

 و به هرجون کندنى که بود تست 

 . رو انجام دادم

کارم که تموم شد چشمام رو بستم و صلواتى تو دلم فرستادم و  

 بى بى چک رو اوردم بالا و خیلى

 ! اروم پلک هاى لرزونم رو از هم باز کردم

بودى خودم رو  اى کاش چشمام دیگه از هم باز نمیشدن و نا

 شاهد نمیشدم اى کاش کور میشدم

 ! و همچین صحنه اى رو نمیدیدم
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چشمام که از هم باز شدن با دیدنه دو خط قرمز بدنم شل شد  

 و افتادم روى سرامیک که با صداى

افتادنم ساره که پشت در بود در رو با شتاب باز کرد و وارد  

 سرویس بهداشتى و با دیدن حال

ى زمین برداشت و با دیدنش با ناباورى من تست رو از رو

 ... دستش رو گرفت جلوى دهنش

ناهى برام نمونده بود و خودم رو ته جهنم حس میکردم 

 جهنمى که خودم با دست خودم براى

خودم ساختمش و درونش آتشى بپا کردم که حتى اگر خودمم 

 میخواستم نمیتونستم این اتش رو

 ! خاموشش کنم

 ! و زندگى کردن رو نداشتم من لیاقت زنده موندن

 !! دوست داشتم سرم رو انقدر بکوبم به دیوار که مغزم بپاچه

با چشم هاى اشک الودم سرم رو گرفتم بالا و نگاهى به ساره  

 که با ناراحتى نگاهش به من بود

 ... نگاه کردم

با صداى که از بغض میلرزید همونطور که گریه میکردم اروم  

 : گرفتم
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ن بى ابرویى چیکار کنم ساره؟!خودم خودم رو  حالا من با اى 

 بدبخت کردم ، البته بدبخت بودم 

 !! از این بدبخت تر شدم

ساره درحالى که سعى میکرد ارومم کنه به سمتم اومدم و 

 دستم و گرفت و کمک کرد تا از روى

 : زمین بلند بشم در همین حین گفت

شو یکم   اخه عزیزم به تست که نمیشه اعتماد کرد الان بلند+

 به اعصابت استراحت بده اروم 

 .. شى فردا میریم ازمایش بده هنوز که چیزى معلوم نیست

کمى ته دلم امیدوار شدم با حرف هاى ساره و دستشو گرفتم و  

 از روى سرامیک سرد سرویس

 .. بهداشتى بلند شدم

3۰9 

نیم نگاهى از توى اینه به صورت رنگ پریده ام انداختم و با  

 داغونم و زیرهدیدن صورت 

چشمام که گود افتاده بود با ناراحتى از جلوى اینه کنار رفتم و  

 بدون اینکه دستى به صورتم 

 .. بکشم سریع لباسام رو پوشیدم و از اناق زدم بیرون
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دوست نداشتم مامان منو اینطورى ببینه و دوباره توى زندگیم  

 کنجکاوى کنه براى همین بدون

از خونه زدم بیرون و در حیاط رو  اینکه کسى متوجه بشه اروم

 !! اروم بستم

تمام بدنم از شدت استرس به لرزه افتاده بود و اشک چشمام  

 ! یک لحظه هم بند نمى اومد

با صداى پرستار که اسم فامیلم رو بلند صدا مى زد با بغض و  

 گریه نگاهی به چهره مغموم

 .. ساره انداختم و از روى صندلى به کمک ساره بلند شدم

بعد از انجام کارهاى مربوطه، قرار شد هفته بعد بریم ازمایشگاه  

 .. براى جواب ازمایش

دستم رو فرو بردم توى جیب مانتوم و کیفم رو روى شونم  

 جابجا کردم که با صداى ساره کمى

 .. از سرعتم کاستم 

یکم زود باش ده دقیقه مونده برسیم به کلاس رضا،اشکاتو  +

 !! جور کنپاک کن خودتو جمع و 

با این همه بدبختى که خودم دارم همین کلاس امروز با رضا رو 

 ! کم داشتم
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دستمو محکم روى چشماى اشک الودم کشیدم و همونطور که  

 تقریبا با دو به سمت تاکسى زرد

رنگى که منتظرمون ایستاده بود میرفتیم با بغض و عصبانیت  

 : گفتم

مى مرد و کاش همون دوسال پیش که گورشو گم کرد  _

 !! هیچوقت برنمیگشت

از تاکسى که پیاده شدیم ساره امون نداد و دستمو کشید و  

 !! مجبورم کرد با سرعت دنبالش برم 

به دره کلاس که رسیدیم با هراس نگاهمو دوختم به دره بسته  

 که ساره تقه اى به در زد و صداى

 فوق العاده عصبانى و پر تحکم رضا گوشمون رو لرزوند

 !!!!! هتعطیل _

نمیدونم چرا وسط اون همه ناراحتى که داشتم از جمله رضا 

 خندم گرفته بود درحالى که سعى

میکردم جلوى خندمو بگیرم به صورت رنگ پریده ساره نگاه  

 !! کردم که اخم بدى تحویلم داد

بیچاره انگار به عقلم شک کرده بود!دهن کجى به در بسته  

 کلاس کردم و بدون وقفه درو به
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اره باز کردم و دست ساره رو کشیدم به داخل کلاس و با یکب

 کمال پرویى سلام بلند بالایى کردم

و همراه ساره که مثل منگلا زل زده بود بهم نشستیم روى 

 .. صندلى

کتابم رو از کیفم خارج کردم و جلوم بازش کردم که با صداى 

 مسخره رضا دستم از ورق زدن 

 کتاب بى حرکت موند 

31۰ 

ید اینجا خونه خالس که هرموقع دلتون خواست و فکر کرد_

 میلتون کشید مثل گاو سرتون و مى 

 ندازید پایین و واردش مى شید!؟ 

کتاب رو با عصبانیت بستم و از روى صندلى بلند شدم ومثل  

 خودش با حالت مسخره و طورى

 : که حرصش در بیاد گفتم

 !! والا مامانم خاهر نداشت اصلا که خاله داشته باشم +

تمام کلاس مثل بمب رفت رو هوا و صداى خنده بچه ها یک 

 لحظه هم قطع نمیشد و چهره رضا

مثل خون اشاما شده بود و از چشماش شراره هاى اتیش میزد  

 ! بیرون
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همونطور که مشغول وارسى رضا بودم با به هجوم اوردن 

 محتویاط معدم دستم رو گرفتم جلوى

 . دهنم و با دو از کلاس زدم بیرون

 . ساره که اوضاع رو وخیم دید سریع اومد دنبالم

انقدر بالا اورده بودم که دیگه هیچى تو معدم باقى نمونده بود و 

 انقدر به معدم فشار اومده بود

 !! که اشک از چشمام سرازیر شده بود

 .. رنگ به روم نمونده بود و چشمام به قرمزى میزد

س بهداشتى خارج  صورتم رو که اب زدم به کمک ساره از سروی

 .. شدم

پا به داخل کلاس که گذاشتم نگاه نگران رضا رو روى خودم  

 .. حس کردم

 .. اروم رفتیم روى صندلى هامون نشستیم

دستم رو اروم روى شکمم قرار دادم و خیره به رضا که مشغول  

 : درس دادن بود با خودم گفتم

در کنار  کاش باردار نباشم و جواب ازمایش منفى باشه، من باتو 

 تو خیلى زجر کشیدم،نمیخوام

 !! یکى دیگه از تورو داشته باشم
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رضا که متوجه نگاه خیره ام شده بود چنان چشم قره اى بهم  

 رفت که تکون سختى خوردم و با

 ! خجالت سرمو انداختم پایین

 !! اه گندت بزنن نازنین که تو سوتى دادن باید مدال بهت بدن

شدم که با صداى قاطع و محکم   بعد از تموم شدن کلاس بلند

 رضا سرم رو اوردم بالا 

 خانوم شما لطفا صبر کنید باهاتون کار دارم  _

 یعنى چیکارم داشت؟

یک لحظه دلشوره عجیبى گرفتم نکنه از حال امروزم پى به  

 !! همه چیز برده؟

311 

ظاهرى خوند سرد به خودم گرفتم و با بیخیالی شونه اى بالا 

 : انداختم و گفتم

 ! اوکى استاد +

کلاس که خالى شد با قدم هاى محکم و شمرده رفت و در رو 

 بست و همونطور که با عصبانیت 

 : به سمتم میومد گفت

فکر کردى چه غلطى دارى میکنى !؟فکر کردى من   _

 اشناتم؟فامیلتم؟کیتم که هر ساعت که دلت 
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 !! میخوات میاى سره کلاسى که من استادشم

درونم فرو ریخت و احساس میکردم  با شنیدن حرفاش چیزى 

 بدجور غرورم جریحه دار شده 

 .. بود

چند قدم بهش نزدیک شدم و فاصله رو پر کردم و چشمامو  

 تنگ کردم و زل زدم توى چشماش

 : و شمره شمره گفتم

تو نه استادى نه چیزه دیگه تو یه اشغال بیش نیستى!من حتى  

 تورو ادم حساب نمیکنم که سر 

 ! ستساعت بیام کلا

با سیلى ناگهانى که توى صورتم زد اشک تو چشمام حلقه زد و 

 حیرت زده با ناباورى دستم رو 

گذاشتم روى جاى سیلى و با چشماى اشک الودم زل زدم تو 

 صورتش

تو چشم هاى به خون نشستش شرمندگى موج میزد و مدام 

 دروغاش که میگفت دیگه دست روت 

 !! بلند نمیکنم توى مغزم تکرار میشد

بغض داشت خفم میکرد و حالم خیلى بد بود حالم از خودم از 

 ! رضا داشت بهم میخورد
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چشم هاى اشک الودم رو ازش گرفتم و عقب گرد کردم و 

 سریع از کلاس زدم بیرون که صداى

رضا که داشت میومد دنبالم و صدام میزد پشت سرم شنیده  

 ... میشد

 صبر کن نازى  _

 میگم صبر کن  _

 !!! تم صبر کنباتوام گف _

همونطور که میدویدم بغضم شکست و با صداى بلند زدم زیره 

 گریه که توجه مردم به من و 

 !! رضا که دنبالم میدوید جلب شد

 با کشیده شدن دستم توسط رضا و دادى که سرم

 زد از حرکت ایستادم

 !! مثل بچه ادم وایسا سره جات _

31۲ 

 : تکون سختى به دستم دادم و با گریه گفتم

 ! تو بچه ادمى که هر دفعه میزنى تو صورتم +

 !! تو چرا مثل بچه ادم نمیشى؟

مچ دستم رو که سفت اسیر دستش کرده بود رو محکم فشار  

 داد و همونطور که وحشیانه منو 
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 : دنبال خودش میکشید غرید

زبونت...زبون درازت باعث میشه من ..منه احمق نتونم خودم رو 

 ! کنترل کنم

ال خودش کشید و توی ماشین پرتم کرد، در رو بهم من رو دنب

 . کوبید و سوار شد 

 . از نگاه مردم خجالت میکشیدم

 . گاز داد و سریع از اونجا دور شدیم

 نگه دار میخوام پیاده بشم  _

 فقط خفه شو  _

 : جیغی کشیدم

 . بهت میگم این یابو رو نگه دار میخوام پیاده بشم  _

 : داد که نه نعره ای کشید

 گفتم ببر صداتو _

چون شیشه ها پایین بود همه نگاها به سمتمون چرخید، با  

 : تمسخر زمزمه کرد

 عقده توجه داری مگه نه؟  _

 فرقی هم نداره من باشم یا دیگران

ماشین رو کنار کوچه ای خلوت پارک کرد و به در تکیه داد، 

 توی چشمام نگاه کرد که از
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 . سرمای نگاهش تنم یخ بست

ید بهت بگم متاسفم، دیگه نمیتونی توجه منو به  ولی با _

 خودت جلب کنی، چون کاملا شناختمت 

 : مثل خودش به در تکیه دادم و با تمسخر زمزمه کردم

 خب من چجور ادمیم _

 : با بی رحمی تمام نگاهم کرد و گفت

313 

یه ادم مریض عقده ای که همیشه میخواد مرکز توجه بشه،  _

 واسشنگاها بهش باشه و همه 

 غش و ضعف کنن اونم به همه توهین کنه و بخنده 

ولی کور خوندی، من دیگه بهت علاقه ای ندارم، تورو توی قلبم 

 کشتم و دفنت کردم پس الکی

 دست و پا نزن 

مات و مبهوت نگاهش کردم، حس میکردم دلم برای بار صدم 

 هزار تیکه شده و شکسته 

ه شخصیتم رو  حس میکردم دلم هزار تیکه شده، چه بی رحمان

 . له کرد

انگار میخواست تمام کینه و عقده هایی که تمام این سال ها  

 ... ازم داشت رو خالی کنه



 

529 
 

 . دهن باز کردم تا جوابش رو بدم اما بغض توی گلوم نزاشت

 . میترسیدم اشکام بریزه و غرورم بشکنه

 . از ماشین پیاده شدم و محکم در رو کوبیدم

م که قدم هام رو تند تر کردم و صدای باز شدن در رو شنید

 . ازش دور شدم

**** 

 . دستام یخ بسته بود

عصبی پام رو تکون میدادم و هر چند ثانیه چشم غره ای به 

 . پرستار میرفتم

نمیدونم یه جواب ازمایش دادن مگه چقدر طول میکشه این 

 ! همه علافم کرده

باش  ساره دستش روی پاهام گذاشت و پلکاش رو به معنی اروم

 . بهم فشرد

باخوندن اسمم توسط پرستار از جا پریدم و جواب ازمایش رو از  

 . دستش کشیدم

بی توجه به پرستار که هاج و واج نگام میکرد عصبی در پاکت  

 . رو باز کردم

 . نفس توی سینه ام حبس شد

 . اشک حلقه زده توی چشمم روی گونه ام چکید
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 ! خدایا این چه حکمتیه

 ... اما قلب بی جنبه ام خوشحال بود چشمام خیس بود

 : حرفای رضا توی گوشم پیچید

314 

 ... دیگه بهت علاقه ای ندارم الکی دلتو خوش نکن  _

 ... تو عقده توجه داری میخوای همه بهت توجه کنن

چشمای خیسم رو به ساره دوختم، با صدایی دورگه از بغض 

 : گفتم

 ... بیا بریم سریعتر _

از ازمایشگاه بیرون اومدم که ساره دنبالم  با قدم های بلند 

 : دویید و مقابلم قرار گرفت

 الان میخوای چیکار کنی نازنین؟ _

 : نگاهش کردم و با درد ازبین لب های لرزونم نالیدم

 سقطش میکنم _

 !!! چییی؟ +

 می خوای سقطش کنی؟

از داد بلندی که ساره سرم زد تکون محکمی خوردم 

 م رو به معنی وباچشمای اشک الود سر

 اره تکون دادم 
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ساره که ازاین همه بی رحمی من تعجب کرده بود با خشم باور  

 نکردنی دستشو بالا اورد ومحکم

 : توی صورتم کوبید وداد زد

اون موقع که فکره عشق وحالت با آقارضابودی به این که  +

 ممکنه بارداربشی هم فکر 

 !! نبری   میکردی که الان یه موجودزنده بیگناه رو ازبین

تواین چند سال که با ساره دوست بودم تا الان اینقدرعصبانی  

 ندیده بودمش وهیچ وقت ازش

 .. بی احترامی ندیده بودم

اشکام رو که مثل سیل میریخت روی گونمو با پشت دست پس  

 زدم و با صدایی که از شدت

 : گریه میلرزید روبه چهره سرخ از عصبانی ساره گفتم

که نتیجه رابطه نامشروع بایه مرد زن داره من با بچه ای  _

 ! چیکار کنم ساره؟

 !!! ها

 !! چطور باچه رویی به خانوادم بگم؟

 !! کافیه فقط بفهمن منو همراه بچه زنده زنده میسوزونن

 : کمی از ساره فاصله گرفتم و با هق هق دوباره گفتم
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  رضا دیگه منو نمیخواد،هیچوقت منو نمیخواست!!همین چند _

 دقیقه پیش بهم گفت که هیچ میل

و رغبتی به من نداره !!مسلما بچه ای که از من باشه روهم 

 ... نمیخواد

ساره که با شنیدن حرفای من خشمش فروکش کرده بود اروم  

 اومد جلو و بغلم کرد و با دلسوزی

 ... دستشو میکشید پشتم

ضا  امکان نداره عزیزم این حرفارو از ته دلش بهت زده باشه!ر +

 تورو قلبا دوست داره و تا 

 !!! اونجا که من میدونم همیشه بچه بازیای تورو تحمل کرده

 ! مطمئن باش این حرفارو از روی لجبازی و نادونیشه که زده

 : سرم رو با ناامیدی گذاشتم روی شونه ساره و با گریه گفتم

نه ساره خیلی سرد بود...خیلی انقدر کلمات رو با جدیت بیان   _

 د که یک لحظه به این که میکر

 !!! این ادم رضاست شک کردم

 انقدر سرد که تا مغز و استخون ادم نفوز میکرد و یخ میبست 

 : رضا

ماشین رو گوشه ای نگهداشتم و با ناراحتی سرم رو گذاشتم رو  

 فرمون و مدام به حرفای که به
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 !! نازنین زدم فکر میکردم

 !! چطورى کارمون به اینجا کشید؟

خته یکى رو با تمام وجودت دوست داشته باشى اما  چقدر س

 مجبور باشى بخاطره غرورتم که

 ! شده طورى رفتار کنى که هیچ اهمیتى برات نداره 

اما اهمیت داره...اهمیت داره ...شب که میشه از فکرش دهنت 

 ! سرویس میشه

 : نازنین

از شدت استرس پلک روهم نذاشتم و ترس سرتا سر وجودم رو 

 .. دگرفته بو

31۶ 

با چشماى اشک الودم لباسم رو بالا زدم و خیره شدم به  

 !! شکمم

از فکره اینکه یه بچه کوچولو تو شکممه که از رضاست دلم  

 !! قش میرفت

اما از طرفیم اینکه مجبور بشم از بین ببرمش وحشت به جونم  

 .. مینداخت

همونقدر که تو ساختن این بچه من مقصر بودم پدرشم مقصر  

 !! بود
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لباسم و زدم پایین و بعد از پاک کردن چشمام دل به دریا زدم 

 و با دست هاى لرزونم شماره

 .. رضارو گرفتم

با شنیدن صداى اپراتور که خبره خاموش بودن خط رو میداد  

 چند بار پشت سره هم گرفتمش 

 !! اما خاموش بود

با ناامیدی گوشى رو خاموش کردم و صورتم رو فرو کردم تو 

 تا صداى گریه ام بیرونبالشت 

 ... نره

 ! من باید یکى رو پیدا کنم تا بچرو سقط کنم

بچه اى که یه مادره به درد نخور داره و یه پدر بى عرضه نباید  

 !! پاشو تو این دنیا بزاره

 با صداى باز شدنه در سریع پتورو کشیدم روى سرم

اگر مامان منو با این حال میدید حتما به یه چیزایى شک  

 .. کردمی

صداى قدماش که نزدیک تخت میشد و می شنیدم و احساس  

 !! میکردم چقدر از مادرم متنفرم

گناه من چى بود که مادرم و داییم منو بدبخت کردن!من  

 همیشه براى مادرم دختره خوبى
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بودم،مادرم هنوز فرزند بد ندیده بود که ببینه دختره خودش  

 !!! چه جواهریه

که تو شکممه و قراره از بین بره   حتى فکر میکنم که جنینى

 ! هم مقصرش مادرمه

اگه اون و دایى منو نمیدادن دست یه احمق منم عاشق اون 

 رضاى امل نمى شدم و این وسط 

 !! انقدر خودم گناهوار نمیکردم

با بالا پایین رفتن تخت پشتم رو کردم بهش و روبه پهلو  

 خوابیدم ..حتى نمیخواستم صداش رو 

 .. بشنوم

ن که انگار فهمیده بود علاقه اى به حرف زدن باهاش و ماما

 ندارم اهى از ته دل کشید و رفت 

 .. بیرون از اتاق

با رفتن مامان پتورو از روى خودم پس زدم و دوباره شروع 

 کردم به برقرارى تماس با رضا

وقتى دیدم گوشیش هنوز خاموشه با عصبانیت محکم گوشیرو 

 !! کوبیدم به دیوار
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 : رضا
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نشسته بودم روى مبل و خیره شده بودم به حرکات بچه گانه  

 فاطمه که سعى داشت منو راضى 

 .. کنه شب باهم بریم شام بیرون

انقدر شاد و سرحال بود که باید اعتراف کنم که تا الان انقدر 

 ! خوشحال ندیده بودمش

 !! رضا عزیزم همین یبار +

 .. ده میشىقول میدم با شنیدن سورپرایز امشبم شگفت ز

اصلا دوست نداشتم حتی باهاش هم کلام بشم چه برسه به این 

 ! که بخوام باهاش برم بیرون

اما بخاطره اینکه از سر خودم بازش کنم و دست از سرم برداره 

 قبول کردم که شب شام باهاش 

 !! برم بیرون

اخم غلیظى کردم و بلند شدم و رفتم سمت اتاقم چهره ناراحت  

 ه هم از جلوىنازنین یک لحظ

 .. نظرم کنار نمیرفت و اعصابم و بهم میریخت

 : ساره

نباید میذاشتم نازنین اون بچه رو از بین ببره باید همه چیزو به 

 رضا میگفت و این بچه باید 

 !! سبب خیر بشه و پدر مادرشو بهم برسونه
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 لبخندى زدم و شماره نازنین رو گرفتم 

 !! الو سلام مامان خانوم چطورى؟ +

 هه بس کن ساره حوصله مسخره بازى ندارم  _

منم ندارم اونم با توعه گوشت تلخ فقط خواستم بگم امشب  +

 دعوت منى بریم بیرون شام حق

 ندارى بهونه تراشى کنى چون با کتک میام بزور میبرمت 

 نازى که میدونست بحث 

 . بامن بى فایس قبول کرد که شام رو بریم بیرون بخوریم
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دم جلوى اینه قدى اتاقم ایستادم و با غرور به وقتى اماده ش

 خودم نگاه کردم تو اون مانتو بلند 

و مشکى رنگى که تنم کرده بودم خیلى خانوم و با وقار شده  

 بودم اگر رضا منو با این تیپ 

 !! میدید قطعا تعجب میکرد

رژ لب صورتى رنگم رو برداشتم و اروم کشیدم روى لبهاى قلوه  

 ن با صداى اىم و در همین حی

زنگ موبایلم که نام ساره رو صفحه گوشى خود نماىى سریع 

 شالم رو روى سرم مرتب کردم

 ... و از اتاق زدم بیرون
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دره اتاق رو که باز کردم با دیدن مامان پشت دره اتاق اخمى رو  

 بهش کردم و با بى اعتنایى 

از کنارش گذشتم ، و توجهى بهش که مرتب اسمم رو صدا 

 .. میزد نکردم

من اصلا کسى رو نداشتم نه مادرى نه هم خونى نه کسى هیچ  

 ! کس

دره حیاط رو که باز کردم ساره با دیدنم سوت بلند بالاى زد و  

 : با لودگى گفت

 ! ایول بابا نى نیمون چه مامان جیگرى داره +

نمیدونم چرا اون لحظه از این حرف ساره ناراحت نشدم و در 

 .. عوض لبخند اومد روى لبهام

به رستوران که رسیدیم نگاه کلى به فضا انداختم و توى دلم 

 : گفتم

 !!! امیدوارم غذاش سالم باشه _

با اشاره دست ساره رفتیم گوشه دنجى نشستیم و مشغول 

 حرف زدن باهم شدیم که با باز شدنه 

در رستوران و صداى اشناى نگاهى از سره تعجب بهم انداختیم  

 با  و برگشتیم به سمت صدا که

 ... دیدنه رضا و فاطمه آه از نهادم بلند شد
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اصلا نمیتونستم جلوى اشکام و بگیرم!تمام بدنم یخ بسته بود و 

 گرماى دستاى خاهرانه ساره رو 

 ! حس میکردم

 : و همونطور که سعى داشت ارومم کنه گفت

یکم به اعصابت مسلط باش!نباید بزارى اون زنیکه مثل   +

 ره گذشته همه چیزتو ازت بگی

 چى میگى تو؟ _

 !!!! ها

 ! همه چیزمو رضا ازم گرفت نه به قول تو اون زنیکه

رضا علاقه اى به من نداره ،اون عوضى فکره زندگیه خوب و  

 خوشش با زنشه من اینجا دارم

 !! غصه میخورم

انقدر منفى بافى نکن شاید اصلا همینطورى اومدن  +

 ! رستوران

319 

 ! هه _

یین و داشتم به سرنوشت شومم فکر  سرم و انداخته بودم پا

 میکردم که با حس سنگینی نگاه 
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شخصى با کنجکاوى سرم و بالا اوردم که با نگاه خیره و اخم 

 !! الود فاطمه مواجه شدم

 بخاطره اینکه رضا پشتش به من بود نمیتونستم چهرشو ببینم

.. 

پوزخندى به فاطمه که حالا داشت با لبخند نگام میکرد زدم و 

 ! ش برگردوندمرو از

و یواش طورى که متوجه نشه زیر لب به ساره گفتم که فاطمه 

 متوجه ما شده و داره با تمسخر 

 ... نگاه میکنه

با اومدنه سفارشمون با کلى ذوق و شوق نگاهى به پلو ماهیچه  

 روى میز انداختم و توى دلم 

 ! براش ضعف رفتم

 .. عزیزدل مامانى انگار از این غذا خوشش اومده بود

 : ساره که نگاه منو به غذاها دید خنده اى کرد و لودگى گفت

اونطورى به غذاها نگاه نکن الان فضول خانوم فکر میکنه   +

 نخورده اى چیزى هستى

گوره پدرش هرطور دلش میخواد فکر کنه بهتر از اون نباشم   _

 بدتر نیستم 
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مشغول غذا خوردن شدیم که با صداى بلند و رسا فاطمه قاشق  

 ى دستم بى حرکت موند تو

 رضا عزیزم دارى بابا میشى من باردارم +

غذایى که توى دهنم بودو با بغض قورت دادم و با چشم هاى 

 .. خیس سرم و انداختم پایین

با هر زحمتى که بود جلوى ریزش اشکامو گرفته بودم تا فاطمه  

 که میز روبه رو نشسته بود

 ! منو تو این حال نبینه

به گوش نمیرسید و فقط خنده هاى فاطمه اصلا صداى رضا 

 بود که شنیده میشد و باعث میشد

 .. تا شعله هاى خشم و کینه توى وجودم زبانه بکشه 

احساس میکردم حتى این بچه هم از این وضعیت ناراحت شده  

 شاید اونم حس میکرد که نباید

 !! پاشو تو این دنیا بزاره

اختم که شرمندگى تو  نگاهى به چهره گرفته و ناراحت ساره اند

 ... حالات صورتش موج میزد

حالا اونم فهمیده بود که نباید پشت رضارو بگیره اونم به این  

 ! همه بى رحمى رضا پى برده بود
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پا روى وجدانم گذاشتم و با بغضى که توى صدام بود سرم و  

 : انداختم پایین و اروم گفتم

سقط کنم تا   همین فردا یکى رو پیدا میکنم تا این بچه رو _

 !! الانشم زیاد موند

3۲۰ 

ساره که انگار حرفى براى گفتن نداشت با تکون دادن سرش  

 .. موافقتشو اعلام کرد

اون شب بدترین شب عمرم بود!عذاب وجدان مثل خوره به  

 جونم افتاده بود و خواب رو از 

چشمام ربوده بود!اشک چشمام یک لحظه هم خشک نمیشد به  

 د شب و با هر جون کندنى که بو

 ! گریه صبح کردم

و بالاخره با کمک ساره و یکى از هم کلاسیام براى سقط بچه  

 خانومى رو پیدا کردم که کارش

 ... روز بعد۶تو خونه بود و بهم نوبت داد براى 

تو اون ظهر گرما با خستگى نشستم رو زمین داغ و با اشاره به  

 ساره فهموندم که دیگه نمیتونم 

 .. راه برم
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به اینکه دو روز بعد قراره این بچه با دستاى خودم از بین   وقتى

 !! بره رعشه به تنم مینداخت

 ... سرم و گذاشتم روى زانوم و با صداى بلند زدم زیره گریه

چطور من به اینجا رسیدم و به هیولایى به این وحشتناکى  

 ! تبدیل شدم؟

 ! چطور میتونستم بچه اى که از خون خودمه رو از بین ببرم؟

 ! چطور؟

 چطور!؟

صداى هق هقم کله کوچه رو برداشته بود ،خدارو شکر ظهر بود  

 .. و کوچه خلوت

با صداى بغض الود ساره با گریه سرم و از بلند کردم و نگاهش  

 کردم

 بسه دیگه خودتو داغون کردى +

 به نظرم برو و به رضا بگو که باردارى

قانون   مطمئنم حاضر میشه عقدت کنه !اگر هم راضى نشد

 .. میزاره گردنش !الکى که نیست

 ! چرا دارى شر و ور میگى ساره؟ _

 ! من نمیخوام خودم و به رضا تحمیل کن
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هنوز حرفم تموم نشده بود که با دادى که ساره زد از روى  

 ... زمین بلند شدم

همش به فکره غرورتى نه این بچه!تو اگه وجدان داشتى این 

 طفل معصومو فداى غرورت 

 .. دى نمیکر

 .. تو الان یه مادرى باید فقط به فکره بچت باشى

3۲1 

 : رضا

خبره بابا شدنم اونم از زبون زنى که هیچ علاقه اى بهش  

 نداشتم تمام وجودم تهى شد و اخمام

 .. رفت توى هم

جدیدا خیلى زرنگ شدى،دیدى دیگه نمیتونم تحملت کنم   _

 ! ازم حامله شدى 

ساله 3دا میده منو تو نزدیک این چه حرفیه عزیزم بچه رو خ  +

 ! که زن و شوهریم

تمام نفرتى که ازش داشتم و ریختم توى کلامم و در حالى که 

 : از روى صندلى بلند میشدم گفتم 

منو تو هیچ نصبتى باهم نداریم!من بچه اى که از تو باشه رو   _

 نمیخوام
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 ... فهمیدی یا نه؟بچه ای که از تو باشه رو نمیخوام  _

فاطمه ذره ای ناراحتم نکرد، با صدایی بغض  چشمای خیس

 : الود و لرزون نالید

 چرا انقدر بی رحم شدی رضا؟ _

 ... این بچه منوتوعه 

از خون جفتمونه، چطور میتونی انقدر راحت بگی نمیخوامش، 

 بچها تو دوران جنینی هم همه

 ... چیز رو میشنون

 : صورتم جمع شد 

 حالمو بهم زدی جمع کن این چندش بازیارو فاطمه، _

عقب گرد کردم و از رستوران بیرون زدم تا کمتر چشمم به این 

 عفریته بیفته که با خروجم از 

 . رستوران صدای هق هق های بلندش به گوشم رسید

 ( نازنین )

 . به سختی از تخت پایین اومدم و لباس پوشیدم

 . نگاهم به اینه افتاد

3۲۲ 

 ... چشمای ورم کرده، بینی سرخ
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وی نگاهم لونه کرده بود، حتی روزی که از رضا طلاق  غم ت

 گرفتم هم انقدر شکسته و غمگین

 ... نبودم

دیروز توی کلاس سنگینی نگاه رضا رو روی خودم حس 

 . میکردم

سرم رو بلند کردم و باهاش چشم تو چشم شدم، شک و نگرانی  

 چشماش بغض توی گلومو

 . بزرگتر میکرد

بود، اون زن و بچه داشت، از   اما این کار به نفع هردومون

 فاطمه ای که ادعا میکرد نمیخوادش

 ! صاحب بچه شده بود، اما من چی؟

یه زن بیوه با یه بچه توی شکمش که حاصل یه رابطه 

 ! نامشروعه

وم زاده و دلش رو بشکنن × تحمل نداشتم که کسی به بچه ام  

 . حرفی بگه، بگن حر

 ین خبط منو پدرش بودبچه من از برگ گل هم پاک تر بود و ا

. 

 ... حس میکردم امروز اخر دنیاست، امروز روزه مرگه من بود

 . صدای زنگ گوشیم بلند شد
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 . از دیشب هزاران بار ساره زنگ زده بود

خودش اینجارو برای سقط پیدا کرده بود و حالا پشیمون شده  

 بود و سعی میکرد منم منصرف 

حاضر نیست همراهم کنه اما وقتی دید که کوتاه نمیام گفت 

 . بیاد

حالا فقط خودم بودم و خودم، تو بدترین روز زندگیم تنها  

 . بودم

تاصبح اشک ریخته بودم و عزاداری کردم، برای بچه ای که 

 هنوز تو شکمم بود و میخواستم 

 ... با دستای خودم بکشمش اشک ریختم

 ! حالم از همه بهم میخورد

 ... خودم، مادرم، رضا، داییم

 . قت فکرش رو نمیکردم همچین ادم وحشتناکی بشمهیچو

 . کیفم رو برداشتم و اروم از خونه خارج شدم

 ( ساره )

3۲3 

 خدایا این چه غلطی بود من کردم چرا کمکش کردم

دوباره شمارش رو گرفتم که صدای اپراتور مثل ناقوس مرگ 

 توی گوشم پیچید؛
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 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد  _

 نشستم، دست و پام ملرزید روی تخت 

توی تصمیم ناگهانی شماره رضا رو گرفتم، با هر بوقی که  

 میخورد انگار نصف عمر من کم 

 . میشد

از جواب دادنش ناامید شده بودم که صدای خوابالودش توی  

 : گوشم پیچید

 بله؟ _

 : هول شده پشت سر هم گفتم

 ... رضا... رضا _

خواب از سرش پرید که  انگار از صدای بلند و هول کرده من

 : ترسیده گفت

 ساره تویی؟ چیشده خوبی؟  _

 : با بغض توی گلوم نالیدم

یکاری کن رضا میخواد حماقت کنه میخواد بکشتش تقصیر   _

 من بود من بهش ادرس دادم 

 یکاری کن تورو خدا بیا 

 : رضا وحشت زده فریاد کشید
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ی یجوری حرف بزن بفهمم چی میگی، کی کیو بکشه؟! کجای _

 ! تو؟! نازنین خوبه؟

 : چشمام رو بستم و تند تند گفتم

نازنین ازت بارداره، بخاطر حرفایی که بهش گفتی و نابودش   _

 کردی میخواد بچه رو سقط 

 کنه تورو خدا بیا جلوشو بگیره 

حتی صدای نفس هاش رو نمیشنیدم، نگاهی به صفحه گوشی  

 : انداختم که دیدم هنوز پشت خطه 

 وی یا نهالو رضا میشن _

 : صدای خشدارش بلند شد

 ادرسو بفرس دارم میام  _

 . قطع کردم و سریع براش ادرس رو فرستادم

3۲4 

تند تند حاضر شدم و از خونه زدم بیرون تا بتونم بهشون برسم،  

 . فقط خدا کنه کار از کار نگذره

 ( رضا )

 ! حس میکردم خون به مغزم نمیرسه

 ! این دیوونه میخواد چیکار کنه؟

 ! بچمو بکشه؟! بچه خودمونو؟
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یاد اون شب افتادم، شبی که بعد از سال ها ارامش رو تجربه 

 . کردم

با عصبانیت پام رو روی پدال گاز فشردم، میکشمت نازنین  

 خودم میکشمت اگه بلایی سر بچه

 . ام بیاری 

یک ثانیه مونده بود چرا قرمز بشه که رد شدم و بی توجه به  

 . گاز دادم بوق سرسام اور ماشینا

 . توی کوچه پیچیدم تا زودتر برسم

حس کرده بودم حالش خوب نیست، غم چشماش، چطور 

 !!! مشکوک نشدم

 . بالاخره رسیدم و پارک کردم

از ماشین پیاده شدم و بدون قفل کردن به سمت اون خونه 

 . رفتم

 در رنگ و رو رفته ای داشت، ظاهر خونه وحشتم رو بیشتر کرد 

 . زوار دررفته فشردم و برنداشتمدستم روی زنگ 

 : بعد از چند ثانیه زنی با صدای بلند گفت

 ... کیه؟ چه خبرته زنگو سوزوندی  _

 : از بین دندونای قفل شده ام غریدم

 باز کن  _
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 تمسخر تو صدای زن به گوشم رسید؛ 

 چشم امر دیگه؟ کی هستی تو؟  _

ر نتونستم بیشتر از این خوددار باشم و لگد محکمی به د

 : کوبیدم و فریاد کشیدم

 میگم این بی صاحاب رو باز کن _

3۲5 

بخاطر ضربه محکمم به در باز شد و محکم به دیوار کوبیده  

 . شد

 . وارد شدمو از حیاط کوچیک و کثیفش گذشتم

 . با دیدن محیط اونجا ترس و وحشت قلبم رو پر کرده بود

بود تو   من که مرد بودم با دیدن محیط اونجا خوف برم داشته

 چجوری نترسیدی نازنین؟! یه زن

 ! تنها با یه بچه تو شکمش چجوری نترسیدی روانی؟

به در شیشه ای نزدیک شدم که زنی با روپوش رنگ و رو رفته 

 . پزشکی بیرون اومد

 : بااخم نگاهم کرد 

 ! چه خبرته مرتیکه مگه اینجا طویله اس اینجوری میای تو؟ _

 : و با نیشخند گفتمسرتاپاش رو از نظر گذروندم 
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اگه تاالان یه درصد شک داشتم با دیدن تو مطمئن شدم   _

 . اینجا طویله اس

 . عصبانیت توی چشماش شعله کشید

 ! نگاهم رو ارایش غلیظش موند، معلوم بود چه کارس

به سمتم هجوم اورد و به سینه ام کوبید، جیغی کشید که  

 محکم هولش دادم و به در پشت سرش

 . و توی خونه پرت شدکوبیده شد 

 . سلیطه بازی و جیغاش روی اعصابم بود

بی طاقت وارد شدم و چشم چرخوندم که نگاهم به اتاق 

 . کوچیک اخر سالن افتاد

پرده سفیدی که کشیده شده بود و ساق پاهای لخت یه زن 

 . دیده میشد

 : قلبم ایستاد، وحشت توی کل وجودم پیچید و فریاد کشیدم

 ... نازنین _

 . ه سمت تخت قدم تند کردم که صدای گریه هاش رو شنیدمب

وحشت زده پرده رو کنار زدم که نگاهم رو پایین تنه لختش  

 . موند

 . بدنش بخاطر گریه میلرزید

 نگاهم رو بالاتر کشیدم و به صورت غرق در اشکش رسیدم 
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چشمای سرخ و متورم! کل وجودم میلرزید و هیچ کنترلی روی 

 رفتارم

 . نداشتم

3۲۶ 

دستم رو بلند کردم و محکم توی دهنش کوبیدم که جیغی 

 . کشید و هق هق گریه هاش بلند تر شد

 . لبش رو با دستای ظریفش گرفت

نتونستم طاقت بیارم، محکم و پی در پی توی صورتش  

 : میکوبیدم و فریاد میکشیدم

چیکار کردی هان؟ چیکار میخواستی بکنی سلیطه؟  _

 ؟! تو چجورمیخواستی بچه منو بکشی

 ادمی هستی؟ چجور مادری هستی؟

 ... حس میکردم قفسه سینه ام میسوزه

قلبم آتیش گرفته بود، اگر یک دقیقه دیرتر میرسیدم این  

 ! احمق چیکار میکرد؟

با انزجار تفی تو روش انداختم و با صدای گرفته از فریادم 

 : نالیدم

 تف تو مادریت بیاد نازنین  _



 

554 
 

یده توی اتاق گرفتم و پاش کردم. شلوارش رو از مبل پوس

 کیفش رو گرفتم، 

 . دستش رو محکم کشیدم و دنبال خودم بردمش بیرون

هرچقدر تقلا کرد تا ولش کنم فقط دستش رو محکمتر 

 فشردم، آی گفتناش، گریه کردناش فقط 

 . عصبانیتم رو بیشتر میکرد

 در ماشین رو باز کردم که جیغ بغض الودش توی کوچه پیچید

: 

 ... یگم ولم کن روانی... ولم کنم _

برگشتم و دستم رو بالا بردم، با نفرت توی چشماش که دنیام  

 : بود خیره شدم و غریدم

میزنمت نازنین، به جون همین بچه انقدر میزنمت تا خون  _

 بالا بیاری، با آسفالت یکیت میکنم

 پس اگه جونتو دوست داری ببر صداتو

 . ترس تو چشمای خیسش موج میزد

مجبورش کردم توی ماشین بشینه و با سرعت از اون کوچه 

 . لعنتی دور شدم

 انقدر عصبی بودم که حتی نفهمیدم اون زنیکه سلیطه کجا بود

. 
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صدای گریه های ارومش و تکون نامحسوس بدنش رو حس 

 . میکردم

پشت چراغ ایستادم و داشبرد رو باز کردم، کلید خونه ام رو 

 . برداشتم

رای فرار از فاطمه گرفته بودم و فقط اونجا ارامش خونه ای که ب

 . داشتم

مقابل خونه پارک کردم و دوباره دستش رو محکم گرفتم تا در 

 . نره

3۲7 

 . میترسیدم، این بی عقلیش واقعا من رو ترسونده بود

وارد خونه شدیم، محکم به جلو هولش دادم و در رو بستم، قفل  

 . کردم

 . بود و ترسیده به من زل زده بودکیفش رو توی بغلش گرفته  

 : با صدای لرزون نالید

 اینجا کجاس منو اوردی؟ واسه چی منو اوردی اینجا _

 : پوزخندی روی لبم نشست

 از من میترسی، بعد تو اون سگدونی رفتی نترسیدی؟ _

 : فریادم بلندتر شد 

 یه زن جوون تنها رفتی اونجا نترسیدی بلایی سرت بیارن؟ -
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م و کسی نمیتونست باهام کاری کنه ترسیدم توی من مرد بود

 احمق چجوری نترسیدی؟

 . بغض دوباره شکست که کیفش رو از دستش کشیدم

 : گوشی و کیف پولش رو بیرون کشیدم که با گریه گفت

 بااونا چیکار داری، بده به من  -

 : انگشت اشاره ام و روی بینیم گذاشتم

شمت جفتمونو راحت هیس، صدات در نمیاد نازنین وگرنه میک

 ! میکنم

 ! از ترس زبونم بند اومده بود

 ... چهره فوق العاده خشمگین رضا ادمو به وحشت مى انداخت

گوشه اى نشستم و اروم بى صدا به گریه کردنم ادامه دادم و  

 توى دلم ساره رو فوش کش 

 !! میکردم

با رفتن رضا به داخل اشپزخونه نفس راحتى کشیدم و اروم از  

 بل بلند شدم که برم سمت روى م

دره خروجى که با صداى کوبنده و محکم رضا سره جام متوقف  

 شدم 

 ! جرعت دارى یک قدم دیگه بردار _
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نگاه تیزى به پشتش که بامن بود کردم و برگشتم و نشستم  

 .. روى کاناپه

اشکام و با پشت دست پاک کردم و با دقت خونه رو نگاه  

 ه خونهکردم...خیلى واضح معلوم بود ک

 !! یه خونه مجردیه

3۲8 

 کى باردار شدى!؟چطور شد؟ _

 با شنیدن حرفاش با شرم سرمو انداختم پایین و سکوت کردم

.. 

 چقدر احمق کودن بود !یعنى واقعا نمیدونه چطور باردار شدم؟

! 

 : رضا

با دیدنه چهره خجالت زدش لبخندى زدم و با بدجنسى دوباره  

 : گفتم

 !! حامله شدى؟نگفتى چطور از من  _

به تو که ربطى نداره این بچه بچه منه و این که چطور باردار  +

 !! شدم به تو مربوط نیست

حتى تو بدترین شرایط هم دست از زبون درازى بر نمیداره و 

 قشنگ تو هر فرصتى اون زبون 

 !! درازشو میاره بیرون و نیششو میزنه
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یزدم بیرون همونطور که همراه سینى شربت ها از اشپزخونه م 

 با جدیت گفتم 

میخواى بهت یاداورى کنم چطور باردار شدى یا خودت توضیح 

 ! میدى؟

با پوزخند صدا دارش شربتارو گذاشتم رو میز و اومدم کنارش  

 نشستم و خواستم کمى نزدیکتر 

 .. بشم که از کنارم بلند شد

تویه حرکت ناگهانى دستشو محکم کشیدم و پرتش کردم روى 

 .. مه زدم روشکاناپه و خی

دوتا دستاشو که در حال تقلا کردن بود رو محکم گرفته بودم  

 ... که در نره

زل زدم توى چشماى خیسش و درحالى که سعى میکردم 

 : جلوى خندم و بگیرم گفتم

 میگى یانه!؟  _

 نهههههه نمیگم به تو ربطى ن  +

فرصت بهش ندادم و لبامو با خشونت گذاشتم روى لباى خیسو 

 ! شیرینش

میک عمیقى به لباش زدم که جیغ خفیفى کشید و با دستاى  

 مشت کردش میکوبید توى سینه ام و
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 !! سعى میکرد منو از خودش دور کنه

 : نازنین

3۲9 

درحال بحس کردنه با رضا بودم که با قرار گرفتنه ناگهانى  

 لباش روى لبام چشمام از تعجب 

 ! گرد شد

د که انگار میترسید دیگه  انقدر عمیق و پر التهاب لبامو میبوسی

 !! گیرش نیاد

وقتى فکر میکردم فاطمه روهم همینطور میبوسید قلبم به درد 

 میومد و تمام وجودم از حسادت 

 ... زنانه پُر میشد

بابه هجوم اوردنه محتویاط معدم به داخل دهنم با تمام قوا به 

 عقب هلش دادم و خودم رو سریع 

 دره ورودى قرار داشت رسوندم به سرویس بهداشتى که کنار

... 

انقدر بالا اورده بودم که دیگه ناهى برام نمونده بود و صداى  

 نگران رضا پشت در بدجور روى

 ! مخم بود
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حالم از توجهش بهم میخورد ، از اینکه بایه مرد زن دار زیره یه  

 سقف بودم از خودم کمال تنفر 

 .. رو داشتم

ه ام زدم و درو باز از توى اینه پورخندى به صورت رنگ پرید

 کردم که با چهره دگرگون رضا

 ... پشت دره سرویس بهداشتى مواجه شدم

کمى ازم فاصله گرفت و با نگرانى که توى صداى هویدا بود 

 : گفت

 ! حالت خوبه؟ _

 ! چت شد یک مرتبه؟

 ! میخواى بریم دکتر؟

دهن کجى به این همه دلواپسى بیخودش کردم و همونطور که  

 : م میرفتم گفتمبه سمت کیف 

 ! من میخوام برم +

چون پشتم باهاش بود نمیتونستم صورتش رو ببینم اما با  

 صداى خشمگینش ترس برم داشت

 !! پات به خارج از این خونه برسه خودتو مرده بدون _

دلو به دریا زدم و تمام جرعتم رو جمع کردم و برگشتم طرفش  

 و بلند تر از خودش فریاد کشیدم
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 ! این بچه بچه ى توعه؟ فکر کردى  _

 !! این بچه پدرش یکى دیگس

 پس بزار برم 

33۰ 

رضا با ناباورى و رنگ و روىى پریده زل زده بود به کلماتى که  

 .. از دهن من خارج میشد

 حتما انتظار اینو که این بچه بچه ى خودش نباشه رو نداشت

... 

با به گوش رسیدن صداى ضعیف و لرزونش دستام رو مشت 

 و سعى کردم دوباره اسیرکردم 

 !! احساساتم نشم

 ! چ...چ...یعن تو به من خیانت کردى؟ _

میک عمیقى به لباش زدم که جیغ خفیفى کشید و با دستاى  

 مشت کردش میکوبید توى سینه ام و

 !! سعى میکرد منو از خودش دور کنه

 : نازنین

درحال بحس کردنه با رضا بودم که با قرار گرفتنه ناگهانى  

 اش روى لبام چشمام از تعجب لب

 ! گرد شد
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انقدر عمیق و پر التهاب لبامو میبوسید که انگار میترسید دیگه  

 !! گیرش نیاد

وقتى فکر میکردم فاطمه روهم همینطور میبوسید قلبم به درد 

 میومد و تمام وجودم از حسادت 

 ... زنانه پُر میشد

تمام قوا به بابه هجوم اوردنه محتویاط معدم به داخل دهنم با  

 عقب هلش دادم و خودم رو سریع 

 رسوندم به سرویس بهداشتى که کنار دره ورودى قرار داشت

... 

انقدر بالا اورده بودم که دیگه ناهى برام نمونده بود و صداى  

 نگران رضا پشت در بدجور روى

 ! مخم بود

حالم از توجهش بهم میخورد ، از اینکه بایه مرد زن دار زیره یه  

 ودم از خودم کمال تنفر سقف ب

 ... رو داشتم

از توى اینه پورخندى به صورت رنگ پریده ام زدم و درو باز 

 کردم که با چهره دگرگون رضا

 ... پشت دره سرویس بهداشتى مواجه شدم
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کمى ازم فاصله گرفت و با نگرانى که توى صداى هویدا بود 

 : گفت

 ! حالت خوبه؟ _

 ! چت شد یک مرتبه؟

 ! دکتر؟ میخواى بریم
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دهن کجى به این همه دلواپسى بیخودش کردم و همونطور که  

 : به سمت کیفم میرفتم گفتم

 ! من میخوام برم +

چون پشتم باهاش بود نمیتونستم صورتش رو ببینم اما با  

 صداى خشمگینش ترس برم داشت

 !! پات به خارج از این خونه برسه خودتو مرده بدون _

ام جرعتم رو جمع کردم و برگشتم طرفش  دلو به دریا زدم و تم

 و بلند تر از خودش فریاد کشیدم

 ! فکر کردى این بچه بچه ى توعه؟ _

 !! این بچه پدرش یکى دیگس

 پس بزار برم 

رضا با ناباورى و رنگ و روىى پریده زل زده بود به کلماتى که  

 .. از دهن من خارج میشد
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 باشه رو نداشتحتما انتظار اینو که این بچه بچه ى خودش ن

... 

با به گوش رسیدن صداى ضعیف و لرزونش دستام رو مشت 

 کردم و سعى کردم خودم رو 

 !! نگهدارم تا دوباره اسیر احساساتم نشم

 ! چ...چ...یعن تو به من خیانت کردى؟ _

سعی کردم خونسرد باشم و به سختی لرزش صدام رو مهار 

 : کردم

و شوهر نیستیم و این   خیانتی نبود، منوتو خیلی وقته زن _

 .... حق طبیعیه منه که با کس دیگه ای 

چند لحظه گیج منگ بودم، سوزشی که توی لب هام پیچید  

 . من رو به خودم اورد

چشمام رو باز کردم دستم روی لب هام فشردم، مقابل چشمام 

 گرفتم که خون روی انگشتام رو

 . دیدم

که حس    عصبی دهن باز کردم تا هرچی لایقشه بارش کنم

 . خفگی بهم دست داد

 چشمام از کمبود اکسیژن از کاسه بیرون زده بود 
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با ناخن های بلندم روی دستش رو چنگ میزدم تا ولم کنه و  

 . بتونم نفس بکشم 

دیگه حس از دست و پاهام رفته بود که گردنم رو ول کرد و از  

 . روم بلند شد

 . هسرفه های پشت هم نمیزاشت اکسیژن وارد ریه هام بش

 . نگاهم از پشت پرده اشک روش خیره موند

 . تاالان اینجوری ندیده بودمش

33۲ 

کبود شده بود، رگ گردن و پیشونی اش نبض میزد، اشک توی  

 . چشماش حلقه زده بود

 . من دیدم...غرور شکسته اش رو توی نگاهش دیدم

 . حس میکردم شونه هاش از درد و فشار خم شده

محکم به دیوار کوبید که همزمان با   لیوان شربت رو برداشت و

 : فریاد بلند رضا هزار تیکه شد

 ... خدا لعنتت کنه نازنین خدا لعنتت کنه _

 .. چطور تونستی بهم خیانت کنی

 . از زور فشار و حرص به سر و صورت خودش میکوبید

ترسیده خودم رو گوشه مبل جمع کردم و هق هق ام رو با 

 . دستام خفه کردم 
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نداشت، میترسیدم دوباره به بچمون اسیب بزنه،   حال طبیعی 

 میترسیدم گذشته دوباره تکرار 

 . بشه

 : مقابلم زانو زد، قطره اشک روی گونه اش ریخت

 ... بگو دروغه نازنین بگو مال منه بگو بچه ماست _

بخاطر ترس و هق هق نمیتونستم حرف بزنم که عصبی دوتا  

 توی سرش کوبید و دستش رو 

 : توی صورتم بزنهبلند کرد تا 

بگو باباش کیه؟ بگو بابای این حرو*مزاده کیه تا وجب به   _

 وجب این تهران خراب شده رو 

 نگشتم و پیداش نکردم

دلم میخواست بلند داد بزنم و بگم که بچه توعه، بگم سال  

 هاست مثل احمق ها بهت وفادارم ولی

 نمیشد، اون یه مرد زن دار بود که زنش ازش حامله بود

 ... لم برای هردومون میسوختد

این چه سرنوشتی بود خدا... اگر قسمت هم نبودیم چرا مارو 

 ! سرراه هم قرار دادی؟

خدا لعنتت کنه دایی، مسبب این حال و روز ما تویی، هیچوقت  

 . نمیبخشمت
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 . با سوختن پوست سرم آی از بین لب هام فرار کرد

دونه از  جوری موهام رو میکشید که حس میکردم دونه به

 . ریشه درمیاد

 . هق هق ام اوج گرفت و همزمان با خودش من رو بلند کرد

 : صدای خشدار و لرزونش توی گوشم نشست
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نمیگی این حرومی مال کیه نه؟ به من خیانت میکنی؟!   _

 انقدر دوسش داری که از ترس جونش 

 اسمشو به زبون نمیاری؟ 

 .. باشه میدونم چیکارتون کنم

هام رو کشید که پشت دستش رو از درد چنگ  محکم تر مو

 : کشیدم ک پلکام رو بهم فشردم

داغ این بچه رو به دلتون میزارم، نمیزارم یه روز خوش ببینی   _

 نازنین، داغ رو دلم گذاشتی 

 تلافیشو سرت در میارم 

با موهام محکم روی کاناپه پرتم کرد، حس میکردم سرم داره 

 میترکه از درد، پلکام رو باز

 . ردم که نگاهم رو مشتش خشک شدک
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 دریای خون چشماش، مشتی که آماده بود توی شکمم بزنه

...! 

 : جیغی از ترس کشیدم

 ... دروغ گفتم رضا نکن، دوباره بچمونو نکش _

 . نگاهش توی چشمای خیسم نشست

حرص، بغض، عصبانیت توی چشماش صدای گریه ام رو بلدتر 

 . کرد

 ... ه باهیچکس غیر تو نبودم منبچه توعه، بخدا بچه خودت _

حس میکردم ارامش کم کم توی نگاهش پیدا شد، مشتش رو  

 . پایین اورد

 : اخم الود و جدی نگاهم کرد

تو نمیدونی من روان درست حسابی ندارم؟ همچین چیزی  _

 مگه شوخیه که دروغ میگی؟ داشت

 ! بهم جنون دست میداد احمق اگر میکشتمت چی؟ 

 . ه زیاد نمیتونستم حرف بزنمبخاطر ترس و گری

 . پوفی از کلافگی کشید و به سمت اشپز خونه رفت

 . صدای شیر اب رو میشنیدم

 . لیوان پر از اب رو مقابلم گرفت که پسش زدم

 : کنارم نشست و عصبی غرید
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تا قطره اخرشو میخوری وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت   _

 . دیدی نازنین

دیوونه کردی یکاری نکن به زور تو به اندازه کافی امروز منو 

 . حلقت بریزم

 لیوان اب رو به لب هام چسبوند و مجبورم کرد بخورم
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با پاش مدام روی زمین میکوبید، حس میکردم هنوز عصبیه اما  

 . منتظره آروم بشم

هق هق ام قطع شده بود، هردو کنار هم در سکوت کامل  

 . نشسته بودیم

 : ونه پیچیدصدای گرفته اش توی فضای خ

 چرا دروغ گفتی؟ چرا میخواستی بچمونو بکشی؟ _

چون زن داری، تو یه مرد متاهلی، این بچه هم حاصل یه  _

 رابطه اشتباس 

 طلاقش میدم، میدونی که هیچوقت انتخاب من نبود  _

پوزخندی گوشه لبم نشست و شکمم رو نوازش کردم، سنگینی  

 . نگاهش روی دستم حس میکردم

 و چجوری میخوای طلاق بدی؟زن حامله ر _

 پنجه های مردونه اش توی موهاش چنگ شد
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 : صورتش جمع شد و صدای ارومش توی گوشم نشست

زنیکه عوضی همش نقشه بود، این همه سال نگاهش هم   _

 نکردم انقدر اعصابمو خورد کرد تا 

 به هدفش رسید 

 : پوزخندی گوشه لبش نشست و ادامه داد

بااینکارا میتونه منو پابند خودش   کور خونده اگر فکر کرده _

 کنه، من هیچ تعلق خاطری به اون

بچه ندارم بعد به دنیا اومدن بچه طلاقش میدم هرجا میره  

 بچشم با خودش ببره 

چشمه اشکم دوباره جوشید، دلم میخواست بگه دروغه بهش  

 دست نزده، 

 یعنی حرفایی که زیر گوش من زمزمه میکرد به اون هم گفت؟

! 

 ! ر به اون لحظه هم باعث شد حال تهو بهم دست بدهحتی فک

رضا که دید حالم داره بد میشه هول شده من رو به سمت  

 . سرویس هدایت کرد

کمرم رو بین پنجه های مردونه اش قفل کرد و موهام رو جمع 

 . کرد

 . شکمم رو نوازش میکرد
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وقتی دید دیگه جون عق زدن ندارم و حتی نمیتونم دستم رو 

 دم صورتم رو شست وتکون ب

 . کمکم کرد تا اتاق خواب برم و دراز بکشم

ما همیشه باهم جنگ و دعوا داشتیم، حالا دل بی جنبه ام این 

 محبت های رضا عجیب بهش 

 . چسبیده بود
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اما نمیشد، با حرفای رضا مصمم تر شدم تا ازش فرار کنم، من  

 نمیتونستم بخاطر خودم یه طفل

 . شتن پدر محروم کنممعصوم دیگه رو از دا

میدونستم وقتی پدرش نباشه هرکسی به خودش اجازه دخالت 

 ... تو زندگیش رو میده

میترسیدم بلایی که دایی سر من اورد در اینده سر این بچه 

 . بیاد

 . رضا صورتش روی شکمم گذاشت و بوسید

 ! حس کردم دلم ریخت، اولین بوسه پدرش، شایدم اخریش

 : رسوند و گفتنگاهش رو به چشمام 

نازنین یه فرصت دوباره به خودمون بدیم، بخاطر این بچه،  _

 من میخوامش، هم تورو هم
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 بچمونو، ایندفعه خیلی خوشبخت میشیم بهت قول میدم 

 . اشکام راهشون و دوباره پیدا کردن و چشمام داغ شد

 : پلکام رو بهم فشردم و زمزمه کردم

 باشه بخاطر بچمون  _

 : وی نگاهش نشستناباوری و شوک ت

 جدی میگی نازنین؟ میمونی؟  _

 : دستی توی موهای خوش حالتش کشیدم

اره، میخوام دوباره زندگی که حقمونه رو شروع کنیم، کنار   _

 بچمون، شاید خدا این کوچولو 

رو بهمون داد تا دوباره مارو بهم برسونه، وگرنه اخه با  

 یبار....حامله شدن خیلی کم اتفاق میفته 

 : نگاهم کردشیطون 

 قدرت باباشو دست کم نگیر، با اولین شلیک میزنه به هدف  _

 . خنده ام گرفت، این روی شیطونش رو ندیده بودم

 . چقدر بااون بچه بسیجی چندسال پیش تفاوت داشت

 . نگاهم با بغض و حسرت روی رضا مونده بود

 . باخوشحالی این طرف و اون طرف میچرخید

اشه اما وجدانم اجازه نمیداد بااون کاش میشد همچی واقعی ب

 . بچه اینکارو بکنم 
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 نازنین؟ _

33۶ 

 : بغضم رو قورت دادم و لبخندی روی لبم نشوندم

 جانم  _

من بیرون یکی دوجا کار دارم بعدش شام میخرم میام تو   _

 فقط استراحت کن باشه؟ 

 باشه برو خیالت راحت میخوابم تا بیای  _

، سعی کردم اشک توی چشمام  اومد جلو و پیشونیم رو بوسید

 رو پس بزنم، لب هاش روی

 . صورتم کشید، گوشه لبم رو بوسه کوچیکی زد و بلند شد

 . بعد از خداحافظی از در بیرون زد

چهره خوشحالش دلم رو به درد میاورد، میدونستم دارم در  

 . حقش ظلم میکنم اما چاره ای نداشتم

 و گاز داد رفتاز پنجره دیدم که از پارکینگ بیرون زد 

سریع کیف پول و گوشیم رو از روی اپن برداشتم، توی کیفم  

 . انداختم و از خونه بیرون زدم

نگاه نگهبان رو وقتی از اسانسور بیرون زدم روی خودم حس 

 کردم اما بی توجه سریع بیرون 

 . رفتم و تاکسی گرفتم
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 . بالاخره اجازه دادم حصار اشکام بشکنه و روی گونه هام بریزه

 ... خدایا این چه تقدیریه

 سنگینی نگاه راننده رو حس میکردم؛

 ببخشید خانم... حالتون خوبه؟ _

تند تند اشکام رو پاک کردم و سری تکون دادم، بغض اجازه 

 . حرف زدن بهم نمیداد

 کجا برم خانم  _

 : به سختی زمزمه کردم

 ترمینال  _

 . گوشیم رو بیرون اوردم و خاموشش کردم

 . فریاد دلم رو خفه کنم  سعی کردم

 ... میدونستم دوباره رضا رو نابود کردم

 . نفهمیدم مسیر چجوری گذشت و چقدر اشک ریختم

 : وقتی به خودم اومدم که مرد مقابلم ازم پرسید

337 

 خانم واسه کجا بلیط میخوای؟ _

 ! تنها یه نفر تو این دنیا برام مونده بود که بهم کمک کنه

 : س کردملب های خشکم رو خی

 واسه اصفهان میخوام، امشب حرکت دارین؟  _
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 : نگاهی به ساعت انداخت

شانس اوردی یه کنسلی داشتیم وگرنه پر بود اتوبوس، یه  _

 ساعت دیگه حرکت میکنه 

 . تشکری کردم و بلیط رو گرفتم

 . روی صندلی های انتظار نشستم 

  دلم میخواست گوشیم رو روشن کنم ببینم فهمیده رفتم یا نه

 ... اما میترسیدم پیدام کنه

 . سنگینی نگاه مردم رو حس میکردم

دوباره شدم همون نازنین چندسال پیش روز طلاقش، همونقدر  

 ... ناامید، خسته، سردرگم

با شنیدن صدای کمک راننده که مسافر هارو صدا میکرد تا 

 سوار بشن از جام بلند شدم و از

 . پله ها بالا رفتم

 . یم نمیکردپاهام و دلم همراه

 : رضا

پوزخندى به این همه خنگیش زدم و از پشت سر خیره شده  

 بودم بهش که با صداى کمک راننده 

براى بلند شدن از جاش بلند شد، قدمی به سمت اتوبوس 

 برداشت و دوباره ایستاد، چقدر دودل



 

576 
 

 !! بود

نزدیکش شدم و اروم دستم رو گذاشتم روى شونه اش که با  

 ! دوندوحشت سرش رو برگر

 ! به خوبى معلوم بود که چقدر از دیدنم ترسیده و قافلگیر شده

با خشم دستشو گرفتم و همونطور که سعى داشتم ولوم صدام  

 بالا نره محکم و با قاطعیت زل 

 : زدم تو ى چشماى مظلومش و شمرده شمرده گفتم

فقط کافیه یک کلمه حرف بزنى یا بخواى بامن لج کنى و  

 ت می بینى که همراهم نیاى اونوق

 !! ،قشنگ میرم ازت شکایت میکنم و ابروتو میبرم

338 

 : نازنین

با شنیدنه کلمه به کلمه حرفاى که از دهان رضا خارج مى شد  

 ترسم بیشتر میشد، لرزش

 ! سرتاسر وجودم رو فرا گرفت و رضا اینو به خوبى فهمید

چشماى پر از اشکم رو ازش گرفتم و با بغض سنگینى که توى 

 : وم بود گفتمگل

 ! باشه +
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خسته بودم ...خیلى خسته دوست داشتم خودمو طورى گم و 

 گور کنم که دست هیچ کس بهم 

 !! نرسه

با کشیده شدنه دستم توسط رضا مثل بچه اى که تسلیم 

 خواسته مادرش شده دست در دست رضا 

 ... از ترمینال خارج شدم

ود همونطور که داشتیم به سمتى که ماشین رضا پارک ب

 میرفتیم نیم نگاهى به انگشتامون که

قفل هم بود انداختم و پوزخند معنا دارى زدم و توى دلم از  

 اینکه این مرد اون چیزى که وانمون

 ! میکنه نیست تأسف خوردم

رضا که نگاه خیره منو دید فشارى به دستم وارد کرد و زیر لب 

 : گفت

 !! مثل اینکه یه چیزیم بدهکار شدیم _

این حجم پروىى روم و ازش برگردوندم و جوابش  متعجب از

 ! رو ندادم

واقعا راست گفتن وقتى با یک احمق بحث کنى اونوقت مى  

 !! شید دوتا احمق
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به ماشین که رسیدیم خودش در جلو رو برام باز کرد و طورى  

 با غضب نگام کرد که تا تهش 

رو خوندم ...توجهى بهش نکردم و مثل بچه ادم بدون هیچ  

 .. و سخنى سوار شدمحرف 

به محض اینکه استارت زد و ماشین به حرکت در اومد اون  

 صداى همیشه رو مخش پیچید تو 

 .. گوشم

چقدر دوست داشتم بهش بگم لطفا خفه شو و دهنتو ببند  

 صدات بدجور رو مخه

ولى خب بخاطره ارامش خودم و مهم تر از اون شعور و 

 شخصتم بهم اجازه این نوع حرف 

 . میدادزدن رو ن

چى پیش خودت فکر کردى ؟!فکر کردى بایه عشوه خرکى و  _

 !! چندتا ناز و نوز من خر شدم؟
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فکر کردى من جنس تورو نمیشناسم؟!که همیشه فکره خر 

 !! کردنه منى

اون روزا گذشت من اون روزا خودم میخواستم که خر بشم ولى 

 از الان به بعد نمیخوام خر 
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 بشم و بهت اعتماد کنم 

اگر یک مو از این طفل معصوم کم بشه کارى میکنم که یک 

 چشمت خون باشه یکیش اشک

 !! زندگیتو خودتو جدو ابادتو به اتیش میکشم

بچه منو به دنیا بیار تحویلم بده بعد هرجا میخواى برو گورتو 

 . گم کن تا دیگه چشمم بهت نیفته

نفس عمیقی کشیدم تا بغض توی گلوم رو قورت بدم، مگه  

 ره ای جز اینچا

 ! داشتم؟

 راهی غیر از غلام حلقه به گوش بودن نداشتم 

 ... یه عمر داییم برام تصمیم گرفت حالاهم رضا

 : سرم رو به صندلی تکیه دادم

بچه ات مال خودت، وقتی به دنیا اومد میندازم تو بغلت   _

 ... بعدشم تورو به خیر منو به سلامت

 ... سنگینی نگاهش رو حس میکردم

 ... آشوب بود و قورت دادم دلم

 ! کدوم مادری میتونه از بچه اش بگذره که من بتونم؟

 اگه میخواستم سقطش کنم چون راهی نداشتم، اما حالا چی؟ 

 به دنیا بیارمش و ولش کنم برم!؟ 
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 ... سخت بود ولی ایندفعه پای ابروم در میون بود، مجبور بودم

ایی بود و دوباره  وگرنه اولین کسی که خونمو تو شیشه میکرد د

 ... گذشته تکرار میشد

 ... پلکام رو بستم، دلم میخواست بخوابم و به هیچی فکر نکنم

به خونه رسیدیم که بی توجه بهش از ماشین پیاده شدم و به  

 . سمت خونه رفتم 

 . صدای قدم هاش رو میشنیدم که پشت سرم میومد 

 . وارد خونه شدیم و روی کاناپه نشستم

ن در توی گوشم پیچید که نیشخندی گوشه  صدای قفل کرد

 . لبم نشست

 : متوجه شد و با تمسخر گفت

34۰ 

 ... به خودت نیشخند بزن بااین زندگی که درست کردی  _

 : بی توجه به حرفش گفتم

خودت میدونی بی کس و کار نیستم، مامان نگرانم میشه   _

 ... باید خبر بدم بهش

خت، از سرمای مقابلم نشست، سرد و سخت بهم چشم دو

 : نگاهش وجودم یخ کرد

 ! میخوای بهشون واقعیت رو بگی؟ _
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 : متعجب نگاهش کردم

 ... انقدر فسفر نسوزون مغزت میسوزه _

 ! استاد بگم دوباره برگشتم پیش رضا جون حامله ام ازش؟

 ... چرا چرت و پرت میگی مگه اروپا زندگی میکنیم

 : تلخ وعصبی گفت

 رفتی بچه رو بندازی؟  مثلا تو عقل داری که _

 ... اونم اونجا، تنها واقعا کله ات با گچ پر شده

 : چپ چپی نگاهش کردم

 ... باید به مامان بگم انتقالی میگیرم میرم یه شهر دیگه _

 ... نمیتونم بیخبر این همه مدت بزارم برم

سری به نشونه تایید تکون داد که از جام بلند شدم، به سمت  

 چشمم بهش  اتاق خواب رفتم تا

نیفته، با شنیدن صداش که لرزش نامحسوسی داشت ثابت  

 : ایستادم

 بعد اینکه بچه به دنیا اومد میخوای چیکار کنی؟ _

 : بغضم رو قورت دادم

 میرم خارج، نمیخوام دیگه هیچوقت باهات روبه رو بشم _

 : حسرت توی صداش قلبم رو لرزوند

 ... مامیتونستیم به بن بست نرسیم اما _
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 . ارد اتاق شدمو در رو بستمو

 . سر خوردم و پشت در نشستم

هق هق ام بلند شد که با دوتا دستام جلوی دهنم رو محکم  

 . گرفتم تا صدام بیرون نره
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 . نمیدونم چقدر اشک ریختم که همونجا پشت در خوابم برد

 . صبح وقتی بیدار شدم کل بدنم درد میکرد

 بزنه ببینه مرده ام یا زنده؟یعنی رضا از دیشب حتی نیومد سر 

! 

 ! چقدر احمقم که فراموش میکنم چجور ادمیه

از جام با درد بلند شدم و بدون نگاه کردن به اینه از اتاق بیرون 

 ... رفتم

 ... دوتا چشم سرخ و پف کرده با قیافه داغون که دیدن نداره

با صدای در چشمای خمارش رو باز کرد و بهم چشم 

 همون مبلی که دیشب  دوخت،انگار روی

 . نشسته بود با همون لباسا خوابیده بود

 . بی توجه بهش وارد سرویس شدمو کارمو انجام دادم

 : بیرون اومدم و مقابلش ایستادم

 کی برم خونه؟  _
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 ... تشریف داشتین حالا  _

 : پوفی ازکلافگی کشیدم

 مسخره بازیو بزار کنار، باید خبر بدم به مامان  _

 صلاح ببینم میبرمت  خودم هرموقع _

وارد سرویس شد که جیغ بلندی کشیدم، یکه خورده با  

 : چشمای گرد نگاهم کرد

مگه من مسخره توام مرتیکه روانی؟ کری میگم باید به   _

 ... مادرم خبر بدم نگرانم میشه بفهم 

اخماش گره خورد و به سمتم قدم تند کرد، ترسیده عقب  

 : رفتم

، وگرنه دندوناتو تو دهنت خورد برو خداروشکر کن حامله ای  _

 میکردم که دیگه با من اینجوری

 ... حرف نزنی

برو گمشو گوشیتو از رو اپن بردار زنگ بزن به مادرت، ببینم  

 ... بهونه بعدیت چیه

وارد سرویس شد و در رو محکم بهم کوبید، وحشی زیر لب 

 زمزمه کردم و گوشیم رو چنگ 

 . زدم
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میترسیدم لو برم، میدونستم   روی مبل نشستم، تردید داشتم

 اون موقع دایی بدجور برام شاخ میشه

 ... و میخواد دوباره افسارمو توی دستش بگیره

 : روی اسم مامان زدم که با اولین بوق برداشت

34۲ 

 ... معلومه کجایی، مردم از نگرانی _

 ... شنیدن صداش من رو یاد بدبختیام انداخت، بغض کردم

 : ها سرم نمیومداگه پشتم بود این بلا

لازم نکرده نگرانم باشی، پیش یکی از دوستام بودم، امروز   _

 ... میام وسایلمو میبرم

انقدر سرخود شدی که هرجا دلت میخواد بری؟من هنوز   _

 مادرتم بیخود کردی شبو بیرون از

 خونه موندی زود برمیگردی تا تکلیفتو روشن کنم 

 : عصبی غریدم

سال پیش نیستم که بهش امر و  من دیگه اون دختر چند _

 نهی کنی و بخوای افسارمو توی دستت 

 ... بگیری اینو یادت نره مامان

 : بدتر از من عصبی گفت
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اره دختر چندسال پیش نیستی ولی یه زن بیوه ای که باید   _

 مراقب رفتار و حرکاتش باشه تا

 پشتش حرف در نیاد 

 : نیشخندی روی لبم نشست

من حرف در نیارین هیچکس اینکارو تو داداشت اگه واسه  _

 ... نمیکنه

با اومدن رضا از سرویس ادامه ندادم و با گفتن میام خونه 

 ... صحبت میکنیم قطع کردم

 : باشنیدن حرفش ابروهام بالا پرید

چرا صبحونه درست نکردی؟ سه ساعت نشستی پای تلفن  _

 فک میزنی؟ 

 ... کنم کلفت نیاوردیا به من چه که برات صبحونه درست _

دوباره لباش رو کج کرد و نیشخندی روی لبش نشوند، از این 

 ... کارش متنفر بودم

به سمتم اومد و انگشت اشاره اش رو روی گونه ام کشید که  

 سرم رو از زیر دستش بیرون 

 : کشیدم

از این به بعد همه کارای خونه گردنته، اشپزی، لباس شستن   _

 ... تمیز کردن خونه همچی
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خور اضافه نمیخوام، در عوض غذایی که بهت میدم تو  من نون 

 ... این خونه کار میکنی

 بغض کردم، میدونستم فقط میخواد غرورمو له کنه؛

مرتیکه یه لقمه نونتو به رخ من نکش، بدبخت تازه به دوران  _

 ... رسیده

با چهارتا انگشتاش اروم چندبار روی لبم کوبید که عقب  

 : کشیدم، با لبخند گفت
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مراقب دندونات باش دختر، با حرفات باعث نشی توی دهنت   _

 ... خوردشون کنم

 حالا هم برو اماده شو بریم وسایلتو بیاری 

 : سریع به اتاق رفتم و در رو کوبیدم

 ... غرورم شکسته بود، به کجا رسیدم خدا _

اماده شدم و با هم به خونه مادرم رفتیم، کوچه پشتی ماشین  

 ستگیره رو فشردمرو نگه داشت، د 

تا پیاده بشم که قفل رو زد، صدای سرد و خشنش توی گوشم  

 : پیچید

حواستو جمع کن نازنین، اخرین فرصتیه که دارم بهت میدم،   _

 ببینم بخوای دور بزنی منو 
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همچیو میزارم کف دست خانوادت، میگم یه شب زیرم 

 ... خوابیدی و الانم حامله ای 

 ... رو حفظ کن پس خودت ابرو و زندگی خودت

 همینجا منتظرتم فهمیدی؟

پلکام رو بهم فشردم، بغض توی گلوم نمیزاشت فحشش بدم و  

 دلم خنک بشه

 : صدای فریادش توی ماشین پیچید

 ... فهمیدی یا نه؟ کری مگه _

 : سری به نشونه تایید تکون دادم که بلندتر فریاد زد

 نشنیدم چشم گفتنت رو  _

 : و توی فضا پیچیدبغضم همراه با جیغم شکست 

 ... اره اره باز کن خدا لعنتت کنه اشغال اره فهمیدم _

 ... بااین توله ای که کاشتی و تهدیدات سرقبرتم نمیتونم برم

قفل رو زد که بی تحمل پایین پریدم و ازش دور شدم، نزدیک 

 خونه که رسیدم اشکام رو پاک

 ... کردم و نفس عمیقی کشیدم تا اروم بشم

شدم که مادرم با اخمایی گره خورده تو چهارچوب   وارد خونه

 اشپزخونه دیدم، دلم میخواست 

 ... سرش جیغ بکشم
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 ... بگم باعث و بانی تمام بدبختیای من تویی

راهم رو به سمت اتاقم کج کردم که صدای بلندش توی خونه  

 : پیچید

 کجا سرتو انداختی داری میری؟ _

و بهش زل زدم که  نفس عمیقی کشیدم تا اروم بشم، برگشتم

 : چپ چپ نگاهم کرد
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انقدر بهت رو دادم که الان به خودت اجازه میدی اینجوری   _

 ... رفتار کنی و نگاهم کنی

 ماشالل به تربیتم، معلوم هست کجایی؟ 

نه میگی کجا هستی کجا میمونی الحمدالل یادگرفتی شبم  

 ... خونه نمیای 

 مگه تو بی صاحابی هان؟

 : د و انگشت تهدیدش رو بالا گرفتقدمی جلو اوم

ببین منو نازنین، بخاطرت همیشه سرم پیش برادرم پایین  _

 بوده، وای به حالت اگه باابروم مثل

 ... اوندفعه بازی کنی

 : وسط حرفش پریدم
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انتقالی گرفتم گچساران، جمع میکنم میرم اونجا، اینجوری   _

 دیگه بخاطر من مجبور نیستی پیش

 ... بشیکسی سرافکنده 

مخصوصا اون داداشت که زندگیمو به باد داد بااون افکار 

 ... مسخرش

نموندم جوابم رو بده و وارد اتاقم شدم،  __________منتظر 

 کیفم روی تخت انداختم و لباسام کتابام همه رو

 ... چپوندم داخلش

 حضور مامانو توی اتاق حس کردم؛

من مادرت  به چه حقی انتقالی گرفتی واسه اونجا، مگه _

 نیستم، سرخود شدی نازنین، خیلی

 بیخود

 سریع به سمتش چرخیدم و عصبی نگاهش کردم؛ 

از مادری کردن فقط همینو بلدی! دیر خونه نیا، لباس   _

 درست بپوش، وای پیش فلانی شرمندم 

 ... نکن، وای اونکارو نکن

 چرا یبار نگفتی بچه دردت چیه؟ 

 چرا یبار روی زخمم مرحم نزاشتی؟

 ... همیشه درد بودی برای منتو 
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 ... مادری کردن این نیست

کیفم رو برداشتم و بی توجه به مامان و چشمای ناباور و 

 . اشکیش از خونه بیرون زدم

میدونستم توقع این حرفارو ازم نداشت ولی خیلی وقت بود رو 

 ... دلم سنگینی میکرد

ز این حرفای خیلی بیشتر تو قلبم بود اما نخواستم که بیشتر ا

 ... دلشو بشکنم
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 . داخل کوچه پیچیدم و سوار ماشین شدم

 . چشمای سرخ و اشکیم گویای حال درونم بود

 . بی حرف استارت زد و به سمت خونه اش روند

اب معدنی صندلی عقب رو توی بغلم گذاشت که پرتش کردم 

 ... جلوی پام

 : زمزمه زیر لبیش رو شنیدم که گفت

 بی لیاقت  _

زدم که مقابل خونه نگه داشت، هردو پیاده شدیم و   پوزخندی 

 بالا رفتیم، حتی کیفم رو از دستم 

 .. نگرفت

 : وارد خونه شدمو توی اتاق رفتم که صداش رو شنیدم
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چندجا کار کار دارم میرم و برمیگردم، وقتی برگشتم ناهارت  _

 اماده باشه، قرمه سبزی میپزی،

 یلباسایی که انداختم اینجا هم میشور

 از اتاق بیرون زدم که نیشخندی زد؛

 درضمن خونه رو هم تمیز میکنی، یدونه لک هم نبینم  _

سعی کردم اروم باشم و بهش توجهی نکنم، وقتی دید سکوت 

 کردم بی 

 . حرف از خونه بیرون زد

 مرتیکه یالغوز انگار کلفت گرفته، نمیگه این دختره حامله اس

... 

 . ای دستورهای فرمانده شدموارد اشپزخونه شدم و مشغول اجر

 تو دوساعت مگه قرمه سبزی جا میفته اخه؟ 

همزمان لباسشویی رو روشن کردم و رفتم تا لباساش رو بیارم 

 که حیرت زده سرجام میخکوب

 ! شدم

 ! این همه لباس؟

 نمیدونم چندتا پیرهن و شلوار بود

اشک توی چشمام جوشید، نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم  

 . اروم باشم
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 ! به چه روزی افتادم؟! تو خونه این مرتیکه باید کلفتی کنم

عصبی لباسارو نوبت به نوبت توی ماشین انداختم، خونه رو 

 . گردگیری کردم و جارو کشیدم

34۶ 

 . حس میکردم الانه که کمرم دونصف بشه

 . زیر خورشت رو کم کردم و برنج رو هم دم کردم

بهتر بشه که کلید توی  روی کاناپه دراز کشیدم تا یکم کمرم

 . قفل چرخید و رضا وارد خونه شد

اومد جلوتر، دنبال من میگشت که من رو دراز کش رو به موت  

 . دید

 ... میدیدم که به زور جلوی خودش رو گرفته نخنده

 : از بین دندونای قفل شده ام غریدم

 زهرمار _

و صدای خنده اش بلند شد، ازجام با درد بلند شدم تا صورتم ر

 . اب بزنم و ناهار رو بکشم

 . نگاهم که تو اینه به خودم افتاد، دلم برای خودم سوخت

 ... خستگی توی صورتم، موهای پریشونم

 . از سرویس بیرون اومدم که نگاهم به رضا افتاد
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جوراباش و پیرهنش رو انداخته بود روی مبل، پاش رو هم دراز  

 کرده بود گذاشته بود روی

 ... ت دستمال کشیده بودمشمیزی که سه ساع

 . با بالا تنه لخت لم داده بود و چشماش رو بسته بود

 ... حس میکردم خون خونم رو میخوره

نزدیکش شدم که حس کردم و بهم زل زد، نمیدونم تو صورتم  

 چی دید که لبخند شروری کنج 

 . لبش نشست

واقعا نمیتونستم تحمل کنم، من سه ساعت این خونه زندگی  

 دم، حتی وقت نکردم یهرو سابی

 ! لیوان اب بخورم

 : صدام رو روی سرم انداختم و جیغ کشیدم

چیکار داری میکنی، من سه ساعت اون میزو دستمال   _

 کشیدم، این جورابای بو گندو، این

 ! پیرهن پر از عرق رو چرا اینجا انداختی؟

 سعی کرد خنده اش رو قورت بده؛

نجا خونه خودمه، جمع کردنش وظیفه توعه، درضمن ای _

 هرچیو دلم بخواد هرجا میندازم، پامو

 میزارم روش، هرکاری که دلم بخواد انجام میدم
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 حس میکردم الانه که از کلم دود بلند بشه؛
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 پس خودتم جمع میکنی وسایلتو، من کلفت تو نیستم  _

خندید و از جاش بلند شد، دست به سینه با غضب نگاهش  

 . میکردم

کلمه دیگه بگه تا بهش حمله کنم و ترورش   منتظر بودم یه

 کنم که دیدم جوراب و پیراهنش رو 

 . برداشت و توی اتاقش برد

 . لبخند ریزی روی لبم نشست که خوردمش

 . وارد اشپزخونه شدم و غذا رو کشیدم

 . با لباس راحتی وارد اشپزخونه شد و پشت میز نشست

 . با دیدن چشماش برقی زد

 ! رست نمیکرد؟مگه زنش براش غذا د

بشقابم رو برداشت و اول برای من کشید، بعد برای خودش 

 . کشید و شروع کرد

 . متعجب بهش زل زدم، خدایا شفا بده

 ! صبح مثل برج زهرمار بود الان چه مهربون شده؟

سنگینی نگاهم رو حس کرد، نمیدونم توی صورتم چی دید که  

 لبخندی روی لبش نشست و با 
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 : گفتاشاره به بشقابم  

بخور دیگه، بخور بچه ام جون بگیره، من بچه تپلی دوست  _

 . دارم

 : یه قاشق خورشت روی برنجم ریختم و گفتم

بااون همه کاری که تو ریختی سرم هرچقدرم بخورم  _

 . میسوزونم

 : چشماش برقی زد و با اشتیاق گفت

کلی تحقیق کردم نازنین، یادم بنداز بریم خرید خوردنی  _

 بخرم، بعد استراحت زیاد  های مقوی 

هم زایمانت رو سخت تر میکنه سعی کن یکم تحرک داشته 

 باشی 

 : با شیطنت ادامه داد

 کار کردن تو خونه باعث میشه تحرک داشته باشی  _

حس میکردم کم مونده دوتا شاخ روی سرم سبز بشه، هیچوقت  

 . این روی رضا رو ندیده بودم

 . نتیم خوشش اومده بودمیدونستم بخاطر بچه اس، اما دل لع

نمیخواستم دوباره بهش وابسته بشم، میترسیدم نتونم اون  

 . موقع جدا بشم و برم
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 . میدونستم اون موقع بچه رو ازم میگیره و بیرونم میکنه

 . تو افکارم غرق بودم، اشتهام کور شده بود

 : دو لقمه خوردم و عقب کشیدم که سرش رو بلند کرد

 نمیخوری؟  بخور دیگه، چرا _

بغض کرده بهش خیره شدم، یعنی واسه زنش هم همین کارارو 

 میکرد؟

 . بخاطر اینکه حالم رو نفهمه تند تند و به زور قورت میدادم

بعد از ناهار سریع میز رو جمع کردم، بدون شستن ظرفا به  

 . اتاقم رفتم

تمام مدت سعی کردم بغضم رو قورت بدم و باهاش چشم تو  

 . چشم نشم

فکر به اینکه یه روزی این بچه رو بزارم و برم داغونم حتی 

 میکرد، نمیدونستم برای کدوم

 . دردم ناراحتی بکشم

صورتم توی بالشتم فرو کردم، قطره اشک از گوشه چشمم 

 . چکید

تقه ای به در خورد و بدون اینکه اجازه حرف زدن بهم بده در 

 . اتاق رو باز کرد

 : عصبی به سمتش چرخیدم
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 من اجازه دادم بیای داخل؟مگه  _

 : بدون توجه به عصبانیت من گفت

 از فردا میتونی بری دانشگاه، یادم رفته بود بهت بگم  _

بعدم بدون اینکه منتظر جواب من باشه از اتاق بیرون رفت و 

 دروبست

با چشم هاى از حدقه در اومده خیره شده بودم به دره بسته  

 ! اتاق

گرفتم تا مطمئن بشم که این  بشگون محکمى از نرمیه دستم

 یه خواب نیست و واقعا انگار رضا

 !! سره عقل اومده

لبخندى به این همه مهربونیش زدم و با یا اورى رفتاراى 

 ... اخیرش با خودم اخم غلیظى کردم

دستم رو اروم گذاشتم روى شکمم و با عصبانیت و ناراحتى که  

 از رضا داشتم با خطاب به

 : شکمم گفتم

ز مامان توبه اون باباى احمقت نرى !اصلا هرموقع  عزی _

 !! بددهنى میکنه تو اصلا توجه نکن

صبح زود با صداى شر شر اب چشمام و باز کردم و با دیدنه بالا  

 تنه لخت رضا از توى شیشه
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دره حمام با خجالت دستامو گذاشتم روى چشمام و زیره لب 

 : گفتم
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 ! خجالت بکش بى حیا _

ستمام رو روى چشمام نگهداشتم و داشت کم کم  چند دقیقع د

 چشمام گرم میشد که با صداى باز

شدن دره سرویس بهداشتى با وحشت دستام رو از روى  

 چشمام برداشتم که با اندام سرتا پا

 !! لخت رضا مواجه شدم

از ترس زبونم بند اومده بود نگاه خیره ام میخکوب پایین تنه  

 .. لختش بود

ا به خودم اومدم و با خجالت رو ازش گرفتم با شلیک خنده رض

 احساس میکردم انداختنم توى 

 !! درام قیل از شرم خجالت میسوختم

با بالا و پایین شدن تخت با استرس ناخوناى بلندم رو فرو کردم  

 کف دستم که دستاى خیس و 

 مردونش حلقه شد دوره کمرم و از پشت بغلم کرد 

شى که توى صدام بود  تکون محکمى به خودم دادم و با لرز

 : گفتم
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 و...ولم کن لطفا  +

 !! نترس نمیکنمت مى دونم واسه نى نى مون خوب نیست _

از این همه پروئیش هم حرصم گرفته بود هم متعجب بودم  

 ..دستمو گذاشتم روى دستاش که

حلقه کرده بود دورم و همونطور که سعى میکردم دستاش رو از  

 دوره خودم باز کنم با حرص

 : گفتم

 !! جرأت دارى یبار دیگه دست بهم بزن +

با تموم شدن حرفم سرشو گذاشت رو شونه ام و با لرزش و  

 حس خواستنى که توى صداش بود

 : گفت

 !! زنگ بزنم کلاس و کنسل کنم امروز خونه باشیم؟ _

 نه  +

 ? چرا نه _

جوابشو ندادم و خواستم از رو تخت بلند بشم که حلقه دستاشو  

 و با ناراحتى که تنگ تر کرد 

 : توى صدا بود با لودگى گفت

اونسرى تا اخر نکردم !تا اخر میرفت فکر کنم چند قلو   _

 !! میشد
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با گونه هاى اتیش گرفته از شرم حلقه دستاشو از دوره خودم  

 باز کردم و تویه چشم بهم زدن از

 اتاق زدم بیرون که صداى خنده هاى بلند رضا تو خونه پیچید

!! 

35۰ 

 : رضا

با اینکه دلم براى بدنش پر پر میزد با دیدنه سرخیه گونه هاى  

 شرمگینش دلم براش ضعف رفت 

و وقتى با سرعت از اتاق رفت بیرون به شدت خنده ام گرفته  

 ! بود

 !! ببینم تاکى میخواى فرار کنى ...فرارى  _

اماده که شدم از اتاق زدم بیرون که نازنین رو اماده دم در 

 ى به سرتا پاشورودى دیدم نگاه

انداختم و با عصبانیت دستامو مشت کردم و گره کرواتمو کمى 

 !! شل کردم داشتم خفه میشدم

چشم قره اى بهش که با اون ارایش اقتضاح داشت با لبخند  

 ! نگام میکرد رفتم 

میدونستم تمام این کارارو بخاطره اینکه حرص منو در بیاره  

 !! انجام میده
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دست بیارم و همه چیزو بینمون حل  من سعى داشتم دلشو به 

 ... کنم اما نازنین بدتر میکرد

کیف دستیمو توى دستم جابه جا کردم و با صداى که سعى  

 میکردم لرزشش رو مخفى کنم 

 : روبهش گفتم

 بریم _

رژ لب قرمزى که زده بود همش حواسم رو پرت میکرد و نمى 

 تونستم درست رانندگى بکنم 

تم و بدون توجه به نازنین و نگاه  ماشین رو گوشه اى نگهداش

 خیره اش که با کنجکاوى زل زده

 !! بود بهم

اروم خم شدم روى صندلیش و با دوتا دستام سرشو محکم  

 نگهداشتم و لباى داغمو گذاشتم روى

 ... لباش و میک محکمى به لباش زدم

اعتنایى به مشت هاى ریزش که فرود مى اومد روى سینه ام  

 ب تر به بوسیدنشنکردم و پر التها 

 !! ادامه دادم

 کم کم دست از زدنم برداشت و همراهیم کرد
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دستاى ظریفش که نشست روى زیپ شلوارم شادیه عمیقى  

 سرتاسر وجودمو گرفت که با صداى

 زنگ موبایلم نفس زنان از هم جدا شدیم

351 

با صداى زنگ گوشیم اروم لبامو از روى لباى خیسش برداشتم  

 ى ماشین و گوشى رو از جلو

برداشتم و با دیدنه شماره استاد سلیمانى با عصبانیت باور  

 نکردنى گوشیرو پرت کردم روى

 ... پاى نازنین که با خجالت سرشو انداخته بود پایین

 : نازنین

 ! دوست داشتم زمین باز میشد و منو قورت میداد

 !! چطورى اخه دستم رفت سمت زیپ شلوارش؟

 ! خاک تو سره منه بیجنبه کنن

همونطور که توى دلم مشغول سرزنش کردن خودم بودم با  

 پرت شدنه چیزى روى پام با وحشت

سرم و چرخوندم که گوشى رضارو روى پام دیدم که همچنان 

 داشت زنگ میخورد 

نگاهى به نیم رخش که از عصبانیت به کبودى میزد انداختم و 

 با کمال پرویى رو بهش که
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 : فتمداشت با سرعت رانندگى میکرد گ 

 !! این پاى ادمه ها _

 ! پاى منو تو نداره +

با یاد اورى صحنه اى که میخواستم زیپ شلوارشو باز کنم  

 خون به صورتم دوید و سرمو

 ... انداختم پایین و جوابشو ندادم

تا رسیدن به دانشگاه زیره نگاه سنگین رضا داشتم ذوب میشدم 

 که با توقف ماشین خوشحال از

مو اوردم بالا که با دیدنه لبخند شیطون رضا  اینکه رسیدیم سر

 .. مواجه شدم

حالا پیاده شو بریم به کارمون برسیم بعدن راجب زیپ   _

 !! شلوارو اینا صحبت میکنیم

بى حیایى زیر لب گفتم و خواستم از ماشین پیاده بشم که  

 : دستمو گرفت و با شیطنت گفت

شلوارم و  شب خودم نوکر خانومم هم هستم خودم اصلا زیپ _

 ! باز میکنم که زحمتت نشه

با بدجنسى لبخندى روبه چهره خبیثش زدم و همونطور که از 

 : ماشین پیاده میشدم گفتم

 !! من پریودم +



 

604 
 

 چیییییییییى  _

35۲ 

 . توجهى به حرصى که میخورد نکردم و با خنده ازش دور شدم

غرق کتابى که جلوم گذاشته بود شده بودم و سخت مشغول  

 بودم که با زنگ اس ام اس  خوندن

 گوشیم چشم از نوشته کتاب گرفتم و مسیج رو باز کردم

 خودتو اذیت نکن نمره برات رد میکنم عزیزم +

با دیدنه مسیج رضا از شدت خوشحالى دوست داشتم بلند بشم  

 بغلش کنم و سرتا پاشو غرق بوسه 

 .. کنم

 با خوشحالى سرمو اوردم بالا و نگاهى بهش که داشت درس

 میداد انداختم که سریع متوجه 

 ... نگاهم شد و لبخند قشنگى بهم زد

 ! در عین مهربونى چقدر خنگ بود

 !! چطور نمیدونست که زن حامله سیکل ماهانه نمیشه؟

سرمو انداختم پایین و دوباره غرق خوندن درس شدم که با  

 بوىى که به مشامم رسید دستمو 

ج شدم و خودم رو به جلوى دهنم گرفتم و با دو از کلاس خار

 ... سرویس بهداشتى رسوندم
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انقدر بالا اورده بودم که جونى توى بدنم نمونده بود از داخل  

 اینه سنگ روشویى نگاهى به 

صورت رنگ پریده و چشماى قرمزم انداختم و با دست هاى  

 لرزونم مغنعه ام رو روى سرم 

 ... صاف کردم و از سرویس بهداشتى زدم بیرون

که شدم لبخندى از روى اجبار به رضا که با نگرانى  وارد کلاس 

 داشت نگام میکرد زدم و رفتم

 .. نشستم

احساس میکردم تمام کلاس دوره سرم میچرخه و وحشت ناک 

 ... سرم گیج میرفت 

سرم رو گذاشتم روى میز و کم کم چشمام داشت گرم میشد  

 که رضا با جور کردن بهانه اى 

 کلاس رو به پایان رسوند 

ختى از روى میز بلند شدم و کتاب و خودکارمو انداختم تو به س

 کیفم و نگاهى به رضا که 

 دانشجوها احاطه اش کرده بودن انداختم و از کلاس خارج شدم

تکیه داده بودم به ماشین و منتظر رضا شدم که با نمایان 

 .. شدنش از دور نفس عمیقى کشیدم
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با صداى لرزون و   به ماشین که رسید با نگرانى به سمتم اومد و

 : لکنت زبانى که داشت گفت

 !! خ...خوبى...ح...حالت خوبه؟ _

 353خوبم سرم یکم گیج می +

حرفم هنوز تموم نشده بود که رضا با حالت دستپاچگى سریع  

 در جلو رو برام باز کرد و 

 : همونطور که سوار ماشین میشد گفت

 !! بریم بیمارستان شاید بچه چیزیش شده _

ن حرفش تمام وجودم به یکباره یخ بست و چیزى با شنید

 درونم شکست و خورد شد

بغض گلوم و چنگ میزد و اشک تو چشمام حلقه زد اما بخاطره  

 اینکه رضا چیزى نفهمه به روى 

 ... خودم نیاوردم و نم چشمام رو پاک کردم

 !! چقدر بدبخت بودم ، خودم خودم رو بدبخت کردم با رضا

یا اومد باید بدمش به پدرش و برم مثل  این بچه هم که به دن

 همیشه که از هرچى که داشتم مجبور

شدم بگذرم چون اونا ماله من نبودن البته اوناهم منو نخواستن،  

 مطمئنا این بچه هم که از خون

 . منه منو نمیخواد
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با صداى زنگ موبایل رضا به خودم اومدم که رضا تلفن رو 

 جواب داد 

بود که منى که پشت گوشى نبودم به  صداى فاطمه انقدر بلند  

 راحتى میتونستم صداى جیغ و داد

 . هاى که پشت تلفن میزد رو بشنوم

 کجاى ها +

باز با اون زنیکه فاحشه اى که زن و بچه خودتو ول کردى و  +

 ! رفتى؟

با شنیدن حرفاى فاطمه بغض بدى گلوم رو فشرد و نتونستم  

 اشکام رو کنترل کنم با چشم هاى

ودم زل زده بودم به بیرون و شاهده بگو و مگو رضا و  اشک ال

 ... فاطمه شدم

 با ترمز وحشت ناک ماشین تکون سختى خوردم

اصلا دوست نداشتم تو صورت رضا نگاه کنم تا ببینم حالت  

 صورتش وقتى داره با فاطمه

 ! مشاجره میکنه چطوریه

دم با گریه دستگیره در رو فشردم و سریع پیاده شدم و با دو خو

 رو به کنار جاده رسوندم و 
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سوار تاکسى شدم و خودم رو دور کردم انقدر دور که رضا وقتى  

 میدوید دنبال ماشین ناپدید 

 . شد

همونطور که داشتم اشک میریختم به دره خونه ساره که  

 رسیدم از ماشین پیاده شدم و با دست

هاى لرزونم پول کرایه ماشین رو حساب کردم.. زنگ ایفون رو  

 دم و طولى نکشید که ساره فشر

درو برام باز کرد و با نگرانی سرتا پام رو نگاهی انداخت و دستم  

 ... و کشید و بردم داخل

 چرا دارى گریه میکنى؟!! چی شده بهت دوباره _

 : درحالى که زجه میزدم نشستم وسط حیاط و با گریه گفتم

354 

 ! یخواداون منو نمیخواد ساره اون...اون فقط این بچه رو م _

 اون فقط نگران اینه که بلایى سره بچه نیاد

ساره با کلافگى دستامو گرفت و همونطور که سعى داشت از 

 روى زمین بلندم کنه با عصبانیت 

گفت: +ده اخه احمق اگه هدفش بچه باشه که فاطمه هم 

 !!بارداره پس بچه تورو میخواد چیکار؟
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ه رو  نه ساره همش بخاطره احساس مسئولیتشه که بچ_

 ! میخواد منو نمیخواد

 بهم گفت بچه رو به دنیا بیار تحویلم بده بعد گورتو گم کن برو

. 

 : چشماى ساره از تعجب گرد شد و گفت

باهاش توافق کن که تا به دنیا اومدن بچه برات خونه جدا  _

 بگیره و وقتى بچه به دنیا اومد

 ! ساپورتت کنه برى خارج از کشور 

منو که با دهان باز داشتم به حرفاش فکر  در حال رو باز کرد و

 میکردم هل داد داخل و خودشم

با حرص رفت سمت اشپزخونه... به خودم که اومدم رفتم  

 دنبالش تو اشپزخونه و با بغض رو

 : بهش که داشت شربت درست میکرد گفتم

 چطور از بچم بگذرم؟!نمیتونم ساره ...نمیتونم  _

که توى صدام بود دستمو ساره که با دیدنه اشکام و بغضى  

 گرفت و کمکم کرد تا بشینم روى 

 .. صندلى

 : و همونطور که لیوان شربت رو میذاشت جلوم گفت
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این بچه بخاطره حماقتى که شما دوتا کردید شکل گرفته   _

 پس بخاطره این بچه هم که شده تا به

 !! دنیا اومدنش دست از لج و لجبازى بردارید

یومد و میریخت رو گونمو با پشت  اشکى که از چشمام فرود م

 : دست پاک کردم و گفتم

ساره من نمیتونم با رضا زندگى کنم انگار که هیچ اتفاقى  +

 نیفتاده و هیچى نشده! من نمیتونم

 ... خودم رو به نفهمى بزنم

مشغول حرف زدنه با ساره بودم که با صداى زنگ ایفون ساره  

 بلند شد و همونطور که از

 : تا ببینه کیه با صداى بلند گفت  اشپزخونه میرفت 

 ! یعنى کى میتونه باشه

ساره که رفت با خستگى سرم رو گذاشتم روى میز و نفس  

 عمیقى کشیدم که با صداى ساره با 

 وحشت سرم رو از روى میز بلند کردم

 نازى رضا پشت دره _

355 

با هول از پشت میز ناهار خورى بلند شدم و رفتم پیش ساره  

 .. فون دستش بودکه گوشى ای
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با عصبانیت گوشى ایفون رو از دست ساره گرفتم و خطاب به 

 رضا که داشت یه سره حرف 

 میزد داد زدم 

 !! چرا اومدى اینجا چى میخواى ازم؟ _

 ! تا پنج دقیقه دیگه نیاى جلوى در میرم با مأمور میام +

 : پوزخند صدا دارى زدم و با مسخرگى گفتم

لت خواست بیا فکر کردى چه نصبتى  نه بابا برو باهرکى د _

 !! بامن دارى؟

من چیکار به کاره تو دارم بچم تو شکمته من بچمو میخوام  +

 ! نه تورو

با شنیدن حرفاى تلخش اشک تو چشمام جمع شد و بغض  

 بدى گلوم رو فشرد ...ساره که مطمئنن 

صداى رضا رو شنیده بود با مهربونى گوشى ایفون رو از دستم 

 شت سرجاش و گرفت و گذا

 ... اروم بغلم کرد و مدام دلداریم میداد

 ! برو فعلا باهاش بخاطره این بچه هم که شده برو _

با چشمای اشکی با ساره خداحافظی کردم و از خونه بیرون 

 ... زدم

 .. رضا به ماشینش تکیه داده بود و مثل شمر نگاهم میکرد
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کمتر از  سوار ماشین شدم و در رو محکم کوبیدم که خودش مح

 ... من در رو بست

 .. هرقطره اشکی که پاک میکردم یکی دیگه جایگزینش میشد

 : صدای پر حرصش سکوت بینمون رو شکست

بار اخرت باشه اینجوری میدویی و میری، دفعه بعدی قلم   _

 پاتو میشکنم که نتونی از کنارم جم

 بخوری فهمیدی یا نه؟

و یکم، هرجا خواستی   هزار بار تکرار کردم اینم برای بار هزار

 بری بعد به دنیا اومدن بچم 

 ... گورتو گم میکنی و میری 

مقابل خونه پارک کرد، بدون اینکه جوابی بهش بدم وارد خونه  

 شدم، مانتو مقنعمو برداشتم و

 ... خودمو روی تخت انداختم

 ... انقدر هق زدم که نفهمیدم چجوری خوابم برد

 ( فاطمه )

35۶ 

 ... شت خفم میکردبغض توی گلوم دا

 ... برگشتم و توی ماشین نشستم
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 بغضم با صدای بلند ترکید و به حال بخت سیاهم اشک ریختم

... 

 ... دوباره زندگی که به زور درستش کرده بودم رو بهم ریخت

 ... حرفاش توی گوشم مثل ناقوس مرگ بود

کلاست تموم شد بشین تو ماشین تا برگردم بریم  _

 دم وقت گرفتم میخوانسونوگرافی، زنگ ز

چکاپ کنن، بعدش غذا میگیرم میریم خونه، اگه کلاست مهم  

 ... نبود نمیزاشتم بیای 

 ... تموم شبایی که خونه نمیومد پیش این زنیکه هرجایی بود

 ... دوباره اومده زندگیمو بگیره

 ... استارت زدم و به سمت خونه روندم

 گیمو حفظ کنمدیگه نمیدونستم باید چیکار کنم، چجوری زند

... 

پر حرص فرمون رو چرخوندم و به سمت خونه اشون حرکت 

 کردم، خدا کنه از اونجا نرفته 

 .. باشن

 ... ماشین رو پارک کردم و نگاهی به ساختمون انداختم

زنگ رو فشردم که همزمان در باز شد و مادر نازنین بیرون  

 ... اومد

 متعجب و کنجکاو بهم چشم دوخت؛ 
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 داشتین خانم؟باکسی کاری   _

 : سرد باصدایی گرفته گفتم

 ... من فاطمه ام، همسر رضا _

حس میکردم اگه چشماش رو گرد تر کنه قرنیه چشمش کف 

 ... دستش میفته

 اینجا چیکار میکنی فاطمه خانم؟ _

قبل از اینکه چیزی بگم صدای برادرش رو شنیدم که نزدیک 

 میشد؛ 

 کیه پشت در ابجی؟ _

یکه خورده نگاهم کرد، بی توجه بهش به   نگاهش که بهم افتاد

 : مادر نازنین چشم دوختم و گفتم 

357 

چرا دخترتو جمع نمیکنی؟ عادت کرده خودشو وسط زندگی   _

 مرد متاهل بندازه؟من حامله ام 

بچه ام تو راهه ولی دخترت دست از سر زندگی من برنمیداره،  

 مگه این دخترو تربیت نکردی؟ 

 هرزه تحویل جامعه دادی

 چرا نمیره دنبال یکی مثل خودش؟ 

 چرا دست ازسر شوهر و زندگی من بر نمیداره؟
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 : نگاه اشکیم رو به سمت داییش چرخوندم و با گریه گفتم

تقصیر شماست، شما این آشو واسه زندگی من پختی و برادر  _

 زادتو انداختی وسط زندگی من، 

 هیچوقت حلالت نمیکنم 

د کردم، توی ماشین نشستم  برگشتم و به سمت ماشینم قدم تن

 و در رو محکم کوبیدم، با بیچارگی

 ... هق میزدم، زندگیم دوباره داشت از دستم میرفت

 : تقه ای به شیشه خورد، پائین کشیدمش که گفت

گریه نکن فاطمه خانم، حق با شماست، من خودم باعث   _

 شدم زندگیت خراب بشه خودمم 

 ن دختره بی ابرو؟درستش میکنم، میتونی منو ببری پیش ای

میدونستم کجا هستن، انقدر رضا رو تعقیب کرده بودم تا 

 . ادرسشون رو فهمیده بودم

سری به نشونه تایید تکون دادم که خواهر و برادر توی ماشین  

 ... نشستن

میتونستم اضطراب رو از چهره مادرش بخونم، رنگش حسابی  

 ... پریده بود

 ... میدونستم قراره حسابی کتک بخوره
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مقابل ساختمون پارک کردم و نشونشون دادم که پیاده شدن و  

 با سرعت به سمت ساختمون

 ... رفتن

 ( نازنین )

دراز کشیده بودم، کمرم حسابی روی اون صندلی های سفت  

 ... دانشگاه درد گرفته بود

 .. دردم انقدر زیاد بود که بیخیال شدم و اومدم خونه

اعت دیگه حتما خودشو نگاهی به ساعت انداختم، تا یک س

 ... میرسونه که به سونوگرافی برسیم

سعی کردم چشمامو ببندم و یکم بخوابم که صدای زنگ 

 .. ورودی بلند شد

358 

 ... پوفی از کلافگی کشیدم، باز همراه خودش کلید نبرد

 !... مریضه مریض، با غرغر از جام بلند شدم و در رو باز کردم

 ... سهحس میکردم اکسیژن بهم نمیر 

 ... خشک شده به دایی و مامان خیره بودم

نگاه خیس مامان سرتاپام رو رصد کرد و بغضش با صدای 

 ... بلندی ترکید

 ... صورت سرخ و عصبی دایی تو دلمو خالی کرد
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خواستم در رو سریع ببندم که فهمید، تنه ای به در زد و وارد  

 .. خونه شدن

دستم برای محافظت  وحشت زده عقب عقب رفتم و ناخوداگاه 

 ... از بچم روی شکمم نشست

نگاهش به سمت دستام کشیده شد، حس کردم الانه که از 

 ... گوشاش دود بیرون بزنه

 : صدای فریادش بندای قلبم رو پاره کرد

 ... چیکار کردی دختره هرزه، بی آبرو _

قبل از اینکه بتونم کاری کنم سیلی محکمش توی گوشم  

 .. نشست

گوشم زنگ میزنه و چند لحظه گیج و منگ شدم  حس میکردم 

 اما با ضربه 

 ... ای که توی کمرم خورد درد امونم رو برید و هوشیارم کرد

 : ناخوداگاه جیغ زدم

 ... بچه ام، نکن بچه ام _

 : لگدش محکمتر توی سینه ام نشست و فریاد کشید

جفتتونو میکشم، اومدی هرزه شدی برای من، ولت کردم هار  _

 ی ابرو؟شدی ب

 ! حامله شدی؟
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 ... ضربه بعدیش محکمتر توی جونم نشست

 ... کمر و شکمم عجیب درد گرفته بود

 ترس از دست دادن بچه ام باعث گریه و التماسم شد؛ 

 ... دایی توروخدا بچه ام میمیره، تورو جون بچه ات نزن _

نمیدونم چقدر کتک خوردم، اما بین فریاد های دایی صدای 

 دوباره بهم داد، حسداد رضا جون 

 ... کردم فرشته نجاتم اومد

359 

صدای شکستن شیشه و جیغ مامان باعث شد چشمم رو باز 

 ! کنم

رضا دایی رو به سمت بوفه پرت کرده بود، شیشه و دکوری  

 ... های داخلش خورد شدن

 : رضا سریع خودش رو بهم رسوند که هق زدم

 ... بچه امون، توروخدا نزار بمیره _

دریاییش خیس بود، میتونستم بغض توی گلوش رو    چشمای 

 ... حس کنم

 : برگشت سمت مادرم و فریاد کشید

 ... زنگ بزن اورژانس، چرا ایستادی نگاه میکنی _
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درد کمر و دلم طاقت فرسا شده بود، چنگی به دست رضا زدم  

 که دیدم دایی از پشت به رضا 

 ... حمله کرد

 ... و سریع چرخیدترس توی چشمام رضا رو متوجه کرد 

دوباره باهم گلاویز شدن، جون تکون خوردن نداشتم، کاش 

 رضا میکشتش، مسبب بدبختیای ما

 ... همین مردیه که منو هرزه خطاب کرد

دلم ازش پر بود، کاش قدرت اینو داشتم خودم بلند میشدم،  

 ... دق و دلیمو سرش خالی میکردم

اراحتی و عصبانیت  مامان با هق هق سمتم اومد، نگاهش پر از ن

 ... بود

اما من بدتر از اون بودم، زیر بازوم رو گرفت که دستم رو محکم  

 ... از تو دستش بیرون کشیدم

رضا که یه چشمش به من بود ترسید مادرم بهم آسیبی بزنه،  

 داییم رو هول داد و سریع به سمتم 

 : اومد، مچ دست مامان رو محکم گرفت

 به زن من دست نزن  _

ظه صدای ایفون بلند شد، مامان در رو باز کرد و همون لح

 اورژانس اومد
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 ... داخل

دونفر با روپوش سفید سریع بالای سرم اومدن و وضعیتم رو  

 ... چک کردن

 : بغض کرده نالیدم

 ... رضا، حس میکنم خونریزی کردم، رضا بچمون نمیره _

 ... نگرانی و ترس توی چشمای دریاییش موج میزد

 : دکتر گفت

3۶۰ 

وضعیتش وخیمه، احتمال سقط وجود داره سریع باید بره   _

 بیمارستان 

 ... برانکارد رو اوردن، رضا بغلم کرد و روی برانکارد گذاشت

برگشت به سمت دایی و مامان انگشت تهدیدش رو به  

 : سمتشون گرفت

برین دعا کنین بلایی سر زن و بچه ام نیاد، وگرنه تیکه   _

 ... بزرگت گوشته محسن

 . ا گریه صداش زدم که همراهم اومد و به بیمارستان رفتیمب

 ... کل مسیر با هق هق من و چشمای نگران رضا گذشت

درد داشتم، احساس میکنم زیر دلم تیر میکشه، کل استخونای  

 ... بدنم انگار شکسته بود
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انقدر از دایی کینه به دل گرفته بودم که دلم میخواست رضا  

 ... میکشتش

ان رسیدیم که مامان رو دیدم از ماشین پیاده شد و  به بیمارست

 ... داره دنبال ما میدوعه

 ... من رو بردن توی اتاق و به کسی اجازه ورود ندادن 

 ... کاش میزاشتن رضا باشه، حسابی ترسیده بودم

 چجوری میخواستم اون روز بچمو بکشم!؟ 

 ... بعد از انجام سونو گرافی، سرمی بهم وصل کردن

در رو باز کرد تا بیرون بره که رضا و مامان رو نگران پرستار 

 ... پشت در دیدم

 : سریع وارد اتاق شد و رو به دکتر با نگرانی گفت

 ... اقای دکتر من همسرشم، حالشون چطوره _

 : دکتر نگاهی بهش انداخت

مگه زن حامله رو کسی کتک میزنه؟ اونم شکم اول با این   _

 ... جثه ضعیف

 : ش مشت شددیدم که دستا

 ... من کتکش نزدم _

 : نگاه دکتر کنجکاو روی منو رضا چرخید
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باید استراحت مطلق باشه، وقتی میگم مطلق یعنی حق  _

 نداری حتی یه لیوان اب بلند کنی،

 ... اصلا به خودت فشار نمیاری 

 ... احتمال سقطت خیلی بالاس، به خون ریزی افتادی 

شکایت کنی، ما پلیس  درضمن میتونی از کسی که کتکت زده 

 ... خبر میکنیم

3۶1 

 : رضا سری به نشونه تایید تکون داد

 .. ممنون، میخوام شکایت کنم _

 : مامان سریع وسط پرید و رو به رضا گفت

 ... نکن پسرم، اونم مرده غیرت داره _

 : گریه کنان ادامه داد

چیکار باید میکردیم بااین بی ابرویی، چجوری بین مردم سر   _

 د کنم بگم دختر مجرد من بلن

 ... حامله اس

 : دکتر با تعجب به رضا خیره شد

 مگه نگفتی شوهرشی؟این خانم چی میگه؟ _

 : رضا دستی توی موهاش کشید

 ... مادوباره ازدواج کردیم، دخترت مجرد نیست _
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 : مامان شوکه نگاهمون کرد، دکتر گفت

یشه، میتونی ترخیصش کنی، تااون موقع سرمش هم تموم م _

 ... حرفام یادتون نره

رضا دنبال کارای ترخیصم رفت، مامان به سمتم اومد که پتو  

 روی سرم کشیدم و پشتمو بهش 

 : کردم، صدای قدم هایی توی اتاق پیچید

 ... ترخیصش تموم شد ابجی، بریم خونه _

 ... یالا پاشو دختره بی ابرو

 : مپتو رو از روی سرم کشیدم و با حرص توی صورتش توپید

من پامو تو خونه ای که تو هستی نمیزارم، ازت شکایت   _

 ... میکنم

 به سمتم با عصبانیت قدم برداشت که رضا وارد اتاق شد و دید

: 

 بهتره دستتم بهش نخوره، وگرنه تک تک انگشتاتو میشکنم _

... 

به سمتم اومد که پرستار هم وارد شد و سرم تموم شده رو از 

 ... دستم بیرون کشید

ضا کمکم کرد از تخت پائین بیام و کمرم رو بین پنجه های ر

 ... مردونه اش قفل کرد

 نگاه دایی قفل دستای رضا شد؛ 
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مثل اینکه همراه ظاهرت، باطنتم عوض شده، حیارو  _

 ... خوردی 

3۶۲ 

 دستم رو گرفت و من رو از بغل رضا کشید بیرون؛ 

  دیگه حق نداری به خواهرزادم دست بزنی، وگرنه ازت _

 ... شکایت میکنم

 : پوزخندی روی لب رضا نشست

 دست پیش میگیری پس نیفتی؟ _

 زنمه دلم بخواد هرکاری میکنم 

 زنته؟ خیله خب برو شناسنامه بیار  _

 تا قبل اون نبینمت

رضا سکوت کرد و به زور من رو بردن، میدونستم چرا سکوت  

 !.. کرد

ونست  ما ازدواج نکردیم، حتی محرم هم نشده بودیم، نمیت

 دوباره تو بیمارستان داد و بیداد راه

بندازه، پلیس اگه میومد وما هیچ مدرکی نداشتیم اون وقت 

 ... پوست جفتمونو میکندن

 ... با چشم گریون همراهشون راهی خونه شدم

 ... ترسیده بودم، میترسیدم بلایی سر بچه ام بیاره
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ت  مقابل خونه پارک کرد که صدای ترمز وحشتناکی دقیقا پش 

 ... ماشین ما اومد

 ... دیدن ماشین رضاباعث کورسوی امیدی توی دلم شد

 : دایی با داد رو به منو مامان گفت

 ... برین تو خونه، زودباش _

 : رضا از ماشین پیاده شد و مقابل دایی ایستاد

 ... زنمو بده ببرم، نزار بیشتر از این حرمت بینمون بشکنه _

و کوبید روى سینم و پرتم  با تموم شدن حرفم محسن دستش 

 کرد به عقب که اگه تعادلمو حفظ

 نمیکردم پخش زمین شده بودم 

یورش بردم سمتش و خواستم بکوبم تو صورتش که با صداى 

 جیغ اساى مادره نازنین دستم 

 روى هوا معلق موند 

با قدم هاى سریع خودش رو بهمون رسوند و با دادى که زد  

 محسن سرشو انداخت پایین و

 هیچى نگفت دیگه

 محسن صلاح نازنین دست مادرشه لطفا تودخالت نکن دیگه _

! 
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با تموم شدن حرفش رو کرد بهم و با بغضى که توى صداش 

 بود گفت 

3۶3 

هرجاى میخواى با خودت ببرش فقط بهش بگو که دیگه  +

 مادرى خانواده اى نداره که اگر یه

 !! روزى برگشت جایى توى خونه ى من براش باشه

د صدا دارى زدم و از این همه بى رحمى خونم بجوش پوزخن

 اومد و همونطور که براى رفتن 

عقب گرد میکردم با تمسخر روبه مادرش که داشت اشکاشو  

 : پاک میکرد گفتم 

 ! مطمئن باشید کار به اونجا نمیکشه _

با تموم شدن حرفم سریع ازشون دور شدم و رفتم به سمت  

 ناتاقى که نازنین توش بود و بدو

 ... اینکه در بزنم رفتم توى اتاق

 با دیدن صورت کبودش که غرق در اشک بود دلم به درد اومد

... 

اروم دره اتاق رو بستم و با لبخند رفتم سمتش و همونطور که  

 کمکش میکردم تا از روى تخت

 : بیاد پایین گفتم
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خانوم خوشگلمو ببرم خونه خودم نوکرشم هستم دیگه   _

 هدى بهت بخورهنمیزاره دست هیچ ع

 ! تا زنده هستم

شالشو روى سرش مرتب کردم و اروم با لبام صورت خیسشو  

 .. لمس کردم

 ... این سکوتش بدجور نگرانم کرده بود

سوار ماشینش که کردم پشت رول نشستم و با سرعت ماشین  

 رو به سمت خونه به حرکت در 

 اوردم 

مو سکوت سنگینی فضاى ماشین رو پر کرده بود اروم دست

 گذاشتم روى پاش و رو به نیم رخ

 : گریونش اروم گفتم

 گریه نکن خودم همه چیزو درست میکنم  _

 : نازنین

از پشت پرده اشک نیم نگاهى به نیم رخ غمگین رضا انداختم و  

 : با بغض گفتم

همه این مصیبتا تقصیر توئه!این بیچارگى من بدبختى من  

 همش تقصیر توئه!بغض تو گلوم 

 هق هق سرمو انداختم پایین و ادامه دادمترکید و با 
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3۶4 

تو به زور منو زن خودت کردى و بعد از مدتى مثل یه تیکه _

 دستمال کثیف منو دور انداختى

 ... و رفتى

درست وقتى که من دوست داشتنتو یاد گرفتم و عشق و  

 فهمیدم ولم کردى و گورتو گم کردى

!! 

تعجب و غمگینش  سرم رو بالا اوردم و با گریه روبه چهره م 

 ادامه داد 

اما الان الان که میخوام برى میخوام جلوى چشمم نباشى  

 نمیرى و درست مثل یک قاشق نشسته

 ! دوباره خودتو انداختى وسط زندگى من و بیرون نمیرى 

با ترمز وحشت ناکى که رضا زد تکون سختى خوردم و صداى  

 فوق العاده تحکم امیز رضا 

 پیچید تو ماشین 

گرفتم سفت کردى!وقتى سفت گرفتم خودم و   وقتى شل _

 ! شل کردى 

من هر راهى رو سعى کردم باتو پیشه کنم تو کج رفتى ...من  

 هر روشى رو امتحان کردم حتى
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غرور و شخصیت و بخاطرت نادیده گرفتم و گذاشتم هرطور 

 ! دلت میخواد بازیم بدى 

 !!! مشکل من نیستم مشکل توئى مشکل جنس خراب توئه

ورى زل زده بودم بهش که از شدت عصبانیت پوست  با نابا

 صورتش به کبودى میزد...با تموم

شدن حرفاش از ماشین پیاده شد و در سمت شاگرد رو باز کرد 

 و با دادى که زد از ترس تو 

 خودم جمع شدم

از ماشین پیاده شو و برو براى همیشه گورتو گم کن   _

 ... هرکارىم دلت میخواد با این بچه بکن

 اى که مادرش تو باشى خدا میدونه چى ازش در بیاد بچه

کمى خودم رو روى صندلى جمع کردم و علیرغم میلم پا روى 

 غرورم گذاشتم و بدون اینکه

توى صورتش نگاه کنم نگاهم رو روبه جلو دوختم و صداى که 

 : حاکى از خرد شدنم بود گفتم

از پیش تو از  فعلا جایى رو ندارم که برم بچه ام که به دنیا اومد 

 پیش همه میرم اشکى که سر

خورد روى گونه ام رو با سرانگشتم پاک کردم و ادامه دادم لطفا 

 تا اونموقع منه مزاحم رو تحمل 
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 !!! کن

با محکم بسته شدن در ماشین نفس عمیقى کشیدم و بعد از 

 گذشت چند دقیقه رضا سوار شد و

 ... ماشین رو به حرکت در اورد

رسیدیم بدون هیچ حرفى از ماشین پیاده  به دره خونه که  

 ... شدیم و وارد خونه شدیم

احساس میکردم همه جا برام غریبه است این خونه رضا  

 .. خانوادم این شهر

3۶5 

با دردى که توى پهلوم پیچید دستم رو به ستون گرفتم و اروم 

 خودم پرت کردم رو کاناپه و از

 ... شدت خستگى نفهمیدم چطور خوابم برد

 : ضار

با شرمندگى سرم رو انداخته بودم پایین و مدام خودم رو  

 سرزنش میکردم که چرا بایه زن

 باردار اینطورى حرف زدم!؟

من هیچوقت دلم زبونم راضى نمیشد که با حرفام ناراحتش  

 بکنم اما!!!!اون منو تا سرحد جنون
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جنون میرسوند و اخرش کارى میکرد که من عصبى بشم و  

 .. که نباید بزنم  حرفایى رو بزنم

لباسم رو بایه شلوارک و یه تاب ساده عوض کردم و از اومدم از  

 اتاق بیرون که با دیدنه نازنین 

که با مانتو شلوار روى کاناپه خوابش برده بود اشک تو چشمام  

 ... جمع شد

اروم طورى که بیدار نشه بغلش کردم و بردمش توى اتاق  

 خودم و اروم گذاشتمش روى تخت

 ... وع کردم به عوض کردن لباساشو شر

چشمم که به کبودى هاى بدنش مى افتاد دلم به درد میومد و  

 مدام زیر لب فوش نسار محسن

 ! میکردم

 . دیگه به هیچ کس اجازه نمیدم دست روى نازنین بلند کنه

 ... چشمام رو باز کردم و گنگ به اطرافم زل زدم

اروم چرخیدم، با دیدن دستی که دور کمرم حلقه شده بود 

 نفسای گرم رضا روی صورتم پخش

 ... میشد

دوباره بغض کردم، از عالم و آدم دلگیر بودم، حتی از بچه توی  

 شکمم که باعث شد الان اینجا 
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 ... و تو بغل قاتل روحم باشم

بدنم حسابی درد میکرد، ازجام بلند شدم و از اتاق بیرون زدم تا 

 دوش اب گرم بگیرم، شاید 

 ... نم بهتر میشدکوفتگی بد 

به سمت اتاق خودم قدم برداشتم تا حوله بردارم که صدای 

 ... زنگ خونه بلند شد

 ... میترسیدم دوباره دایی باشه

 ... به طرف در رفتم و بازش کردم

3۶۶ 

 ... چندبار پلک زدم تا مطمئن شدم که واقعیه

 ... فقط همین رو کم داشتم تا روز نحسم تکمیل بشه

 : رد و با دستم در رو نگه داشتماخمام گره خو

 اینجا چی میخوای؟  _

 ایندفعه مادر و داییتم نتونستن از پس هرزه بازیات بربیان؟  _

 ... پوزخند گوشه لبش حسابی رو اعصابم بود

 ... پس کار تو بود  _

اره، بالاخره باید خانوادت بدونن چه دختر خرابی تحویل  _

 جامعه دادن، شوهر مردمو میدزده

 ... دیدم اوناهم نتونستن جمعت کنناما 
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 : نیشخندی روی لبم نشست و با ارامش گفتم

 ... خودتو شوهرت باهم برین به جهنم _

 فکر کردی چه آش دهن سوزی گیرت اومده؟

 اگه مجبور نبودم یه لحظه هم اینجا نمیموندم، 

اما میدونی چیه؟ از این به بعد میخوام مثل بختک بیفتم رو  

 ازت برای همیشه زندگیت، شوهرتو 

 ... میگیرم تا بفهمی عاقبت در افتادن با نازنین یعنی چی

 ... صورت سرخش دلم رو خنک کرد

به سمتم حمله کرد که سریع موهاش رو گرفتم و هولش دادم 

 که محکم به دیوار پشت سرش

 ... خورد و ناله هاش بلند شد

دور  دستش رو بلند کرد تا توی شکمم بزنه که ناخوداگاه دستم 

 خودم حلقه کردم، با صدای فریاد 

 : رضا هردو ایستادیم

 اینجا چه خبره؟ _

 : با صورت غرق در اشک جیغ کشید

 من باید بگم اینجا چه خبره یا تو؟  _

 دوباره پای این هرزه رو به زندگیمون باز کردی؟ 
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خفه شو بابا هرزه خودتی که عکس لختت تو بغل شوهر   _

 ستادی نامرد تر از خودتو واسم فر

 ... تا زندگیمونو بهم بزنی

3۶7 

با چی گفتن متعجب رضا نگاهم به سمتش چرخید، پوزخندی 

 ... روی لبم نشست

 ... ناباوری توی نگاهش موج میزد و به فاطمه چشم دوخته بود

ازشون فاصله گرفتم و پشت بهشون ایستادم که صدای سیلی و 

 جیغ فاطمه توی خونه پیچید، 

 ... ذره ای دلم رو نرم نکرد هق هق گریه هاش حتی

نیم نگاهی انداختم، رضا بازوش رو گرفت و از خونه انداختش  

 بیرون، صداشون میومد که 

 : گفت

گورتو گم میکنی میری خونه تا بیام تکلیفتو مشخص کنم،   _

 ... کار دارم باهات

 : فاطمه

دستم که از دست رضا رها شد پرت شدم روى زمین و با اشکى  

 سرازیر شده بود که از چشمام

 : زدم زیره گریه و با انزجار گفتم
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 ! رضا تو حرف این زنیکه هرجاى رو باور میکنى؟ +

 !! اون تنها هدفش اینه که همه رو ازت دور کنه

اول خانوادتو ازت گرفت الانم میخواد منو و این بچه رو ازت  

 !! بگیره

ین که  با تغییر حالت صورت رضا نگاه معنى دارمو دوختم به نازن

 با صورت سرخ از عصبانیت 

 ... زل زده بود بهم

رضا سرى تکون داد و با شک و کلى علامت سوال رو کرد به 

 نازنین که با تأسف شاهد ماجرا

 .. بود

رضا حرفمو باور کن اون زنیکه دروغ میگه یه بازیه کثیف رو  +

 بامن شروع کرده !! بخاطره 

م میخواد تلافى  اینکه من رفتم دستشو پیش خانوادش رو کرد

 ... کن

هنوز حرفم تموم نشده بود که با کشیده محکمى که رضا زد  

 توى صورت نازنین ادامه حرفم رو 

 خوردم 

لبخندى به نازنین که با گریه پخش زمین شده بود انداختم و 

 .. از روى زمین بلند شدم
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 فکرشم نمیکردم رضا انقدر سریع تحت تاثیر حرفام قرار بگیره

! 

3۶8 

وى زمین که بلند شدم به سمت رضا رفتم و همونطور که  از ر

 دست هاى مردونشو توى دستام

 : میگرفتم اروم گفتم

امیدوارم که هرچه زودتر چشماتو روى حقایق باز کنى و خودتو 

 ! از این زن مکار نجات بدى 

حرفم که تموم شد پوزخندى به نازنین که با نفرت نگاهم  

 . میکرد زدم و رفتم

یکى دوتا میکردم و از صداى جرو بحث رضا و نازنین  پله هارو 

 به وجد اومدم و خنده بلندى 

 .... سر دادم

هیچ وقت نمیزارم اون هرزه عوضى رضا رو ماله خودش کنه 

 ! ...هیچ وقت

 : نازنین

نگاه نفرت انگیزم رو انداختم به رضا که به شکل یه دیو روبه 

 روم ایستاده بود و با خشم زل 

 .. زده بود بهم
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کف دستم رو به زمین چسبوندم و همونطور که اشک هام به  

 سرعت از چشمام سرازیر میشد به 

سختى از روى زمین بلند شدم و راه اتاق رو پیش گرفتم که با  

 صداى غمگین و کوبنده رضا 

 پاهام از حرکت ایستاد

نمیدونم چرا امروز براى یک لحظه فراموش کردم که دوسال 

 ورشگاهى پیش تو منو بخاطره پر

بودنم ول کردى و به قول خودت تحمل یک ادم حرومزاده که 

 معلوم نیست ننه باباش کى هستن 

 !! رو نداشتى

داشتم حرفاتو دروغاتو براى هزارمین بار باور میکردم که یادم 

 اومد تو منو بخاطره چى ول

 ... کردى 

پوزخندى به این همه بى رحمى اونم از جانب کسى که واقعا 

 زدم و براى خودم  دوسش دارم

متاسف شدم که از همچین ادمى باردارم و زیره یک سقف و 

 توى یک خونه باهاش زندگی میکنم 

اهى از ته دل کشیدم با شنیدن حرفاش و روبه پهلو دراز  

 کشیدم و بى صدا شروع کردم به گریه
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 .. کردن

با صداى بسته شدن در ورودى شدت گریه ام بیشتر شد و  

 ! تبدیل شد به هق هق

3۶9 

براى بى کسى خودم از ته دل زار زدم و مدام به خودم لعنت  

 میفرستادم که هرچى بلا به سرم 

 !! اومد مقصر اصلیش خودم بودم

 : رضا

با ساک کوچکى که دستم بود در رو باز کردم و با چشم هاى 

 اشک الودم با ناامیدى از خونه زدم

صداى گریه  بیرون و براى چند لحظه تکیه دادم به در که با  

 ... نازنین قلبم به درد اومد

شاید این گریه بخاطره این بود که از من باردار بود و یجوراى  

 این موضوع دست و پاشو بسته 

 ! بود

گاهى یک اشتباه کوچیک میتونه سالها رنج و عذاب به دنبال  

 ... خودش داشته باشه

من نباید دست بهش میزدم نباید چشم به روى همه چیز 

 هرچند که به قول معروف عاشق  میبستم
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 !!! کور هزار و یک ساله است

 : نازنین

س روز از رفتن رضا میگذشت و من تو این چند روزه با همون  

 ! یک دست لباس سر کردم

لباساى که تنم بود رو در اوردم و نگاهى به سوتین قرمز رنگى  

 که تنم بود انداختم و با اکراه

 ! از تنم خارجش کردم

فیدى که تنم مونده بود لباسارو انداختم توى لباس با شورت س

 شویى و بعد از مرتب کردن خونه

شروع کردم به پختن غذا کابینتا و یخچال پر بود از 

 خوراکى....خدارو شکر رضا تو این یه

 !!! مورد کوتاهى نکرده بود

مشغول سرخ کردن گوشت چرخ کرده بودم که با صداى باز 

 کشیدمشدنه در خونه جیغ بلندى 

 .. و قاشق از دستم افتاد

37۰ 

با چشم هاى گشاد شده نگاهى به سرو وضعم انداختم و  

 همونطور که دستامو جلوى سینه هام
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گرفته بودم پاور چین پاور چین از اشپزخونه اومدم بیرون و 

 خودمو پشت ستون قایم کردم که

با شنیدن صداى رضا که اسمم رو صدا میزد نفس تو سینه ام  

 !!! حبس شد

 نازنین  _

 نازى  _

 !! این بوى غذاست؟ _

 !!! تو اشپزخونه اى؟ _

از شدت استرس نوک انگشتام یخ شده بود و از خجالت گونه  

 ! هام میسوخت

با نزدیک شدن رضا به اشپزخونه جیغ بلندى کشیدم و بریده  

 : بریده گفتم

 !!! لباس تنم نیست !روتو بکن اونور تامن برم توى اتاق +

.باشه...هل نکن من روم رو میکنم اونور بیا رد شد باشه.. _

 هرچند من که همه چیزو دیدم 

 بیشعور +

با استرس از پشت ستون بیرون اومدم و نگاهى به رضا که  

 پشتش به من بود و کیسه هاى خرید 

 : تو دستش بود براى محکم کارى با صداى لرزونم گفتم
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 !! حرومت بشه اگه بخواى نگاه کنى +

خنده رضا با عصبانیت موهامو زدم پشت گوشم و  با شلیک 

 دستامو گداشتم روى سینه هام و با 

 دو خودم و رسوندم به اتاق

در اتاق رو که بستم تکیه دادم به در و نفس عمیقى کشیدم و  

 دستم رو گذاشتم روى قلبم که با

 ! صداى بلند میکوبید

 : با کلافگى چنگى توى موهام زدم و زیر لب با خودم گفتم

 اخه احمق توکه لباس ندارى بپوشى میخواى چه غلطى کنى؟

!! 

همونطور که داشتم با خودم حرف میزدم با صداى رضا گوشامو  

 تیز کردم و ابروهام توى هم

 .... کشیده شدن

لباس بپوش ببرمت پیش حاج خانوم بهتره که با اونا زندگى  

 کنى و همونجاهم حاج بابا یه صیقه

 ! محرمیت بینمون میخونه

با شنیدن حرفاى رضا شادى عمیقى تویه دلم افتاد و خوشحال 

 بودم از اینکه دیگه خودم تنها تو

 . این خونه نیستم و میرم پیش حاج خانوم
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371 

به خودم که اومدم همونطور که میرفتم سمت لباس هاى 

 : بیرونم با صداى رساى گفتم

 . اوکى الان میپوشم میام +

یم از ماشین پیاده شدیم و مقابل  به خونه حاج خانوم که رسید

 در خونه ایستادیم و چشم دوختم به 

 .... رضا که براى فشردن زنگ در مردد بود

اونا منو بخاطره تو ترک کردن الان نمیدونم کاره درستیه که   _

 ! غرورم رو نادیده گرفتم

هرچند که حاج خانوم بهم زنگ زد و کلى پشت تلفن اشک  

 ان بچهریخت به احتمال زیاد جری

 ... رو از مامانت شنیده

بدون اینکه جوابشو بدم روم و برگردوندم و خیره شده بودم به  

 گل پیچکى که شاخه هاى کل

دیوار رو گرفته بود و به قدرى زیبا بود که هر چشمى رو محو 

 ! خودش میکرد

چند دقیقه توى همون حال موندیم که بالاخره اقا رضایت دادو  

 !!! اوردزنگ در رو به صدا در 
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با فشردن زنگ در طولى نکشید که حاج خانوم با این چهره  

 مهربونش و چادر گل دارش به

 . همراه حاج بابا در رو به رومون باز کردن و

و با رویى گشاده براى رفتن به داخل تعارفمون کردن که بریم 

 ... داخل

نگاه پر از ناراحتى حاج بابا از روى رضا برداشته نمیشد و چشم 

 اى خوشحال و پر از اشک ه

حاج خانوم که با برق اشکى که تو چشماش بود سرتا پاى منو  

 ! رضا رو از نظر گذروند

با نگاه معنى دارى که رضا بهم انداخت وارد خونه شدیم و با  

 خوردن شربت خوشمزه اى که

حاج خانوم برامون اورد حاج اقا قران رو برداشت و خوندن 

 ى صیغه نامه منو رضا رو برا

 ... یک سال به عقد هم در اورد

با تموم شدن صیغه نامه اشکى که از گوشه چشمام پایین اومد  

 رو با پشت دستم پاک کردم و به

حال خودم افسوس خوردم که بخاطره حماقت هام و صیغه  

 مردى شدم که زنش ازش باردار 
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بود و این وسط این من بودم که انگار خودم رو انداختم وسط  

 !! وتازندگى این د

و اون که بده داستانه منم و فاطمه هم یه فرشته که یه زن از 

 . راه رسیده شوهرشو اغفال کرده

سرم رو انداختم پایین و با پوزخند نگاهى به دست هاى رضا  

 انداختم که حتى براى گرفتن دستم 

 ... پیش قدم نشده بود

نمیدونم چرا از نادیده گرفته شدن ناراحت میشدم و قلبم به  

 ... رد میومدد

با بلند شدن رضا از لاک خودم بیرون اومدم که با نگاه معنا دار  

 حاج خانوم مواجه شدم 

اونم متوجه بى تفاوتى رضا شده بود و حتما اونم از چشم من  

 .. میبینه

37۲ 

رضا بدون اینکه تحویلم بگیره یا حتى صورتم رو ببوسه  

 .. خداحافطى خشک و خالى کرد و رفت

و یه عالمه شرمندگى جلوى پدر مادر رضا که با  و من موندم 

 دلسوزى سرشون رو تکون میدادن
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با خجالت سرمو انداختم پایین و شروع کردم به بازى کردن با 

 انگشت هاى دستم که با صداى 

 حاج خانوم سرم رو بالا اوردم و نگاش کردم

حیف این طفل معصوم نیست مادر که میخواى ولش +

 تو مادرشى این کنى؟!خدارو خوش نمیاد

 ! بچه از گوشت و پوست و خون توئه

حرفاى حاج خانوم مثل خنجر فرو میرفت تو قلبم و قلبم رو به  

 درد مى اورد 

دستى به گونه هاى خیسم کشیدم و با بغضى که توى صدام 

 : بود روبه حاج خانوم گفتم

این بچه بچه ى رضاست اول و اخر رضا این بچه رو از من  _

 ... میگیره

اج خانوم که از گریه من ناراحت شده بود با دلسوزى اومد ح

 کنارم و همونطور که سرم رو

توى بغل میگرفتم با مهربونى و طورى که سعى در دلدارى من 

 : داشت گفت

غلط کرد مرتیکه مگه دست خودشه این بچه باید توى   +

 ! اغوش مادرش بزرگ بشه
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نده و خوب خوب انقدر حاج خانوم زیر گوشم حرفاى امیدوار کن

 زد که ارامش عجیبى سرتاسر

 ... وجودم رو گرفت و دلم اروم شده بود

از توى اینه قدى با ذوق نگاهى به برامدگى شکمم که زیره اون  

 لباس گل دار به خوبى نمایان

 . بود انداختم و توى دلم کلى قربون صدقه پسرم رفتم

 !! خوشتیپ مامان چى بشه نیومده همه دخترارو تور کرده

تو ماه چهارم که بودم هرچقدر حاج خانوم زنگ زد به رضا که  

 بیا براى سنوگرافى با زنت 

برو رضا نیومد و با بدخلقى یا گوشى رو جواب نمیداد یا اگرم  

 جواب میداد با بدخلقى خواسته

 ... حاج خانوم رو رد میکرد

ماه اصلا رضا رو ندیده بودم و حتى یه زنگ هم نمیزد 5تو این 

 راغى از من و بچه توکه س

 شکمم بگیره 

فقط هر چند روز یک بار مبلغ قابل توجهى میریخت به حسابم  

 !که خدارو شکر از این همه 

نفهمیش این که یه زن تو این شرایط به تنها چیزی که نیاز  

 !! داره پوله رو درک میکرد
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با صداى حاج خانوم که انگار داشت با تلفن حرف میزد با  

 به تلفنى که روى کنجکاوى نگاهم  

عسلى بود خیره موند، با قدم هاى سریع رفتم و تلفن رو 

 ... برداشتم

 که اى کاش بر نمیداشتم ...غم دنیا تو دلم نشست 

373 

 : با شنیدن صداى رضا که داشت به حاج خانوم میگفت

اون به من ارتباطى نداره و به هیچ عنوان نمیخوام ببینمش  

 ه پىبچم و که بیاره ردش میکنم بر

 ! کارش

مادر نگو این حرف رو طفلک گناه داره اون هرچى نباشه   +

 ! بچه ى تورو بارداره

دیگه نمیتونستم به حرفاشون گوش بدم با گریه گوشى رو 

 گذاشتم و سرم رو گذاشتم لبه تخت، 

 ... اروم و بى صدا اشک ریختم

با گریه دستم رو روى شکمم قرار دادم که بچه داشت لگد میزد  

 : هق هق گفتمو با 

 !! تو تقاص تمام گناهاى منى +

 ! اومدى توى زندگى نکبت بار من که چیکار کنى؟
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 : رضا

با عصبانیت گوشى رو کوبیدم و با قدم هاى عصبى سرتاسر اتاق 

 رو بالا پایین کردم، مدام

زیره لب به سرنوشتم فوش میدادم!که یه روز برام ارامش 

 .... نخواست

ا قبل از اینکه نازنین پاشو بزاره توى البته ارامش داشتم ت

 !! زندگى من

تو این هفت ماه یک روز هم نشده که فکرش نباشم و دلم 

 براش تنگ نشه...گاهى مجبوریم فاصله

 ! رو با عزیزانمون رعایت کنیم....تا اونا اذیت نشن

اشکام صورتم رو خیس کرده بود و حاج خانم وارد اتاقم شد،  

 قبل از اینکه

و بچرخونم اشکام رو دید، به سمتم اومد و کنارم  صورتم ر

 : نشست، دستام رو بین دستاش گرفت

گریه نکن مادر، هم واسه خودت هم واسه بچه ات بده، ببین   _

 تو غمگین باشی اونم متوجه میشه

و روش اثر داره، نکن این کارو با خودت حداقل بخاطر اون  

 ... بچه

 : رو پاک کنم، غریدم عصبی دستی به صورتم کشیدم تا اشکام
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 ... مهم نیست حاج خانم _

 : حاج خانم اهی از ته دل کشید

374 

پاشو مادر یک ساعت دیگه وقت دکتر داری، اماده شو تا من  _

 زنگ میزنم اژانس

 .. سری به نشونه تایید تکون دادم و حاج خانم بیرون رفت

  لباسام رو با حرص در میاوردم و هرکدوم رو یه سمت اتاق پرت

 کردم، بعد از اینکه اماده شدم 

بدون اینکه ارایش کنم از اتاق بیرون زدم، بی حوصله تر از این  

 حرفا بودم که بخوام به فکر

 ... بزک دوزک باشم

 : حاج خانم نگاهی به صورتم انداخت

برو صورتتو یه ابی بزن دخترم، این شکلی میخوای بیای فکر  

 ... میکنن الان من کتکت زدم

 . مزه اش لبخند کوچیکی کنج لبم نشست از لحن با

انقدر این چندماه بهم محبت کرده بودن، بهم ارامش تزریق  

 کرده بودن که مادر خودم برام انجام

 . نداده بود

 . چشمی گفتم و وارد سرویس شدم
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 . اب سردی به صورتم پاشیدم و بیرون پریدم

 . راننده اژانس پشت در منتظر بود که سوار شدیم

 ... شکمم چرخید، دلم ریخت واسه حرکتاش پسرم توی 

وارد مطب دکتر شدیم که حاج خانم گوشیش رو برداشت و 

 شماره رضا رو گرفت، بغض کرده 

سرمو پایین انداختم، هرچقدر که میگذشت و برنمیداشت بغض  

 ... منم بزرگتر میشد

حرکتای بچه بیشتر شده بود، دستمو روی شکمم گذاشتم و  

 ... نوازشش کردم

 ... اراحتی و بغضمو حس کرده بودن

اشک توی چشمام حلقه زده بود، نمیخواستم وسط مطب جلب  

 توجه کنم اما واقعا احساس خفگی

 ... و کمبود اکسیژن میکردم

 . مثل یه سنگ چسبیده بود بیخ گلوم و نمیزاشت نفس بکشم

حاج خانم دوباره میخواست شماره اش رو بگیره که دستمو 

 : روی گوشیش گذاشتم

زنگ نزن حاج خانم، من هیچی، اما اگر بچه اش براش مهم  _

 ... بود میومد

 ترحم و ناراحتی توی نگاه حاج خانم حالمو بدتر کرده بود؛
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گریه نکن دخترم، این بچه رو من بزرگش کردم،  _

 ... میشناسمش، کله شقه

میدونم الان تموم فکر و ذکرش اینجاست... پوزخندی گوشه   _

 : لبم نشست

375 

مگه نشنیدی چی گفت حاج خانم، دیگه براش مهم نیست،   _

 برای منم مهم نیست... منشی اسممون 

رو صدا کرد که از جا بلند شدیم، در اتاق دکتر رو باز کردم وارد  

 بشم صداش توی گوشم 

پیچید، حس کردم قلبم برای چند ثانیه نزد... دلتنگی،  

 ناراحتی، هیجان، غصه همه باهم هجوم

به دلم سرازیر شدن... صدای حاج خانم پر از ذوق و   اوردن و

 : شادی بود

 چقدر دیر کردی پسرم؟  _

 ... وارد اتاق شدم و منتظر نموندم تا جوابش رو بشنوم 

دلم نمیخواست لوبرم، نمیخواستم بیشتر از این شخصیتم رو له 

 کنم، روبه روی دکتر نشستم که 

به خانم دکتر زل   رضا و حاج خانم وارد اتاق شدن... مصمم فقط

 ... زده بودم
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میترسیدم دلم کار دستم بده و چشمام از کنترلم خارج بشن...  

 بعد از جواب دادن به سوالای دکتر

 ... روی تخت دراز کشیدم تا سونو انجام بده

دکمه هام رو باز کردم، میشنیدم که حاج خانم سعی داشت  

 رضا رو کنار من بفرسته، هرلحظه 

 ... تحقیر میشمحس میکردم بیشتر 

نبودنش یه درده بودنش یه درد... نگاهمو به مانیتور دوختم، 

 صدای قلبش که تو اتاق نشست،

 ... نتونستم خودمو کنترل کنم و قطره اشکم چکید

 : کوچولوی من... صدای گوشی رضا بلند شد

 بله؟ چی شده فاطمه؟ _

به  باشه الان میام همونجا بمون... لعنتی همیشه باید همچی  _

 ... کامم تلخ بشه

رضا بدون نگاه کردن به من عکس سونو رو از دکتر گرفت، بعد  

 هم سر سری از دکتر و حاج

 ! خانم خداحافظی کرد و رفت... متوجه نگاهای دکتر شده بودم

بچه  _اگر نمیفهمید یه جای کار ما میلنگه جای تعجب داشت... 

 یکم ضعیفه، باید بیشتر از خودت
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ی کن از مسائل ناراحت کننده فاصله بگیری، مراقبت کنی، سع

 هیچی مهمتر از این نیست که 

 ... ارامش داشته باشی

 سرم رو پایین انداختم که ادامه داد؛

 ... رژیم غذاییتم مثل سابق، همون روند رو ادامه بده _

ایشالل خیلی زود کوچولوتو بغل میکنی... تشکری کردم و 

 رفتم دستمالی که به طرفم گرفته بود گ

 ... شکمم رو پاک کردم

 دلسوزی و ترحم تو چشمای دکتر بغضم رو سنگین تر میکرد

... 

37۶ 

با بى حالى از روى تخت بلند شدم و داشتم دکمه هاى مانتوم  

 رو مى بستم که در باز شد و حاج 

خانوم با اون چهره نگرانش در رو باز کرد و وارد اتاق شد... با  

 ورود حاج خانوم بغضم ترکید 

و خودم رو انداختم توى بغلش و در حالى که سرم رو میذاشتم  

 روى شونه هاش زدم زیره گریه 

حاج خانوم همونطور که مادرانه پشتم رو نوازش میکرد اروم  

 زیره لب گفت: +گریه نکن مادر 
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 ! برمیگرده میاد پیش خودتو و بچت

کمى از حاج خانوم فاصله گرفتم و دستى به صورت خیس از 

 : شیدم و با تمسخر گفتمگریه ام ک

اره میاد ...حق به جانب هم میاد،با این حالت که تقصیرارو  _

 بندازه گردن من!!! با تموم شدن 

حرفم حاج خانوم خنده اى کرد و اروم زیره لب زمزمه کرد 

 ! +امان از دست شما جوونا

مگه دروغه حاج خانوم؟! من که خودم خودم رو حامله نکردم 

 دوى ماستاین بچه بچه ى هر

ولى رضا انگار که این وسط کاره اى نیست و این بچه اصلا مال  

 اون نیست!! با اومدن دکتر

حاج خانوم صلواتى زیر لب فرستادو باهم از مطب دکتر زدیم 

 : بیرون... رضا

 با نگرانى در خونه رو باز کردم و وارد خونه شدم 

ق بدى با اون گریه زارى که فاطمه پشت تلفن میکرد حتما اتفا

 افتاده... نگاه سر سرى به خونه 

 ! انداختم و بدون اینکه کفشام رو در بیارم اومدم در داخل

زبونم براى صدا زدن اسمش یارى نمیکرد ... با قدم هاى لرزونم 

 خودم رو به اشپزخونه رسوندم 
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که با سرو وضع خیس فاطمه و اشپزخونه که غرق اب بود 

 نفسى از روى اسودگى کشیدم 

 : ش از بغض لرزید و با چشمایی غرق در اشک نالیدچونه ا

 ... خونمونو اب برد رضا، نگاه کن چه بلایی سرم اومد _

 ... نگاه سر سری بهش انداختم و وارد اشپز خونه شدم

 سر چاه رو برداشتم تا آبا خالی بشه

 : کابینت زیر سینک رو باز کردم و همزمان گفتم

 ... نو درستش کنمبرو لباساتو عوض کن، تا من ای _

بی حرف از اشپزخونه خارج شد و نفس عمیقی کشیدم، حتی  

 حضورش هم برام سنگین و عذاب

 ... اور بود

 ... نگاهی به شیلنگ کردم که دیدم پاره شده و اب میده

 ... فورا بلند شدم و شیر فلکه رو بستم

دوباره وارد اشپز خونه شدم که دیدم اومده و تو چهارچوب 

 ... ایستاده

377 

عمدا خودش رو نزدیکم کرد که از کنارش سریع گذشتم و  

 ... شیلنگ رو در اوردم

 ... نگاهش کردم که ببینم چجوری ترکیده
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 ... اما مثل ترکیدگی نبود!انگار با یه چیزس پاره اش کردن

برگشتم و نگاهی بهش انداختم، لبخند نامحسوس و ذوق توی  

 چشماش از نگاه تیز بینم دور

 ... نموند

چند قدم به سمتش برداشتم و شیلنگ رو مقابل چشماش بالا  

 اوردم؛ 

 چجوری پاره اش کردی؟  _

 ! یکه ای خورد و لبخند روی لبش خشک شد

 ... پوزخندی گوشه لبم نشست

شیلنگ رو محکم توی سینه اش کوبیدم و فریادم سکوت خونه  

 : رو شکست

 چرا دست از سر من بر نمیداری؟ _

 گیه من گم نمیکنی؟چرا گورتو از زند 

 شونه هاش از داد من پرید؛ 

 چرا نمیفهمی نمیخوامت هان!؟ انقدر سخته فهمیدنش؟ _

 بفهم بفهم نمیخوامت نه خودتو نه اون بچه توی شکمتو بفهم

... 

 ... برو پیش همون کسی که این توله رو تو شکمت کاشته
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زن و بچه ی من معلومن، اینکارو کردی تا منو بکشی بیاری  

 ه نه!؟ که ازش دورم کنی،خون

 ولی بفهم حتی اگه کره مریخ ام باشه بازم من اونو دوست دارم

... 

اشکایی که از چشماش میریخت حتی ذره ای دلم رو به رحم  

 ... نیاورد

 : عکس سونو رو از جیبم بیرون اوردم و مقابل چشماش گرفتم

میبینی؟ جنین توی این عکس بچه منه، من اینو بچه خودم  _

 ... یدونمم

حس میکردم حتی نفس هم نمیتونه بکشه، چشماش روی  

 ... عکس سونو خشک شده بود

 ... از خونه بیرون زدم و تند تند از پله ها پایین اومدم 

سوار ماشین شدم و پام رو روی پدال گاز فشردم، خدا کنه 

 ... هنوز نرفته باشن 

 ... گوشیم رو برداشتم و شماره حاج خانم رو گرفتم

378 

 ... بردار حاج خانم جون عزیزت _

 ... کلافه گوشی رو قطع کردم و بیشتر گاز دادم
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بالاخره جلوی مطب رسیدم و پارک کردم، منتظر اسانسور 

 نشدم و پله هارو دوتا یکی بالا

 ... رفتم

 ... دستگیره در مطب رو پایین کشیدم اما در باز نشد

 ... لعنتی بسته بود، رفته بودن

 ... حکمى به دره بسته زدم و لعنتى زیر لب گفتمبا پا ضربه م

 ! اما از دست این زنا...که به جنس خودشونم رحم نمیکنن

با قدم هاى سریع از ساختمان مطب اومدم بیرون و شماره 

 ... نازنین رو گرفتم

کم کم داشتم از جواب دادنش ناامید مى شدم که صداى بغض  

 ... الودش پیچید توى گوشى

 الو +

 کجایید من در مطب دکترم  الو _

 با ترکیدن بغضش و صداى گریه هاش قلبم به درد اومد

برو به کارت برس و دیگه دور و بر من پیدات نشه احتیاجى  +

 ! نیست بهت

دهنم رو باز کردم که حرف بزنم و ارومش کنم که تماس رو  

 قطع کرد و چندبار پشت سرهم 

 ... شمارشو گرفتم که دیگه جواب نداد
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 !!! شت،اما این وضعیت رو خودش درست کردحق دا

 : نازنین

با چشم هاى اشک الودم زل زده بودم به صفحه گوشیم که  

 ... درحال زنگ خوردن بود

چشم از گوشیم گرفتم و سرم رو گذاشتم روى زانوهام و به  

 اینده خودم و این بچه فکر کردم 

اگه ولش میکردم فردا زیر دست اون زنیکه عوضى بچم بزرگ  

 مى شد و مطمئنا از لج منم که 

 شده بچم رو بدبخت میکرد 

379 

نمیدونم چقدر گریه کردم، به خودم، بدبختیا، اینده سیاه و  

 تاریکم فکر کردم تا صدای گوشیم 

 دوباره بلند شد 

سر بلند کردم تا دوباره ریجکتش کنم که نگاهم به اسم ساره  

 افتاد، واقعا حوصله نداشتم بخاطر 

 . نار انداختم و دراز کشیدمهمین گوشی رو ک

تو سکوت به سقف تاریک اتاقم زل زده بودم، صدای تلویزیون  

 رو میشنیدم که زنگ ایفون بلند

 . شد، لابد حاج اقا اومده بود
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به پهلو دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم تا حداقل انقدر به  

 بدبختیام فکر نکنم که در اتاقم بدون 

 تاق شد؛ در زدن باز شد و ساره وارد ا

 ! تو اینجا چیکار میکنی؟ _

 چپ چپی نگاهم کرد؛

چرا اون ماس ماسک بی صاحابتو جواب نمیدی؟ سه ساعته   _

 ... دارم زنگ میزنم

 : بی حرف بهش زل زدم که کنارم نشست

چرا دوباره زانوی غم بغل گرفتی؟ نمیدونی ناراحتی و  _

 استرس برات خوب نیست؟

 ... بچه باش  به فکر خودت نیستی به فکر این

 ... ولم کن جون عمت، حوصله نصیحت ندارم _

 : نفسش رو پر صدا بیرون داد و دستم رو کشید

یالا بلندشو، پاشو بریم بیرون کله ات باد بخوره نپوسیدی تو   _

 ... این خونه

 : با نق نق و کلافه گفتم

 ... ولم کن توروخدا ساره _

یرون برد، حتی  به زور لباس تنم کرد و من رو کشون کشون ب

 نزاشت درست حسابی با حاج 
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 ... خانم خداحافظی کنم

 : مقابل یه کافه پارک کرد، نگاهی به سر درش انداختم

 اینجا جدید افتتاح شده، خیلی ازش تعریف میکنن _

شونه ای بالا انداختم و وارد کافه شدیم، روی یه تخت کنار  

 ... حوض نشستیم

تش کرده بودن با فضای  یه خونه قدیمی بود که کافه درس

 ... سنتی

روی تخت نشسته بودیم غذا انتخاب میکردیم که صدای 

 : اشنایی از پشت سرم شنیدم

38۰ 

 ... سلام _

هردو به عقب چرخیدیم، اقای مهدی یکی از همکلاسی هام  

 ... بود

 ... از تخت پایین اومدم و مشغول احوال پرسی شدم

 ... بخت زل زده بودساره هم مثل پسر ندیده ها به این بد 

اقای مهدوی متوجه نگاهای ساره شده بود و لبخند شیطنت  

 ... امیزی روی لبش نشسته بود

چشمکی به من زد و قبل از اینکه حرفی بگه با صدای عصبی  

 که از پشت سرم بلند شد نفسم 
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 حبس شد 

 اینجا چه غلطی میکنین؟ 

 ... حس میکردم نفسم بالا نمیاد

کنم و چیزی بگم مشت رضا پای چشم  قبل از اینکه دهن باز

 اقای مهدوی نشست و صدای جیغ

 ... منو ساره تو فریاد پسرا گم شد

رضا محکم هولش داد و روی زمین پرتش کرد، لگدی توی 

 قفسه سینه اش کوبید و با عصبانیت

 : فریاد کشید

 ... به کی چشمک میزنی بی ناموس _

 ... به زن من

 ... ون کردنمردم جمع شدن و به زور جداش

 ... تمام وجودم میلرزید و صورتم غرق اشکام بود

 دستمو دور شکمم حلقه کرده بودم و گوشه ای ایستاده بودم

... 

 ... انقدر جیغ کشیده بودم که صدام گرفته بود

هق هق ام بند نمیومد، رضا با قدم هایی تند به سمتم اومد که  

 ساره خودش رو بین ما انداخت و

 : تند تند گفت
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اقا رضا حامله اس، حامله اس اشتباه متوجه شدی... سوتفاهم   _

 ... شده

با صدای ناله مهدوی به سمتش چرخیدم که فریاد رضا پرده  

 گوشم رو لرزوند و قدمی عقب 

 : رفتم

 ... بهش نگاه نکن  _

یا خدا گفتن ساره باعث شد برگردم که نگاهم به مهدوی خونی  

 ... افتاد

381 

 ... ورت و لباسش غرق خون بودسرش شکسته بود، ص

شوکه بهش خیره شدم، میشنیدم که مردم دارن زنگ میزنن به  

 ... پلیس

 : به سمت میرحمت چرخیدم و با گریه جیغ زدم

چیکار کردی روانی، اون فقط هم کلاسیم بود داشت حرف  _

 ... میزد باهام منو اینجا دید

 : دوباره فریاد کشید

ه بهت چشمک میزنه... اینجا قرار  ببند دهنتو... گوه میخور _

 گذاشتی اره؟ 
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تو دیوونه ای فهمیدی؟ دیوونه باید روانپزشک معاینه ات   _

 ... کنه

صدای ناله های مهدوی به ترس و استرسم دامن میزد...  

 میترسیدم بمیره 

 ... خیلی ازش خون رفته بود

از رضا فاصله گرفتم و روی تخت نشستم، پاهام دیگه توان 

 ... رو نداشت تحمل وزنم

صورتم رو بین دستام گرفتم، و بغضم با صدای بلندتری  

 ... شکست

 ... دلم میخواست فرار کنم و از همه ادما دور بشم

با اومدن مامورا رضا و مهدوی رو سوار ماشین کردن و بردن 

 ... کلانتری 

 ... منو ساره هم پشت سرشون با ماشین راه افتادیم

 ... ج خانم زنگ زدپشت چراغ قرمز بودم که حا

انقدر حالم خراب بود که اگه جواب میدادم از نگرانی بلایی  

 ... سرش میومد

گوشی رو روی پام رها کردم که ساره برداشت و قبل از اینکه 

 : جلوش رو بگیرم جواب داد

 ... سلام حاج خانم _



 

665 
 

 ... نه نه الان نازنین نمیتونه صحبت کنه _

به رو شدن یه مشکلی پیش  نه حالش خوبه منتها با رضا رو

 اومد که الان همه داریم میریم

 ... کلانتری 

 ... نه نه نترسین هردوشون خوبن _

 ... باشه یادداشت کنین

 : ادرس کلانتری رو داد و گوشی رو قطع کرد

 ... چرا جواب دادی؟ پیرزن بدبختو ترسوندی  _

38۲ 

 : بدون اینکه نگاهم کنه گفت

ی کار منوتو نیست، بدبخت پسره  اروم کردن این گراز وحش _

 ... رو پوکوند

 . جوابش رو ندادم و نفس عمیقی کشیدم، حق با ساره بود

 ... مقابل کلانتری پارک کردیم و پشت سر مامورا داخل رفتیم

 ... نزاشتن وارد اتاق بشیم و توی راه رو نشستیم

 ... یه ربی بود که نشسته بودیم، حاج اقا و حاج خانم رسیدن

 ... یدن رنگ و روی پریده اشون شرمنده شدمبا د

 سلامی گفتم که حاج خانم دستم رو گرفت و کنارم نشست؛ 

 ... چیشده مادر؟ رضا کجا بود؟ اینجا چیکار میکنین _
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 ... ساره توضیح داد چه اتفاقی افتاده

 ... حاج اقا استغفراللهی گفت و سری تکون داد

 : حاج خانم با نگرانی گفت

مو زندانی میکنن؟ حاج اقا یه کاری کن پسرمو  یعنی بچه ا _

 ... چه به اینجور جاها

 : ساره دوباره گفت 

 ... بستگی داره اقای مهدوی شکایت کنه یا نه _

 ... اگه شکایت کنه که نگهش میدارن

 ... چه مردمم زد ناکار کرد _

 ... خودشم گرفتار کرد

 ... از خجالت حتی نمیتونستم سرم رو بالا بگیرم

 ... رسیدم نکنه فکر کنن من واقعا مقصرممیت

انقدر خودخوری کردم و اشک ریختم تا در اتاق باز شد و مامور  

 ... بیرون اومد

حاج اقا فورا در زد و داخل رفت پشت سرش بلند شدیم و توی 

 ... چهارچوب در ایستادیم

 : سرگرد که چشمای اشک الود منو دید گفت

 ... بفرمایید داخل بشینید _

383 
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 .... حاج خانم نشست و منم کنارش نشستم

مهدوی با لباس خونی نشسته بود... مشخص بود حالش خوب 

 ... نیست

 ... با نگرانی بهش چشم دوختم که ضربه ای به پام خورد

گنگ به ساره نگاه کردم که چشماش رو برام درشت کرد و به  

 ... رضا اشاره کرد

دود کرده، اماده  نگاهم به سمتش چرخید، حس میکردم مغزش 

 بود به سمتم حمله کنه و تیکه 

 ... پاره ام کنه

سری به نشونه تهدید تکون داد که حس کردم بین پام خیس  

 ... شد

 ... نگاهم رو به شلوارم دوختم که رنگ خون میگرفت

 ... از ترس لال شده بودم

 ... دست ساره رو محکم گرفتم که نگاهش بهم افتاد

و جیغی کشید که توجه همه به ما   با دیدن حالم رنگش رید

 ... جمع شد

 : رضا سریع خیز برداشت و پائین پام نشست

 ... نترس... نترس چیزی نیست الان میریم بیمارستان عزیزم _
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یه دفعه درد وحشتناکی توی دلم پیچید و جیغ بلندی  

 ... کشیدم

به زور کمکم کردن سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان  

 .... رفتیم

رضا انقدر تند میرفت که اگه از درد زایمان نمیمردم تصادف 

 ... میکردیم قطعا میمردم

به بیمارستان رسیدیم فورا لباسم رو عوض کردن و دکتر اومد 

 ... برای معاینه و سونو

 ... دردم هرلحظه بیشتر میشد و صدای جیغام بلندتر

 ببرینش اتاق عمل، کیس ابش پاره شد داره زایمان میکنه _

.... 

 ترس و وحشت کل وجودمو پر کرد؛

 ... خانم دکتر هنوز نه ماهم نشده  _

 ... چاره ای نیست وگرنه بچه ات میمیره _

خیلی سریع کارارو انجام دادن، میتونستم استرس و نگرانی رو  

 ... تو چشمای رضا ببینم

 ... حس میکردم بغض کرده

 ... بیهوشم کردن و همجا سیاه شد

384 



 

669 
 

 ( رضا )

در خودخوری کرده بودم که هر لحظه امکان داشت منفجر  انق

 بشم و بشینم های های گریه کنم

 به حال و روز خودم

 ... هنوز خیلی زود بود برای زایمانش

 ... میترسیدم بلایی سرشون بیاد

 .. دیگه جونی تو پاهام نمونده بود از استرس

 ... روی صندلی نشستم و سرم رو به دیوار تکیه دادم

ونم چقدر گذشت که در اتاق عمل باز شد و دکتر بیرون نمید

 ... اومد

 : به سمتش خیز برداشتم

 خانم دکتر حال زن و بچه ام چطوره؟ _

 ... وضعیت مادر خوبه، اما _

 ... حس میکردم قلبم توی حلقمه

دهنم خشک شده بود و زبونم نمیچرخید چیزی بپرسم، ترس 

 بدی به دلم افتاده بود؛ 

چه وضعیت جسمی خوبی نداره و معلوله، نمیدونم  متاسفانه ب _

 چطور توی سونو های که انجام

 ... شده متوجه وضعیت بچه نشدن
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 !... نفسم رفت، معلول

 .. حس میکردم لال شدم

 صدای حاج اقا رو میشنیدم که داشت با دکتر صحبت میکرد

... 

 ... عقب گرد کردم و از بیمارستان بیرون زدم

 ... ه محکم و پر قدرت قدم بردارمنمیتونستم مثل همیش

 ... بچه ام...! خدایا این بچه بی گناه بود

 ... چرا تقاص گناه منو از بچه ام گرفتی

نتونستم تحمل کنم، غرور مردونه ام هم نتونست جلوم رو 

 ... بگیره و بغضم با صدا شکست
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 ... روی چمنای حیاط بیمارستان نشستم و هق زدم

 ... خدایا به دادم برس

************** 

 ( نازنین )

 ... حس میکردم سرم سنگینه

 ... انگار به پلکام وزنه صد کیلویی اویزون بود

 ... به زور چشمام رو باز کردم

ناله ای کردم که حاج خانم متوجه شد و سریع پرستار هارو 

 ... خبر کرد
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بعد از اینکه وضعیتم رو چک کردن، همچی نرمال بود رو کردم 

 : تار و گفتمبه پرس

 ... بچه ام کجاست، حالش خوبه؟ میخوام ببینمش  _

پرستار بدون اینکه به من نگاه کنه سرمم رو تنظیم کرد و 

 : گفت

 ... بردن ازش ازمایش بگیرن و معاینه کنن _

 وحشت زده سعی کردم از جام بلند بشم؛ 

 چیشده مگه؟ چرا معاینه اش کنن؟ _

 : گفتحاج خانم سریع وسط حرفم پرید و 

خب مادرجون هربچه ای به دنیا میاد معاینه میکنن دلیل   _

 ... نمیشه چیزی شده باشه که

قبل از اینکه جواب حاج خانم رو بدم دکتر وارد اتاق شد و  

 : گفت

خب خداروشکر که همه چیز نرماله، به زودی مرخص  _

 ... میشی

 : تشکری کردم و گفتم

 بچه ام چطوره دکتر؟ _

 : اسف تکون داد که دلشوره توی جونم نشستسری به نشونه ت
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من نمیدونم چطور تو سونو هایی که انجام دادین متوجه   _

 ... نشدن

38۶ 

سردرگم و گیج به دکتر خیره بودم! چیو متوجه نشدن تو 

 سونو!؟ 

خیلی متعجب شدم وقتی وضعیت جسمی نوزاد رو دیدم،  _

 متاسفانه دچار معلولیت هست بچه

 ... اتون

م صدای دکتر توی مغزم اکوشد! معلولیت!؟ بچه  حس میکرد

 !! من؟؟

مبهوت به دکتر خیره موندم، حاج خانم تند تند چیزی میگفت  

 و بال بال میزد اما صداش رو

 ... نمیشنیدم

نگاهم به رضا که گریون و سست به چهارچوب اتاق تکیه داده 

 ... بود خیره موند

دا شکست  نگاهش که تو چشمام نشست بغض مردونه اش پرص

 ... و سر خورد روی زمین نشست

 : پوزخندی گوشه لبم نشست و اروم زمزمه کردم

 ... امکان نداره، بچه ام سالمه _
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کم کم ولوم صدام بالاتر رفت و جیغام کل بیمارستان رو 

 ... برداشت

میدیدم که سعی داشتن ارومم کنن اما هیچکس نمیتونست  

 ... جلومو بگیره

 بود و جیغ میکشیدم؛  نگاهم قفل چشمای رضا

 ... دروغه بچه ام سالمه _

امپولی توی دستپ تزریق کردن و خیلی زود همچی پیش  

 ... چشمم سیاه شد 

****************** 

 ( فاطمه )

با تردید به کاغذ توی دستم خیره شدم و رو به پیرمرد مقابلم  

 : گفتم

 ... مطمئنی کار سازه؟اگه نباشه دمار از روزگارت در میارم _

 : پلکاش رو با اطمینان بهم فشرد و گفت

 ... خیالت راحت، کارسازه _

پاکت پول رو از کیفم بیرون اوردم و مقابلش گذاشتم، سریع از 

 خونه قدیمی بیرون زدم و توی

 ... ماشین نشستم
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توی کیفم جاسازیش کردم تا گمش نکنم، باید یه برنامه ریزی  

 دقیق میکردم وگرنه رضا سرمو 

 .... تا گوش میبرید گوش

 ... مقابل خونه پارک کردم و وارد خونه شدم

 ... باید هرجوری بود رضا رو میکشوندم خونه

روی اسمش کلیک کردم و منتظر شدم برداره، یه بوق دوبوق  

 ... سه بوق

 ... نمیدونم چندتا بوق خورد اما برنداشت

درمونده روی مبل نشستم، هیچی تعلقی به من و این زندگی  

 ... نداشت که بخواد حتی سر بزنه

نمیدونم چقدر روی کاناپه کز کردم و نشستم که کلید توی 

 قفل چرخید و رضا تو چهارچوب در 

 ... قرار گرفت

شوکه بهش خیره شدم، بعد از پیدا شدن اون عجوزه اولین  

 ... باری بود که خودش اومد خونه

رفت،  بدون اینکه نگاهم کنه با قدم هایی شل به سمت اتاق

 وسط راه انگار جون از پاهاش رفت

و روی زانوهاش افتاد که به سمتش خیز برداشتم و مقابلش  

 ... نشستم
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صورتشو بین دستام گرفتم وبه چشمای دریاییش که طوفانی  

 : بود خیره شدم

 ... چیشده، چیشده رضا این چه حالیه _

 ... حس میکردم هر لحظه ممکنه قلبم از سینه ام بیرون بزنه

بدون اینکه جوابم رو بده سعی کرد دوباره روی پاهاش بایسته 

 که کمکش کردم و از جاش 

 ... بلندش کردم

 ... وارد اتاق شدیم و کمکش کردم روی تخت دراز بکشه

 ... از اتاق بیرون زدم و در رو بستم

 ... فورا وارد اشپز خونه شدم و شربتی درست کردم

بودم بیرون اوردم و   شیشه ای که تو کابینت جاسازی کرده

 ... بهش خیره شدم 

 ... حتی با فکر به خوردنش هم عق میزدم

بازش کردم که بوی شاش خر توی بینیم پیچید فورا جلوی 

 دماغمو گرفتم و یکم توی شربت 

 ... ریختم

 ... کاغذ رو از کیفم بیرون اوردم و وارد تراس شدم

سمت   با فندک اتیشش زدم و همونجوری که دعانویس گفت به

 ... شربت فوتش کردم
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میترسیدم بوی کاغذ سوخته توی خونه بپیچه و حواسش جمع 

 ... بشه

 ... با قاشق محتویات لیوان رو هم زدم و وارد اتاق شدم

 ... سرش رو توی بالشت فرو کرده بود و شونه هاش میلرزید

 ... قلبم با دیدن حالش فشرده شد

 : کنارش نشستم

 ... خور حالت بهتر بشهرضا بلندشو اینو ب _

 جوابم رو نداد

میترسیدم از عکس العملش اما دستم روی شونه اش گذاشتم و  

 ... مجبورش کردم برگرده

 لیوان رو به لب هاش چسبوندم و چند قلپی به خوردش دادم

... 

 .. شربت رو که خورد لبخندى بهم زد و رفت روى مبل نشست

بهش که ساکت و  با استرس شدیدى که داشتم زل زده بودم 

 بدون هیچ عکس العملى خیره شده 

 !! بود به دیوار روبه رو

با قدم هاى لرزون رفتم روى مبل کنارش نشستم و همونطور  

 : که دستشو میگرفتم اروم گفتم
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رضا بچه نازنین معلوله بزارش بهزیستی یا بچه رو بده به  +

 خودش هرکارى که خواست

 باهاش بکنه 

سرد رضا برگشت و نگام کرد و اروم    با تموم شدنه حرفم نگاه

 لب زد

اره بچه رو اگه قبول نکرد بزاریم بهزیستی میدم به خودش  _

 بچه رو ،توکه یکی دو هفته دیگه 

 ! فارغ میشى بچه معلول نازنین رو میخوایم چیکار؟

لبخندى از روى رضایت زدم و توى دلم خدارو شکر کردم که 

 بالاخره زندگیم داره سر و سامون 

 !!! یگیرهم

با شنیدن صدای رضا که داشت میگفت خوابم میاد کمش  

 کردم تا دراز بکشه و رفتم براش ملافه

اى چیزى بیارم که وقتى اومدم دیدم غرق خوابه ملافه رو اروم  

 انداختم روش و ازش فاصله

 . گرفتم

 : نازنین
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با چشم هاى اشک الودم زل زده بودم به نوزادى که داشت با  

 سینه ام میک میزد ...اشکولع به 

 چشمام یک لحظه هم بند نمى اومد 

با صداى باز شدن در سرم رو اوردم بالا که با دیدن مادر توى  

 قاب در با صورت خیس از

گریه سرم رو انداختم پایین و با بغضى که توى صدام بود اروم  

 : گفتم

 مامان اومدى با چشم هاى خودت بدبختى دخترتو ببینى؟ _

!! 

و که داشت گریه میکرد رو محکم به سینه ام چسبونده  بچه ر

 بودم و با چشم هاى اشک الود و 

 ناباور شاهد رفتن رضا از اتاق بودم

این همه پستى غیر قابل باور بود...چطور یه ادم میتونه انقدر  

 ! عوضى باشه ؟

بچه رو گذاشتم روى تخت و دوتا دست هام رو گذاشتم روى 

 اى گوشام تا صداى بگو مگوه 

 مامان و رضا رو نشنوم

وقتى صدا قطع شد اروم دست هام رو از روى گوشام برداشتم و  

 خودم رو به پنجره اتاق نزدیک 
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 کردم

و زل زدم به رفتن رضا نیم نگاهى بچم که داشت گریه میکرد  

 انداختم و اهى از ته دل کشیدم و 

 : اروم زیره لب گفتم

 !! امیدوارم بد تقاص پس بدى  _

پنجره رو بستم و اروم نشستم روى تخت کنار طفل   با عصبانیت

 معصومى که داشت از ته دل

 ! گریه میکرد

شاید گریه اش بیشتر واسه این بود که معلوله و نمیتونه مثل  

 ... بغیه بچه ها باشه 

شایدم بخاطره این که مامان بابایی مثل من و رضا داره داره 

 !! گریه میکنه

اروم بغلش کردم و سینم رو  افکار مزخرفم رو کنار زدم و 

 گداشتم دهنش و کمى بعد اروم گرفت 

 . و خوابش برد

چشم از صورت معصومش برداشتم ،تاقت نداشتم نگاش کنم  

 هروقت چشمم بهش مى افتاد دلم

 هزار تیکه می شد

 ( فاطمه )
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39۰ 

 ... سعی کردم حرفای دکترم رو انجام بدم

 ... کنم نفس عمیق میکشیدم تا بتونم دردم رو کنترل

خودم رو خیز دادم تا بتونم گوشیم رو بردارم که کلید توی قفل  

 ... چرخید و رضا وارد خونه شد

نگاهش به صورت خیس و پردردم افتاد فورا به سمتم خیز  

 برداشت و با ترس اسمم رو صدا 

 ... کرد

شلوارم خیس شده بود، میدونستم که کیسه ابم پاره شده،  

 : بریده بریده گفتم 

 ... سه...آبم...پاره شدکی _

 : نفس عمیقی کشیدم

 ساک... بچه رو بردار... بریم بیمارستان... آخ  _

دستپاچه به سمت اتاق دویید و با کیف بیرون اومد، کمکم کرد  

 از جام بلند شدم و سوار ماشین 

 ... شدیم

جوری لایی میکشید که میدونستم اگر از درد زایمان نمیرم با  

 ا میمیرم این طرز رانندگی قطع

 ... و به بیمارستان نمیرسم
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بازوش رو چنگ زدم تا ارومتر رانندگی کنه، نمیتونستم صحبت  

 کنم فقط از درد زیاد جیغ

 میکشیدم؛ 

 ... جان، جان الان میرسیم یکم دیگه تحمل کن عزیزم _

تو همون حال از شنیدن حرفش لبخند پر دردی گوشه لبم  

 ... نشست

و داخل رفتیم که پرستار و دکتر  مقابل بیمارستان پارک کرد 

 ها اطرافم رو گرفتن و فورا منتقلم 

 ... کردن اتاق زایمان

رضا اسم دکترم رو به پرستارها گفتن و اونام باهاش تماس  

 ... گرفتن تا خودش رو برسونه

 ... دردش تو بند بند وجودم نشسته بود

 ... حال خودم رو نمیفهمیدم

ون رو تو گلوم حس انقدر جیغ کشیده بودم که طعم خ

 ... میکردم

نمیدونم چقدر گذشت چند ساعت گذشت من که حس 

 میکردم قرن ها گذشته تا بالاخره صدای 

 ... گریه بچه ام رو شنیدم
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 ... دکتر یه نوزاد زشت و کثیف رو بالا گرفت و نشونم داد

 ... میون اشکام با بغض خندیدم

 ... بچه ام روی صورتم گذاشت

 .. میومداشکام بند ن

اون لحظه حتی رضا رو هم فراموش کردم و فقط غرق اون  

 ... حس مادری شدم

ازم جداش کردن و بردنش تا کاراش رو انجام بدن، دل نگران و 

 : گریون به دکتر گفتم

 بچه ام سالمه؟ _

 : پلکاش رو بهم فشرد و گفت

 ... الان معاینش میکنن، هیچ مشکلی نیست نترس سالم بود _

بهم فشردم و از اینکه بچه سالم بود خدارو شکر  چشمام رو

 ! کردم

اما ترس عمیقى از اینکه یه روز رضا واقعیت رو بفهمه سرتاسر 

 وجودم رو فرا گرفته بود و 

 ! نمیذاشت درست نفس بکشم

من مجبور بودم بخاطره خوشبختیم و اینکه میدون رو براى یه  

 زن دیگه خالى نزارم دست به 

 ... همچین کارایى بزنم
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 : نازنین

با خستگى سرم رو بالا اوردم و دوباره چشم دوختم به برگه  

 نیازمندى ها 

با صداى ساره که کنارم نشسته بود برگه نیازمندى هارو کنار  

 ... گذاشتم

یه پسر خاله دارم میتونم باهاش صحبت کنم توى شرکتش   +

 بهت کار بده 

 با خوشحالى دست هاى ساره رو گرفتم و گفتم:خب؟

 ! اما...خیلى هیز و چشم چرونه +

39۲ 

لبخند تلخى به ساره که با ناراحتى کلمات رو ادا میکرد زدم و 

 با بغضى که توى گلوم جمع شده 

 : بود گفتم

من الان یه زن تنهام با یدونه بچه که کسى رو غیر از من نداره  

 من باید هرطور شده برم

به پاى  سرکار تا بتونم تموم اون سال هاى که حروم کردم 

 رضارو جبران کنم و از این به بعد 

 ! یه ادم به درد بخور باشم
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ساره که خیالش از بابت من که مشکلى با این موضع ندارم 

 راحت شده بود زنگ زد به پسر

خالش و قرار شد ما فردا بریم شرکت پسر خالش که اسمش 

 شهاب بود 

 ... بچه ام رو محکم بین پتوش پیچیدم و توی بغلم فشردمش

الان احساس مادرارو درک میکنم، وقتی بچه اشون مریض 

 میشد و دل و دماغ نداشتن، دلشون

 ... خون میشد

میگن تا مادر نشی درک نمیکنی، من این حس و حالو الان با 

 ... گوشت و خونم حس میکردم

 مقابل دکتر نشستم و دکتر درحال معاینه بچه ام بود؛

 شیرشو میخوره؟ _

ر مشکلی نداره تو شیر خوردن، دستاشم تکون بعله خداروشک  _

 ... میده اما

 ... بغض مثل سنگ چسبید و نتونستم جمله ام رو کامل کنم

 : خوده دکتر جمله ام رو کامل کرد

 ... اما پاهاش رو نمیتونه تکون بده  _

 اشکام ریخت، پلکام رو محکم فشردم که روی گونه ام ریخت

... 
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یوان اب رو هم روی میز گذاشت  دکتر دستمالی مقابلم گرفت، ل 

 که لبخند پر بغضی به نشونه 

 ... تشکر به صورتش پاشیدم

 : اما دکتر جوابم رو با لبخند امیدواری داد و گفت

چرا انقدر خودتو باختی دختر، بزار اول آزمایش بگیریم   _

 عکس بگیریم بعد اگر قطع امید شدیم

 ... اینجوری اشک بریز

که دید لبخندش عمیق تر شد و تند   نگاه منتظر و مبهوتم رو

 : تند شروع به نوشتن کرد

برو همشون رو انجام بده و جوابش رو برام بیار انشالل که   _

 ... بتونم خبرای خوب بهت بدم

 حس میکردم وسط دنیای تیره و تارم خدا دوباره بهم نگاه کرد

... 

393 

 ... بچه ام رو به خودم فشردم و راهی خونه شدم

********* 

مقابل شهاب نشسته بودم، از نگاهش واقعا معذب شده بودم اما  

 مجبور بودم تحمل میکنم، بخاطر

 ... پسرم، باید کار میکردم تا بتونم درمانش کنم

 همونطور که هیکلم رو برانداز میکرد برگه قرارداد رو بهم داد؛
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بخونین و امضا کنین، اگر هم کارمند خوبی باشین براتون  _

 ... نظر میگیریم تشویقی در

 ... لبخند چندش و نگاه پر از هوسش گویای همه چیز بود

 ... خیلی خوب میدونستم منظورش از کارمند خوب چیه

بغض داشت خفم میکرد، سعی کردم به زور قورتش بدم و  

 خودکار رو لای انگشتای لرزونم

 ... گرفتم، امضاش کردم و روی میز گذاشتم

 ... با کارت اشنات کنمخوبه حالا دنبالم بیا تا  

 مشترک مورد نظر پاسخگو نمیباشد 

قبل از اینکه جمله اش رو کامل کنه گوشی رو محکم روی 

 تخت کوبیدم و سرمو میون دستام

 ... گرفتم

ده بار بهش دارم زنگ میزنم اما جواب نمیده، عصبی گوشی رو  

 دوباره برداشتم و وارد پیامک

 ها شدم؛ 

تم که بهت زنگ میزنم، میخوام فک نکن عاشق چشم و ابرو _

 واسه پسرم شناسنامه بگیرم پاشو 

 ... بیا بریم کاراشو انجام بدیم بعدش هر جهنمی که رفتی برو



 

687 
 

ارسال رو زدم و دوباره وارد مخاطبینم شدم روی شماره حاج  

 خانم کلیک کردم که مثل همیشه

 : زود گوشی رو جواب داد

 سلام مادر _

ارامش بود، حال و احوال خودش   حتی صدای این زن هم پر از

 : و حاج اقا رو پرسیدم و گفتم

واقعیتش مزاحم شدم یه چیزی ازتون بخوام، من هرچی به   _

 رضا زنگ میزنم که بریم واسه

شناسنامه بچه جوابمو نمیده، شما یه لطفی کنین راضیش  

 .... کنین

 ... این بچه بی شناسنامه موند

394 

 : صداش رنگ شرمندگی گرفت

 ... نمیدونم مادر این پسر چش شده _

 ... اون که جونشو واسه شما دوتا میداد

 ... پوزخند زهرالودی روی لبم نشست

 ... کاملا معلوم بود چقدر من و بچه ام براش مهمیم

فدای سر شما حاج خانم، عیبی نداره من زندگی خودمو  _

 ... دارم
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ندازه حرف رو عوض کردم، نمیخواستم غصه بخوره، خودش به ا

 ... کافی شرمنده بود

 ... تلفن رو قطع کردم و کنار پسرم دراز کشیدم

 ... انگشتم رو میون دستای کوچولوش گرفت

 ... پشت دستش رو بوسیدم

 ... هم ارومم میکرد هم آشوبم

 پسر قشنگ من...خوشحال باشم یا ناراحت؟

بوسه ای رو پیشونیش نشوندم، خداروشکر که الان کنارمی، تو  

 ... یبغلم

صدای زنگ گوشیم که بلند شد هول شده بلندشدم، میترسیدم  

 رضا باشه و قطع بشه اما با دیدن 

 ... شماره شهاب صورتم از حس انزجاری که داشتم جمع شد

رفتار و نگاهاش انقدر بد و هیز بود که ادم هر لحظه فکر میکرد  

 الانه که بپره رو سرت و 

 ... بلایی سرت بیاره 

 : م و سعی کردم خودم رو اروم کنمنفس عمیقی کشید

 ... بفرمایید _

 سلام خانمم _

 ... انقدر مسخره گفت خانم که حس میکردم الانه بالا بیارم
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 ... سلام بفرمایید اقا شهاب _

مدام سعی میکرد بهم نزدیک بشه و من خیلی کوتاه جوابش رو 

 ... میدادم

 ... فردا میتونی بیشتر بمونی؟اضافه کاری دارها _

 برای چی؟ من که کارام رو تو ساعت کاری تموم میکنم  _

395 

ای بابا دختر چقدر چون و چرا میاری؟ بده بهت میگم بمون  _

 اضافه کاری بگیر، تو مگه از 

 ... پول بیشتر خوشت نمیاد

 بقیه دارن واسه دوقرون بیشتر خودشونو میکشن تو اینجوری 

... 

 ... دلم میخواست سرمو به دیوار بکوبم

 : ک گفتمخش

اقا شهاب من بچه کوچیک دارم که میزارمش پیش مادرم،   _

 نمیتونم بیشتر بمونم متاسفانه بدین

 ... به بچه های شرکت که بیشتر احتیاج دارن

 : با خباثت تمام اضافه کردم

 ... اقای امینی فکر کنم گزینه مناسبی باشن _
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ی سکوتی پشت تلفن شد، بعد از چند ثانیه با شیطنتی که تو

 : صداش بود گفت 

 از عهده اینکار اقای امینی بر نمیان، مختص خودتونه خانم _

... 

 ... عوضی عوضی عوضی

خیر در حال حاضر شرایطش رو ندارم، فردا باید پسرمو ببرم   _

 دکتر شرمنده اگرم اجازه بدین

 ... من برم

 ... فورا خداحافظی کردم و قطع کردم

 میترسیدم کار دستم بده باید بیشتر ازش فاصله میگرفتم،  

 ... برقو خاموش کردم و چشمام رو بستم

زود بود واسه خوابیدن اگه نمیخواستم فردا کسل و بی حال  

 ... باشم

نیم ساعتی قلت زدم که حس کردم مامان وارد اتاق شد و بچه  

 رو چک کرد، بعدم روشو کشید 

 ... و از اتاق بیرون رفت

م مادر شدم میگم  دلم باهاش صاف نمیشد، الان که خود

 هراشتباهی هم بچه ام بکنه پشتش میمونم، 

 مامان چطور تونست بخاطر برادرش با من اون کارارو بکنه؟
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 تمام این سال ها پیش چشمم اومد، عصبی شدم و بغض کردم

... 

 صدای پیامک گوشیم بلندشد؛ 

 جهنم واقعی زندگی با تو بود، فردا ساعت... ثبت احوال باش _

39۶ 

ام رو به زمین میکوبیدم، بالاخره بعد از نیم ساعت  عصبی پاه

 معطل کردن من تشریف فرما 

 ... شد

بدون اینکه باهم حرفی بزنیم وارد ثبت احوال شدیم، دعا دعا  

 میکردم کارم زودتر راه بیفته و

مرخصیم تموم نشه، نمیخواستم همین اول کاری بی نظمی  

 ... کنم

رشو میکردم انجام شد و خداروشکر کارا سریعتر از چیزی که فک

 بعدم بدون حرفی جلوتر از 

 : رضا قدم برداشتم و بیرون اومدم که صداش رو شنیدم

 صبر کن  _

بی حرف پشت بهش ایستادم که مقابلم قرار گرفت و چشمای  

 سرد و یخش رو بهم دوخت؛
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شناسنامه هم واسه بچت گرفتم، دیگه اطراف من پیدات نشه   _

 فهمیدی؟ نمیخوام دیگه

 .. کدومتونو ببینمهیچ

بغض کرده بهش خیره شدم، هیچوقت فکرشو نمیکردم به اینجا 

 برسیم شاید اوایل بچه رو

نمیخواستم و اون میخواست، اما من یه مادر بودم و حرفام از ته  

 دل نبود، حتی اگه وضعیت 

 ... بچه ام بدتر از این هم بود هیچوقت ترکش نمیکردم

تو نداریم، راهتو بگیر و برای منو بچه ام هیچ احتیاجی به  _

 همیشه ازمون دورشو، ولی اینو

 بدون، به همون خدایی که میپرستی اه این بچه تورو میگیره

... 

تو باعث شدی به دنیا بیاد و حالام انداختیش کنار اما بدون  

 هیچوقت اب خوش از گلوت پایین

 ... نمیره

و  نمیتونستم حس توی نگاهش رو بخونم، چشم ازش گرفتم 

 ... دور شدم

 قلبم سنگینی میکرد، کوچولوی من، خودم همه کست میشم

... 
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به موقع تونستم خودمو به شرکت برسونم، وارد اتاقم شدم که  

 دیدم شهاب پشت میزم نشسته، با 

 دیدنم لبخندی زد؛

 ... افرین که انقدر آن تایم هستی _

فت، به ناچار سلام زیر لبی گفتم که بلند شد و مقابلم قرار گر

 نگاهش روی کل اندامم چرخید که

 : ناخوداگاه با لحن تندی غریدم

 امری داشتین با بنده؟  _

 لبخندش عریض تر شد؛

 ... حالا چرا انقدر عصبی خانم، بیا منو بخور _

397 

 ... خیلی جلوی خودمو گرفتم تا چیزی بهش نگم

 : انقدر بد و عصبی بهش خیره شدم که گفت

با من صحبت کنه و نگاه کنه  میدونی هرکس اینجوری  _

 باهاش چیکار میکنم؟

صورتش رو جلو اورد و فقط یه بند انگشت باهام فاصله داشت،  

 نگاهشو روی لبم کشوند و 

 : ادامه داد

 میدرمش، پس مراقب رفتار و زبونت باش خانم  _
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 ... حالم از خانم گفتنش بهم میخورد

 رضا

ال عجیبی داشتم،  با قدم های تند و پر شتاب ازم دور شد، یه ح

 خودم باورم نمیشد اینجوری

باهاش رفتار کنم، دلم نازنینو بچه ام رو میخواست اما 

 ... میرنجوندمش

نمیدونم چرا، من که واسه حال اون بچه خودم بیشتر از همه 

 داغون شدم، اما واقعا نمیتونستم 

 ... سمتش برم

 ... سوار ماشینم شدم و سمت خونه روندم

 ... ن منتظرم بودزهرا با پسرمو

 نازنین 

وارد کلینیک شدم و بچه ام رو ازم گرفتن تا برای ازمایش و 

 ... عکس اماده اش کنن

 ... استرس کل وجودم رو گرفته بود

از پشت شیشه صدای گریه هاش رو میشنیدم و دلم خون 

 ... میشد

 خدایا یعنی واقعا بچه ام باید همیشه زجر بکشه؟ 

 ... عصوم من بکنخودت نگاهی به این طفل م
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روی صندلی نشستم، صدای گریه هاش توی گوشم بود اما  

 کاری ازم جز اشک ریختن بر

 ... نمیومد

398 

صدای پیامک گوشیم بلند شد، ازشهاب درخواست کرده بودم  

 حقوقمو جلو بده تا بتونم بچه ام 

 ... رو بیارم آزمایش، نمیخواستم از کسی پول بگیرم

 ... دگیم روخودم باید میچرخوندم زن

پیام رو چک کردم که دیدم دوتومن اضافه تر از حقوقم زده،  

 روی اسمش کلیک کردم که با 

 : بوق دوم برداشت

 ... جانم نازنین _

دندونام رو بهم فشردم، هرچقدر سعی میکردم ازش دور بشم 

 ... اون صمیمی تر برخورد میکرد

 ... کشمش هم یه دمی داره اقا شهاب _

توی گوشم پیچید که با انزجار موبایل رو از  صدای خنده هاش

 ... خودم دور کردم

 ... خب نازنین خانمم امرتون _
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دوباره باهمون لحن مسخره گفت خانم، انگار حساسیتم به این  

 مدل صحبت کردنش رو فهمیده 

 ... بود و میخواست اذیتم کنه اینکارو میکرد

 ... انگار اشتباهی اضافه پول زدین _

 : ام رو کامل کنم و وسط حرفام پرید نزاشت جمله

 درست زدم، مگه بچه اتو نبردی دکتر؟  _

 ... من فقط حقوقم رو جلو خواستم _

 : با لحن جدی زمزمه کرد

 ... بچه ات مریضه نازنین، الان وقت غد بازی نیست _

 صدای پوزخندش انقدر بلند بود که به گوشم رسید؛ 

نم تا باهم بی حساب نگران نباش بعدا از حقوقت کسر میک _

 ... بشیم

ممنونی زمزمه کردم و بعد از گفتن کارت تموم شد برگرد 

 شرکت قطع 

 .. کرد

انقدر افکار درهم توی ذهنم بود که نفهمیدم چطور گذشت و  

 صدام کردن، بچه رو بهم تحویل

 ... دادن

 : بچه ام سرخ شده بود انقدر گریه کرده بود
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 ... اش شدهبهش شیر بده خانم حتما گرسنه  _

399 

 ... هفته بعد هم میتونی بیای جوابارو تحویل بگیری 

تشکری کردم و بیرون اومدم، بچه ام از گشنگی انگشتش رو 

 میک میزد و دل من بیشتر براش

 ... ضعف میرفت

 ... تاکسی دربست گرفتم تا زودتر برسم خونه و بهش شیر بدم

ال  حیف شهاب گفت برگرد شرکت وگرنه میتونستم با خی

 ... راحت به بچه ام برسم

وارد خونه شدم، بهش شیر دادم و پوشکش رو عوض کردم، تو 

 تختش گذاشتمش و به مامان 

 ... سپردمش، از خونه بیرون زدم

میدونستم شهاب زیادی داره بهم لطف میکنه، هنوز سرکار 

 نرفته تند تند مرخصی میگیرم و 

 ... جلو جلو حقوق میخوام

 ... فا یه توقع بزرگ از من دارهمیدونستم اخر این لط

 ... نمیدونستم چیکار باید بکنم، هیچ چاره ای هم نداشتم

 ... وارد شرکت شدم که منشی اشاره کرد به اتاق کنفرانس برم
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تقه ای به در زدم و وارد شدم که دیدم کل بچه های شرکت  

 ... هستن

 ... ته دلم خوشحال شدم که شخصی باهام کار نداشت 

بودنش انقدر من رو ترسونده بود که هرلحظه فکر چشم چرون 

 میکردم ممکنه بلایی سرم

 ... بیاره

شهاب با دیدنم سری به معنی سلام تکون داد، سرجام نشستم  

 : و شهاب ادامه داد

بچها میدونین که من خیلی وقته دنبال این پروژه بودم و   _

 ... بالاخره هم به دستش اوردم

 ... و باید بریم این پروژه خارج از ایرانه

 ... نمیدونم چقدر ممکنه طول بکشه دوستان

خودتون رو اماده کنین، این پروژه برای اینده شرکت بینهایت  

 ... مهمه

 ... شوکه به شهاب خیره موندم

 همه بچها خوشحال بودن اما من نمیدونستم باید چیکار کنم

... 

 ... خدایا این چه امتحانیه
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داد بچه ها بلند شدن تا وسایلشون   بعد از توضیحاتی که شهاب

 رو بردارن و برن که شهاب 

 : گفت

4۰۰ 

نازنین خانم شما بمون، ساره داره میاد اینجا امشب خونه   _

 ساره دعوت هستین 

 ... نگاه زیر زیرکی بچه هارو حس میکردم

گنگ و گیج به شهاب خیره موندم، اما ساره که چیزی به من  

 نگفته بود!؟

حافظی از شرکت بیرون رفتن حتی منشی و  بچها بعد از خدا

 ... فقط منو شهاب مونده بودیم

لرزش اندامم رو حس میکردم، ضعف پاهام انقدر زیاد بود که 

 روی صندلی

 ... نشستم

ترسیده به شهاب خیره شده بودم که تک تک حرکاتم رو زیر  

 ... نظر داشت

لب های خشکم رو با زبونم خیس کردم و سعی کردم محکم 

 : مباش

 ... اما ساره چیزی به من نگفته بود _
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 خونسرد به صندلیش تکیه داد؛

 ... درسته چون ساره خبر نداره و قرار نیست بیاد _

حس کردم رنگم پرید، دستای لرزونم رو روی پام گذاشتم و  

 مشت کردم تا بتونم یه ذره هم شده 

 ... خودم رو کنترل کنم

 پس چرا منو نگه داشتید؟  _

ا باید بیای نازنین، اونجا به وجودت نیازه، امکانات  توم با م _

 اونجا بیشتر هم هست و میتونی 

 ... به درمان پسرت امیدوار تر باشی

به چشماش که غرق شیطنت بود خیره شدم، حس میکردم  

 متوجه ترسم شده و داره لذت میبره

 ... از اذیت کردنم

 و شما در مقابل این لطف از من چی میخواین؟ _

 ده ای کردتک خن

کدوم لطف، دارم میبرمت ازت کار بکشم دختر، فقط دارم  _

 میگم اونجا شرایطش برای تو

 ... بهتره، نگران نباش، من جایی نمیشینم زیرم اب بره

 : ابروهام رو بهم گره زدم
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این حرفارو فردا هم میتونستین بهم بگین، احتیاج نبود   _

 جلوی بچه ها جلب توجه کنین و فکر

 ... ریهکنن خب

 : نگاهش جدی شد

4۰1 

من برای کارایی که میکنم به کسی جواب پس نمیدم خانم،   _

 شما هم برات مهم نباشه، تو شرکت

 ... من از خاله زنک بازی خبری نیست

نمیخواستم بیشتر ازاین باهاش تنها بمونم، سری تکون دادم و  

 با خداحافظی سریع از شرکت 

ود که حس میکردم از بیرون زدم، چشماش انقدر شیطون ب

 ... بازی کردن باهام لذت میبره

به سمت خونه پرواز کردم تا هرچه زودتر پسر کوچولومو بغل  

 ... کنم

باید کاراشو انجام بدم و همراه شرکت برم، اینجوری دیگه دست 

 ... هیچکس بهم نمیرسه

مجبور نیستم پیش مامان زندگی کنم، خیلی وقته خبری از  

 زندی بینمون اون محبت مادر فر

 ... نیست
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لباسام رو عوض کردم و کنار پسرکم دراز کشیدم، دستای 

 کوچولوش رو بوسیدم و هم زمان 

 : پیامی برای رضا فرستادم

 ... باید ببینمت، واجبه باهام تماس بگیر _

وارد شرکت شدم و گوشیم رو چک کردم، رضا جوابم رو نداده  

 ... بود

 میگم واجبه حتما واجبه مرتیکه بیشعور عقلش نمیکشه وقتی

... 

 : قبل از اینکه شمارش رو بگیرم شهاب وارد اتاق شد

 ... صبح بخیر خانم _

 . بی حوصله با سلام و صبح بخیر زیرلبی جوابش رو دادم

 : دقیق نگاهم کرد و روی میزم نشست

 چرا پکری نازنین؟ _

چپ چپی نگاهش کردم، هرچقدر میخواستم رسمی باشه اون  

 ... دبدتر میکر

 ... نگاهم رو که دید لبخند شروری روی لباش نشست

 پکر نیستم، فقط هشت صبح توقع رقصیدن که ندارین ازم _

... 

 : تک خنده ای کرد و گفت

 ... اگه میشد که خیلی عالی بود _
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 : عاصی شده بهش خیره شدم که بلند شد

باشه بابا شوخی کردم نزنی مارو، چیشد با خانوادت صحبت  _

 واسه پروژه؟ کردی 

مشکلی نیست، میام اما نمیتونم بدون اجازه پدرش بچه رو   _

 ... خارج کنم، باید باهاش حرف بزنم 

4۰۲ 

 : سری تکون داد

 ... باشه، زودتر باهاش صحبت کن چون باید کارارو اکی کنم _

از اتاق بیرون رفت و من دوباره شماره رضا رو گرفتم، هرچقدر  

 بوق میخورد جواب نمیداد،

 : میخواستم قطع کنم که صداش توی گوشم پیچید

 ! مگه نگفتم دیگه اطراف من نباش؟ _

 شخصیت نداری حتما باید قهوه ایت کنم؟

 : پریدم وسط حرفش

دور بر ندار اگه بخاطر بچم نبود که حاضر نبودم یه لحظه هم  

 ... قیافه نحستو ببینم

 چی میخوای  _

رسیدم مخالفت کنه  میخواستم رودر رو باهاش حرف بزنم، میت

 ... و قطع کنه منم دستم بهش نرسه
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 ... نمیتونم پشت تلفن بگم، باید ببینمت _

صدای پوزخند بلندش رو از پشت گوشی شنیدم، حیف که 

 ... مجبور بودم تحملش کنم

بعدازظهر ساعت شیش کافه.... میبینمت. هر حرفی داری   _

 بگو که منو هی به هر بهونه ای 

 ... ن باریه که میام نکشی بیرون اخری

 . یه ربع از ساعتی که گفته بود گذشته بود و هنوز نیومده بود

 ... میدونستم اینکارو برای عذاب دادنم میکنه

 . انقدر شرکت کار داشتم و خسته بودم که سر درد گرفته بودم

 ... پلکام رو بستم و سرم روی میز گذاشتم بلکه ارومتر بشه

 ... وردم اثر کنه و حالم بهتر بشهخدا خدا میکردم قرصی که خ

با صدای کشیده شدن صندلی سرم رو بلند کردم که نگاه یخ  

 زدش به چشمای پر از دردم گره

 ... خورد

حس کردم رنگ نگاهش یه لحظه نگران شد اما از قالب سرد و  

 . یخی اش بیرون نیومد

حتما توهم زدم، من هیچوقت نتونسته بودم رضا رو بشناسم،  

 ... حتما اشتباه کرده بودمالانم 

 گارسون اومد و هردو سفارش دادیم؛
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 منو کشوندی اینجا بشینی خیره نگاهم کنی؟  _

4۰3 

نه قیافه تو مگه دیدن داره؟ باید کفاره بدم هروقت   _

 ... میبینمت

 : صورتش سرخ شد و قبل از اینکه جوابم رو بده گفتم

بیرون اوردم و با نیومدم باهات کل کل کنم، برگه رو از کیفم  _

 ... خودکار مقابلش گذاشتم

برداشت و شروع به خوندنش کرد، با هر سطری که میخوند  

 ابروهاش از تعجب بالا تر میرفت،

 : دوباره بهم خیره شد

 یعنی چی؟ _

 : خونسرد سفارشم رو که گارسون اورد خوردم

الحمدالل استاد دانشگاهی پس سواد داری، معنیشم که   _

 اشو برات توضیح بدمفهمیدی، کج

 !... الان

 : برگه رو روی میز پرت کرد

الان توقع داری امضا کنم که بچه رو ببری؟ چی فکر کردی  _

 با خودت؟ 

 : حس میکردم الانه که از کله ام دود بلند بشه
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بچه بچه راه ننداز، یادت رفته چجوری مثل یه تیکه اشغال   _

 میخواستی بندازیش گوشه 

 پرورشگاه؟

 به حال تو داره؟  چه فرقی

 میخوام بچه امو ببرم درمانش کنم

 : مشتش به میز کوبید و غرید

نخواستم که نخواستم به تو ربطی نداره، هر غلطی میخوای  _

 بکنی باید تو همین کشور بکنی، 

 ... حق نداری هیچ جا ببریش

 : اشکام سرازیر شد

تو ادمی؟ تو حیوونم نیستی، یه حیوون وقتی میبینه بچه   _

 ش تو عذابه خودشو به هر اب وا

اتیشی میزنه، اسم حیوون نمیشه روت گذاشت چون حرمت 

 داره، مرتیکه میگم بچه امو میخوام

ببرم درمانش کنم، بخاطر کینه خودت از من چرا این بچه رو 

 فدا میکنی؟

 ... خودکار رو از روی میز برداشت و در کمال ناباوری امضا کرد

 : گفتنفس اسوده ای کشیدم که 
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امضا کردم که بری و دیگه هیچوقت نبینمت، هر غلطی   _

 ... میخوای برو بکن 

4۰4 

برگه رو از روی میز چنگ زدم و بدون هیچ حرفی از کافه 

 بیرون زدم، میترسیدم بمونم و 

 ... جوابش رو بدم کاغذو پاره کنه

تاکسی گرفتم و ادرس خونه رو دادم، گوشیم رو از کیفم بیرون 

 ی شهاب پیاماوردم و برا 

 : فرستادم

 ... رضایت نامه رو گرفتم، مدارکو فردا میارم شرکت  _

گوشی رو بین انگشتام فشردم و مقابل خونه پیاده شدم، امید  

 ... داشتم که بچه ام درمان بشه

وارد خونه شدم که مامان رو حاضر و اماده کنار تخت آرمین  

 دیدم، با دیدنم از جاش،بلند شد و 

 ... بیرون غذا رو گازه از خونه بیرون زدبا گفتن میرم  

 ( مادر نازنین )

 ... مقابل خونه قدیمی پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم

 ... بهم گفته بودن در خونه اش همیشه بازه

 ... زنگ خونه رو زدم و در رو هل دادم
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 : زنی در ورودی خونه اش رو باز کرد

 ... بیاتو فریده خانم _

ل نشستم، وقتی کسی که داخل بود بیرون  وارد شدم و رو مب

 اومد وارد شدم و مقابل ممد جنی 

 ... نشستم

 ... تعریف کارش رو خیلی شنیده بودم

 ... نگاهم کرد و قران رو باز کرد

 ... اقا دخترم خیلی اشفته اس _

 ازم رو برگردونده

 پرید وسط حرفم؛

فکر کردی اگه چندین سال شوهر نکنی و بزرگش کنی فقط   _

 افیه؟ ک

 ... موقعی که باید حمایتش میکردی تنهاش گذاشتی

 بغض کردم؛ 

4۰5 

کمکم کن بچه ام حالش خوب بشه، زندگیش دوباره سر و   _

 سامون بگیره باهام حرف بزنه، 

 ... جیگرم کبابه وقتی بچه امو میبینم

 اسم شوهرش و مادرشوهرش چی بود؟ _
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سه اسماشون گفتم که روی کاغذش چیزی نوشت و توی کی

 : پارچه ای بست و دستم داد

 اینو بنداز تو اب دوساعت که بود اب رو بده دخترت بخوره _

... 

 نازنین 

وارد شرکت شدم و بعد از هماهنگی در زدم، با بفرمایید سهیل  

 در رو باز کردم، با دیدنم لبخند 

 ... پرانرژی و شیطونی روی لبش نشست

ه روی میزش سلامی کردم و مدارک رو همراه با رضایت نام

 گذاشتم؛ 

خیلی عالیه، کم کم ساکتو ببند که کارارو اکی میکنم و   _

 میریم، میدونی که ممکنه حتی چندسال 

 ... این پروژه طول بکشه

 : سری تکون دادم 

 ... میدونم مشکلی نیست _

 ... خوبه ای گفت و منم برگشتم سرکارم

 ... واقعا دلم میخواست برم و اینجا نمونم

 ... م پر از عذاب بودهرثانیه برا

*********** 
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ساکم رو جمع کرده بودم، فردا صبح پرواز داشتم، زودتر از  

 ... انتظارم همه چیز پیش رفت

 ... مامان وارد اتاق شد و لیوان ابی دستش بود

همزمان گوشیم زنگ خورد، امروز چندمین بار بود که رضا  

 ... زنگ میزد

 ... م از خودمو قلبملم نمیخواست جوابش رو بدم، میترسید

 ... دکمه پاور رو فشار دادم تا چشمم به تماسش نیفته

 : مامان روی تختم نشست

4۰۶ 

 ... چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ خودشو کشت انقدر زنگ زد _

 بی تفاوت نگاهش کردم؛

 ... لابد مهم نیست که جواب نمیدم _

 : لیوان ابو به سمتم گرفت

 ... تشنم نیست، خودت بخور _

 بااین پا دردم بلند شدم برات اب اوردم، دستمو رد میکنی؟  _

 ... نگاهم روی صورتش چرخید، هنوزم جوون و زیبا بود

 ... نخواستم شب اخری اوقات تلخی کنم

 ... ابو گرفتم و سر کشیدم که لبخندی روی لبش نشست

 چندوقت کارت طول میکشه؟  _
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نم بهش دروغ بگم،  خودم رو با ساک سرگرم کردم تا راحتتر بتو

 ... اون همیشه از نگاهم میفهمید

 ... زیاد طول نمیکشه، زود برمیگردم _

 : اهی کشید و از جاش بلند شد

 ... باشه مادر بخواب صبح زود باید بیدار بشی، شب بخیر _

 ... از اتاق بیرون رفت و اشک چشمم رو ندید

 این چه بخت سیاهی بود خدا!؟

 ری داری ازم تاوان پس میگیری؟چه گناهی کردم که اینجو

 ... کاش سرنوشت پسرم مثل مادرش انقدر تیره و تاریک نباشه

صبح مامان زودتر از من بیدار شده بود و صبحانه اماده کرده  

 ... بود

 ... بعد از خوردن صبحانه مامان محکم منو تو اغوشش کشید

میفهمیدم که بی تابه، اما باید میرفتم دوری واسه هردومون  

 .. بهتر بود

از خونه بیرون زدم و به سمت فرودگاه رفتم، پیام شهاب رو که  

 پرسید کجایی با توراهم جواب 

 ... دادم

مقابل فرودگاه پیاده شدم که شهاب سریع به سمتم اومد و 

 وسایلم رو گرفت، محکم بچه ام رو به 
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 ... خودم چسبوندم

4۰7 

 ( رضا )

وابم رو نداد، قلبم تند  دوباره شماره اش رو گرفتم که باز هم ج

 تند میزد، چطور اجازه دادم بره 

 .. و ازم دور بشه، جیگر گوشمو ببره

من خودم اون بچه رو خواستم چطوری تونستم همچین کاری 

 !.. باهاش بکنم

 : فاطمه وارد اتاق شد که ناخوداگاه با دیدنش فریاد کشیدم

 ... گمشو از اتاقم بیرون _

رد که با دوباره فریاد کشیدنم بیرون ترسیده و مات نگاهم میک

 ... رفت و در رو بست

شماره خونه اشون رو گرفتم که با دومین بوق صدای گرفته 

 : مادرش توی گوشی پیچید

 الو، مادر _

با شنیدن صدام گریه هاش بلند شد، ترسیده صداش کردم که 

 : بریده بریده گفت 

 تورو...خدا... بچمو برگردون... داره میره  _
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م فرودگاهو پرسیدم و سریع از خونه بیرون زدم، نمیدونم  اس

 ... چطور مسیرو گذروندم

به فرودگاه که رسیدم فوری ماشین رو پارک کردم و به سمت  

 ... سالن دوییدم

صدای داد و بیداد مردم رو میشنیدم اما بی توجه فقط  

 ... میدویدم

 : مقابل اطلاعات ایستادم

 کی بلند میشه؟خانم ببخشید، پرواز ترکیه  _

 نگاهی به کامپیوترش انداخت و بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت

: 

 همین الان پرواز پرید اقا  _

 ... حس کردم جوون از پاهام رفت

 . بغض تو صدم ثانیه بیخ گلوم چسبید و راه نفسم رو بست

 ( نازنین )

4۰8 

با یه دستم ارمین رو محکم به خودم چسبونده بودم و با دست  

 ام محکم به دسته صندلی دیگه 

 ... چسبیده بودم که گرمای دست شهاب رو حس کردم

 ( رضا )
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 ... به زور خودمو به در خونه مادر نازنین رسوندم

 ... دستمو روی زنگ گذاشتم که در باز شد و وارد حیاط شدم

به گوشه گوشه اون حیاط نگاه میکردم نازنین رو میدیدم،  

 ... شیطنتاش

 ... ر راحت گذاشتم برهباورم نمیشد انقد 

 : مادرش وارد حیاط شد با چشمایی اشکی مقابلم قرار گرفت

همش تقصیر توعه، از وقتی وارد زندگی دخترم شدی  _

 ... زندگیشو جهنم کردی، خدا لعنتت کنه

 ... مشتای ظریف و بی جونش رو به سینه ام میکوبید 

 ... بغضم نمیزاشت حرف بزنم، حتی جلوش رو هم نگرفتم

تو دخترمو فرار دادی، بچه ام از مملکت خودش فرار کرد تا  _

 عذاب نکشه، بچه معلولتو 

انداختی گردن بچه ام و شونه خالی کردی حالا اومدی اشک 

 ... میریزی 

 : دستاش رو گرفتم و سعی کردم ثابت نگهش دارم

مامان کجا رفته، یه نشونی بده برم دنبالش بیارمش، خودم 

 ه اب تو دلش نوکرشم نمیزارم دیگ

 .... تکون بخوره
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هق هق اش اجازه نمیداد چیزی بگه، صدای باز شدن در اومد و  

 هردو برگشتیم به سمت در که 

 ... محسن وارد شد

چندلحظه هردو بهم خیره موندیم که از بین دندونای قفل شده  

 : اش غرید

 ... اینجا چه غلطی میکنی مرتیکه _

نازنین زیر سر همین   اخمام گره خورد، نصف بدبختیای منو

 ... بود

 : صاف ایستادم

 اومدم خونه مادرزنم باید از تو اجازه میگرفتم؟  _

4۰9 

چند قدم به سمتم برداشت و حالا دقیقا یک وجب از هم فاصله  

 : داشتیم

ببین منو، تو داماد این خونه نیستی، اون دختره خیره و بی   _

 ابرو هم دختر این خونه نیست 

 فهمیدی یا نه؟

 تو کی باشی که نازنینو از این خونه بیرون کنی؟ _

یقم رو بین مشتش گرفت و محکم کمرمو به دیوار کوبید، اخم 

 : رو پشت لب هام پنهون کردم
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ببین منو بچه، من مرد این خونه ام همه کاره این خونه   _

 گورتو گم کن زن و بچه اتم فراموش

 .. کن

دم و مشتم رو توی به سمت در هولم داد که تعادلم رو حفظ کر

 ... صورتش خوابوندم

 ... صدای فریادش بلند شد

 ... یکی محسن میزد یکی من

 ... هردو صورتامون خونی و لباسامون پاره بود

 ... از دست دادن نازنین بخاطر اون بود

 ... زندگی هردوی مارو خراب کرد

مادر نازنین سعی میکرد جدامون کنه اما حریف منو محسن  

 .. نمیشد

بل از اینکه لگدم تو سینه محسن بشینه خودشو بین ما  ق

 انداخت و سعی کردم کنارش بزنم که

 ... حس کردم پهلوم سوخت

 ... رد خیسی رو حس کردم و زانوهام تا شد

 ... چاقو توی پهلوم بود که تیر کشید و پاهام بیشتر ضعف کرد

 ... دیدم مادر نازنین و محسن شوکه به من خیره ان

 ... های مادر میلرزیددست و پا



 

717 
 

 ... روی زمین نشستم و به خودم پیچیدم

 ... بدنم میسوخت و من دور خودم پیچ میخوردم

هردو ترسیده به سمتم خیز برداشتن، محسن دستش روی 

 پهلوم گذاشت که پسش زدم و فریاد 

 : کشیدم

 بهم دست نزن...آخ  _

 : عصبی گفت

41۰ 

 ... ساکت شو باید خونریزیتو بند بیارم _

 پوزخندی روی لبم نشست؛ 

 ... میزنین بعد میخواین مداوا کنین _

 ... درد داشتم، میسوختم و فریاد میزدم

 ... مادر اشک ریزون و لرزون کنارم نشسته بود

محسن پیرهن پاره اش رو در اورد و محکم روی زخمم فشرد  

 که دوباره فریادی از درد 

 ... کشیدم

 ... میخواستم از جام بلند شم و برم

حالم بد میشد از دیدن کسایی که مسبب بدبختی منو نازنین  

 ... بودن
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کسایی که باعث اختلافمون بودن، به جای اینکه به عنوان یه 

 بزرگتر حمایت کنن تا رابطمون

 ... خوب بشه فقط بدتر لطمه زدن، درد اضافه کردن

 خواستم از جام بلند بشم که نتونستم؛ 

 ... نم دکتر بیاددو دقیقه اروم بگیر زنگ بز _

 پوزخندی روی لبم نشست؛ 

میترسی اورژانس زنگ بزنی، ببینن چاقو خوردم پلیس خبر   _

 کنن؟ 

 نگاه تند و تیزی بهم انداخت که نشون میداد زدم تو خال؛

 این فقط یه اتفاق بود _

 زنگ میزنی اورژانس یا خودمو به زور بکشم ببرم؟ _

من که چاقو خوردم صدو به اورژانس زنگ زدن و اومد، با دیدن 

 ... ده زنگ زدن

 ... زخمم عمیق بود و فرستادن اتاق عمل

********* 

 ( مادر نازنین )

دست بند به دست توی کلانتری نشسته بودم، انقدر شوکه  

 ... بودم که نمیتونستم حرف بزنم

 ... ازم بازجویی میکردن اما نمیتونستم چیزی بگم
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411 

 ... ا بهوش بیادمنتقل شدم بازداشتگاه تا رض

*********** 

 ( رضا )

سرم سنگین بود و پهلوم میسوخت، چشمام رو باز کردم که 

 سربازی رو کنار در اتاقم دیدم، با

 ... دیدن باز شدن چشمام دنبال پرستار و دکتر رفت

تو سی ثانیه پرستار و دکتر اطرافم پر شدن و وضعیتم رو چک 

 میکردن، بعد از اینکه نرمال 

 : عیتم مشخص شد سرگرد وارد اتاق شدبودن وض

 شما شکایتی از این خانم دارین؟ _

نمیخواستم ازش شکایت کنم، اما تنها راهم واسه برگردوندن 

 ... نازنین بود

 ... شکایت کردم و رفتن تا کارا رو انجام بدن

****** 

 ( نازنین )

تازه از سرکار اومده بودم، شهاب براش وقت دکتر گرفته بود و  

 ... واستیم ببریمشمیخ

 ... امیدوار بودم درمان داشته باشه
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با تقه ای که به در خورد میدونستم شهاب اومده، با ذوق در رو 

 باز کردم که با دیدن خوشحالیم 

 : لبخندی روی لبش نشست

 اماده ای؟  _

 اره بریم _

 ... بچه رو بغل کرد و با تاکسی به مطب رفتیم

 ... رفتیم

فت و باهاش صحبت کرد، بعد کنارم  شهاب به سمت منشی ر

 : نشست که گفتم

 الان صدامون میکنه  _

41۲ 

چند دقیقه گذشت که صدامون کرد و وارد اتاق شدیم، دکتر با  

 خشرویی ازمون استقبال کرد و

شهاب باهاش صحبت میکرد، عصبی از خودم که حرفاشون رو 

 نمیفهمیدم، بچه ام رو روی

 ساش رو هم نگاه کردتخت گذاشت و معاینه اش کرد، عک

دکتر رو کرد به شهاب و چیزی گفت، متوجه استرس من شد و  

 : بهم لبخند زد که به شهاب گفتم

 ... به منم بگو چی میگه مردم از استرس _
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 لبخندی زد؛

 ... خبرای خوب، اصلا جای نگرانی نیست _

حس کردم نفسم بالا اومد، امید تو جونم نشست و ذوق زده 

 : گفتم

 ن؟چی میگه؟ جون م _

میگه باید عمل بشه، اما تو سن هفت سالگی، احتمال نود  _

 درصد خوب میشه و میتونه راه بره

ذوق زده ارمین رو به سینه ام چسبوندم، صورت کوچولوی غرق  

 خوابش رو

 ... بوسه بارون کردم

 ... امید من به زندگی بود

حالا میدونستم بچه ام هفت سالگی خوب میشه، میتونه مثل  

 قیه بچه ها راه بره، بدوعه، شیطونی ب

 ... کنه

 ... کوچولوی اروم من

تو حال و هوای خودم بودم، کنار پسرم دراز کشیدم و نازش 

 میکردم که گوشیم زنگ خورد،

 ... شماره مامان بود

 ... گوشیم رو سایلنت کردم
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اما انقدر ذوق زده بودم که بیخیال دلخوریم شدم و جواب دادم  

 ه ام خوب میشه؛تا بهش بگم بچ

 ... مامان _

 الو نازنین؟  _

 ... صدای دایی توی گوشی پیچید، مات موندم

 : چیزی نگفتم که گفت

نازنین برگرد، برگرد مادرت افتاده زندان، رضا انداختش  _

 ... زندان خواهرم پشت میله هاس

413 

 ... فقط تو میتونی از خر شیطون بیاریش پایین

 : دم و جیغ زدمهول کرده از روی تخت پری

 ... چی میگی تو، زندان چیه اینم بازی جدیدته _

 : نزاشت ادامه بدم و پرید وسط حرفم

به جون پسرم دروغ نمیگم، مادرت و رضا درگیر شدن با   _

 ... چاقو زدش، اونم شکایت کرده

 بقیه حرفاشو نمیشنیدم، مات و مبهوت مونده بودم

ه میکرد، صدای زنگ از جیغای من ارمین از خواب پرید و گری

 ... در بلند شد
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بچه ام داشت هلاک میشد اما دست و پاهام شل شده بود، به  

 زور خودمو به در رسوندم، باز 

 ... کردم که شهاب وارد شد و صورت غرق در اشکم رو دید

فورا بچه رو بغل کرد و تکون میداد، به سمت من که کنار در  

 مچاله شده بودم اومد بلندم کرد، 

 ... رد روی تخت نشستمکمک ک

بچه رو انقدر تکون داد تا اروم شد، سرجاش گذاشت و کنار من  

 : نشست

 چیشده نازنین؟ این چه حالیه؟  _

 : اشکام رو پاک کردم و با بغض نالیدم

 باید برگردم ایران  _

 ابروهاش گره ریزی افتاد؛

 چرا ؟  _

مادرم و همسر سابقم درگیر شدن، باید برگردم وگرنه   _

 ... ادمو اذیت میکنهخانو

 : اخماش گره خورد

 ... نازنین الان نمیتونی برگردی، میدونی کارا _

 پریدم وسط حرفش؛ 
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متوجه ای چی گفتم؟ گفتم مادرمو اذیت میکنه، انداختش   _

 ... زندان باید برگردم

 عصبی از جاش بلند شد؛ 

تو مثل اینکه هنوز متوجه نشدی، میگم قرارداد داری باهام،  _

 کار داریم، وقتی داشتی  اینجا

 ... میومدیم گفتم ممکنه کارمون طول بکشه

414 

 : خیره نگاهش کردم، عصبی بود

 ... من... باید... برگردم... قراردادمونو فسخ میکنیم _

به همین سادگیا که فکر میکنی نیست خانم، من کارم عقب   _

 ... بیفته خسارت میبینم

 ... مهم نیست خسارتتو میدم _

 . ندی روی لبش نشست و از اتاق بیرون زدپوزخ

 . روی تخت نشستم و اشکام صورتم رو خیس کرد

 چرا هیچوقت نمیتونستم رنگ ارامشو ببینم؟ 

بلند شدم چمدونم رو جمع کردم، همه وسایل رو اماده دم در 

 : گذاشتم و به ساره زنگ زدم

 جانم نازنین  _

 ساره  _
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 : تصدای پر از بغضم رو که شنید ترسیده گف 

 چیشده؟ _

میون بغض و هق هق همه چیز رو براش تعریف کردم که گفت  

 ... با شهاب صحبت میکنه

 ... قطع کردم و منتظر تماسش موندم

اروم و قرار نداشتم و سعی کردم خودمو با ارمین سرگرم کنم  

 ... اما نمیشد

تازه ارمین رو خوابونده بودم که زنگ اتاق بلند شد، در رو باز 

 دیدم اخمای شهاب کردم که 

 ... گره کور خورده

 فرداصبح یه کنسلی داشت برات بلیط گرفتم  _

بدون اینکه منتظر حرفی از من بمونه وارد اتاقش شد و در رو 

 ... کوبید

 ... خوشحال وارد اتاق شدم و به ساره زنگ زدم تشکر کردم

********* 

ر  تاکسی گرفتم و ادرس خونه مامان رو دادم، هرچی ساره اصرا

 ... کرد بیاد دنبالم قبول نکردم

مقابل خونه وسیله هارو با کمک راننده گذاشتم و زنگ رو 

 ... فشردم که در باز شد
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بدون اینکه کسی کمکم بیاد تنها چمدون رو بردم داخل که 

 ... دیدم دایی روی مبل نشسته

 : بچه رو روی مبل گذاشتم و نشستم

415 

 چیشده؟ _

دوخت که دستمو جلوی بچه ام  چشمای قرمزش رو به ارمین

 ... گذاشتم

 ... پشت تلفن گفتم که _

 : عصبی بهش توپیدم

فقط گفتی مامان و رضا درگیر شدن نگفتی سرچی، اینا  _

 ... چجوری باهم دعواشون شد

رضا اومده بود دنبالت، ادرس میخواست که باهات صحبت   _

 کنه، مثل اینکه فرودگاه هم اومد

مد اینجا اما دعوا شد و نمیدونم اون چاقو از  اما نرسید، بعدش او

 ... کجا اومد که زد تو پهلوش

 : سرم رو میون پنجه های ظریفم گرفتم

 الان حالش چطوره؟ _

 ... عملش کردن، بیمارستانه، شکایت کرده از مادرت _

 میخوام مامانو ببینم، وکیل گرفتی براش؟ _
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 ... فردا وقت گرفتم، قراره برم صحبت کنم _

 ... ری تکون دادم و وارد اتاقم شدمس

 ... باید میرفتم پیش هردو

 ... چرا اومد دنبالم؟ چی میخواست بهم بگه

 ! مگه خودش نگفت برو هیچوقت نبینمت؟

 ... میدونستم واسه این شکایت کرده تا منو عذاب بده 

نمیدونم تا صبح چطور گذشت اما از فکر و خیال حتی یه 

 ... لحظه چشم رو هم نزاشتم

هفت صبح بود که لباس پوشیده حاضر و اماده از اتاق بیرون 

 ... زدم

 ... ارمین رو محکم به خودم چسبوندم

وارد اتاق سابق دایی شدم که دیدم با بچه اش خوابیده، اروم  

 : بیدارش کردم

 رضا کدوم بیمارستانه؟  _

 : به زور یه چشمش رو باز کرد و ساعت رو نگاه کرد

 ا میخوای بری؟ الان که زوده کج _

میخوام برم با رضا صحبت کنم، مامان دقیقا کجاست میخوام  _

 ... اونجا هم برم

41۶ 
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 : روی تخت نشست و محکم صورتش رو مالید

دیدن مادرت به این اسونی نیست، باید وکیل بگیریم اون  _

 کارارو انجام بده، بعدشم با بچه رات

 ... نمیدن که

 سراغ رضا  پس زودتر درستش کن، من میرم _

 ادرس بیمارستان رو پرسیدم و از خونه بیرون زدم

مقابل بیمارستان ایستادم، چون بیمارستان خصوصی بود  

 هرزمان که میخواستی میتونستی وارد 

 ... بشی

 : از پذیرش شماره اتاقش رو پرسیدم اما گفت

 نمیتونی با بچه وارد بشی _

بینمش  خواهش میکنم فقط چند دقیقه، تنهام میخوام ب _

 ... کسی نیست بچه امو بسپرم بهش 

هیچ جوره نمیخواست کوتاه بیاد اما انقدر التماس کردم تا 

 . بالاخره راضی شد و وارد اتاقش شدم

خواب بود، به سمت تختش قدم برداشتم که از صدای پاشنه  

 کفشم بیدار شد و پلکاش رو باز

 ... کرد
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ه فهمید که من  چند دقیقه گیج و منگ اطراف رو نگاه کرد، تاز

 واقعا مقابلش ایستادم که نیم خیز 

 : شد و صورتش از درد جمع شد

 بالاخره اومدی؟ _

معلوم هست چه خبره؟ چیکار داری میکنی؟ مگه نگفتی   _

 برای همیشه برو هیچوقت تو بچه 

 اتو نبینم پس چرا دنبالم رفتی 

نگاهش رو به ارمین توی بغلم دوخت که بی اختیار به خودم 

 و روشو پوشوندم تا  فشردمش

 .. نبینتش

 خونسرد به بالشت تکیه داد و دستش روی زخمش گذاشت؛ 

اینجوری صلاح دیدم که همینجا باشی، اما مادرت قصد  _

 کشتنم رو داشت 

 : نیشخند گوشه لبش من رو تا مرز جنون برد

 حقت بود، زندگی منو جهنم کردی توقع لوح تقدیر داشتی؟ _

 : صورتش رو مالید 

کردم اومدی رضایت بگیری؟ اما انگار دوست داری   فکر _

 ... مادرت اون تو چندین سال بپوسه

417 
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اب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم جلوی زبونم رو بگیرم تا  

 باهام لج نکنه؛ 

 چیکار داشتی باهام؟ چی میخوای تا رضایت بدی؟  _

 : اون نیشخند و چشمای شرورش استرس به جونم مینداخت

ادرت ازاد بشه و ابروش نره که سر پیری افتاده میخوای م _

 زندان؟

 یه راه داری

 چه راهی؟ چی میخوای از جونم _

 دوباره باهام ازدواج کن _

 : نفسم حبس شد و فکر کردم اشتباه شنیدم

 چی گفتی؟ چیکار کنم  _

سکوت کرد و بهم خیره موند، ناخوداگاه زدم زیر خنده، انقدر  

 شمام خندیده بودم که اشک از چ

 سرازیر شده بود؛

 بخدا تو دیوونه ای، باید خودتو به روانپزشک نشون بدی؟ _

 پهلوت زخمی شده سرتم به جایی خورده؟

 ( فاطمه )

از حرص و بغض نفسم بالا نمیومد، دوباره همچی بهم ریخت،  

 ... هرچی رشته بودم پنبه شد
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اشک توی چشمم رو پس زدم و در رو به ضرب باز کردم که 

 ه سمتم برگشتن و با دیدنهردو ب

 ... من مات شدن

 ... نگاهم مستقیم رو بچه توی بغلش خیره موند

انگار متوجه کینه و عصبانیتم شد که بچه رو محکمتر به  

 ... خودش چسبوند

 ... بهش حمله کردم و محکم به دیوار پشت سرش کوبیدمش

 برام مهم نبود بچه دستشه

 ... د کنهسعی میکرد بین منو خودش فاصله ایجا

418 

 : صدای داد رضا توی اتاق پیچید

 ... چیکار میکنی احمق بچه دستشه _

گلوش رو محکم بین پنجه هام فشردم، حس میکردم ناخنام  

 : توی پوستش فرو رفت

دوباره پیدات شد ج*ده دوزاری، دوباره اومدی شوهرمو از راه  _

 به در کنی 

تونی با کسی  انقدر خرابی که چنبره زدی رو زندگی من، نمی 

 دیگه ازدواج کنی چون درجا 

 ... میفهمن چه خرابی هستی
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 : مچ دستم رو میون دستش گرفت 

حرف مفت نزن، زندگی شماها قبل من داغون بود، من   _

 خرابش نکردم گمشو عقب بچه ام

 ... هلاک شد

 ... کسی من رو محکم عقب کشید و هولم داد

پایین اومده بود   رضا بااون وضعیتش از تخت بخاطر این زنیکه

 ... و هولم داد

حس میکردم از همیشه بدبخت ترم، هرچی تلاش میکردم  

 واسه ساختن زندگیم همچی خراب

 ... تر میشد

 هق زدم و زانوهام خم شد، کف اتاق نشستم و زجه زدم؛

خدا لعنتتون کنه، هردوتونو لعنت کنه که زندگیمو سیاه   _

 کردین

 : رو کردم به رضا و جیغ زدم

چرا دست از کثافط کاریت بر نمیداری، کم بهت خوبی   _

 کردم، حتی بخاطرت دین و ایمانمم

کنار گذاشتم تا به چشمت بیام، تا باب میلت باشم، چرا 

 نمیبینی منو، کثافط ما بچه داریم هنوزم 

 نمیخوای تمومش کنی؟
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پچ پچ ادمایی که از سر و صدای ما جمع شده بودن رو 

 ره و تارم هقمیشنیدم، واسه بخت تی

 ... میزدم و کاری ازم بر نمیومد

 : صدای عصبی رضا توی اتاق پیچید

پاشو جمع کن نمایشی که راه انداختی، خوب پیش ملت   _

 رسوامون کردی پاشو جمع کن برو

 ... خونه تا بیام

از جام بلند شدم و مقابلش ایستادم، به نازنین اشاره کردم و 

 : گفتم

419 

ودم نیست، زندگی پسرمم هست،  الان فقط زندگی خ _

 مطمئن باش نمیتونی شوهرمو ازم بگیری،

حالا هی خراب بازی در بیار تا مثل سابق یه مدت ازت استفاده 

 کنه و بعدم مثل دستمال چرک

 پرتت کنه کنار 

 : با بغض جیغ زدم 

فهمیدی یا نه؟ ارزوی اینکه بیای رو زندگی من بخوای  _

 ... زندگی بسازی رو به گور میبری 

 ( نازنین )



 

734 
 

مقابل کلانتری ایستاده بودم و وارد شدم، از سربازی که اونجا 

 بود اتاق سرگرد قربانی رو 

 : پرسیدم که نشونم داد، وارد شدم و سلامی کردم

 ... من دختر.... هستم وکیلمون هماهنگ کرده بود _

 بله، میگم راهنماییتون کنن  _

 ... فتیمخانمی رو صدا کرد و به سمت بازداشتگاه ر

از یه راهروی تنگ رد شدیم، مقابل در اهنی ایستاد و بازش 

 ... کرد که بغضم بزرگتر شد

در باز شد و مامان مقابل چشمم قرار گرفت، به دیوار تکیه داده  

 بود و دستاش دور زانوهاش

 ... حلقه کرده بود

 .. حس میکردم قلبم فشرده شد

 ... مامان _

 ... کرد و بهم خیره شدمادرم بهت زده سرش رو بلند 

 .. اشک توی چشماش حلقه زده بود

از جاش بلند شد و به سمتم اومد، محکم من رو توی اغوشش 

 : کشید و زیر لب زمزمه میکرد

 ... اومدی، میدونستم میای، بالاخره اومدی  _

 ... دستام رو دورش حلقه کردم و محکم به خودم فشردمش
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 ... حس میکردم لرزشی که به اندامش افتاده بود رو

 ... ترسیده بود و نمیدونستم چجوری ارومش کنم

میارمت بیرون مامان، یکم صبر کن رضایتشو میگیرم، بهت   _

 قول میدم 

4۲۰ 

 حالش خوبه؟ زنده اس؟ _

 : نیشخندی روی لبم نشست

از منوتو سرحال تره، اون میخواست من برگردم که اومدم  _

 ... باید رضایت بده

 : اش چکیداشکاش روی گونه 

 بخاطر من دوباره گرفتار شدی  _

این چه حرفیه، اون پدر بچمه، ماهرکاری کنیم تااخر عمر   _

 ... بهم وصلیم

ارومش کردم و از کلانتری بیرون زدم، گوشیم رو روشن کردم 

 : و بهش زنگ زدم

 قبوله  _

 بدون اینکه بهش مهلت بدم چیزی بگه قطع کردم

 ( رضا )

 ... محکم بهم کوبیدم وارد خونه شدم و در رو
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 .. کفشم رو در اوردم و اروم سمت اتاق فاطمه رفتم

بخاطر زخمم نمیتونستم مثل سابق حرکت داشته باشم، قبل از  

 اینکه به اتاق برسم فاطمه با 

 . اخمایی درهم بیرون اومد، گستاخ و طلبکارانه بهم خیره شد

سرتاپاش رو جدی نگاه کردم که نامحسوس خودش رو جمع  

 : دکر

دوباره داره سر و گوشت میجنبه رضا، مگه من چی کم   _

 میزارم برات

نگاهی به لباسای بازی که تنش کرده بود انداختم، به پای  

 نازنین نمیرسید، نه هیکلش، نه 

 ... پوستش

 میدونستی من از اول اونو میخواستم  _

 : بغض کرد

منو تو اول ازدواج کردیم، باهم خوش بودیم مشکلی هم   _

 ... اشتیم، این هرزهند

 : نزاشتم حرفش رو ادامه بده

درست درموردش صحبت میکنی یا دندوناتو تو دهنت خورد  _

 کنم؟ 

4۲1 
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 : از دادم پرید و قدمی عقب برداشت

 داد نزن بچه خوابه میترسه  _

 : سرم رو به نشونه تهدید تکون دادم و نزدیکش شدم

فاطمه، هم   اگه نیای و رضایت ندی، بد بلایی سرت میارم _

 بچه رو میگیرم ازت، هم طلاقت 

 ... میدم

 ( فاطمه )

ازحرفش رنگم پرید، هم بچه رو میگرفت هم طلاقم میداد، اگر  

 بچه رو میگرفت همه چیز رو 

 ... میفهمید و بدبختم میکرد

 ... اعدامم میکردن

 . بدون اینکه جوابی بدم وارد اتاق شدم و در رو به هم کوبیدم

که چشماش رو باز کرده بود و اطراف رو  به بچه خیره شدم

 ... نگاه میکرد

مجبور بودم، هیچ راهی نداشتم، اشکام روی گونه ام چکید که  

 پسش زدم، حس میکردم یه راه

 . طولانی رو اومدم و اخرشم به بن بست رسیدم

 ... چرا نمیتونستم زندگیم رو جمع کنم؟ شوهرم رو نگه دارم
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رفتم که دیدم روی مبل نشسته و  اشکام رو پاک کردم و بیرون 

 سرش رو تکیه داده، حضورم

رو حس کرد، چشماش رو باز کرد و با دیدن نگاه گریونم  

 . اخماش جمع تر شد

 صیغش کن  _

 : نزاشت ادامه بدم 

 میخوام عقدش کنم، زیر خوابم که نیست مادر بچمه _

 ( نازنین )

 ... همراه رضا وارد محضر شدیم

4۲۲ 

 د رضایت بده و بعدش بریم محضر عقد کنیمقرار بود قبل عق

... 

وکیل رفته بود دنبال کارای مامان که بتونن تااخر وقت اداری 

 ... امروز بیرون بیارنش

اول دستم رفت لباس معمولی بپوشم اما نمیدونم چرا الان تو  

 کت شلوار گلبهی رنگم با ارایش،

 ... شیک و پیک کرده تو محضر نشستم

 ... است راهی خلاف عقلم برهقلبم دوباره میخو 
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از دیدن رضا تو کت شلوار دلم ضعف رفته بود که تشری به 

 ... خودم زدم

 ... هیچی بدتر از جدال عقل و دل نیست

تو میمونی بینشون که به حرف کدوم گوش بدی، اما همیشه 

 ... زور دل بیشتره

رضا رضایت نامه رو روی میز عاقد گذاشت که نگاه گذرایی به  

 ... ون انداختجفتم

 ... چشمام رو بستم تا نگاه عاقد رو نبینم

 ... نازنین؟ بلندشو بریم جایگاه بشینیم _

 ... بی حرف بلند شدم و روی صندلی پشت سفره عقد نشستم

 ... همون بار اولی که عاقد خوند بله رو دادم

امضاها رو زدیم و از محضر بیرون رفتیم، داخل ماشین نشستیم  

 رکت جعبهکه رضا قبل ح

حلقه رو از جیبش در اورد و حلقه طلایی قشنگی رو توی  

 : انگشتم انداخت

 نبینم از دستت دربیاد  _

فقط نگاهش کردم و جوابی ندادم، درونم پر از احساسات 

 ... ناشناخته برای خودم بود



 

740 
 

رضا حرکت کرد و من گوشیم رو بیرون اوردم و با وکیل  

 صحبت کردم، خبر ازادی مامان و 

 : دن صداش تنها چیزی بود که لبخند روی لبم اوردشنی

ببخش منو مادر، ببخش که بخاطر من دوباره اسیر این مرد  _

 شدی، اگه میدونستم شرطش اینه

 ... اجازه نمیدادم

 : پریدم وسط حرفش

 ... مشکلی نیست مامان، دیگه مهم نیست _

یکم باهاش صحبت کردم تا حالش بهتر بشه، بغض صداش رو 

 یدم، اما نمیتونستم ارومش میفهم

کنم، خودم حالم رو به راه نبود، گوشی رو قطع کردم که مقابل  

 یه اپارتمان نگه داشت و پیاده 

 ... شد

4۲3 

همراه هم سوار اسانسور شدیم و طبقه چهار ایستاد، کلید توی 

 در انداخت و وارد شد، منم پشت 

 ... سرش وارد شدم، یه خونه مبله و قشنگ

واسه خودمون گرفتم، همچی هست، بازم ببین اگه  اینجارو  _

 کم و کسری هست بگو بگیرم، 
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 اون اتاقم واسه آرمین درست کردم، ببین خوبه؟ 

 ... وارد اتاق شدم، یه اتاق کاملا پسرونه پر از اسباب بازی 

لبخند کوچیکی روی لبم نشست که از چشمای تیزبین رضا  

 ... دور نموند

ه رو بیاره، ادرس روهم براش به ساره زنگ زدم و گفتم بچ

 ... فرستادم

خیلی نگذشت که رسیدن و اومد بالا، رضا بیرون رفته بود و  

 خیالم راحت بود که میتونستیم 

 ... راحت باشیم

فقط چند ساعت از پسر کوچولوم دور بودم اما دلم براش تنگ 

 ... شده بود

محکم بغلش کردم و بوسیدمش که نق نقی کرد و دوباره 

 ... خوابید

 : از ساره پذیرایی کردم و نشستیم که گفت

 برمیگردی شرکت؟ _

 اره، از فردا دوباره میرم  _

خوبه ای زمزمه کرد و گفت که شهابم برگشته، اومده که به  

 ... شرکت سر بزنه

 ... یکم دیگه صحبت کردیم و ساره رفت
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ارمین رو به اتاقش بردم و تو تختش گذاشتم، کنارش موندم تا  

 و رفتم که شام درست خوابید 

 ... کنم

شامم رو خوردم و قبل از اینکه رضا برگرده رخت خوابم رو تو 

 اتاق ارمین انداختم و پیش 

 ... خودم خوابوندمش

میدونستم حالا که عقدیم باید مثل زن و شوهرا وظیفم رو 

 ... انجام بدم، اما نمیتونستم

قاتی که بینمون  اینکه برم تو تخت بخوابم تا بیاد اونم بعد از اتفا

 ... افتاد اسون نبود

 ... صدای بسته شدن در رو شنیدم و خودم رو به خواب زدم

 ... در رو باز کرد و دید که وسط اتاق خوابیدم

 مکثی کرد و وارد شد، ارمین رو بوسید و توی تختش گذاشت

... 

 نازنین  _

4۲4 

تکونم داد، بیشتر از این ضایع بود اگر خودم رو به خواب  

 : زدممی

 .. هوم _
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 پاشو بریم سرجات بخواب  _

این یعنی حق نداری جای خوابتو عوض کنی، موضعش رو شب  

 ... اول بهم نشون داد

سریع توی تخت رفتم و خودم رو به خواب زدم، از،دستشویی 

 برگشت و لباساش رو عوض 

 ... کرد

توی تخت اومد و بغلم کرد، طولی نکشید که نفساش منظم شد  

 ... و خوابش برد

 ... نفس حبس شده ام رو بیرون دادم و بالاخره خوابم برد

************* 

 ( رضا )

وارد کوچه شدم که حس کردم اشتباه دیدم، نزدیک تر که 

 رسیدم نازنین رو با یه مرد توی 

 ... ماشین دیدم، حسابی نیش مرده باز بود و میخندید

 .. نگاهم روی نازنین نشست که لبخندی روی لبش داشت

 ... حس میکردم اکسیژن به مغزم نمیرسه

 ... سریع پیاده شدم و به سمت ماشین رفتم

 ... نازنین زودتر منو دید، مات موند

 .. در راننده رو باز کردم و بیرون کشیدمش
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 : یقه اش رو گرفتم و فریاد کشیدم

 چه غلطی میکنی با زن من مرتیکه  _

حکم توی بدون اینکه فرصت حرف زدن بهش بدم مشتم رو م

 . صورتش کوبیدم

 .. فریادش بلند شد و روی زمین افتاد

 ... به خودش اومد و با لگد توی شکمم کوبید

 ... صدای جیغای نازنین عصبیم کرده بود

4۲5 

 ... انقدر کتک کاری کردیم تا بالاخره آژیر ماشین پلیس اومد

 ... مامورا به سمتمون دویدن و از هم جدامون کردن

 ... نتری بردنهردومونو کلا

 ... یقه اش پاره بود و صورتش پر از خون

 ... شکم و صورتم درد میکرد

 : سرگرد وارد اتاق شد و پشت میزش نشست

 چه خبرتونه، چرا دعوا میکنین  _

 : اماده حمله بودم، از بین دندونای قفل شده ام غریدم

 این مرتیکه مزاحم زن من شده  _

 : فریاد کشید
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نین ازت طلاق گرفته هنوزم توهم داری که چی میگی تو، ناز _

 ... زنته

 ... من عاشقشم میخوامش

بهت زده بهش خیره شدم، حس میکردم الان رگ گردنم پاره  

 میشه، نبض شقیقه ام رو حس

 ... میکردم

 ... نگاه به خون نشسته ام روی نازنین نشست

 ... قفسه سینه ام سنگین شده بود

 تاهلین؟خانم، شما طلاق گرفتین یا م  _

 : نازنین بغض کرده نالید

من کارمند این اقا هستم، درسته مطلقه بودم اما دوروزه  _

 . دوباره برگشتم و عقد کردیم

 .. نگاه مبهوت شهاب روی نازنین خیره موند

 ... ولی من نمیدونستم دوباره ازدواج کرده _

 کی بهت گفته میتونی کار کنی؟ مگه من اجازه دادم؟  _

 : رص به سمتم چرخیدنازنین با ح

منو بچه ام احتیاجی به پول تو نداریم، میخوام بچه امو  _

 درمان کنم پس باید کار کنم، کارمم 

 ابرومنده 
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 : پوزخندی روی لبم نشست

 ... معلومه چقدر ابرومنده _

شهاب رو بخاطر وضعیت سر و صورتش بیمارستان فرستادن و 

 ... من برگشتم خونه

دم و نازنین رو هول دادم داخل که ساره با  در خونه رو باز کر

 شنیدن صدای در از اتاق بچه 

 ... بیرون اومد

لبخند مصنوعی روی لبم نشوندم، خودش متوجه بد بودن 

 وضعیت شد، ارمین رو تحویل داد و

 ... بی حرف خداحافظی کرد و رفت

ترس توی چشماش رو میخوندم اما همچنان سعی میکرد  

 ... خودش رو حفظ کنه

از فرصت استفاده کرد و به سمت اتاق ارمین قدم تند کرد که  

 : عصبی غریدم

 کجا، مگه بهت گفتم میتونی بری؟  _

 : برگشت به سمتم 

 بچه تنهاست میترسه  _
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عصبی شکلات خوری روی اپن رو محکم به دیوار کوبیدم که  

 جیغ نازنین با صدای خورد 

 : شدن ظرف بلند شد

اتو مثل گاو انداختی پائین داری  غلط کردی همینجوری کله _

 میری 

چیزی نگفت و قدمی به عقب برداشت که کمربندم رو باز 

 ... کردم

 : نگاهش به دستام خشک شده بود

 این لندهور کی بود تو ماشینش بودی  _

 : صدای لرزونش بلند شد

 صاحب کارم  _

 : کمربند رو دور دستام پیچیدم

 کی بهت گفته میتونی کار کنی؟ _

مربند محکم به رون پاش کوبیدم که جیغش بلند شد و  با ک

 ... روی زمین نشست

از سر و صدای ما گریه ارمین هم بلند شده بود، اما انقدر  

 عصبی بودم که هیچکدوم نمیتونست

 جلومو بگیره 

 ... تمام آینه و ظروف خونه رو شکسته بودم
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 ... غرورم خورده شده بود

یه غریبه درحال دل دادن قلوه  زن تازه عقد کردمو تو ماشین 

 ... گرفتن دیدم

 ... غیرتم داشت خفه ام میکرد

انقدر با کمربند، مشت، لگد به بدنش کوبیده بودم که حتی  

 ... جوون التماس کردن هم نداشت

 ... انقدر زدم که خسته شدم و روی مبل نشستم

لرزش بدنش و هق هقاش رو میشنیدم، صدای گریه پسرم بدتر 

 : کردعصبیم می

خدا لعنتت کنه نازنین، تازه عقد کردیم، امروز باید مچتو   _

 بگیرم، خواستی انتقام بگیری ازم؟

 با هرزه شدن؟ لاس زدن با یه لندهور؟

 خدا لعنتت کنه که هیچوقت نزاشتی یه روز اروم داشته باشم

... 

 ( نازنین )

و  تموم بدنم درد میکرد، اما به زور در اتاق ارمین رو باز کردم

 خودمو روی زمین کشیدم 

 ... داخل اتاق انداختم
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 ... نگاه رضا رو حس میکردم

 پسرم رو که از گریه کبود شده بود بغل کردم و تکونش دادم

... 

 ... ترسیده بود و هیچ جوره ساکت نمیشد

 ... میخواستم شیرش بدم اما نمیگرفت

ضربان قلب تند کوچولوش رو حس میکردم، بمیرم برات 

 ... ترسیدی 

 رضا تو چهارچوب در ایستاد که ترسیده خودم رو جمع کردم

امیدوارم برات درس عبرت شده باشه، یکم بزرگ شو، تو الان  _

 ... مادری 

 : میخواست بره بیرون که نالیدم

من باید بچمو درمان کنم، پول لازم دارم، باید کار کنم، اصلا   _

 ... یه کار دیگه پیدا میکنم

 : عصبی به سمتم چرخید

نازنین بفهم من باباشم، خودم پول درمانشو میدم، هرچی که   _

 بخواد 

4۲8 

 : ارمینو به خودم چسبوندم

 فردا باید بچمو ببرم دکتر، وقت داره _
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 : سری تکون داد

 باشه میبریمش، کجا باید بریم؟ _

اسم بیمارستان رو گفتم و باشه ای گفت، همزمان گوشیش  

 زنگ خورد، اخماش جمع تر شد و

 : فت پذیرایی نشست اما صداش رو میشنیدمر

چیه؟ باز چرا گریه میکنی؟ اینم بازی جدیدته؟ به بهونه   _

 مریضی بچه منو میکشی اونجا؟

نمیدونم فاطمه چی گفت که بدون حرف گوشی رو قطع کرد و 

 ... از خونه بیرون زد

 ... حس میکردم نفسم بالا اومد وقتی از خونه بیرون رفت

اکت شده بود توی تختش گذاشتم و لباسام رو  ارمین رو که س

 عوض کردم، تمام بدنم درد میکرد

 ... و با هر حرکتی که میکردم شدید تر میشد

 ... رد کمربند همه جای بدنم بود

 .. اب خوردم و سعی کردم بغضم رو قورت بدم

** 

 ( رضا )

فاطمه با چشمای خیس و قرمز سوار ماشین شد، بچه گریه 

 ... میکشیدمیکرد و جیغ 
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 ... پام روی پدال گاز فشردم و مستقیم سمت بیمارستان رفتم

وارد بیمارستان شدیم و بچه رو بردن تا معاینه کنن، پشت در  

 موندم تا کارشون تموم بشه و

فاطمه اروم اشک میریخت، خیلی وقت بود انقدر شلخته و بی  

 ... رنگ و رو ندیده بودمش

بود اما فاطمه اصلا، شاید  نازنین بدون رنگ و روغنم جذاب 

 .. هیچ جذابیتی برای من نداشت

 بهتر نبود میبردیمش مطب دکتر اطفال؟  _

 : نم چشماش رو گرفت

4۲9 

 اینجا بیمارستان کودکانه، همه متخصصا اینجا هستن  _

 : ابروم بالا پرید و ناخوداگاه گفتم

 پس بخاطر همین نازنین میخواد فردا بچه رو بیاره اینجا _

 لحظه در باز شد و دکتر بیرون اومد؛ همون

چیزی نیست، سعی کن رژیم غذاییت رو درست اجرا کنین،   _

 ... نوزادا زود دل درد میگیرن

 ( فاطمه )

قرار شد بچه رو امشب محض احتیاط نگه دارن تا فردا ببینن  

 چطور میشه، رضا با اخمایی
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 گره خورده نزدیکم شد و ظرف غذا روی میز گذاشت؛ 

ارارو انجام دادم، غذام برات گرفتم من میرم فردا  همه ک _

 ... دوباره برمیگردم

 ... سری تکون دادم که خداحافظی کرد و رفت

پرستار وارد اتاق شد و موارد مهمو بهم گوشزد کرد وضعیت  

 بچه رو چک گرد که تشکری

 ... کردم، با گفتن دوباره سر میزنم از اتاق بیرون رفت 

 ... رستار رفته بود خیره شدمبا تردید به راهی که پ

 ... خسته بودم، از وضعیتم، زندگیم، از همه چیز

نمیدونستم دیگه باید چیکار کنم تا بتونم زندگیم رو جمع  

 ... کنم

 ... مردد به بچه ام خیره شدم

 ... نمیدونستم کارم درسته یا نه

 ... ولی خیالم راحت بود نزدیکمه

پرستار بعد از دوساعت   همه چیز رو دو دوتا چهارتا کردم،

 دوباره اومد که وضعیت بچه رو

 چک کنه گوشیش زنگ خورد، کلافه فلش سبز رنگ رو کشید

: 

 بله؟ _
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خیله خب، گفتم تاامشب جور میکنم پولو بهت میدم، هنوز  

 ... دوساعت مونده، منو تهدید نکن

43۰ 

 ... اشکای پرستار روی گونه اش چکید

ب به سمت بچه اومد که از بی حرف گوشیو قطع کرد و مضطر

 : فرصت استفاده کردم

 مشکلی پیش اومده؟ شاید من بتونم کمکت کنم  _

اهی کشید و با گفتن ممنون قصد ترک کردن اتاق رو داشت 

 : که مقابلش ایستادم

 چقدر لازم داری؟  _

 : ایندفعه جدی تر بهم خیره شد، نیشخندی روی لبم نشست

 من میتونم این پولو بهت بدم  _

 : وشیمو بالا اوردم و تکون دادمگ

 ... در عرض ده ثانیه میتونم به حسابت بریزم _

 : اخماش جمع شد

 اون چیزی که ازم در مقابل این پول میخوای رو بگو  _

 : ایندفعه خندیدم

 افرین باهوشی  _

 ... پوزخندی زد
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 کار زیاد سختی نیست، از پسش برمیای  _

 سلط داشته باشهنفس عمیقی کشید و سعی کرد رو خودش ت

... 

استرس داشتم که پرستاره دست و پا چلفتی در بیاره و همچی 

 ... لو بره

 ... ایندفعه قطعا رضا زنده ام نمیزاشت

 ... اگر میفهمید میتونست اعدامم کنه

 ... از اضطراب حال تهو گرفته بودم

 ... یه پرستار دیگه وارد اتاق شد و از پسرم خون گرفت

 ... خیره بودم بااسترس به خونش

 : همون دختره وارد شد و به همکارش گفت

 ... باهات کار داره، من اینو انجام میدم ۶43مریض اتاق  _

431 

 : دختره با تردید نگاهش کرد

 الان تموم میشه، سرپرستار ببینه گیر میده حوصلشو ندارم _

نترس، رفته استراحت کنه اتفاقی نمیفته، برو من انجامش   _

 میدم 

 ... ر سری تکون داد و رفتناچا
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فراموش نکردی بهت چی گفتم که، تحت هیچ شرایطی نباید   _

 لو بره، وگرنه دوبرابر اون پولو 

 ... از حلقت میکشم بیرون

 ... پرستار از اتاق بیرون زد و من نشستم

امیدوار بودم بتونه اون برگه ازمایش لعنتی رو درست کنه،  

 میترسیدم لو بره همچی، رضا

 ... بچه ام از اون نیست و ایندفعه هیچ راه فراری نداشتم بفهمه

 ... از اضطراب حال تهو گرفته بودم که رضا وارد شد

 : ترسیده بهش خیره شدم

 چرا رنگت پریده؟ خوبی؟ _

 سری تکون دادم و سعی کردم مثل همیشه خونسرد باشم؛ 

چیزی نیست، از دیشب نخوابیدم میترسیدم بچه دوباره تب   _

 ... لم رو به راه نیستکنه حا

سری تکون داد و کنار تخت بچه ایستاد که پرستار وارد شد، 

 نگاهش که به رضا افتاد مکثی 

 : کرد و به سمت بچه اومد

 خانم، حال بچه ام چطوره؟ _

 ... ازش ازمایش گرفتیم، الان که خداروشکر بهتر شده _

 : لبخندی زد و ادامه داد
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 ... ض میشن، زمین میخورنبچها تا بزرگ بشن انقدر مری _

با استرس بهش چشم دوختم که بالاخره نگاهم کرد و پلکاش  

 ... رو بهم فشردم

 ... نفس اسوده ای کشیدم و ضربان قلبم ارومتر شد

 : رضا رفت که به نازنین و پسرش سر بزنه

 انجامش دادی؟ _

 ... اره، نگران نباش، همچیو درست کردم _

43۲ 

 ... یش رو درست کنمالانم میرم جواب ازما

 لبخندی روی لبم نشست 

با صداى چرخش کلید با نفرت از روى کاناپه بلند شدم و با اون 

 درد تاقت فرساى که داشتم 

خودم رو با قدم هاى بلند رسوندم به اتاقم و قبل از اینکه رضا 

 وارد خونه بشه وارد اتاق شدم و

 ... در رو از پشت قفل کردم

 نازنین 

 کجایی نازى 

اش بدجور رو مخم بود تکیه ام رو دادم به در و درحالى که صد

 اشک میریختم دستام رو گذاشتم 
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روى گوش هام تا صداشو نشنوم !اصلا دوست داشتم براى 

 همیشه کر میشدم تا دیگه همچین

 !!! صداى رو نشنوم

با لقد محکمى که به در زد تکون سختى خوردم و با وحشت  

 ود و بابچه ام رو که با بیدار شده ب

صداى بلند گریه میکرد رو توى اغوش گرفتم و سعى در اروم  

 ... کردنش داشتم

رضا که با شنیدن صداى گریه بچه مطمئن شده بود که خونه  

 ام... همونطور که دستگیره در

رو بالا پایین میکرد با صداى که خواهش و التماس درش موج 

 : میزد با حالت پشیمونى گفت

وام عزیزم در رو باز کن باور کن اون شب  نازنین معزرت میخ _

 سره حال خودم نبودم و اون 

پسره عوضى رو که همراه تو دیدم خون جلوى چشمام رو  

 !!! گرفت و نفهمیدم چى شد

پوزخندى به این همه دروغ زدم و با گریه سرم رو اوردم پایین 

 و زل زدم به صورت غرق در 

 خواب پسرم و اروم و با بغض لب زدم 

 ! تو چقدر بیچاره هستیم که گیره همچین ادمى افتادیممنو  +
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 شنیدماااااااا  _

 با شنیدن این حرفش با بغضى که تو صدام بود

 اروم طورى که بچه بیدار نشه با دست تقه ى به در زدم وگفتم

: 

 چىه میخواى مثل همیشه کتکم بزنى و +

 شخصیتم رو له کنى 

433 

حبت کنیم قول میدم  نه عزیزم درو باز کن میخوام باهم ص _

 دیگه دست روت بلند نکنم بشکن 

 !! این دست که یک بار دیگه رو زنش بلند نشه

پوزخندى زدم ودرحالى که اشکام به سرعت از چشمام پایین  _

 : میومدن گفتم

از این قول هاى الکى زیاد دادى و من بیشتر از هر چیزى از   +

 شنیدن حرف هاى مفت خسته 

 !! یزى که فکرش رو بکنىام خسته تر از اون چ

بالاخره یک روز از این بچه هم مى گذرم و طورى خودم رو گم 

 وگور مى کنم که دست هیچ

احدى بهم نرسه که بخواد اذیتم کنه که هربارکه چشمم به 

 !! بدنم میفته سیاه و کبود نباشه
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با ترکیدن بغضم نتونستم ادامه بدم میون هق هقم صداى رضا 

 ى در آروم رو مى شنیدم که سع

 کردنم داشت 

 بعد از گذشت چند دقیقه صداى رضا قطع شد 

لابد رفته بود پیشه اون یکى زنش ادمى که یه پاش اونور جوى  

 باشه یه پاش اینور جوى

 !!! بالاخره یک روز این جوب گشاد میشه

پسرم رو که توى بغلم به خواب عمیقى فرو رفته بود رو  

 گذاشتم توى تختش و از پشت پرده

 ک زل زدم به صورت معصومش اش

با بلند شدن صداى بازو بسته شدن در یقین پیدا کردم که رضا  

 رفته

 !! هه همین قدر من براش مهم بودم

خاک تو سر من که با حماقت هاى که کردم یه طفل معصوم  

 رو هم وارد زندگى کثافت بار

 ! خودم کردم

 چه شب هاى که صبح نشدن 

شتم فقط خدا میدونه اون شبا  از اون همه احساس گناهى که دا

 ! چطورى صبح شدن
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آهى از ته دل کشیدم و اروم طورى که بچه ام بیدار نشه کلید  

 رو توى قفل چرخوندم و در رو 

 باز کردم

اروم دستگیره در رو فشردم و از اتاق اومدم بیرون نگاه کلى به  

 خونه انداختم و یواش در رو 

ور کمرم حلقه پشت سرم بستم که دست هاى مردونه رضا د

 ! شد و سفت بهم چسبیده بود

با حالت عصبى چشمام رو محکم بهم فشردم و با صداى که 

 سعى میکردم از حد بالا نره محکم

 : گفتم

 434دست بهم ن +

هنوز حرفم رو تموم نکرده بودم که برم گردوند و لباى داغ و پر 

 حرارتش رو گذاشت روى 

 لبام و محکم شروع به بوسیدنم کرد 

تمام ارامشى که به سرتاسر وجودم با این بوسه تزریق شده  با

 بود با تقلا کردن سعى میکردم تا 

خودم رو ازاد کنم و این دست هاى پر زور رضا بود که مانع  

 ! میشد
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خسته از تقلا کردن دست هام رو حلقه کردم دور گردنش و پر  

 شور و با حرارت شروع کردم

 .. به همراهى کردن

گردنم گرفت که آهى از سره لذت کشیدم و  میک محکمى از 

 اروم سرم رو گذاشتم روى سینه 

اش و شاهد باز شدن قفل سوتینم و در اوردن لباس هام توسط  

 !! دست هاى سوزان رضا بودم

هیکل سنگینش نفسم رو بند مى اورد و ضربه هاى پى در پى  

 اش و صداى آه ناله هاى من و 

 ! ین موسیقى دنیا بودصداى تکون خوردن کاناپه شنیدنى تر

از درد و لذت به خودم مى پیچیدم که با ضربه محکمى که زد 

 ! با بى حالى ولو شد تو بغلم

هردومون توى بغل هم نفس نفس میزدیم هیکل سنگین رضا  

 .. سینمو تنگ کرده بود

اون سکوت و حس ارامشى که بعد از مدت ها بینمون بود رو  

 منمیخواستم بشکنم اما ناچارن ارو

 : گفتم

 ! خفه شدم این زیر +
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با تموم شدن حرفم رضا تک خنده اى کردم و سرشو از روى  

 سینه ام بلند کرد و با چشم هاى 

ابیش زل زد به صورت سرخ از شرمم بوسه دلنشینى روى گونه  

 ام کاشت و شروع کرد به تن 

 ... کردن لباساش

 .. بعد از تن کردن لباساش اروم به سمت اشپزخونه رفت

ا جدا از هرچیزی تو هر زمینه اى مرد فهمیده اى بود رض

 درست مثل الان که رفت توى 

 ! اشپزخونه تامن بتونم لباس هام رو تن کنم

با رفتن رضا با تمام دردى که داشتم شروع کردم به پوشیدن  

 لباسام که هر کدومش به یه طرف 

 . افتاده بود

د رو  با بلند شدن صداى گریه ارمین شلوارى که دستم بو

 انداختم روى کاناپه و با همون شورت 

 ... سفید رنگى که پام بود با عجله رفتم توى اتاق

اروم از توى تخت بلندش کردم و همونطور که قربون صدقش  

 میرفتم سینه ام رو گذاشتم توى 

دهنش ....انقدر قشنگ و با ولع شیر میخورد که دلم ضعم  

 . میرفت براش
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کاناپه که رضا نشسته بود داشت میوه   از اتاق اومدم و به سمت

 میخورد رفتم و همونطور که

 ارمین توی بغلم داشت شیر میخورد اروم کنارش نشستم

 : نگاه خیره رضا روی هیکلم میچرخید

 سینه اتو شستی داری بهش شیر میدی؟  _

یه دفعه یادم اومد، اما دیگه کار از کار گذشته بود، رضا  

 چشمکی زد؛ 

دت رفت، از این به بعد قبل رابطه یا شیرتو عیب نداره یا _

 بدوش بزار کنار، یا شیرخشک 

 ... واسش درست کن

لبخند ریزی روی لبم نشست، زندگی ماهم مثل بقیه زن و  

 ... شوهرا شده بود

تمام این سال هایی که ازش دور بودم نیازمو سرکوب کرده 

 ... بودم

زیر دوش بعد از شیر دادن و خوابوندنش راهی حموم شدم، 

 ایستادم و قطره های اب روی

پوستم میرقصیدن که تقه ای به در خورد، باز کردم که رضا  

 ... لخت وارد شد
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 تو چرا اومدی؟ یه موقع بچه بیدار میشه صداشو نمیشنویم _

... 

 اومد زیر دوش و دستاشو دور کمرم حلقه کرد؛

 ؟تازه خوابیده، شیرشم خورده، جاشم تمیزه، چرا بیدار بشه _

 ... با شیطنتای رضا دوش گرفتیم و بیرون اومدیم

 ... حتی نزاشت خودم خودمو بشورم

 ... احساس شادابی میکردم

حتی اون مدتی هم که باهم زندگی میکردیم اخلاقش اینجوری 

 ... نبود

 ... زیر گوشم صحبت کرد و من با لذت گوش دادم

 ... محبت کرد و من غرق احساس میشدم

 روی تختم نشست؛ 

 ... فردا وسایلتو بیار اتاق من، دیگه نمیخوام ازم دور باشی _

 : چشمکی زد و بلند شد که بره اتاقش گفت

 ... اون لباس خواب زرشکیه رو بدون لباس زیر بپوش بیا _

حوله ای که باهاش نم موهام رو گرفته بودم به سمتش پرت 

 کردم که جا خالی داد و خندید، از 

 ... اتاق بیرون رفت
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 ... شیطنتاشو دوست داشتم

این زندگی برای مایی که همیشه تو جنگ بودیم خوده خوده 

 ... خوشبختی بود

با تکون خوردن تخت بیدار شدم، نور توی اتاق نشون میداد 

 ... صبح شده

 رضا چشمای بازم رو که دید خندید؛

 صبح بخیر خانم، پاشو تا غیبت نخوردی _

 کلاس نداری تو؟ ناخوداگاه روی تخت نشستم، مگه

 ... فکر نمیکردم بزاره دوباره برگردم دانشگاه

 ... سریع از جام پریدم

اماده شدم، به ساره زنگ زدم تا دوباره بیاد و پیش بچه بمونه،  

 ... بنده خدا گرفتار شد بخاطر من

 ... باید یه فکری میکردم نمیشد که بخاطر من از زندگی بیفته

تادیم، منو نزدیک در ورودی پیاده باهم به سمت دانشگاه راه اف

 ... کرد و خودش جدا رفت

 ... اما چندتا از بچها دیدن مارو

بی توجه به نگاه متعجب و کنجکاوشون گذشتم و به سمت  

 ... ساختمون دانشگاه رفتم

 ... دوتا کلاس داشتم
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 درحال پیام دادن به ساره بودم که یکی از دخترا کنارم نشست

... 

 ... دمش سر کلاسچندباری دیده بو 

 : همچنان سرم توی گوشی بود که گفت

 ... سلام _

 ... نگاهی بهش انداختم که دیدم لبخند به لب بهم خیره شده

 سلام _

 ... قبل از اینکه چیز دیگه ای بگه رضا وارد کلاس شد 

نگاهی به کلاس انداخت، به من رسید مکث کوتاهی کرد و بعد  

 از حضور غیاب درس رو 

 ... شروع کرد

 دختری که کنارم نشسته بود سرش رو بهم نزدیک کرد؛

بااین قیافه اش دل کل دخترای دانشگاهو برده، همه  _

 ... منتظرن یه نگاه بهشون بندازه

437 

 اخمام توی هم رفت که با دقت بهم خیره شده بود؛

 ببینم، نکنه توم به این استاد احساسی داری؟  _

همون لحظه بگم   انقدر حرصم گرفته بود که میخواستم

 شوهرمه، اما صدای رضا بلند شد؛ 
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 ... خانم اگه مطلب شنیدنی هست بگین ماهم بشنویم _

 دختره کنارم با شیطنت گفت؛ 

 سوال درسی بود استاد _

 سوالاتونو از خودم بپرسید تا جواب بگیرید _

میدونستم رضا میخواست ضایع اش کنه اما دختره زرنگ بود و 

 رضا هم سریع سوالی پرسید، 

 ... توضیح مختصری داد و درس رو ادامه داد

ذهنم درگیر شده بود، قبلا هم نگاه دخترارو روی رضا حس  

 کرده بودم، واقعیته که میگن مرد 

 ... باید زشت باشه تا زنش دلهره نداشته باشه

با خسته نباشید رضا از فکر بیرون اومدم، با حرص به دخترایی 

 که به بهونه سوال درسی دوره

 ... اش کرده بودن و ناز میکردن خیره شده بودم

 ضربه ای به بازوم خورد؛ 

 دیدی گفتم توم خوشت میاد ازش _

 : گره اخمام کورتر شد که دوباره ادامه داد

 ... اوه باشه بابا، پاشو بریم بوفه یه چیزی بخوریم _

 ... در پرویی این دختره مونده بودم
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د، همراهم اومد تو بوفه و  مثل کنه بهم چسبیده بود ولم نمیکر

 ... انقدر حرف زد که مخمو خورد

 چرا نمیای تو جمع بچه ها؟ _

 کدوم بچه ها؟ _

 ای بابا، پرتی ها دختر _

 ... ی دفعه اقای مهدوی وارد شد و باهم چشم تو چشم شدیم

 ... حس میکردم صورتم سرخ تر از این نمیتونه بشه

 ... یستادمستقیم به طرف میز ما اومد و مقابلم ا

438 

 ... صورتش خوب شده بود، مدت زیادی گذشته بود بالاخره

 سلام خانم  _

 ... با اکراه از جام بلند شدمو احوالپرسی کردم باهاش 

 باشیطنت خندید؛

 ... من برم تا استاد نیومده دوباره صورتمو داغون کنه _

 ... وقتی سرخی صورتمو دید خندید و خداحافظی کرد

 مریم گفت؛  سرجام نشستم که

 کدوم استادو میگه مهدوی؟ _

بی توجه به حرفش مشغول خوردن سفارش شدم، واقعا 

 نمیدونستم چجوری دیگه باید بهش
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 ... میفهموندم علاقه ای به حرف زدن ندارم

 ... اما اون کنه تر از این حرفابود و تا کلاس اخر ازم جدا نشد

سوندن رو رد بالاخره بعد از تموم شدن کلاسا، دعوتش برای ر

 ... کردم و رفتم خونه

 .. دلم برای ارمین پر میکشید

 کلید انداختم و وارد خونه شدم؛

 ساره؟ _

از اتاق ارمین بیرون اومد و با دیدنم لبخندی زد، وارد خونه 

 شدم؛ 

 پسرم چطوره؟  _

خوبه، شیرشم خورد جاشم تمیزه خیالت راحت تازه هم   _

 ... خوابید

 اذیتت که نکرد؟  _

 ... م روی مبل نشستکنار

 ... این بچه اصلا اذیت و گریه بلد نیست، خیلی ارومه _

لبخندی زدم که ساره لبخندش ماسید، یقه مانتوم رو کنار داد 

 و لباسمو باز تر کرد، نگاهش رو 

 دنبال کردم و به کبودی بالای سینه ام رسیدم؛ 

 این چیه نازنین؟ _
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فت و لبخند  بعد از مکث کوتاهی نگاهش رنگ ناباوری گر

 بزرگی روی لبش نشست؛ 

439 

 ! اره؟ _

پلکام رو به نشونه تایید فکری که توی ذهنش بود بهم فشردم 

 که محکم بغلم کرد؛

 خدایا شکرت  _

ساره برام بیشتر از یه دوست بود، هم خواهر بود هم مادر بود  

 ... هم رفیق بود

برای سروسامون گرفتن زندگیم از خودم بیشتر خوشحالی  

 ... دمیکر

 براش همه چیز رو تعریف کردم؛ 

الان که همه چی درست شده، نمیخوای یه سری به مادرت  _

 ... بزنی؟ دل نگرانته 

 نفس عمیقی کشیدم 

 ... میرم پیشش، اما این فاصله برای هردومون بهتره

 ... سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت

 ( فاطمه )
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هم متنفر   با حرص به گوشی خیره شده بودم، حتی از اسمش

 بودم، باید یه جور دیگه باهاش

قرار میزاشتم تاالان انقدر مزاحمم نمیشد، پولشو میگرفت  

 ... گورشو گم میکرد

قصد بیخیال شدن نداشت، با حرص فلش سبز رنگ رو کشیدم 

 و غریدم؛

 ... چیه، باز چه مرگته _

 حتی از صداش هم متنفر بودم؛

بچه اش اینجوری حرف  عه عه عه نشد خانم، ادم که با پدر  _

 ... نمیزنه

 حس میکردم تا ناکجا ابادم سوخته؛

ببین منو، بار اخرت باشه این حرفو از دهنت در اوردی،   _

 وگرنه بلایی سرت میارم نفهمی از

 ... کجا خوردی 

 صدای پوزخندش تو گوشم پیچید؛ 

 ... با شنیدن صدای اسانسور در رو باز کردم که فورا اومد داخل

 ... ون قیافه اش بهم میخوردحالم از ا

44۰ 

 با نیش باز بهم زل زده بود؛ 
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 سلام خانم  _

 چپی نگاهش کردم که خندید؛

 گل پسرم کجاست؟ _

حرصی به سمتش چرخیدم، دوقدمی که جلو اومده بود عقب  

 : برگشت

 ! بار اخرت باشه گفتی پسرم، اون بچه تو نیست فهمیدی؟ _

 : پوزخندی روی لبش نشست

و چه نخوای اون بچه رو من ساختم، بریم ازمایش  چه بخوای  _

 بدیم؟

روز اول که برق پولا چشماتو زده بود بچه ام بچه ام راه  _

 ! ننداخته بودی 

توم کمتر از من نبودی، واسه نگه داشتن شوهرت پای یه   _

 بچه رو به این دنیا باز کردی 

 اون بچه اینده خوبی داره، نگران نباش  _

ول رو از کشو بیرون کشیدم که نگاهم از وارد اتاقم شدم و پ

 ... اینه اتاق بهش افتاد

 .. وارد شده بود و نگاه کثیفش روی اندامم میچرخید

 سریع به سمتش چرخیدم و پول رو کف دستش کوبیدم؛ 
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اینم پول، ولی اخرین پولیه که دارم بهت میدم، حالا زودتر   _

 برو

دستش دور نگاهش بین لب ها و سینه هام در گردش بود، 

 کمرم حلقه شد، فورا خودم رو عقب

 کشیدم که محکم تر بهم چسبید؛

 داری چیکار میکنی؟ بکش عقب ببینم  _

چرا، میدونم توم دلت میخواد، اون شوهرت که مرد نیست   _

 بهت برسه خودم به نیازات جواب 

 میدم 

 صورتم جمع شد؛ 

فکر کردی اینجا چه خبره؟ هم حال کنی هم پول بگیری؟  _

 ... و بیرون از خونمگمش

 ... ترسیده بودم، نمیخواستم واقعا کاری کنم

من فقط واسه اینکه حامله بشم رفتم زیرش، اشتباه خودم بود 

 ... نباید آتو دستش میدادم

 خودش رو بیشتر بهم چسبوند و اندامش رو حس میکردم؛

441 

 روانی من تازه زایمان کردم  _

 ... چرت نگو، خیلی وقته گذشته _
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 مونده بود گریه ام بگیره، واقعا چندشم شده بود؛ کم

 ... دکتر بهم هنوز اجازه نداده، خون ریزی دارم _

 ... اخمی کرد و ازم جدا شد

 ... بی حرف از اتاق خارج شد که نفس لرزونم رو بیرون دادم

 ... وارد اتاق بچه شد که سریع پشت سرش رفتم

 ... ر گذاشتمچه غلطی بود من کردم داخل خونه باهاش قرا

 نیشخند که گوشه لبش نشست متوجه شدم فهمیده ترسیدم

... 

بچه رو بوسید و بی حرف از خونه بیرون زد که سر خوردم و  

 روی زمین نشستم، زدم زیر 

 ... گریه

 ... هق هق ام کل خونه رو برداشته بود

 احساس بدبختی و حقارت تو کل وجودم نشسته بود

پیچید عصبی از جام پریدم تا صدای زنگ ایفون که تو خونه 

 فوشش بدم که با دیدن تصویر 

 . رضا خشک شدم

 ... حس میکردم قلبم دیگه نمیزنه

 .. نگاهش به سمت کوچه بود

 در رو باز کردم و سریع پریدم تو دستشویی تا صورتمو بشورم

... 
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اب سرد به صورتم پاشیدم تا قرمزی چشما و بینی ام کمتر  

 ... بشه

 ... در اومد و من خیره به اینه بودم صدای بسته شدن

میفهمید، از صورتم میفهمید گریه کردم، چه جوابی میدادم  

 ... چه بهونه ای میاوردم

 ... مغزم کار نمیکرد

 عصبی موهام رو به چنگ گرفتم که صداش توی خونه پیچید؛ 

 فاطمه، کجایی؟ _

 ... الان میام _

44۲ 

 ... شمصورتمو خشک کردم و سعی کردم ارومتر با

در سرویس رو باز کردم که دقیقا پشت در بود، لبخند زورکی  

 روی لب هام نشوندم؛ 

 چرا اینجا ایستادی؟  _

 در رو بستم که همچنان با اخم و جدی بهم خیره بود؛

 این تعمیر کاره اینجا بود؟ _

 : حس میکردم قلبم برای ثانیه ای نزد

 ... هاره، شیر اب خراب شده بود گفتم بیاد درست کن _

 نگاه دقیقی به قیافه ام انداخت؛
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 . گریه کردی؟ _

 ... کم مونده بود از استرس دوباره بزنم زیر گریه

 ... اره، نگران بچه بودم، نتونستم تا صبح بخوابم کلافه بودم _

 : دقیق تر به چشمای ترسیده ام خیره شد

وقتی تنهایی کسیو راه نده، خطرناکه یه موقع بلایی سر  _

 چه میارن، زنگ بزن یکیوخودتو ب

 ... بفرستم خونه بعد بیان

 ... باشه ای زمزمه کردم، یکم موند و رفت

******** 

 ( نازنین )

مقابل خونه ایستادم، از روزی که با رضا عقد کردم و مامان ازاد 

 .. شد ندیده بودمش

 ... کلید توی دستم رو چرخوندم و در رو باز کردم

 این حیاط برام پر از خاطره بود وارد حیاط شدم، گوشه گوشه

... 

بی صدا وارد خونه شدم، صدای جیلیز ویلیز از اشپزخونه 

 میومد، در روبستم که با شنیدن 

صدای در مامان مقابل در اشپزخونه اومد، با دیدنم بهت زده  

 ... بهم خیره شد

 ... بی طاقت به سمتش پر کشیدم و محکم بغلش کردم
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 ... د اما هرچی بود مادرم بوددرسته در حقم گاهی ظلم کر

443 

از قدیم گفتن خانواده گوشت همدیگه رو میخورن اما استخون  

 ... همدیگه رو دور نمیریزن

 ... تمام صورتش رو غرق بوسه کردم

 ... خداروشکر کردم که سرحاله و زیر سقف خونه اش ارومه

 دستی به صورتم کشید و با بغض نالید؛ 

 ... ه گیر اون مرتیکهبمیرم برات مادر، دوبار _

 : جلوی دهنش رو گرفتم

من زندگیم خوبه مامان، با رضا تصمیم گرفتیم یه فرصت   _

 ... دوباره بهم دیگه بدیم

خیال مامان رو راحت کردم که زندگیم خوبه و عذاب وجدان  

 ... نداشته باشه

 ... یکم نشستم و بعد بلند شدم تا برم خونه

م بلند شد، نگاهی به شماره  از در بیرون رفتم و صدای گوشی

 انداختم که غریبه بود، فلش سبز 

رنگ رو کشیدم که صدای سرخوش دختری توی گوشم  

 : پیچید

 سلام علیکم نازنین خانم، چرا نیومدی؟ _
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 دوباره نگاه کوتاهی به شماره انداختم اما نشناختمش؛ 

 شما؟ _

گاه  ای بابا چقدر فراموشکاری تو، رزام دیگه دیروز باهم دانش _

 بودیم

تازه دوزاریم افتاد که همون دختر کنه اس و به زور شماره ام 

 ... رو گرفته بود

تا خونه برسم مشغول صحبت بود و حسابی از همه چیز تعریف  

 ... کرد

 ... دختر خوشگلی بود

چشمای سبز و پوست سفید، موهای خرمایی که از زیر مقنعه 

 بیرون میریخت 

 ... و حسابی پر جنب و جوش

 ... امار کل دانشگاهو داشت

 فکر کنم تنها کسی که تاالان از دستش در رفته بود من بودم

... 

 ... بعد از اینکه مطمئن شد فردا میرم دانشگاه قطع کرد

******* 

 ( رضا )

444 
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تازه کلاسم تموم شده بود و سوار ماشین شدم تا از محوطه  

 دانشگاه بیرون بزنم که گوشیم زنگ

 ... خورد

 ... دید به شماره خط ثابت خیره شدمبا تر

میخواستم بیخیال بشم اما ناخوداگاه فلش سبز رنگ رو کشیدم 

 که صدای نازک زنی توی گوشم 

 : پیچید

 اقای رضا....؟  _

 بله خودم هستم شما؟ _

از بیمارستان... مزاحم میشم، یه مشکلی پیش اومده میشه  _

 تشریف بیارید بیمارستان؟

 از دانشگاه بیرون رفتم؛  فرمون رو چرخوندم و

 خیلی واجبه؟  _

 بله موضوع مهمیه اگر میتونید الان تشریف بیارید _

 ... باشه ای گفتم و مکالمه رو تموم کردم

احساس بدی داشتم، امروز که روزه چکاب ارمین نبود، فاطمه  

 هم اگه مشکلی برای بچه پیش

 ... میومد تماس میگرفت

 ... یعتر به بیمارستان برسمپامو روی پدال گاز فشردم تا سر
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مقابل بیمارستان پارک کردم و وارد شدم، رو به پرستاری که  

 مشغول مرتب کردن پرونده ها 

 : بود گفتم

 ببخشید خانم، با من تماس گرفتن که بیام اینجا _

پرستاره بدون نگاه کردن بهم اسمم رو پرسید که گفتم، مکثی  

 کرد و بهم خیره شد حس کردم 

 ... ترحم گرفت، با گفتن بامن بیاین جلوتر رفتچشماش رنگ  

 ... پشت سرش رفتم که مقابل اتاق حراست ایستاد

 ... گیج شده بودم

در زد و وارد شدیم که دیدم یه پرستار زن با چشمایی گریون و 

 ... چند مرد داخل اتاق هستن

با دقت به زنه خیره بودم که یادم اومد همون پرستاریه که 

 ان کارای بچه رو انجامداخل بیمارست

 ... میداد
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 ... همگی بلند شدن و بعد از احوال پرسی نشستن

 نشستم و سوالی بهشون خیره بودم که رئیس بیمارستان گفت؛ 

 واقعیت یه اتفاقی افتاده که ما خیلی شرمنده ایم _

 .. هرچی بیشتر میگفت بیشتر گیج میشدم
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 ... نمیتونستم هضم کنم چه اتفاقی افتاده

 ... بی حرف از اون بیمارستان لعنتی بیرون زدم

 ... حس میکردم سرم اندازه یه کوه سنگین شده

 ... رو جدولای کنار خیابون نشستم

درسته هیچوقت هیچ جای زندگیم نبود، نمیخواستمش اما  

 ... اسمم تو شناسنامه اش بود

 ... همه به عنوان زن من میشناختنش

 ... اعتبارم، ابروم

مانمو بریده بود و هرچی که تو معده ام بود توی حال تهو ا

 ... جوب خالی کردم 

 ... میدونستم این درد و حال بد عصبیه

 ... نمیدونستم چیکار کنم، به کی پناه ببرم

 ... به زور خودمو تا ماشین کشوندم و نشستم

 ... مردونه بخاطر ابرو و غیرتی که زیر سوال رفته بود هق زدم

 ... که گوشیم زنگ خورد نمیدونم چقدر گذشت

 ... اسم حاج بابا روی گوشیم درد توی قلبمو بیشتر کرد

 ... دلم میخواست جواب بدم و مثل پسر بچه ها گریه کنم

 ... تا خودش همچی رو درست کنه اما نمیشد

 ... گوشیم انقدر زنگ خورد تا قطع شد
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 ... حتی هنوز از عقد منو نازنین هم خبر نداشتن

 ... لیل نبود که عاشقش شدمنازنین، بی د

 ... با تمام اتفاقات بدی که بینمون افتاد همیشه بهم وفادار بود
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 ... حتی موقعی که زنم نبود

 ... تعهد و وفاداری به ذات ادما برمیگرده

تمام این سال ها از مقابل چشمم مثل یه فیلم سینمایی 

 ... گذشت

زنین چشیده  همیشه خشم و خشونت من، ضربه دست من رو نا 

 ... بود

 .. من فقط به فاطمه بی محلی میکردم همین

 ! اگر جای نازنین بود چی؟

دلم میخواست همین الان برم و خفش کنم، اما باید اول 

 ... همچی بهم ثابت میشد

ابی که صندلی عقب افتاده بود برداشتم و یکم خورده تا بتونم  

 ... بغضم رو قورت بدم

 ... طمه روندمبا سرعت به سمت خونه فا

نفهمیدم مسیر چطور گذشت، مقابل خونه پارک کردم و کلید  

 ... انداختم، بی صدا وارد شدم
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 ... خونه در سکوت بود

 ... وارد اتاق بچه شدم که خبری نبود

به سمت اتاق خودش رفتم که دیدم بچه رو کنارش گذاشته و  

 ... خودشم خوابه

 ... حس میکردم خون جلوی چشممو گرفته

 ... یب تمایل داشتم که گردنشو بین دستام خورد کنمعج

از اتاق دور شدم قبل از اینکه دستم به خون یه هرزه الوده 

 ... بشه

 ... وارد اشپز خونه شدم و سرم رو زیر شیر اب سرد گرفتم

حس کردم که یکی نزدیکم شد و صدای نحسش توی گوشم 

 پیچید؛ 

 ... رضا؟ چیکار میکنی الان سرما میخوری  _

 .. دلم میخواست محکم تو دهنش بکوبم

نفس عمیقی کشیدم و برگشتم که دیدم فورا حوله به دست  

 ... اومد و سعی کرد سرمو خشک کنه

 ... چشمای نگرانش رو بهم دوخته بود

 چرا اینکارو کرد؟ 

 چرا غیرت و ابروی منو زیر سوال برد؟
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  من که بارها بهش گفتم طلاقت میدم برو دنبال زندگیت،

 ... نمیخوامت

 ... من که راه رو براش باز کرده بودم 

 .. دلم میخواست با تمام توانم بزنمش

 ... انقدر بزنم که صدای شکستن استخوناش بلند بشه

 ... بی رمق روی مبل نشستم که تلفنش زنگ خورد

 گوشام رو تیز کردم؛

 نه مهناز جان وقت امروزمو کنسل کن  _

 ... نمیتونم با خودم بیارمشخونه میمونم، بچه هم مریضه  

 ... شوهرمم اومده

 ... بالاخره بعد از کلی چونه زنی تلفن رو قطع کرد

 ساعدم رو از روی چشمم برداشتم و بهش خیره شدم؛

 چیشده؟ _

 ... سعی کرد موهاش رو با عشوه عقب بزنه

 ... حالم از مصنوعی بودنش بهم میخورد

زنین رو در بیاره تا  تو تمام این سال ها سعی میکرد ادای نا

 شاید تو قلبم جایی برای خودش باز

 ... کنه

 ... اما نازنین ناز حرکاتش ذاتی بود، مصنوعی نبود
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 ... هیچی، ارایشگاه وقت داشتم یادم رفته بود کنسل کردم _

 جرقه ای تو ذهنم زده شد؛ 

 ... پاشو برو، من هستم تا بیای  _

ضطربی روی لب نگرانی توی چشماش پررنگ تر شد، لبخند م 

 هاش نشست؛ 

 ... نه اخه _

 نزاشتم ادامه بده؛ 

گفتم برو، ریشه موهات در اومده، یه نگاه به ریخت و قیافه   _

 ات بکن چه شکلی شدی، شبیه 

 ... گوریل پشمالو شدی، فوقش میخواد دوساعت طول بکشه
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 وقتی دید جدی و مسمم بهش خیره شدم ناچار قبول کرد؛ 

عوض کردم، اگر گریه کرد زنگ بزن بهم،   شیرشو دادم جاشم _

 ... داروهاشم دادم

 ... سری تکون دادم که از خونه بیرون رفت

 ... از پنجره بهش نگاه میکردم، نگاهش مدام به خونه بود

 ... پوزخندی روی لبم نشست

 ... بالاخره سوار ماشین شد و رفت

 ... وارد اتاق بچه شدم
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 ... هیچیش شبیه من نبود

ستونک و یه شیشه شیر کنار میز بود که یه پستونک رو دوتا پ

 برداشتم و چندین بار توی دهنش

 ... کردم تا خوب به بزاق دهنش اغشته بشه

 ... درش رو بستم و توی جیبم گذاشتم

روی مبل نشستم که گوشیم زنگ خورد، اسم و عکس نازنین  

 ... روی صفحه افتاد

 جانم عزیزم _

جش میکنم و علاقه ام رو نشون میدیدم از وقتی احساس خر 

 میدم چقدر روی رفتار و صحبت 

 ... کردنش تاثیر گذاشته

سلام بر اقای پدر، ناهار مورد علاقه ات رو درست کردما کی   _

 میای؟

 لبخند بغض الودی روی لبم نشست؛ 

 یکی دوساعت دیگه میام  _

 ... باشه منتظرتم _

 میخواست خداحافظی کنه که زمزمه کردم؛

خسته ام نازنین، فقط خودت میتونی ارومم کنی،  خیلی  _

 ... واسم اماده شو



 

787 
 

 ... انگار متوجه شد حالم خوب نیست که چشمی زمزمه کرد

 ... نگاهم مات برگه ازمایش بود

 ... کل این مدت به خودم امیدواری میدادم اشتباهی شده

 ... اونا اشتباه میکنن اما واقعیت بود 
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 ... من پدر بچه زنم نبودم

 ... اسم اون بچه تو شناسنامه ام بود اما پدر واقعیش من نبودم

 ... حس میکردم اکسیژن بهم نمیرسه

 ... اوار شدم روی زمین

 ... حرفای دکتر توی گوشم زنگ میزد

 ! چطور، چطور ممکنه

 ... قدرت بلند شدن نداشتم

 ... نازنین بی حرف زیر بازوم رو گرفت و بلندم کرد

 ... کرده بود تمام مدت سکوت

 ... به سمت ماشین رفتیم و خودش پشت فرمون نشست

 سرم رو تکیه دادم و با صدای خشدار از بغض نالیدم؛

هزار بار گفتم طلاقت میدم، برو نمیخوامت، برو پی زندگیت،   _

 گریه کرد التماس کرد که من 

 ... همینجوری کنارت میمونم
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 چه کاری بود!؟ من که راهو باز کرده بودم بره نازنین، این

 ! چرا ابروی منو برد؟

 هق هق ام بلند شد؛ 

حیثیتم رفت، اعتبارم رفت، چند نفر تاالان تو دلشون بهم   _

 خندیدن که کلاتو بنداز بالاتر زنت

 ... زیر خواب اینو اونه

 ... پدر بچه ای که تو بغلشه تو نیستی

 ... انتقام همه چیو ازم گرفت

ی که به نیازات جواب بده بچه میخواستی، همسری میخواست

 خب لامصب من که گفتم طلاقت 

 ... میدم برو

 ... میدیدم که نازنین هم بهم ریخته 

 ... تو چشماش ناباوری موج میزد

انگار اونم باورش نمیشد فاطمه ای که یه روزی یه خال موش 

 رو نامحرمی ندیده بود زنا 

 ... کرده
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 ابا و حاج خانم افتادمقابل خونه پارک کرد که نگاهم به حاج ب

... 
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 ... داغ دلم تازه شد

 ... چجوری بگم بهشون چه اتفاقی افتاده

هردو پیاده شدیم که نگاهشون به دستا ظریف نازنین که دور 

 ... بازوم پیچیده بود افتاد

 ... لبخندی روی لب هاشون نشست

 ... اوناهم از ذات پاک این دختر خبر داشتن

 ... باز کرد و تعارفشون کرد داخلنازنین خجالت زده در رو 

حاج بابا به طرفم اومد و دستم رو گرفت، نگاه دقیقی بهم  

 انداخت؛

 چیشده بابا جان _

 سعی کردم بغض تو گلومو قورت بدم؛

 ... بریم داخل براتون تعریف میکنم _

 ... وارد خونه شدیم

 ... سنگینی نگاه نگران حاج خانم رو حس میکردم

جان، نصفه عمر شدیم ما، این چه حال و   بگو دیگه بابا _

 ... روزیه

صورتم رو محکم با دستام مالیدم و نفس عمیقی کشیدم،  

 میترسیدم اتفاقی براشون بیفته، لب های 

 خشکم رو خیس کردم؛
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این مدت اتفاق زیاد افتاده، بخاطر همین نتونستم بیام بهتون  _

 سر بزنم 

 ... من نازنینو دوباره عقد کردم _

گرفتیم دوباره بدون اینکه به گذشته و اتفاقاتی که   تصمیم

 ... افتاده فکر کنیم بهم فرصت بدیم

ذوق و شادی که تو چهرشون نشست لبخند کوچیکی روی لبم  

 ... نشوند

 حاج خانم دوتا دستای پر محبتش رو بالا اورد؛ 

الهی شکرت، شکر که این دوتا بچه ام بالاخره سرزندگیشون   _

 ... رفتن

 با موشکافانه بهم خیره بود؛ حاج با

 این که خبر خوبیه بابا جان، پس این چه حال و روزیه؟  _

 ... نگاه پر تردیدم به نگاه نازنین قفل شد

451 

نمیدونستم چجوری بگم، چیکار کنم، هضمش برای خودم  

 سخت بود چه برسه به این پیرزن و

 ... پیرمرد

 الشون بد بشهاون دختر انتخاب اونا بود و نمیخواستم الان ح

... 
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 لب های خشکم رو خیس کردم؛

چندروز پیش از بیمارستان باهام تماس گرفتن که بیا اینجا  _

 ... کارت داریم

رفتم، دیدم منو بردن پیش رئیس بیمارستان و یه پرستار هم  

 ... اونجا نشسته و گریه میکنه

نازنین متوجه شد چه فشاری رومه، سریع برام لیوان ابی اورد،  

 ... م از بغض درد گرفته بودگلو

گفتن این پرستار نتیجه ازمایش بچه شمارو عوض کرده، اون  _

 بچه واسه شما نیست

هعی بلند حاج خانم نشون از وخامت اوضاع میداد، ولی 

 میخواستم تمومش کنم؛ 

 ... فاطمه بهم خیانت کرده و بچه مال من نیست _

تغییر بده و اونم   مثل اینکه به اون پرستار پول داده تا جوابو

 ... گیر افتاده

 ... نمیدونم چطوری 

 نتونستم بیشتر از این صحبت کنم و بغض مردونه ام شکست

... 

صدای گریه های حاج خانم هم بلند شد و نازنین تو هول و ولا 

 ... افتاد



 

792 
 

 ... نمیدونست کدوممون رو اروم کنه

همیشه بهش گفتم طلاقت میدم برو دنبال زندگیت اما   _

 ... دش نرفتخو

دستای لرزون حاج بابا روی شونه ام نشست، نگاهم که به چهره  

 رنگ پریده اش نشست ترسیدم، 

 ... میترسیدم بلایی سرشون بیاد

مارو ببخش بابا جان، مااون دخترو برات انتخاب کردیم، فکر  _

 میکردیم زن زندگی میشه

 ... برات

 ش هم خوبهفکر میکردیم اگه تو خانواده خوبی بزرگ شده ذات

... 

 دستای لرزون و پیرش رو بوسیدم؛ 

 ... این چه حرفیه حاج بابا، من شماهارو مقصر نمیدونم _

 ... بالاخره سه نفری حاج خانم رو هم اروم کردیم

نازنین اتاق مهمون رو اماده کرد تا استراحت کنن و منم به اتاق 

 ... خودمون رفتم

45۲ 

 ... حس میکردم کمرم خم شده، گیج بودم

 دلم میخواست یه ذره ذهن اشفته ام مرتب بشه
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 ... نازنین وارد اتاق شد و کنارم نشست .

پنجه های ظریفش رو لا به لای موهام فرستاد که بی حرف  

 ... سرم رو روی پاهاش گذاشتم

 ... انگشتاش روی شقیقه ام نشست و اروم ماساژ داد

 ... این دختر منبع ارامشم بود

 ... رو گرفتم و روی لب هام گذاشتم دستای سفید و ظریفش

 ... لبخند روی لبش نشست

 پیشونی ام رو بوسید و اروم شدم؛ 

 تصمیمت چیه رضا؟ _

 دوباره دستش تو موهام نشست؛ 

شکایت میکنم طلاقش میدم، کاری که خیلی وقت پیش   _

 ... باید میکردم

 ... سکوت کرده بود، ذهن هردومون اشفته بود

جام بلند شدمو لباسمو مرتب کردم، این  یکم که اروم شدم از

 موضوع رو همین امروز باید

 ... تمومش میکردم

از خونه بیرون زدم و رفتم دفتر وکیل، وکالتنامه امضا کردم و 

 قرار داد بستم تا هم از پرستار 

 ... هم فاطمه شکایت کنه
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بعد از اون به سمت خونه فاطمه رفتم، باید باهاش تسویه  

 فون رو زدم که بیحساب میکردم ای 

 ... مکث در باز شد

 ... هرقدم که به خونه نزدیکتر میشدم بیشتر عصبی میشدم

در خونه رو باز کرد و مقابلم بااون لبخند چندش اورش ایستاد  

 که نتونستم تحمل کنم و بدون

 ... اینکه اجازه حرفی بهش بدم زدم زیر گوشش

 ... از شدت ضربه محکم روی زمین افتاد

 ... بین لب هاش در رفت و متعجب بهم خیره شداخی از 

 ... وارد شدم و در رو بستم

هر قدمی که به سمتش برمیداشتم خودش رو روی زمین عقب  

 میکشید؛ 
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باز چیشده؟ باز کجا دلت پره اومدی میخوابونی زیر گوش   _

 ... من، نازنین دوباره بهت نداد

ش کوبیدم که  نزاشتم بیشتر از این حرف بزنه و محکم تو دهن

 ... جیغی کشید

 ... لبش ترکید و خون روی لباسش ریخت

 جیغی کشید و با گریه نالید؛ 
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 ... مگه مریضی که میزنی روانی، بخاطر اون هرزه _

 فریادم خونه رو لرزوند؛

 ... خفه شو _

 بق کرده بهم خیره موند؛ 

 ... هرزه تویی، کثافط، ذاتت از اولشم خراب بود _

 شست، پوزخندی روی لبم نشست؛ترس توی چشماش ن

 فکر کردی هیچوقت نمیفهمم چه غلطی کردی نه؟ _

موهاش رو دور دستم پیچیدم و محکم کشیدم که جیغی 

 کشید؛ 

بگو کیه، خودت بگو قبل از اینکه تمام استخونای بدنتو   _

 ... بشکنم

 تپش قلبش رو حس میکردم؛ 

 چی میگی، ولم کن روانی  _

 کناره گوشش نعره کشیدم؛ 

 بابای بچه حرومزاده ات کیه؟ _

 حتی نفس هم نمیکشید؛ 

به من خیانت کردی هرزه؟ وقتی اسمت تو شناسنامه من   _

 بود رفتی بااین و اون خوابیدی؟ که
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ملت بشینن به ریش من بخندن؟ بگن کلاتو بنداز بالاتر زنت 

 زیر خواب این و اونه؟

ه  محکمتر موهاش رو کشیدم که حس کردم الان از ریشه کند

 میشه؛ 

 فکر کردی هیچوقت نمیفهمم حرومزادتو بستی به ریش من؟  _

مجبورم کردی یبار باهات رابطه داشته باشم تا نفهمم موضوع  

 ... چیه

میکشمت عوضی، میفرستمت بالای چوبه دار تا بفهمی تقاص  

 ... خیانت کردن به من چیه

تمام حرصم رو با مشت و لگدی که به تن و بدنش میزدم خالی  

 ... ردممیک
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 ... انقدر زدمش که لباساش خونی بود

 ... سر و صورت و بدنش کبود و قرمز

 ... چشمای غرق اشکش حتی ذره ای دلم رو نسوزوند

نفس زنان وارد اتاقش شدم و چمدون رو بیرون کشیدم و 

 ... انداختم تو پذیرایی مقابلش

تک تک لباساش رو انداختم جلوش که چهاردست و پا اومد و  

 ه پام افتاد؛ ب
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رضا توروخدا، دروغه، دارن بهم تهمت میزنن، تو که میدونی   _

 من چقدر دوست دارم چجوری

 ... میتونم بهت خیانت کنم

پلکام رو بهم فشردم تا نکشمش و دستم به خون یه هرزه الوده 

 ... نشه

 صورت کبودش رو بین پنجه های مردونه ام فشردم؛

 کنم؟  قسم دروغ هم میخوری؟ بزنم لهت _

اون پرستاره که بهش پول دادی هم دروغ میگه؟ این برگه  

 ازمایش لعنتی هم دروغ میگه؟ 

 ... خونت حلاله فاطمه، میکشمت

کپی برگه ازمایش رو توی صورتش پرت کردم، نگاهش مات 

 ... کلمات شده بود

 ... دستش رو شده بود و هیچ راه فراری نداشت

و جای ضربه دستام  رنگش مثل گچ دیوار شده بود، کبودی 

 ... حسابی خودنمایی میکرد

همه لباساش رو روی چمدونش انداختم و به سمت اتاق بچه  

 ... رفتم

 ... توی تختش با چشمای باز اطراف رو نگاه میکرد

 ... بهش خیره موندم
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 ... هم متنفر بودم و هم دلم براش میسوخت

 ... این بچه از هممون بدبخت تر بود

 ... توی ساک انداختم و بیرون اومدم لباسای بچه رو هم

 کنار دیوار اوار شده بود و شونه هاش میلرزید؛

 ... جمع کن از این خونه برو، زندگی منوتو دیگه تموم شده _

 ... منتظر احضاریه دادگاه هم باش

 سرش رو بلند کرد و نگاه خیسش رو بهم دوخت؛ 
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 مگه منوتو زندگی هم داشتیم؟  _

 ... کردم تا دلگرم این خونه و من بشی تموم این کارارو

 پوزخند دردناکی گوشه لبم نشست؛ 

خیانت کردی، زنا کردی، بچه پس انداختی که منو دلگرم   _

 ... کنی؟ چرت و پرت نگو

 فریاد کشید و اشکاش ریخت؛

بفهم اینو من دوست داشتم، تو حتی نگاهم نمیکردی، فکر   _

 میکردم وقتی یه بچه باشه سرت به

چه گرم میشه، تو سرم هوو اوردی تو جوونی، تو نامزدی،  منو ب

 کدوم مردی اینکارو میکنه؟ 

 اشکاش رو با حرص پاک کرد و عصبی خندید؛ 
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ما حتی شب زفافمونم چندسال بعد ازدواجمون به اجبار من   _

 ... بود

 پلک چپم از عصبانیت میپرید، شقیقه ام تیر میکشید؛ 

 ل زندگیت؟ کم بهت گفتم طلاق بگیر برو دنبا _

 جیغ کشید؛ 

 کثافط من دوست داشتم، شوهرم بودی  _

 زار زد و ادامه داد؛

ولی هیچوقت منو ندیدی، خودمو کشتم بخاطرت تغییر  _

 کردم بازم منو ندیدی

 عصبی چمدونش رو بستم و ساک بچه رو هم گذاشتم روش؛

پاشو جمع کن برو قبل اینکه بلایی سرت بیارم فاطمه، الان  _

 ت، ولی دارم بهت حقته بکشم

 ... فرصت میدم پاشو بچه اتو بگیر از جلوی چشمم برو

از جیغ و فریاد ما بچه هم گریه میکرد، بلند شد و مانتوش رو 

 پوشید، شالی روی سرش انداخت،

 ... لنگان لنگان به سمت بچه رفت و دور پتو پیچیدش

 ... با وسایلش از خونه بیرون رفت

 ... صدای گریه هاش رو میشنیدم
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ماهردو اشتباه کردیم، باید خیلی وقت پیش همه چیزو تموم  

 ... میکردیم

میگن وقتی به هردری میزنی و نمیشه باید اونو رها کنی قبل از  

 اینکه اتفاق جبران ناپذیری 

 ... بیفته

45۶ 

شاید اگر من رو حرفم میموندم و دلم به حال اشکاش 

 نمیسوخت طلاقش میدادم، اون اگر انقدر 

 ... ه موندن نداشت هیچکدوم از این اتفاقات نمیفتاداصرار ب

صدای گوشیم بلند شد، عکس خودمو نازنین درحالی که لبخند  

 عمیقی روی لبمون بود روی

 ... صفحه بود

فلش سبز رنگ رو کشیدم که صدای نگرانش توی گوشم  

 پیچید؛ 

 رضا؟ خوبی نگرانت شدم، چرا زنگ نزدی  _

 ... تموم شدتموم شد نازنین، دیگه همچی  _

 چیشده رضا؟  _

با گفتن میام تعریف میکنم گوشی رو قطع کردم و از خونه 

 ... بیرون زدم
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**** 

 ( فاطمه )

 ... حیرون و سرگردون بودم

 .. نگاه راننده اژانس عصبیم کرده بود

میدونستم ظاهرم داغونه، نمیدونستم چیکار کنم، کجا برم، دلم  

 ... نمیخواست برگردم پیش خانوادم

نگاهم به بچه توی بغلم بود، انقدر گریه کرد تا خودش اروم 

 ... شد

 ... ادرس خونه اون مرتیکه رو دادم

دیگه نمیتونستم این بچه رو نگه دارم، سرکوچشون پارک کرد 

 و شماره اش رو گرفتم؛ 

 ... به به، خودت دلت برام تنگ شد بالاخره _

 بیا سرکوچه _

 مکثی کرد؛

 کجایی تو _

 خونت ایستادم، سریع بیا سرکوچه  _

بدون اینکه اجازه بدم چیزی بگه قطع کردم، دو دقیقه نگذشت  

 که دیدم سراسیمه به طرف کوچه
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میدوعه با دیدنش پیاده شدم که من رو به سمت کوچه بن  

 ... بست و تاریک کشوند
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 به راننده اژانس اشاره کردم منتظرم بمونه و وارد کوچه شدم

... 

 وم چرخید و به بچه خیره موند؛ نگاه ناباورش ر

 این چه حال و روزیه، اینجا چیکار میکنی چیشده  _

 بچه بغلش دادم؛

 لو رفتم شوهرم همه چیو فهمید _

 وحشت و ترس توی چشماش نشست؛

میبینی که، کتکم زد و از خونه بیرون کرد، جاییم ندارم برم،   _

 این بچه رو هم نمیتونم دیگه نگه 

 ... دارم خودت نگهش دار

 درمورد من چی؟ فهمید؟ _

 پوزخندی روی لبم نشست؛ 

 نترس نمیشناستت  _

 : حس کردم نفسش بالا اومد، بچه رو بغلم داد

روز اولم گفتم مسئولیت این بچه هرچی بشه با خودته، من  _

 نمیتونم نگهش دارم، شرایطشو 
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 ... ندارم، اگر پیش من بمونه بدبخت میشه

توی بغلم بود، اون بی گناه ترین  نگاه هردومون به بچه خوابیده 

 ادم زندگی ما بود اما بیشترین

 ضربه رو خورد، سعی کردم بغضم رو قورت بدم؛ 

 ... باشه، پس میزارمش بهزیستی _

 گاهی حداقل بهش سر بزن 

 ... سری تکون داد و بوسیدش

میدیدم که داغونه، هرچند خطا کردیم اما اون پدر بود منم  

 ... مادر

 ... م و گفتم منو ببره بهزیستیسوار ماشین شد 

 ... حتی حس میکردم نگاه راننده پر از فحش و بدوبیراس

 ... تا برسیم بهش شیر دادم و سیرش کردم

مقابل پرورشگاه پیاده شدم و بچه و ساکش رو روی زمین  

 گذاشتم، زنگ رو زدم و فورا به

 ... سمت ماشین دویدم

 .. هق هق ام امونمو بریده بود
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 ... یکردم یه تیکه از وجودمو ول کردمحس م

 ... دیدم یه زن بیرون اومد و اطراف رو نگاه کرد
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مدام کوچه رو بالا پایین میکرد اما وقتی کسیو ندیدن ناچارا 

 ... بچه رو بغل کردن و وارد شدن

 ... صدای نفس های بلند راننده سکوت ماشین رو میشکست

 .. هگفتم منو جلوی یه مسافر خونه پیاده کن

میدونستم به یه زن تنها اتاق نمیدن اما شاید اگه التماس  

 میکردم بهم میدادن تا فردا برم دنبال 

 ... خونه

کرایه اش رو حساب کردم و پیاده شدم که فورا گازش رو  

 ... گرفت و رفت

 ... وارد شدم و چندش وار به در و دیوارا خیره بودم

خید و نگران نگاه مسئول پذیرش روی وضعیت اشفته ام چر

 بهم خیره شد؛ 

 چیشده خواهر؟ خفتت کردن؟ _

جرقه ای توی ذهنم زده شد و بغضم رو شکوندم، های های 

 گریه کردم که فورا برام اب اورد 

و سعی کرد ارومم کنه، میخواست به پلیس زنگ بزنه که سریع  

 گفتم؛ 

نه نه، مردم ریختن نتونستن چیزی ازم بدزدن، فقط من   _

 بهم اتاق بدین مسافرم، امشب 
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با تردید بهم خیره موند، ملتمسانه بهش خیره بودم که پفی  

 کشید؛ 

 برام مسئولیت داره خانم، ولی امشبو بمون _

کلید بهم داد و چمدونم رو اورد تا اتاق، تشکری کردم که 

 پرسید؛ 

 شام خوردی _

 ... گفتم میل ندارم که سری تکون داد و رفت

 ( رضا )

رو راهی کردم برن خونشون که گوشیم  حاج بابا و حاج خانم 

 ... زنگ خورد، وکیلم بود

 ... امروز تاریخ اولین جلسه دادگاهم بود

پرستار رو اورده بودن که همون جلسه همه چیز رو اعتراف 

 ... کرد
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شوهرش بخاطر قتل تو زندان بود و اونم میخواست پول دیه رو 

 جور کنه، بخاطر همین پول 

تونه سر موعد پول رو پرداخت کنه که فاطمه  نزول میکنه و نمی

 ... این پیشنهاد رو بهش میده
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اما دقیقا روزی که میخواست شوهرش ازاد بشه توی زندان 

 ... میکشنش

میگن خدا جای حق نشسته، اون پول حلال نبود و بخاطر  

 ... همین بهشون وفا نکرد

دلم سوخت براش وقتی وکیلم گفت موقع اعترافاتش اشکاش 

 یخت، عاشق شوهرش بود ومیر

برای نجاتش دست به هرکاری میزد، اما حالا دیگه چیزی برای  

 ... از دست دادن نداشت

 ... عشق همونجوری که شیرینه، گاهی هم خیلی تلخ میشه

 ... بدون اینکه بفهمی ذره ذره نابودت میکنه

 تو میمونی و یه زندگی ویرون شده که نمیدونی چیکارش کنی

... 

ت شعار میدن که بلندشو بسازش، اما تو انقدر مات و اطرافیان

 مبهوتی اون ویروونی هستی که 

 ... نمیدونی از کجاش شروع به ساختن کنی

اما هنوز دارن دنبال فاطمه میگردن، کاش از خونه بیرونش  

 نمیکردم که الان در به در تو این 

 ... شهر دنبالش نگردم
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م باهام چیکار کرد اما نمیتونستم تحمل کنم، وقتی فکر میکن 

 شقیقه هام تیر میکشن و عضلاتم 

 ... منقبض میشه

 ( فاطمه )

کلاه کاپشنم رو جلوتر کشیدم و صورتمو توی یقه لباسم فرو 

 ... بردم

منتظر بودم تا نازنین هم از خونه بیرون بره، انقدر این مدت 

 کله صبح اومدم اینجا ایستادم تا 

 ... ساعت اومدن و رفتنشون رو فهمیدم

ساره وارد کوچه شد و به سمت ساختمون رفت، خیلی نگذشت  

 که نازنین بیرون اومد و با

 .. اژانس رفت

میخواستم زنگ یکی از همسایه هارو بزنم تا درو باز کنن که در 

 پارکینگ باز شد و ماشینی 

 ... بیرون زد، فورا وارد شدم و به سمت اسانسور رفتم 

بم رو بیرون اوردم و  پشت در خونه ایستادم، چاقوی تو جی

 فشردمش، استرس امونمو بریده بود

اما دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم، اب که از سر بگذره  

 ... چه یک وجب چه صد وجب
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4۶۰ 

 زنگ در رو فشردم، صدای ساره میومد که میگفت؛ 

 ... باز چی جا گذاشتی خانم حواس پرت _

شدم، با دیدنم جیغی  در رو باز کرد که هولش دادم و وارد خونه 

 کشید که دستم رو دور گردنش 

 ... حلقه کردم و تیزی چاقو روی گلوش فشردم

 ... صدات در بیاد شاه رگتو میزنم _

 بی توجه به حرفم جیغی کشید؛ 

 ... ولم کن روانی، کمک _

در رو بستم تا صداش بیرون نره، هرکاری میکردم خفه اش 

 کنم ساکت نمیشد، چاقو رو فشردم

خی گفت، از اینه مقابل دیدم که پوستش خراش خورد و  که ا

 ... خون اومد

ترس توی چشماش نشسته بود اما محکم من رو به اپن کوبید،  

 ... عصبیم کرده بود

نگاهم به جا شکلاتی روی اپن افتاد، برداشتم و محکم توی 

 سرش کوبیدم که شل شد و روی 

 ... زمین افتاد
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خون میومد و اطرافش  مات و مبهوت به ساره که از سرش

 ... سرخ شده بود خیره شدم

 ! باورم نمیشد! کشتمش

سر خوردم و روی زمین نشستم، نگاهم به سرخی خون خیره 

 ... مونده بود

 توان هیچ کاریو نداشتم 

با صدای گریه بچه به خودم اومدم، فورا از جام پریدم و به  

 ... سمت اتاق بچه رفتم

با چند دست لباسش و  پوشک و شیرش توی ساک انداختم

 سریع بغلش کردم و از خونه بیرون

 ... زدم

میخواستم اثر انگشتمو پاک کنم اما ساره منو دیده بود و بی  

 ... فایده بود

سریع از ساختمون خارج شدم، سر کوچه رفتم و تاکسی  

 ... گرفتم

 ... اگه منتظر اژانس میموندم خیلی طول میکشید

 اه میکردم تا کسی دنبالم نباشهتو تمام مسیر پشت سرم رو نگ 

... 
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توجه راننده بهم جلب شده بود، سعی کردم اروم بگیرم و کمتر  

 ... تابلو بازی در بیارم

بچه همچنان اروم هق هق میکرد، اشک توی چشمام حلقه زده 

 ... بود

 ... دلم برای پسرم تنگ شده بود

4۶1 

 ... یه ماه بود که گذاشتمش پرورشگاه و رفتم

 ... هی که زندگی نکردمیه ما

بچه رو محکم به خودم فشردم و عطر تنش رو بو کشیدم، بوی 

 .. معصومیت میدن 

 ... نزدیک خونه گفتم نگه داره و بقیه راه رو پیاده رفتم

 ... کلید انداختم و وارد خونه شدم

یه اتاق بیست متری، بدون هیچ وسیله خاصی، فقط یه فرش 

 ادهتقریبا قدیمی و کهنه وسط افت

 ... بود

 ... بچه رو روی زمین گذاشتم و بالا سرش نشستم

چشمای کوچولوش رو باز کرده بود و با کنجکاوی به اطراف 

 ... نگاه میکرد

 ( نازنین )
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سرکلاس بودم که ساره زنگ زد، ریجکت کردم که دوباره زنگ 

 ... زد

ناخوداگاه دلم شور افتاد، همیشه پیام میداد وقتی میدونست  

 ... سرکلاسم

بیرون رفتم و تماسش رو باز کردم که از صدای جیغ و گریه 

 هاش تنم لرزید؛

 ... نازنین، نازی  _

 ... هق هق گریه امونش نمیداد و فقط اسمم رو صدا میکرد

زانوهام شل شد و روی صندلی نشستم، حتی توان قورت دادن  

 ... اب دهنمم نداشتم

 یه مرد گوشی رو از ساره گرفت؛ 

 ، مثل اینکه خونتون دزد اومدهسلام خانم _

صدای بچه بچه گفتنای ساره همون یه ذره توان روهم ازم 

 ... گرفت

 ... همزمان تایم کلاس تموم شد و بچها بیرون اومدن

نمیدونم قیافه ام چه شکلی بود که مهدوی به سمتم اومد و  

 ترسیده گفت؛ 

 نازنین خانم حالتون خوبه؟ _

4۶۲ 
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میداد اما توان جواب دادن نداشتم،  رزا کنارم نشست و تکونم 

 ... خشک شده بودم

 ... نفسم بالا نمیومد 

 ... به زور از جام بلند شدمو و به سمت در ورودی رفتم

مهدوی و رزا پشت سرم میومدن، فورا ماشین اوردن و سوار 

 ... شدیم

 اصلا نفهمیدم چجوری بهشون ادرس دادم و رسیدم در خونه

... 

 ... واحدمون دوییدم پیاده شدم و به سمت

در خونه باز بود و صدای گریه های ساره رو میشنیدم، پلیسا  

 ... هم تو خونه بودن

وقتی رسیدم دیدم رضا با چشمای قرمز و گردن سرخ داره با  

 مامور صحبت میکنه، نمیدونم 

چه حالی بودم که با دیدنم ترس تو چشماش نشست و به  

 ... سمتم قدم تند کرد

 دمایی که اطرافمون بودن منو تو اغوشش کشید؛ بی توجه به ا

 ... پیداش میکنم خانمم، نگران نباش نترس _

پیرهنش رو توی چنگم گرفتم، صدای بغض دارش همون یه  

 ذره امید ته دلمم از بین برد، کم 
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 ... کم همه چیز پیش چشمم سیاه شد

 ( رضا )

قبل از اینکه نازنین بیفته دستمو دور کمرش حلقه کردم و 

 ... توی بغلم کشیدمش

 ... علنا گریه میکردم، نمیتونستم هق هق ام رو کنترل کنم

 ... زنم از هوش رفت، بچه ام دست یه روانی بود

 ... پسرم مریض بود و باید دارو میخورد

نگرانی امونمو بریده بود و حس میکردم چیزی تا بیهوش شدن  

 ... خودمم نمونده

 ... تمون خوابوندموارد خونه شدم و نازنینو روی تخ

 ... تازه نگاهم به مهدوی و اون دختره افتاد

 ... ناباوری و حیرت تو نگاهش موج میزد

بی توجه بهش به سمت مامورا که در حال پرس و جو از ساره 

 ... بودن رفتم

4۶3 

با هر کلمه ای که ساره تعریف میکرد فشار دندونام روی هم 

 ... بیشتر میشد

مه به مامورا دادم، با گفتن خبرتون یه عکس از بچه و فاط

 ... میکنیم رفتن
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 صدای گریه نازنین بلند شد و در اتاق باز شد؛ 

رضا برو اون روانیو پیدا کن بچه امو بیار، تورو خدا بچه ام  _

 ... مریضه میترسه

 ... جیغ میکشید و ازم میخواست برم بیارمش

 . حس میکردم الانه که سکته کنم

 ... م کشیدمشبلند شدمو تو اغوش

هیچی نداشتم بگم بغض مردونه ام دوباره شکست و روی زمین 

 ... نشستم

 ... نازنین تو بغلم بود و هردو هق میزدیم

میترسیدم بلایی سر بچه ام بیاره، تااخر عمر خودم رو 

 ... نمیبخشیدم

وضعیت ساره خوب نبود و مجبور شدیم منتقلش کنیم  

 ... بیمارستان

ش وارد شده بود و خونی که از دست داده ضربه ای که به سر

 بود، بعد هم اون همه جیغ و

 ... گریه و استرس باعث شد وضعیت جسمی اش بدتر بشه

نمیدونستم چیکار کنم، نه میتونستم ساره رو تنها بزارم نه 

 .. نازنین رو

 مهدوی که وضعیتم رو دید گفت؛ 
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من    شما نگران نباشین استاد، پیش نازنین خانم بمونین، _

 میرم بیمارستان 

تو موقعیتی نبودم که بخوام تعارف کنم، سری تکون دادم که  

 ... همراه اورژانس رفت

رزا نازنینو برده بود توی اتاق و کمکش کرد دراز بکشه، وارد که  

 شدم دیدم نگاهش به عکس 

 ... عروسی منو نازیه

 ... با ورودم از جاش بلند شد و کنار کشید تا من بشینم

 پیرهنم رو بین پنجه های ظریفش فشرد؛نازنین 

رضا توروخدا اون روانیه پیداش کن، عقده ای که ازمون داره   _

 سر بچه امون خالی میکنه، یه 

 ... بلایی سرش میاره توروخدا برو دنبالش

 ... هق هق میکرد و من بی عرضه کاری ازم بر نمیومد

که   پیداش میکنم، تو گریه نکن اینجوری خودتو داغون کنی _

 ... نمیشه

4۶4 

 باهم میریم دنبالش خوبه؟

 فورا از جاش پرید؛
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بریم در خونه مادرش، اون که جایی نداره بره حتما  _

 ... همونجاست

 باشه میرم اونجا الان، تو بخواب تا بیام  _

 فورا پایین اومد و جلوی در ایستاد؛

 نه منم میام دنبال بچه ام، باهم بریم _

ادم، نگاهم تو چشمای خیس و بغض  بلند شدمو مقابلش ایست

 دارش چرخید؛

 تو حالت خوب نیست، خودم میرم اونجا _

 سرشو به نشونه نه تکون داد؛ 

 من طاقت ندارم، باهم بریم نمیتونم رضا  _

 کل وجودش میلرزید و نمیتونستم بیشتر از این جلوشو بگیرم

... 

سری تکون دادم و از خونه بیرون زدیم، رضا هم پشت سرمون  

 یومد، نگاهم رو که دید گفت؛ م

شما حالتون خوب نیست استاد، نازنینم بدتر، بزارین من   _

 ... کنارتون بمونم

واقعا حال هیچکدوممون خوب نبود، چیزی نگفتم و با سرعت  

 به سمت خونه مادر پدرش 

 ... روندم
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مقابل خونشون پارک کردم که نازنین سریع پایین پرید و 

 ... ذاشتدستشو بی مکث روی زنگ گ

 ... پشت هم زنگ میزد که در رو زدن و وارد حیاط شدیم

 ... پدر، مادر و برادرش جلوی در اومدن

با دیدن حال و روز منو نازنین متعجب بهمون نگاه میکردن که  

 نازنین جیغ کشید؛

 فاطمه بیا بیرون، بچه امو بهم بده، فاطمه  _

و بلند   مدام جیغ میکشید و صداش میکرد که پدرش جلو اومد

 گفت؛ 

 چه خبرتونه، چی میگین شماها اون اینجا نیست چیشده  _

 به طرفش رفتم و عصبی غریدم؛

یه عمره دختر روانیتو انداختی بهم حالا میگی چیشده،   _

 اومده تو خونه ام خواهر زنمو زده، 

بچه امو دزدیده، دلت خوشه یه دختر خوب تحویل جامعه 

 ... دادی، ولی کلاتو بنداز هوا حاجی

4۶5 

 برادرش عصبی به سمتم قدم برداشت؛ 

چی میگی مرتیکه، روانی خودتی و هفت جد و ابادت، هر  _

 غلطی خواستی کردی، هر بلایی 
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سرش اوردی هیچی بهت نگفتیم چون خودش نزاشت، الان 

 ... اومدی زر زر میکنی

انقدر عصبی بودم که توانایی کشتن خوده فاطمه و کل 

 .. خاندانشو داشتم

ه باقی مونده رو طی کردم و یقه اش رو بین دستام  فاصل

 فشردم، کمرش رو محکم به دیوار

 کوبیدم که صدای جیغ مادرش و داد پدرش بلند شد؛ 

ببین مرتیکه، خواهرت مثل کنه چسبید به زندگی من، از  _

 اولم میدونست نمیخوامش، بعدشم

رفت بهم خیانت کرد و توله پس انداخت چسبوند بیخ ریش  

 من 

ابلفضل گفتن مادرش، نگاه متعجب برادرش، دست پدرش   یا

 که از دورم شل شد نشون میداد

 ... از همچی بیخبر بودن

 ... اخمای برادرش گره خورد و با سرش توی صورتم کوبید

حس میکردم بینی ام شکست، دوباره صدای جیغ و داد زنا بلند  

 . شد

و جیغ   دیدم نازنین به سمت خونه رفت و وارد شد، با گریه

 فاطمه رو صدا میکرد و دنبالش 
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 ... میگشت

همه همسایه هاشون پشت در جمع شده بودن، به زور جدامون  

 ... کردن

 . پدرش مات و مبهوت بهم خیره بود

برگه جواب ازمایش رو از جیبم بیرون اوردم و تو صورت 

 برادرش پرت کردم؛

 ... بگیر اینم مدرکش، اون بچه من نیست _

ای لرزون برگه رو گرفت، هرخطی که میخوند  پدرش با دست

 ... گردن و صورتش قرمز تر میشد

 دستش روی قلبش گذاشت و روی پله ها نشست

 . گریه های پیرمرد بلند شد

 مقابلش زانو زدم؛

حاج اقا من از دخترت گذشتم شکایتمم پس میگیرم، فقط   _

 بگو بچه امو برام بیاره، بچه ام 

 ... مریضه

ن نشسته بود و شقیقه هاش نبض میزد،  برادرش روی زمی

 ناباوری توی صورت و نگاهش 

 موج میزد؛

4۶۶ 
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نمیدونیم کجاست، خیلی وقته که اطراف ما نمیاد مبادا ما   _

 ... بهش گیر بدیم

 نازنین از خونه بیرون اومد و با گریه جیغ کشید؛ 

 ... نیست رضا نیست، بچه ام نیست _

 ... ر فاطمه بودنهمسایه ها مشغول به هوش اوردن ماد

نازنین به سمتم اومد که فورا بغلش کردم، حس میکردم 

 ... هرلحظه ممکنه زمین بخوره

 رو کردم به سمت پدرش؛

من از روز اول بهش گفتم بره دنبال زندگیش به درد هم  _

 نمیخوریم، اما خودش نرفت، شما هم 

پدری، یه نگاهی به حال و روز منو خانمم بکن پیداش کنین و  

 ه امو بگیرین وگرنه کاری بچ

 ... میکنم بخاطر زنایی که کرده بره بالای چوبه دار

بی توجه به پچ پچ همسایه ها نازنین رو دنبال خودم کشیدم و 

 ... از خونه بیرون زدیم

 ... نمیدونستم چیکار کنم، کجا برم

 ... کجا دنبالش بگردم

 نازنین میبرمت خونه خودم میرم کلانتری  _

 ید و نالید؛ به سمتم چرخ
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 نه توروخدا، منم بیام باهات، تو خونه اروم و قرار ندارم _

 کلافه به صورتم دستی کشیدم؛ 

برو خونه نازنین، اینجوری باید دلواپس توم باشم بخدا بهت   _

 زنگ میزنم خودمم میام، شاید 

 زنگ بزنه خونه این روانی اون موقع کسی نیست جواب بده

اشک بهم خیره شد، بی توجه به  بغض کرده با چشمایی پر از 

 رزا که عقب نشسته بود چشماش 

 رو بوسیدم و ملتمس بهش چشم دوختم؛

 بزار خیالم ازت راحت باشه عزیزم، برو _

در ماشین رو باز کرد و پیاده شد، برگشتم عقب و خسته به رزا 

 خیره شدم؛ 

 ... ببخشید زحمتت دادیم، میشه پیشش _

 پرید وسط حرفم؛

ین برین من پیشش هستم فقط ساعت نه شب  نگران نباش _

 باید برگردم خونه، خانوادم اجازه

 نمیدن بیرون بمونم 

4۶7 

 ... ازش تشکری کردم و با نازنین رفتن داخل
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به سمت کلانتری روندم و فکر میکردم کجا ممکنه بتونم  

 .. پیداش کنم

سمت اتاق سرگرد رفتم و بعد از در زدن وارد شدم، با دیدنم از  

 بلند شد؛ جاش 

 ... حالتون چطوره بفرمایید _

 تشکری کردم و منتظر بهش خیره شدم؛ 

خطشون خیلی وقته که خاموشه، بچهارو فرستادم برن خونه  _

 ای که زندگی میکرد و اگر چیزی

 ... مونده که به درد بخوره بیارن

 میتونیم پرینت خطشو بگیریم؟ _

 مان بر هستشبله ولی دستور دادگاه لازمه که یه مقداری ز _

... 

 ناامید سرم رو میون دستام فشردم که گفت؛ 

 کارتون گوشیش رو دارین؟  _

 سرم رو بلند کردم و سردرگم بهش خیره شدم؛ 

 نمیدونم، فکر کنم خونه باشه  _

 ... به نیروهاش زنگ زد و گفت که پیداش کنن

 ... امیدوارم بتونیم از طریق خوده گوشی پیداش کنیم

 دلم زنده شد؛ کور سوی امیدی تو 
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 منم رفتم در خونه مادرش، اما ازش بیخبر بودن _

نگران نباش، اونارو هم زیر نظر میگیریم، تلفناتون هم شنود   _

 میشه، پیداشون میکنیم 

 قرار شد بهم خبر بده، تشکری کردم و از کلانتری بیرون اومدم

. 

به سمت بیمارستان روندم از ساره و مهدوی خبری نداشتم،  

 ره مهدوی روهم نداشتم وحتی شما

 ... گوشی ساره هم خونه مونده بود

مقابل بیمارستان پارک کردم و بعد از دادن اطلاعات وارد 

 اورژانس شدم، پشت در یکی از 

اتاقا مهدوی نشسته بود، با دیدنم از جاش بلند شد و سلامی  

 کرد که جوابش رو دادم؛ 

 ببخشید بخاطر ما امروز تو دردسر افتادی  _

 ن چه حرفیه استادای _

4۶8 

 دکترا چی گفتن، حالش چطوره؟ _

 نگاهی به داخل اتاق انداخت؛

عکس گرفتن گفتن مشکل خاصی نیست یه شکستگی بود،   _

 بازم گفتن بیست و چهار ساعت 
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 . تحت نظر باشه اگر حالش بهم نخورد مرخصش میکنن

فقط خیلی بی تابی میکرد تازه ارامبخشا اثر کرد خوابید، نگران 

 . بچه بود

روی صندلی نشستم و سرم رو به دیوار تکیه دادم که کنارم 

 نشست؛ 

کم کاری از خودم بود، باید حدسش رو میزدم همچی انقدر  _

 .. ساده تموم نشه

بی حرف کنارم نشست، حال خودمم اصلا خوب نبود و به زور 

 سرپا بودم، عذاب وجدان 

 ... چسبیده بود بیخ گلوم

ه فاطمه ازم داره بلایی سر اون طفل  اگه بخاطر کینه ای ک

 معصوم بیاره هیچوقت خودمو

 ... نمیبخشم

 ... اول فاطمه رو آتیش میزنم بعد خودمو

برین خونه استراحت کنین استاد، من اینجا هستم کارارو  _

 ... انجام میدم

واقعا ممنونشون بودم، نمیدونستم اگر اونو رزا نبودن باید چیکار  

 نه اشمیکردم، دستی به شو

 زدم؛
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 مرسی، باعث زحمتت شدم، فردا کلاس داری؟  _

 .... بله استاد با خودتون و استاد _

اصلا یادم نبود فردا کلاس دارم، باید اطلاع بدم فعلا کلاسام  

 کنسله؛

 باشه، نگران نمره نباش حلش میکنم  _

 نیشش باز شد و تشکری کرد؛ 

د بهم زنگ به خانوادت خبر بده نگران نشن، چیزیم لازم بو _

 بزن

خانوادم شهرستانن استاد، من اینجا تنها زندگی میکنم،   _

 ... نگران نباشید

نگاهی به ساره انداختم، خواب بود بعد از خداحافظی از مهدوی 

 ... به سمت خونه روندم

 دل نگران نازنین هم بودم، 

 چیشد رضا، بچه امو پیدا کردن _

4۶9 

ونه مشغول اشپزیه، نگاهی انداختم که دیدم رزا تو اشپزخ

 صورتشو بین دستام گرفتم و پیشونیش 

 رو بوسیدم؛ 
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دارن گوشیشو ردیابی میکنن، خطش خاموشه ولی از خوده   _

 گوشیش دارن پیداش میکنن، 

 ... نگران نباش نمیتونه فرار کنه

انقدر گریه کرده بود که دیگه اشکی براش نمونده بود، فقط هق  

 هق میکرد؛

ز هردومون میخواد سر بچه امون تلافی ازمون کینه داره، ا _

 کنه، نمیدونه مارو خد زده، بچه

 ... ام مریضه و من هرروز با دیدنش ذره ذره اب میشم 

 ... نمیتونستم بازی کردن و راه رفتنشو مثل بقیه بچها ببینم

 زار زد و به مچ دستم چنگ انداخت؛ 

خودش مادره، هرچیم باشه مادره، چطور تونست اینکارو  _

 ... نهبک

انقدر تو بغلم گریه کرد که داشت از حال میرفت، بغلش کردم و 

 ... روی تخت گذاشتمش

 ... نمیدونستم دیگه چیکار کنم، کجارو بگردم

کم کم خوابش برد و منم سعی کردم یکم چشمام رو ببندم  

 ... بلکه اروم بشم

*** 

 ( فاطمه )
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 .. نگاهم به بچه بود و غرق افکارم

 میرسن؟ شیرشو به موقع میدن؟ یعنی به بچه منم 

 ... دلتنگی داشت خفم میکرد

با صدای گریه اش به خودم اومدم، شیر درست کردم و دهنش 

 ... گذاشتم که نگرفت

پوشکش رو باز کردم که دیدم خرابکاری کرده، شستمش و 

 ... دوباره مای بیبی بستم براش

 ... تکونش دادم و شیشه شیر دهنش دادم که گرفت و خورد

بهش عادت کرده بودم، انگار بچه خودم  __________حسابی 

 .. بود، اما گاهیم ازش متنفر میشدم 

 ... اگر اون نبود رضا طرف نازنین نمیرفت

 ... اون باعث شد پیوند بینشون محکم تر بشه
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نگاهم به بچه بود، فشار دستام و بازوهام اطرافش زیاد شد،  

 هجیغش بلند شد اما من محکمتر ب 

 ... خودم فشارش میدادم

 ... هرلحظه کبودتر میشد

 ... یه لحظه پیش چشمم بچه خودم نقش بست

 ... ناخوداگاه بچه رو ول کردم و عقب رفتم
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 ... داشتم خفش میکردم، میکشتمش

 .. اشکام بی اختیار از من روی گونه هام میریخت

 ... هق هق منم بلند شد، چیکار داشتم میکردم خدا

جیغ میکشید و گریه میکرد، میترسیدم بهش   بچه همچنان

 دست بزنم، نمیخواستم بهش آسیب

 ... بزنم

 ( رضا )

دو هفته از دزدیدن بچه گذشته بود، دوهفته ای که زندگی  

 ... نکردیم

 ... با زور دعوا به نازنین دو لقمه غذا میدادم

کار هرروزش گریه بود، گاهی منم پابه پاش گریه میکردم و 

 ... ر مردونه ام میشدمبیخیال غرو

دیگه ناامید شده بودم که صدای زنگ گوشیم بلند شد، فورا  

 سایلنتش کردم و نگاهی به نازنین 

 ... انداختم، به زور امپول ارامبخش خوابیده بود

شماره سرگرد بود، فلش سبز رنگ رو کشیدم که صداش توی  

 گوشم پیچید؛ 

 رضا، پاشو بیا اگاهی همین الان  _

 دم؛ از جام پری



 

829 
 

خبر جدیدی شده؟ توروخدا مثل قبلیا نباشه من دیگه  _

 ... توانش رو ندارم

 ... پاشو بیا، بدو _

سریع اماده شدم و به سمت کلانتری رفتم، نذر کرده بودم اگه  

 بچه ام پیدا بشه هرسال برای بچه 

 ... های کار لباس بخرم
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با  وارد اگاهی شدم و مستقیم به طرف اتاق سرگرد رفتم که 

 دیدنم از جاش بلند شد و بیرون

 : اومد، نگاه پر استرسم رو که دید گفت

امروز باطری گوشی رو سرجاش گذاشت و موبایلشو روشن  _

 کرد، تونستیم پیداش کنیم، 

 ... نیروهامون رفتن اطراف اونجا مستقر شدن

بعد از مدتها لبم به لبخند باز شد، همراه،سرگرد سوار ماشین  

 ... دیمشدیم و حرکت کر

هرچی بیشتر میگذشت به سمت منطقه های پایین شهر  

 میرفتیم، ساختمونا و خیابونا قدیمی تر

 ... میشد
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سرکوچه نگه داشت و نگاهی به داخل انداخت، یکی از نیروها با  

 دیدنمون به سمتمون اومد و 

 داخل ماشین نشست؛

 سلام قربان  _

 سلام، وضعیت چطوره؟ شک نکرد به چیزی که؟ _

 ... قربان هیچ مشکلی نیست نه _

 ... خوبه، کدوم خونه اس _

 ... وسط کوچه، درب طوسی رنگ پلاک _

 خیله خب، راه های خروجی رو بستین؟ _

 بله قربان  _

ضربان قلبم تند شده بود، استرس اینکه بلایی سر پسرم 

 ... نیاورده باشه داغونم کرده بود

تا ماشین  آژیر ماشین پلیس رو روشن کردن و همزمان سه 

 ... مقابل خونه پارک کردن

سرگرد بلندگو رو برداشت و به فاطمه اخطار کرد که تسلیم  

 ... بشه

صورتش رو دیدم وقتی پرده خونه اش کنار رفت، با عجله از 

 ماشین پیاده شدم که سرگرد

 جلومو گرفت و عصبی غرید؛ 
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 بشین تو ماشین خطرناکه  _

 بی توجه به حرفش فریاد کشیدم؛

یه مو از سر پسرم کم شده باشه خودم میکشمت، زنیکه   فاطمه،

 هرزه پسرمو پس بده، 

 میفرستمت بالای چوبه دار 

کم مونده بود اشکم دربیاد اما نمیخواستم ضعفمو ببینه، دردمو 

 .. ببینه
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سرگرد به زور نگه ام داشته بود و نیروهاش بالاخره در ورودی 

 اپارتمان قدیمیش رو باز 

 ... شدنکردن و وارد 

 ... خدایا بلایی سر بچه ام نیومده باشه، چطور خودمو ببخشم

نمیتونستم صبر کنم، وقتی انقدر نزدیک بودم بهش، سرگرد رو 

 کنار زدم و وارد ساختمون

 شدم، دیوارای ترک گرفته، بوی فاضلاب حالم رو بد کرده بود

... 

دونفر پله هارو دوتا یکی بالا میرفتم که رسیدم به در خونه اش، 

 نیروهای پلیس جلوی در 

 ... ایستاده بودن
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 وارد خونه شدم که خشکم زد، حس میکردم هوا بهم نمیرسه

... 

 ... مات و مبهوت به صحنه مقابلم خیره موندم

 ... پاهایی که تو هوا تاب میخورد، شلوار خیس

 ... نگاهم بالا اومد و رو چشمای باز فاطمه خیره موند 

 ! طناب دار دور گردنش

 ! سرخوردم و روی زمین نشستم، خدایا! خدایا

 ... اشکام بی اختیار روی گونه ام غلتید

 ... چیکار کرد، احمق، احمق خودشو کشت

 ... چشماش باز مونده بود

نتونستم تحمل کنم و عق زدم که یکی از مامورا زیر بازوم رو 

 گرفت و منو به سمت دستشویی

 ... برد

از جلو چشمم کنار   تصویر چشماش، طناب دور گردنش

 ... نمیرفت

 ... دلم میخواست تنها بودم و با صدای بلند زار میزدم

صدای گریه پسرم رو که شنیدم فورا بیرون رفتم، طناب رو باز  

 کرده بود و پایین اورده 

 ... بودنش
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 بچه ام رو فورا بغل گرفتم و بوش کردم، خدایا شکرت، شکرت

... 

کنم فورا از اون خونه لعنتی    بدون اینکه برگردم عقب رو نگاه

 ... بیرون زدم

توی ماشین نشستم و بچه رو باز کردم، هیچ کبودی روی  

 بدنش نبود، خیالم راحت شد که حداقل

 ... بهش اسیب نزده 
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 گوشیم رو بیرون اوردم و شماره نازنین رو گرفتم؛ 

 ... نازی پیداش کردم بچه امونو پیدا کردم _

 م نشست؛ صدای ناباورش توی گوش

 جدی میگی رضا، جون من پیداش کردی _

 هق هق اش بلند شد و جیغ میکشید؛ 

 بچه امو بیار میخوام ببینمش، بیار پسرمو _

 ... میارمش عزیزم، میارمش نهایت دوساعت دیگه خونه ایم _

 ... به بدبختی راضی شد که قطع کنه

 ... امبولانس همزمان رسید و بالا رفتن

 ... که با برانکارد پایین اومدننمیدونم چقدر گذشت 
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ملافه سفیدو روی صورتش کشیده بود که پلکام رو بهم  

 ... فشردم

 ! دختره احمق، چیکار کردی با من و خودت

خونه رو پلمپ کردن و سرگرد سوار ماشین شد، به سمت  

 اگاهی رفتیم که گفتم؛ 

خانمم منتظره، واسه بچه بی تابی میکنه میخوام ببرمش   _

 ... ه روببینه بچ

 به سمت عقب برگشت و نگاهی بهمون انداخت؛

باشه میرسونیمت خونه، اما فردا بیا که پرونده رو تکمیل  _

 . کنیم

سری تکون دادم که به سمت خونه مسیر رو عوض کرد، مقابل  

 خونه پیاده شدم و سرگرد رو 

بغل کردم، تو این مدت مثل یه دوست کنارم بود، هرکاری 

 خارج از وظیفهازش بر میومد حتی 

اش برام انجام داد، واقعا مدیونش بودم، دستی به پشتم زد و 

 خندید؛

 ... برو خانمت منتظره، حتما از گریه خودشو هلاک کرده _

سری تکون دادم و بعد از خداحافظی به سمت خونه رفتم،  

 کلید انداختم و وارد شدم که نگاهم به 
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رید و با شوق  چشمای خیس نازنین گره خورد، فورا از جاش پ

 به سمتم دوید، بچه رو از بغلم 

 ... گرفت و محکم به خودش چسبوند

 ... با هق هق کل صورت و دستاش رو بوسید

 ... هردوشون رو تو اغوشم کشیدم و وارد خونه شدیم

 : روی زمین نشست و با گریه زمزمه میکرد
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 ... خدایا شکرت، خدایا شکرت بچه ام زنده اس -

ا چرخید که تو قاب در اشپزخونه ایستاده بود و  نگاهم روی رز

 ... چشماش خیس بود

 ... نازنین بی طاقت لباسای بچه رو در اورد و چکش کرد

خودم چکش کردم عزیزم، بچه امون سالمه، خداروشکر   _

 ... اسیبی بهش نزد

 عصبی به سمتم چرخید و غرید؛ 

 نمیبخشمش رضا، باید سزای کارشو ببینه  _

م فشردم، نتونستم بگم خودش خودشو مجازات چشمام رو به

 کرد، مطمئن بودم تصویر چشماش

 ... هیچوقت فراموش نمیکنم
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بلند شد و فورا بچه رو حموم برد، خوده نازنین حسابی ضعیف  

 شده بود، میترسیدم یه موقع 

 ... حالش بد بشه وارد حموم شدم

 ... باهم بچه رو شستیم

 ... اش هق هق میکردگاهی میخندید و گاهی میون خنده ه

 ... حالشو درک میکنم، بنابراین گذاشتم خودش رو خالی کنه

نمیخواستم با گیر دادن بهش و گریه نکن گفتنا بیشتر 

 ... عصبیش کنم

 ... کل لباسام و خیس شده بود

بچه رو بیرون اوردیم و نازنین رفت که خشکش کنه، رزا فورا با  

 یه حوله به طرفم اومد و با 

 : فتنگرانی گ

 ... خشک کنین سرتونو استاد، الان سرما میخورین _

 ... لبخندی بهش زدم و تشکری کردم

 ... واقعا مدیون اون و مهدوی بودم

تو این مدت تنهامون نزاشتن، اگه این دونفر نبودن نگرانی حال  

 نازنین و ساره منو از پا در

 ... میاورد

 ضربه ای به پیشونی ام زدم؛
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 ... ساره خبر بدم فراموش کردم به  _

فورا گوشی رو برداشتم و شمارش رو گرفتم، تلفنو مقابل نازنین  

 : گرفتم و گفتم

 خودت این خبرو به ساره بده  _
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خندید و با الو گفتن ساره هیجان زده خبر پیدا شدن ارمین رو 

 ... بهش داد

 ... به سمت حمام رفتم و دوشی گرفتم

 ... حتیاج داشتمواقعا به یه دوش اب گرم و خواب ا

 .. بیرون اومدم و لباس پوشیدم که زنگ در رو زدن

 ... ساره و مهدوی وارد شدن

 ... بساط گریه و زاری دوباره به راه شده بود

نگاه مهدوی روی ساره خیره بود، الان که حالم رو به راه بود  

 ... متوجه معنی نگاهاش شده بودم

 : کنارش نشستم و اروم در گوشش گفتم

 خبریه مهدوی؟ _

 هول شد و به سمتم چرخید؛

 نه استاد چه خبری  _
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ابرویی بالا انداختم و خندیدم، میخواست بپیچونه اما موفق  

 ... نبود

 ... خودت اعتراف میکنی یا برم بگم بهش _

 ... نه استاد، خبری نیست، فقط خانم خوبیه همین _

ن، رزا قبل از اینکه چیزی بگم نازنین و ساره کنارمون نشست

 هم اومد و کنار نازنین نشست، 

 نگاه نازنین پر از قدردانی بود؛ 

واقعا مرسی بچها، این مدت کنارمون بودین تو دردسر  _

 ... افتادین

 ... رزا و مهدوی خواهش میکنمی گفتن و قصد رفتن کردن

 ... هرچقدر اصرار کردیم بمونن قبول نکردن و در نهایت رفتن

شدم، سر ساره هنوز پانسمان بود،  در رو بستم و وارد خونه

 مشغول خوابوندن بچه بود که به

نازنین اشاره زدم همراهم بیاد، به سمت اتاق رفتیم که  

 : خندیدم

 فکر کنم به زودی یه عروسی افتادیم _

گیج نگاهم کرد که با شیطنت براش تعریف کردم مهدوی به  

 : ساره چشم داره که خندید



 

839 
 

تکش زدی بدبختو این دختره همون روزم تو رستوران ک _

 چشم سفید به این بنده خدا خیره شده 

 ... بود
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 ... اونم نگاهشو حس کرده بود و میخندید، پس خبراییه

 شونه ای بالا انداختم؛ 

اره، حالا بازم سعی کن بفهمی ببینیم چجوریاس، مهدویم  _

 ... پسر خوبیه

 : روی تخت نشست

 ... زدی بدبختو عه پسر خوبیه، اون روز که کتکش _

اخم مصنوعی کردم و کنارش نشستم، کمر ظریفش رو بین  

 پنجه هام فشردم؛

اون روز فکر کردم به عشق من چشم داره، منم رو چیزی که  _

 مال منه حساس، قاطی کردم 

 ... براش

کمرش رو نوازش کردم و دستم رو پایین تر بردم، توی گوشش  

 : زمزمه کردم

 ... هدلم خیلی برات تنگ شد _
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قبل از اینکه چیزی بگه ساره با بچه مقابل در قرار گرفت، با  

 دیدنمون تو این حالت چشماش 

 گرد شد که نازنین فورا از جا پرید؛

 بابا رعایت کنین، مثلا مهمون خونتونه  _

 ... بلند خندیدم که نازنین چشماش رو گرد کرد و نگاهم کرد

ام نگهش  اون شب هرچقدر ساره خواست بره نزاشتیم و ش

 ... داشتیم

اصرارمون برای خوابیدن رو قبول نکرد و در حالی که لباس 

 : میپوشید گفت

من میرم خونه قبل اینکه پیش شماها چشم و گوشم باز   _

 ... بشه

 ... خندیدیمو بعد از خداحافظی با اژانس راهیش کردیم بره

 ... اومدم بالا و در رو بستم

و همزمان مشغول درست کردن نازنین از اتاق بچه بیرون اومد 

 : لباسش بود

 شیر دادی بهش؟ _

 ... اره، جاشم عوض کردم _

کمرش رو بین بازوهام حبس کردم و به سمت اتاقمون هولش 

 ... دادم
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لبخندی که روی لبش نشسته بود قورت دادم و روی تخت 

 ... درازش دادم

دقیقا تو همون لحظه توی دلم از خدا خواستم همیشه 

 ... بمونیم همینجوری 
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 ... اروم، خوشبخت، شاد

موهاش رو نوازش کردم و با لبم کل صورتش رو بوسیدم، قبل  

 از اینکه دوباره شروع کنم 

 : زمزمه کرد

 رضا _

 گونه اش رو نوازش کردم؛

 جانم  _

 فاطمه رو گرفتن؟ رضایت که نمیدی؟  _

ترس توی جونم نشسته دوباره کار احمقانه ای بکنه، واسه 

 ... نمیترسم، نگران تو با ارمینمخودم 

پلکام رو بهم فشردم، خدایا میخوام فراموش کنم، امروز برای  

 همه عمرم از ذهنم پاک کن، 

 .. میدونستم اگر براش تعریف نکنم هرروز برام یاداوری میکنه
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از روش کنار رفتم و دراز کشیدم، توی بغلم کشوندمش و  

 : گفتم

زدیکمون بشه یا بهمون  فاطمه دیگه هیچوقت نمیتونه ن  _

 اسیبی برسونه 

 : ترسیده به چشمام خیره شد

 ... اون دیوونه اس رضا، هرکاری ازش برمیاد _

 نزاشتم ادامه بده؛ 

 ... فاطمه خودکشی کرده نازنین _

دهنش باز موند و مات نگاهم کرد، موهاش رو نوازش کردم و  

 : گفتم

 ... بالاخره گوشیشو روشن کرد و تونستن ردشو بزنن _

وقتی رفتیم اونجا من کلی داد و بیداد کردم که میکشمت اگر 

 بلایی سر بچه ام اورده باشی و

 . میفرستمت بالای چوبه دار

 . مامورا وقتی وارد شدن خودشو دار زده بود

 بغض دوباره به گلوم چسبید؛ 

چشماش باز مونده بود، عذاب وجدان ولم نمیکنه نازنین،   _

 فتم میفرستمت نکنه بخاطر اینکه من گ 

 ... بالای چوبه دار خودشو حلق اویز کرد
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 اشک تو چشمای نازنین حلقه بست؛ 

 ... باورم نمیشه اینکارو کرده _
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 .. منم باورم نمیشه، نگاهش از جلو چشمم کنار نمیره _

 بچه اش چی؟ اون چیشد  _

 نفس عمیقی کشیدم تا بغضم رو قورت بدم؛

 ... ما تو اون خونه نبودنمیدونم با بچه چیکار کرده، ا _

 . دیگه چیزی نگفت، هردو تو افکار خودمون غرق شده بودیم

نمیخواستم امشب اینجوری تموم بشه دوباره رو نازنین خیمه 

 زدم و سعی کردم از اون حال و 

 ... هوا دورش کنم

انگار این مدت دوری باعث دلتنگیش شده بود که باهام  

 همراهی کرد و خیلی زود صدای اه و

 ... ناله اش بلند شد 

با لذت به صداش گوش میدادم و کاری میکردم تا ولوم صداش 

 ... بالاتر بره

از اینکه اینجور بدون محدودیت و در ارامش کامل داشتمش 

 برام مثل یه رویا بود که به واقعیت

 ... تبدیل شده بود
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طولی نکشید که نفس های هردومون بلند شد و با جیغی که  

 ... افتادمکشید کنارش 

 ... توی بغلم کشیدمش و موهاش رو بوسیدم

 .. عشقی که بهش داشتم پررنگ تر شده بود

انقدر خسته بودیم که هردو خیلی زود خوابمون برد، بعد از 

 ... مدتها یه خواب پر از ارامش

** 

 ( نازنین )

با صدای زنگ گوشی رضا بیدار شدم، سرگرد بود رضا رو بیدار  

 هش کردم و گوشی رو ب

 ... دادم

از تخت پایین اومدم و به اتاق ارمین رفتم که دیدم بیداره و از  

 گشنگی انگشتای کوچولوش رو 

 .. توی دهنش کرده و میخوره

 .. لبخند عمیقی روی لبم نشست و بغلش کردم

با دیدنم از خودش صدا در اورد و به سینه ام دست زد که  

 ... خندیدم و شیرش دادم
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بخاطر سالم بودنش شکر میکردم، موهاش رو هرثانیه خدارو 

 بوسیدم که رضا وارد شد و 

 : نوازشش کرد

 ... سرگرد چی میگفت _

 : بدون اینکه نگاهم کنه گفت

برم کلانتری واسه تکمیل پرونده، به خانوادشم اطلاع دادن   _

 .. فکر کنم امروز دفنش کنن

 : صورتم جمع شد و سری تکون دادم که گفت

ع جنازه میرم، زنگ زدم حاج خانم و حاج اقا  من برای تشی _

 هم بیان، امروز برای همیشه 

 ... همچی تموم میشه

سری تکون دادم و چیزی نگفتم، فاطمه دیگه مرده بود، به ادم 

 .. مرده که حسادت نمیکنن

 ... میدونستم همینقدرم که داره میره بخاطر حرف مردمه

 ... دش رفتبعد از صبحانه منو خونه مادرم گذاشت و خو

* 

 ( رضا )

بعد از اینکه تو کلانتری کارم تموم شد دنبال حاج خانم و حاج  

 بابا رفتم و به سمت بهشت زهرا
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 . رفتیم

هردو ناراحت بودن، اما این سرنوشتی بود که خوده فاطمه رقم  

 ... زد

 ... پیاده شدیم و به سمت غسال خونه رفتیم

رش کل محوطه  داشتن میشستنش، صدای گریه و جیغای ماد

 ... رو برداشته بود

 ... برادر و پدرش دوتر نشسته بودن و گریه میکردن

نمیخواستم دوباره صورتش رو ببینم، بخاطر همین داخل  

 . نرفتم

 ... حاج خانم به سمت مادرش رفت و حاج بابا به سمت پدرش

 ... من بی حرف پشت در ایستادم و چیزی نگفتم

 ... یه هاش رو حس میکردمسنگینی نگاه فامیلاش و همسا

کاش بچه رو نمیدزدید تا منم در خونشون نمیرفتم اون ابرو  

 ... ریزی اتفاق بیفته 

48۰ 

تمام تصمیم های اشتباهی که تو زندگیش گرفت باعث شد این 

 ... زندگی به اینجا برسه

 .. یه نشدن هایی رو باید رها کنی

 ... نباید اصرار کنی، حتما حکمتی توشه که نمیشه
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اما فاطمه اینو درک نکرد، هرراهی رو رفت، به هر ریسمان  

 ... پوسیده ای چنگ زد

نفس عمیقی کشیدم و تو حال و هوای خودم بودم که ارام 

 دوست صمیمیش با چشمایی خیس 

 ... مقابلم قرار گرفت 

 : قبل از اینکه چیزی بگم سیلی محکمی توی صورتم کوبید

اری بکنه، اگه به جای تو قاتلشی، تو باعث شدی همچین ک _

 چشم چرونی و هرزگی به زن و

زندگیت توجه میکردی فاطمه الان رو تخت مرده شور خونه  

 .. نبود

 . دندونام رو بهم فشردم تا چیزی بارش نکنم

به اندازه کافی اعصابم ضعیف بود و توان بحث و کل کل  

 ... نداشتم

سمتمون حاج خانم و برادر فاطمه با دیدن این صحنه فورا به 

 ... اومدن

 : مادر رو به ارام کرد

اینجا جای این رفتارا نیست، بهتره بری بشینی تا قبل اینکه   _

 ... ابرو ریزی بیشتر از این بشه

 : قبل از اینکه برن پوزخندی زدم
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توم رفیقش بودی همدستش بودی، توم شریک جرمی  _

 میدونستی بهم خیانت کرده و لاپوشونی 

 ... کردی 

ادعای رفاقت و دلسوزی داشتی باید بهش   اگر خیلی

 میفهموندی که اون زندگی به هیچ جا

 ... نمیرسید و طلاق بگیره نه اینکه گند کاریاشو بپوشونی

کم کم صدام داشت اوج میگرفت که برادرش نزدیکم شد و زیر 

 : گوشم نالید

رضا بابام داره سکته میکنه از زور غیرت، بزار این مجلس   _

 بشه، بیشتر از این ابرومند جمع

 بی حیثیت نشیم 

 : نگاهی بهش انداختم

من کاری با کسی ندارم، اومدم که ابروی مرده رو بخرم و  _

 حرف و حدیثای پشتش کمتر بشه،

 ... اما بگو حرمت شکنی کنن جواب میشنون

 .. بدون اینکه چیزی بگه سرش رو انداخت پایین و رفتن
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ای یه مرد بدتر از این  دلم به حالشون میسوخت، هیچی بر

 ... نیست که ناموسش خطا کنه
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میگن از یه مرد پولشو بگیر، زندگیشو بگیر، جونشو بگیر اما  

 ناموسشو نگیر که میشکنه، نابود

 ... میشه

میفهمیدم چه حالی داره، تابوتش رو از غسال خونه بیرون  

 ... اوردن و زیر تابوتشو گرفتم

 ... نازه فاطمه اسهنوزم نمیتونستم هضم کنم تشیع ج

 ... زودتر از چیزی که بشه فکر کرد خاکش کردن

به همین اسونی زندگیش تموم شد و زیر خروارها خاک دفن 

 .... شد

بعد از دفن برگشتم خونه، میخواستم از این به بعد یه زندگی  

 . جدید کنار زن و بچه ام شروع کنم

 .. وارد دانشگاه شدم و رزا رو تو محوطه دیدم

 متش رفتم و لبخندی روی لبم نشست به س

این دختر تو تمام روزای سختم کنارم بود بدون هیچ منتی،  

 . دیگه احساس بدی بهش نداشتم

 مقابلش ایستادم که خندید؛ 

 سلام بر زن استاد _

 ریز خندیدم؛

 رضا گفته بهت بگم اگه کسی بویی ببره این ترم افتادی  _
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 : لب و لوچه اش اویزون شد و نق زد

ای بابا تازه دلخوش شده بودم یه پارتی گردن کلفت پیدا   _

 کردم، این چه شوهریه تو داری

 . شونه ای بالا انداختم و خندیدم

باهم به سمت کلاس رفتیم و نشستیم که بعد از چند دقیقه  

 ... رضا وارد شد

انقدر رزا ول خورد و شیطنت کرده بود که رضا حرصش  

 ... دراومده بود

 . ریز به قیافه سرخ شده اش میخندیدم منم فقط ریز

بعد از کلاس قبل از اینکه رضا گیرش بندازه و گوش مالیش  

 بده مثل فشنگ دررفت و منم دنبال

 .. خودش کشید

 : دیگه کلاسی نداشتیم و از دانشگاه بیرون زدیم

 بیا بریم بیرون یکم بگردیم نازنین  _

48۲ 

 ش ساره نه باید برگردم خونه، ارمینو گذاشتم پی  _

 تو بیا بریم خونه من 

 . بی تعارف قبول کرد و به سمت خونه رفتیم
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اصلا اهل تعارف کردن نبود و میدونستم وقتی یه چیزی میگه  

 واقعا انجامش میده، صرفا یه 

 ... تعارف الکی نیست

 بعد از در اوردن لباسا فورا ناهار گذاشتم تا رضا میاد اماده بشه

. 

نده هامون حسابی بلند بود که  جمع دخترونه بود و صدای خ

 . رضا کلید انداخت و وارد شد

وقتی دید هیچکدوم متوجه ورودش نشدیم یاالل ای گفت که  

 . دخترا یکم خودشونو جمع کردن

بلند شدمو به طرفش رفتم، با لبخند بزرگی که روی لبم بود  

 : کیفش رو گرفتم 

 خسته نباشی استاد  _

سلامی گفت و بعد از احوال  با شیطنت نگاهم کرد و وارد شد، 

 : پرسی رو به رزا گفت

خوب امروز سرکلاس من اتیش سوزوندی، شانس اوردی  _

 سریع در رفتی وگرنه گوشتو 

 میپیچوندم 

 : رزا برعکس همیشه سرخ شد و با خجالت خندید که گفتم

 کاری نکرد که، خیلیم بی ازار ته کلاس نشسته بودیم _
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 اره خیلی _

ه با دخترا ناهار رو کشیدیم و میز رو  بعد از شوخی و خند

 چیدیم، مشغول ناهار خوردن بودیم

 : که رضا رو به ساره گفت

 اقای مهدوی سلام رسوند  _

ساره مات بهمون نگاه کرد، منظور رضا رو فهمیده بودم، 

 میخواست عکس العمل ساره رو

 : ببینه

 سلامت باشن  _

 : رضا بعد از اینکه لقمه اش رو قورت داد گفت

 . بنده خدا خیلیم نگرانت بود مدام حالتو میپرسید  _

لبم رو گاز گرفتم تا نزنم زیر خنده، چون قطعا ساره شهیدم  

 . میکرد

 : ساره مشکوک به رضا خیره شد
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 تو منظور داری از این مدل حرف زدنت، یاالل راستشو بگو  _

دیگه نتونستیم خودمونو نگه داریم و زدیم زیر خنده، متعجب  

 : همون خیره شده بود که چیشده ب

 دل بردی ازش  _
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بالاخره دوزاری ساره افتاد، اول سعی کرد لبخندش رو بخوره 

 اما بیخیال شد و نیشش تا 

بناگوشش باز شد که دوباره هممون زدیم زیر خنده، دستاش  

 : رو بهم کوبید و روبه من گفت

حال کردی چجوری مخشو زدم؟ نه خداییش حال کردی؟   _

 تخت بیمارستان بااون کله  ادم رو

شکسته و اون قیافه نالون مخ بزنه حرفه، وگرنه بزک کرده 

 بخوای تور کنی که کاری نداره 

انقدر ساره چرت پرت گفت و خندیدیم که نفهمیدیم چی  

 خوردیم، بعد از ناهار بچها رفتن و منم 

کارای ارمین رو انجام دادم، بعد از خوابوندن پسرم اتاق 

 .. که دیدم رضا خوابهخودمون رفتم 

اروم کنارش دراز کشیدم که چرخید و دستاش دور کمرم حلقه 

 شد، صورتش توی گردنم فرو

 : کرد و نفس عمیقی کشید

 چقدر دلم برای صدای خنده ها و شیطنات تنگ شده بود  _

تو حال و هوای خودمون بودیم و زیر گوش هم مشغول نجوای 

 عاشقانه بودیم که گوشی رضا 
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د، فحشی زیر لب به خودش داد که چرا سایلنتش  زنگ خور

 : نکرده

 سلام اقای مهدوی _

 : صداش رو میشنیدم که میگفت

سلام استاد ببخشید بد موقع مزاحم شدم اما نتونستم دیگه   _

 صبر کنم 

حقته این ترم کلا مشروطت کنم، نمیتونستی دوساعت صبر   _

 کنی؟ 

دیگه مثل من   بابا یکم جذبه داشته باش چقدر هولی، دوروز

 سوارت میشنا این زنا نباید بفهمن

 انقدر کشته مرده شونی 

محکم به بازوش کوبیدم که بی صدا خندید و بوسه تندی رو 

 : لبام کاشت

 شمارشو شب میفرستم بهش پیام بده اشنا بشین _

صدای خوشحال مهدوی رو میشنیدم، بعد از اینکه رضا سربه  

 سرش گذاشت بالاخره رضایت

 . کنه داد قطع

دوباره چرخید و روم اومد که دستم رو دور گردنش حلقه کردم 

 : و گفتم
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دلم مسافرت میخواد رضا، بریم دور بشیم از همچی، فقط   _

 ... خوش بگذرونیم
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 : موهام رو عقب فرستاد

 دوست داری کجا ببرمت؟ _

 نمیدونم، فقط بریم یه جایی که خوش بگذره بهمون

 : کاشت و گفتبوسه محکمی رو گونه ام 

بعد از اینکه این ترم تموم شد میبرمت خوبه؟ اصلا با بچها   _

 میریم که حسابی بهت خوش بگذره

 .. ولی الان همینجوریش از درسات عقبی

درست میگفت، واقعا عقب افتاده بودم و باید خودمو میرسوندم،  

 چیزی تا امتحانات نمونده بود 

صدای گریه ارمین  ناچارا قبول کردم که خواست شیطنت کنه  

 ... بلند شد

نگاه ناامید و مایوسش باعث شد بزنم زیر خنده که حسابی  

 حرصش در اومد، عقب کشید و 

 : غرید

 اگه گذاشتن دو دقیقه با زنم خلوت کنم  _
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سریع از تخت پایین پریدم و به اتاق ارمین رفتم، پسر 

 کوچولومو بغل کردم و موهاش رو 

 بوسیدم؛ 

 ... ور گرفتیحال بابایی دو بدج _

بچه ام گشنش شده بود، نشستم و شیرش دادم، موهاش رو 

 نوازش میکردم ارامشی که الان

 داشتم رو حاضر نبودم با هیچی عوض کنم 

 . چمدون رو بستم و مشغول حاضر کردن ارمین بودم

هوا سرد بود و میترسیدم سرما بخوره بخاطر همین حسابی  

 . بهش لباس پوشوندم

ت به سمت ماشین رفت و توی صندوق  رضا چمدون به دس

 . گذاشت

رزا هم بالاخره رسید و چمدونش رو دست رضا داد، نفس زنان  

 سلام کرد که خندیدم؛

 بالاخره پیچوندی؟  _

 خندید؛

اره، از بابام به بهونه سفر به مشهد از طرف دانشگاه پیچوندم،   _

 . سخت بود ولی شد

 : رضا بعد از جا دادن چمدونا ایستاد و گفت
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 راستشو بگو چندبار پیچوندیشون _

 : رزا شونه ای بالا انداخت
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تقصیر خودشونه، گیر الکی بهم میدن، فکر میکنن اون  _

 بیرون گرگا کمین کردن که من بیام 

 بیرون بهم حمله کنن 

 : سوار ماشین شدیم و به طرف خونه ساره حرکت کردیم

جا که ما  درست فکر میکنن، این بیرون پر از گرگه، این _

 همراهت هستیم و خطری نیست، اما

 دیگه نپیچونشون 

 چشمی زمزمه کرد؛

 مهدوی قراره کجا وایسه؟  _

 اونو قراره نزدیک خونه ساره بگیریم _

 : لبخند شیطونی زد و گفت

 ... از ترس اینکه مادر ساره نفهمه دورتر وایمیسته _

 خب چه کاری بود بنده خدا، میرفتیم در خونه اش دیگه  _

 نچی کرد؛ 

مسیرش خیلی دور بود ازمون، خودش گفت میاد اونجا که  _

 راحتتر باشه دیگه نریم اونور شهر 
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 باز برگردیم

سری تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم، مقابل خونه ساره پیاده  

 شدم و زنگ زدم که بیاد پایین، 

 .. خاله هم همراهش اومد که با دیدنش بغلش کردم

زیادی بود که ندیده بودمش،  خیلی دلتنگش بودم و مدت 

 شکسته تر از قبل شده بود، بنده خدا بهم 

سر زده بود موقعی که ارمینو دزدیده بودن اما من تو حال 

 خودم نبودم و متوجه نشده بودم، 

 صورتم رو بوسید و با بچه هام احوالپرسی کرد؛ 

 مراقب خودتون باشین خاله جان _

کردیم که خاله پشت بعد از جا دادن وسایل نشستیم و حرکت 

 . سرمون اب ریخت

دوتا کوچه بالاتر مهدوی با یه کوله و تیپ اسپرت مشغول ور 

 رفتن با گوشیش بود، پشت سرش

که رسیدیم رضا دستشو روی بوق گذاشت و یه سره کرد که  

 ترسیده از جاش پرید و به سمتمون

 . چرخید

با دیدن قیافه های خندون ما خنده اش گرفت و به سمت  

 شین اومد، میخواستم برم عقب که ما
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 . رضا نزاشت و فرستادش پیش ساره بشینه
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ساره سرحال تر از قبل بود بااینکه سعی میکرد خانم تر باشه و  

 رفتارش رو کنترل کنه اما منی 

 . که از بچگی باهاش بزرگ شدم متوجه حالش بودم

رزا پشت سر رضا نشسته بود و با ارمین مشغول بازی کردن  

 ، رو به شیشه نشونده بودشبود

و زیر گوشش حرف میزد، اونم گاهی میخندید و از خودش صدا  

 . در میاورد

وسطای راه وایمیستادیم و عکس میگرفتیم، جاده شمال واقعا 

 . روح ادمو تازه میکرد

هوا بهتر شده بود اما همچنان سرد بود، بخاطر همین زیاد 

 . ارمین رو از ماشین بیرون نمیاوردم

میم بر این شد بریم کنار رودخونه بشینیم و اقایون کباب تص

 . درست کنن

سریع بساطو پهن کردیم و رضا با مهدوی مشغول جمع کردن 

 اتیش درست کردن شدن و منو 

 . ساره مرغارو سیخ میزدیم

 : رزا کنارمون نشسته بود و مشغول صحبت بودیم که گفت
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 چجوری با رضا اشنا شدی، تعریف نکردی برام  _

 : ساره با ابروهای بالا پریده بهش خیره موند که گفتم

همسایه بودیم، دوست دایم هم بود، ماهم اون موقع ها شر و   _

 شور اونم بچه بسیجی اما خب با 

 تمام تفاوت ها بهم دیگه علاقمند شدیم

 : متعجب بهم خیره شد

 واقعا رضا مذهبی بود؟  _

 پس چرا الان معمولیه

 خندیدم؛

شاید تغییر کرده باشه اما باطنش هنوز    الان ظاهرش _

 ... همونجوریه

 سری تکون داد؛

خانواده منم مذهبین، اما من دقیقا نقطه مقابلشونم بااین  _

 حال از خیلی از دوستا و فامیلام وضعم

 ... بهتره

خانوادم تا یه جاهایی بهم ازادی دادن، اما اونا همینقدرم  

 نداشتن 

 سری تکون دادم؛
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یلی سخته، مخصوصا تو جامعه الان، این همه محدودیت خ _

 سخت گیری ممکنه نتیجه عکس 

 .. بده و اتفاقات بدتری بیفته
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مشغول صحبت بودیم و رزا بین حرفاش مدام از رضا و 

 رابطمون میپرسید، کنجکاو شده بود

که چطور به اینجا رسیدیم که کبابا اماده شد و سفره رو پهن  

 . کردیم

 . رزا نشسته بودمقابل منو رضا، 

رضا نوشابه خواست که قبل من رزا براش ریخت و مقابلش  

 . گذاشت

مشغول خوردن بودیم و ارمین هم روی پاهام بود و میخواست  

 . مدام به قاشقم چنگ بزنه

 : رضا که دید دارم اذیت میشن گفت

 بدش به من تو ناهارتو بخور  _

 که فورا رزا پرید وسط؛ 

 دم بدین به من، من سیر ش _

 : نگاهی به بشقابش انداختم که غذاش مونده بود

 تموم نکردی که _
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 خندید؛

 ... من غذام همینقدره _

 .. بچه رو بهش دادیم و فورا غذامونو خوردیم

بعد از کمی استراحت دوباره سوار شدیم که تا شب نشده  

 .. برسیم و بتونیم یه ویلا بگیریم

 . ز رفتایندفعه مهدوی پشت فرمون نشست و تخته گا

هرچی ساره به کتفش میکوبید که اروم تر بره گوش نمیداد و 

 میخندید از اینه مشغول دید زدن 

 : ساره بود که اروم طوری که رضا بیدار نشه گفتم

جان عمت جلورو نگاه کن، یک ساعت تحمل کنی رسیدیم  

 هرچقدر خواستی اون موقع به 

 .. قیافه نحس این دختر زل بزن الان میمیریم

خره رسیدیم و بعد از اینکه وسایل رو بردیم داخل این دوتا  بالا 

 مرغ عشق تازه بهم رسیده رفتن 

 . که لب ساحل قدم بزنن

میخواستیم بریم برای ویلا خرید کنیم که ارمین بهم اویزون  

 . شده بود و گریه میکرد

نمیدونم چیشده بود که اینجوری جیغ میکشید و حتی  

 . نمیزاشت از جام بلند بشم
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رزا سعی کرد ازم بگیرتش اما بغلش نرفت و بیشتر سرشو توی 

 . گردنم فرو برد

 ... وقتی اینجوری هق میزد دلم کباب میشد
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 : رزا با ناراحتی رو به رضا گفت

 اگه بخواین من میتونم بیام کمکتون واسه خرید _

قبل از اینکه من چیزی بگم ساره و مهدوی وارد خونه شدن و  

 چشم دوختن کهسوالی بهمون 

 : گفتم

 نمیدونم چیشده بهم چسبیده جدا نمیشه فقط جیغ میکشه _

 : رو به رزا کردم و ادامه دادم

 خسته میشی زحمت خرید هم گردنت بیفته  _

 : که ساره گفت

 مگه چیشده  _

رزا و رضا برن خرید کنن ارمین نمیزاره من برم با رضا که   _

 ساره چشماش رو گرد کرد و 

 : گفت

هم مثل ما خستس، مسئولیت های سفر هم به عهده  رزا  _

 اقایونه پس شایان(مهدوی) با رضا
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 میره، بیا رزا جان برو استراحت کن

چیزی نگفتن و مردا رفتن خرید، رزا هم با چمدونش به سمت  

 اتاقش رفت، وقتی در اتاقش بسته

 شد ساره با حرص به سمتم چرخید؛

 مغز پهن ریختن؟تو عقل نداری نه؟ تو کله ات به جای  _

 گیج نگاهش کردم؛

 مگه چیشده؟  _

 چرا رزا رو با رضا میفرستی خرید؟ خنگی؟ _

 این چه حرفیه ساره، رزا دختر خوبیه  _

 پوزخندی زد؛ 

فاطمه هم زن خوب و با خدایی بود، دیدی تهش چیشد، من   _

 نمیگم دختر بدیه، ولی میگم حد و

 میشناسیش حدود رو نگه دار تو هنوز خیلی وقت نیست که  

به نظرم ساره یکم زیادی حساس شده بود، چیزی نگفتم و اونم  

 . دیگه ادامه نداد

رو عشقم حساس بودم اما تعصب الکی نه، خب شایان نبود که  

 با رضا بره بخاطر همین رزا

 . میخواست فقط کمک کنه
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سعی کردم این افکار رو از سرم بیرون بریزم و مشغول ارمین  

 . شدم

دردی که همراهم اورده بودم رو بهش دادم و شکمش  قطره دل

 . رو ماساژ میدادم تا بهتر بشه

 . بچها وقتی کوچیکن زیاد دل درد میشن

 . خیلی خسته بودم اما ارمین بی حال بود و نمیتونستم بخوابم

 . کنار ارمین دراز کشیدم و کم کم چشمام بسته شد

 ( رضا )

رد ویلا شدیم، سکوت مطلق منو شایان با دستایی پر از خرید وا

 . بود

معلوم بود رفتن استراحت کنن، من که تو راه خوابیده بودم 

 الان سرحال تر بودم، شایان روهم

فرستادم بره یکم استراحت کنه و خریدارو خودم جابه جا 

 . کردم

تو اشپزخونه مشغول کار بودم که رزا خوابالو وارد شد، تیشرت 

 و شلوار تنش بود و موهای 

یی بلندش اطرافش ریخته بود، فورا نگاهم رو ازش گرفتم و  طلا

 سرفه ای کردم که خواب از 

 . سرش پرید و مات بهم خیره شد 
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 : وایی گفت و این پا اون پا کرد

 ببخشید نمیدونستم اینجایی  _

 : قدم تند کرد از اشپز خونه بیرون بره که فورا گفتم 

اقشه، یکم خواهش میکنم، فقط شایان هم اومده و تو ات _

 رعایت کن درست نیست اینجوری پیش 

 . چشمش ظاهر بشی

لبخندی روی لبش نشست و گونه های سفیدش سرخ شد،  

 چشمی گفت و فورا به سمت اتاقش

 . رفت

 . مرغارو توی فریزر گذاشتم که ساره وارد شد

 با دیدنم مکثی کرد و بهم خیره شد؛ 

 کی اومدی؟ _

 : نگاهی به ساعت انداختم و گفتم
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 نیم ساعتی میشه _

 رزا تو اشپزخونه بود _

 : مشغول ادامه کارم شدم و گفتم

 اره نمیدونست ما برگشتیم وقتی دید فورا برگشت و رفت  _

 . نفس عمیقی کشید و اخماش جمع شد
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 بقیه اش با شما، من برم ببینم نازنین با ارمین چیکار کرد _

دو کنار هم دراز به سمت اتاق رفتم و اروم در رو باز کردم، هر

 . کشیده بودن و خواب بودن

لبخند عمیقی روی لبم نشست، کنار ارمین دراز کشیدم و 

 . بهشون خیره موندم

نگاهم تو صورت نازنین چرخید، پوست سفیدش وسوسه ام  

 میکرد کبودش کنم، بی تحمل خم

 . شدم و بوسه ای رو بازوش کاشتم 

ی لب هاش رو  تکون نخورد که اروم اروم بالا اومدم و رو

 . بوسیدم

تکون ریزی خورد و حس کردم چشماش رو باز کرد، همچنان 

 مشغول انرژی گرفتن بودم که 

 . گونه ام رو نوازش کرد و اروم ازم جدا شد

 . لبخندی رو لبای سرخش نشست 

 : بینی ام روی بینیش کشیدم و گفتم

اومدی مسافرت که بخوابی، پاشو خانم شب خوابت نمیبره   _

 . قع یهو دیدی هوس کردماون مو

 چشماش گرد شد و محکم به بازوم کوبید؛ 

 تو که قبلا انقدر بی حیا نبودی  _
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 موهاش رو نوازش کردم؛

 قبلا دیوونه بودم، باتو بی حیا نباشم با کی باشم؟ _

با بیدار شدن ارمین، رضا ازم فاصله گرفت و با حرص بهش  

 خیره شد؛ 

فت پا میپره وسط حال  من نمیدونم این بچه آزار داره، ج _

 ... من

 . ریز ریز خندیدم و ارمین رو بغل کردم

 . شیرش دادم و جاشو عوض کردم

 . خوش اخلاق تر شده بود و به رضا نگاه میکرد میخندید
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 : رضا با دیدن قیافه اش خنده اش گرفت و محکم بوسیدش

 پدر سوخته، منو اذیت میکنی  _

 . ب کردمبچه رو بغلش دادم و خودم رو مرت 

 . سه تایی از اتاق بیرون زدیم

ساره، رزا و شایان توی سالن نشسته بودن و مشغول تلویزیون  

 . دیدن بودن

 : با ورود ما ساره فورا ارمین رو بغل کرد و گفت

 چای دم کردم، زحمت اوردنش با تو، این وروجکم بده به من  _

 چپ چپی نگاهش کردم؛
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 ریزم الان منتظر من بودی بیام چای ب _

 رو کردم به شایان و ادامه دادم؛ 

 یک چراغ قرمز، نگیرش تنبله  _

 محکم به ساق پام کوبید که اخی از درد گفتم؛ 

 دست به زن هم داره _

صدای خنده جمع بلند شد، کل اون سه روزی که شمال بودیم  

 یکی از بهترین روزای زندگیم

 . بود

رضا بود و  روز اخر مشغول گشتن تو پاساژ بودیم، فردا تولد 

 . میخواستم امشب سوپرایزش کنم

نمیدونستم براش چه کادویی بخرم، سردرگم بین مغازها 

 میچرخیدم، کلافه به سمت ساره 

 : برگشتم

 ! اه نمیدونم چی دوست داره که براش بگیرم، چیکار کنم؟ _

 ساره دستم رو گرفت و به سمت ساعت فروشی کشید؛ 

ساله رو ساعت بخر، تا  حالا که نمیدونی چی دوست داره ام _

 سال بعد بفهمی و براش هرچی 

 . دوست داره بخری 

 . بالاخره یه ساعت مارک انتخاب کردیم و خریدیم
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 . نازنین همزمان از مغازه کتاب فروشی با یه بسته بیرون اومد

 . خریدامون تموم شده بود و به سمت ویلا راه افتادیم
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غول بازی با ارمین  وارد ویلا شدیم که شایان و رضا رو مش

 دیدیم، با دیدنم نفس عمیقی کشیدن؛

 . خداروشکر که بالاخره اومدی  _

 بچه رو بغلم داد که محکم بوسیدمش؛ 

 بابایی رو اذیت کردی که اینجوری شوتت کرد تو بغلم  _

همه خندیدن و اقایون اعلام کردن که میخوان برن تو استخر 

 . سرپوشیده ویلا اب تنی کنن

 . نشون با دخترا مشغول تزئین شدیمبه محض رفت

 . به شایان سپرده بودیم رضا رو سرگرم کنه تا بالا نیان

 کیک رو سریع از حیاط اوردم داخل و توی یخچال گذاشتمش

. 

بالاخره کار تزئینات تموم شد و ساره به شایان پیام داد که بیان  

 . بالا 

محض  بالاخره بعد نیم ساعت اقایون تشریف فرما شدن که به 

 وارد شدن برقارو زدن و ساره

 . برف شادی رو توی صورتش خالی کرد
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 . صدای جیغ و داد و تولد مبارک خوندنمون قاطی شده بود

لبخند بزرگی که روی لب رضا نشسته بود نشون میداد چقدر 

 . خوشحال شده

 . با قدردانی نگاهم میکرد که چشمک ریزی بهش زدم

 . گذاشتمروی مبل نشست و کیک رو مقابلش 

 . ارمین رو توی بغلم گرفتم و اولین عکس سه نفره ما ثبت شد

من هم قبل از فوت کردن شمع ها همراه رضا ارزو کردم این 

 جمع همیشه همین قدر خوشحال

 . و خندون باشن

روزی که پسرم سلامتیش رو کامل به دست بیاره قطعا 

 خوشبخت تر از من دیگه تو این زندگی 

 . وجود نداره

ع باز کردن کادوها رسید، لبخندی که از دیدن کادوم روی  موق

 لبش نشست خیالم رو راحت کرد 

 . که خوشش اومده و نفس عمیقی کشیدم

ساره و شایان هردو باهم براش تابلو وان یکاد خریدن که  

 . تشکری کردیم

 . کادو بعدی رو رضا گرفت و بازش کرد

 : دیوان حافظ رو که دید چشماش برقی زد و گفت
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 وای رزا، از کجا فهمیدی من عاشق حافظم  _
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 : لبخند دلنشینی روی لبش نشست

اون روز که سرکلاس یه بیت شعر ازش خوندین متوجه   _

 . شدم

رضا حسابی از دیدن دیوان حافظ بااون جلد قشنگش ذوق 

 . کرده بود

 . سعی کردم لبخندم رو حفظ کنم 

م تا خوشحالش  برای کادویی که خدا تومن پولش رو داده بود

 کنم انقدر ذوق نکرده بود، حالا 

 ... برای یه دیوان

سعی کردم ظاهرم رو حفظ کنم که نگاهم با نگاه ساره گره  

 . خورد

 . باابروهایی بالا انداخته بهم خیره شده بود

 . رو به رزا کردم و با لبخند ازش تشکر کردم

رضا   تمام اون شب تو فکر بودم، چرا من متوجه نشده بودم که

 حافظ دوست داره، اصلا سر 

 . کدوم کلاسش خوند که من نبودم 

 ! ما که همیشه باهم سرکلاساش حاضر میشدیم
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احساس بدی داره وقتی علایق شوهرت رو خودت ندونی اما  

 ! یکی دیگه بدونه، اونم یه غریبه

موقع خواب وقتی رضا منو توی بغلش کشید و زیر گوشم ازم  

 : وم شدتشکر کرد دوباره قلبم ار

 رضا تو کی سرکلاس حافظ خوندی من نبودم _

 : لب هاش روی گردنم کشید و زمزمه کرد

همون جلسه ای که جنابعالی فراموش کرده بودی و رفتی  _

 ... خونه

 . نمیخواستم فکر کنه حساس شدم، بیخیال شدم

 . کم کم با نوازش های رضا خوابم برد

**** 

 . م و بالاخره رسیدیم خونهبچه هارو بردیم خونشون پیاده کردی

 . من با ارمین رفتم بالا و رضا چمدونارو میاورد

 . همه لباسارو انداختم تو ماشین و هممون دوش گرفتیم

انقدر خسته بودم و بدنم درد میکرد که حس میکردم تریلی از 

 . روم رد شده

 میخواستم بخوابم که صدای پیامک گوشیم بلند شد؛ 
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 ( کارت دارم فردا میام پیشت، )
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ابروهام بالا پرید، میدونستم چی میخواد بگه، اما نمیخواستم  

 . بهش فکر کنم

نمیخواستم ذهنم مسموم بشه و دوباره زندگی رو به خودمون 

 . زهر کنم

 . باشه ای نوشتم و دیگه ادامه ندادم

بالاخره بعد از رفت و امد های بسیار نامزدی شایان و ساره  

 . رسیده بود

 . الیش ذوق زده بودماز خوشح

به عنوان همراه عروس باهاش به ارایشگاه رفته بودم و بچه 

 . پیش رضا بود

بزرگ شده بود و دیگه ماهارو میشناخت، انقدر تپلی و سفید  

 . بود که دلم میخواست گازش بگیرم

وقتی میدیدن مثل بچه های دیگه نمیتونه چهاردست و پا بره  

 این قلبم درد میگرفت، تمام ارزوم

 . بود بتونم راه رفتنش رو ببینم

 . نگاهم به ساره بود

مثل فرشته ها شده بود، لباس پرنسسی اش بااون تاجش ازش  

 . یه ملکه ساخته بود

 : دستش رو گرفتم و باشیطنت گفتم
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اووف چیشدی تو، فکر نکنم شایان طاقت بیاره، مستقیم از   _

 اینجا میبرتت خونه خودش 

 لب هاش نشست؛ لبخند پر استرسی روی 

حسابی زجرش دادم این مدت نازنین هرچی زار زد یه بغل   _

 کوچولو اجازه ندادم، از صبح 

 مدام پیام میده و تهدید میکنه که امشب حسابمو میرسه 

 : تک خنده ای زد 

اما فامیلاش و خانوادش از شهرستان اومدن باید حواسش به   _

 اونا باشه و راهیشون کنه 

 خندیدم؛ مشتی به بازوش زدم و

 اذیتش نکن گناه داره  _

شونه ای بالا انداخت و خندید، با تک زنگ رضا شالم روی سرم 

 انداختم و بعد از خداحافظی

 . با ساره از ارایشگاه بیرون زدم

 : شایان رو جلوی در دیدم، خندیدمو گفتم

 چه عروسی شده شایان، خیلی خوشگل شده  _
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 : با حرص گفت
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یکنم، هرچی از صبح بهش میگم یه بخدا سرش تلافی م _

 سلفی بده ببینمت نداد، این چه خواهره

 ظالمیه تو داری اخه

فیلمبردار به سمت شایان اومد و نشد که جوابش رو بدم، به  

 طرف رضا رفتم که به ماشین تکیه

داده بود و با لبخند بهم خیره بود، مقابلش ایستادم و سلامی  

 : گفتم که جوابم رو داد

 مون نازنین خانم مایی؟ شما ه _

 چه خوشگل شدی

اخم کوچیکی بین ابروهام نشوندم و سعی کردم لبخندم رو  

 بخورم؛

 یعنی قبلا زشت بودم؟ _

با شیطنت سری به نشون تایید تکون داد که چپ چپی نگاهش  

 کردم و نیشگونی از بازوش 

 ... گرفتم که نشد، لامصب همش عضله بود

 : خندید و دستمو گرفت با حرص مشتی به بازوش زدم که

 .. اروم بگیر دختر، مثلا تو خیابونیم _

بعد از اینکه ساره و شایان سوار ماشین شدن ماهم به سمت  

 . تالار رفتیم
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 ارمینو پیش کی گذاشتی؟ _

 نگران نباش، پیش حاج خانم و مامانته  _

وارد تالار شدیم و به سمت میز خودمون رفتیم، محسن هم بود  

 بهم فشردم، که دندونام رو

 . هرچقدر من ازش فرار میکردم بیشتر سر راهم قرار میگرفت

 با دیدنم نگاهی به ظاهرم انداخت و اخماش جمع شد؛ 

چه خبره این همه ارایش کردی، لباس تنگ تر نداشتی   _

 دیگه؟ 

همچنان دوباره داشت مزخرف میگفت که رضا با اخمایی گره 

 : خورده بهش توپید

هش نگفتم، لازم نیست تو بخوای تذکر من شوهرشم هیچی ب  _

 بدی 

 پوزخندی زد؛ 

 ... غیرتت کجا رفته که زنت _

 دوباره رضا پرید وسط حرفش؛ 
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غیرتم جایی نرفته، ولی فهمیدم نجابت یه دختر به پوشش   _

 نیست، الانم جشن شادیه، نمیتونست

 برات نقاب بزنه که
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 خودش انقدر عاقل هست که بدونه کجا چی بپوشه

گرم شد و لبخندی روی لبم نشست، اینکه ازم حمایت  دلم

 . کرد کل وجودمو داغ میکرد

رضا واقعا طرز فکرش عوض شده بود و با واقعیت ها رو به رو 

 . شده بود

 . منو رضا برای عقد طبقه بالا رفتیم و بقیه پایین موندن

 . موقع خوندن خطبه عقد اشک تو چشمم جمع شده بود

 . و زیر لب برای دخترش دعا میکردصورت خاله خیس بود 

توی بغلم کشیدمش که لبخند کوچیکی بهم زد، بعد از خوندن 

 عقد و عسل دهن همدیگه گذاشتن 

عکس گرفتیم، همون لحظه رزا هم رسید و کنار رضا ایستاد 

 . برای عکس

بینهایت خوشگل و جذاب شده بود، چشمای آبیش که با اون 

 خط چشم و ریمل هزار برابر جذاب

تر شده بود دل هر مردی رو میبرد، موهای طلاییش رو بابلیس  

 . کشیده بود

 : اروم زیر گوشش گفتم

 امشب خاستگارات صف میکشن _
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خندید و ابرویی بالا انداخت، گاهی بی نهایت شیطون میشد و  

 . گاهی خجالت زده

 . پایین رفتیم و عروس داماد رو تنها گذاشتیم

انم چادری اما شیک کنار حاج  نزدیک میزمون که شدیم یه خ

 خانم نشسته بود و مشغول صحبت

 . بودن

 ! به میز رسیدیم که حاج خانم با دیدن ما رنگش پرید

 : رزا همزمان گفت

 مامان  _

اون خانم چادری برگشت و به رزا نگاه کرد، میان سال بود اما  

 هنوز هم خوشگل بود، بینهایت 

 . هم شبیه به رزا

کرد و به رضا که رسید مکثی کرد،  باهممون احوال پرسی 

 . چشمای آبیش غرق اشک شد

لب هاش لرزید که حاج خانم دست پاچه لیوان ابی براش 

 . ریخت و دستش داد

 ! گیج و منگ بهشون خیره شدم، اینجا چه خبر بود؟
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 : رزا فورا به سمت مادرش رفت و نگران گفت
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 ! چیشده مامان!؟ چرا گریه میکنی؟ _

 اک کرد و لبخند زورکی روی لبش نشوند؛ اشکاش رو پ

چیزی نیست مادر، دلم خواست توم عروس بشی عاقبت   _

 بخیر بشی 

 اخم کوچیکی بین ابروهای رزا نشست؛

مامان شمام هرچی میشه به فکر ازدواج کردن من میفتی،   _

 مگه چند سالمه اینجوری میکنی 

 حس میکنم ترشیدم 

ام بالا پرید، محسنو نگاه خیره محسن روی رزا میگشت، ابروه

 ! چشم چرونی؟

دور میز نشستیم و عروس و داماد اومدن، هرلحظه مجلس گرم  

 تر میشد و نگاه من فقط دنبال 

 . ساره میچرخید

 ! باورم نمیشد دارم عروس شدنش رو میبینم

ارمین رو که کت شلوار کوچولویی با کروات تنش کرده بودم 

 بغل کردم و یه ذره دهنش شیرینی

 . تمگذاش

ملچ و ملوچی راه انداخته بود که صدای خنده هممون بلند  

 . شده بود
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بعد از رقص عروس و داماد دست رضا رو کشیدم تا بریم وسط  

 و برقصیم، هرچی برام چشم

و ابرو اومد که جلوی حاج خانم و حاج بابا زشته بیخیال  

 . نمیشدم

که   اوناهم بالاخره درکمون میکردن، اصلا ادمای خشکی نبودن

 بخوان چیزی بگن یا به زور

 . جلومونو بگیرن

درنهایت موفق شدم رضا رو بلند کردمو و وقتی سالن تاریک 

 بود وسط رفتیم، رقصیدن بااون

 . پاشنه ها یکم سخت بود اما می ارزید

بالاخره رضا موفق شد منو به سمت میز بکشه و نشستیم، حاج  

 بابا که سرش رو پایین انداخته 

 . وه سرگرم بود، میدونم بخاطر منو رضا فقط اومدنبود و با می

محسن هم همینطور اما میدیدم که زیر چشمی رزا رو دید 

 . میزنه

پوزخندی روی لبم نشست، زیادی خوش سلیقه ای که با  

 . داشتن یه بچه رزا چشمت رو گرفته

بالاخره مجلس تموم شد و چشم و ابروی برای ساره اومدم که  

 . چشمکی برام زد
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 . یدونستم امشب نمیتونه دیگه از چنگ شایان فرار کنهم
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حاج خانم و حاج بابا همراهمون خونه ما اومدن و مامان همراه  

 . دایی به خونه خودش برگشت

وارد خونه شدیم و کفشای لعنتی رو انداختم کنار، حسابی 

 . پاهام درد گرفته بود

همیشه احترام   اما بلند شدمو اتاق مهمون رو براشون ااده کردم،

 خاصی براشون قائل بودم چون

 . هوامو خیلی داشتن

میدیدم که حاج خانم انگار مضطربه و مدام زیر گوش حاج بابا  

 . پچ پچ میکنه

 وقتی صداشون کردم و گفتم اتاق اماده اس وارد شدن پرسیدم؛ 

 حاج خانم چیزی شده؟ انگار حالت خوب نیست  _

 لبخند زورکی روی لبش نشوند؛ 

 مادر خسته ام فقط برو استراحت کن شما  نه _

چشمی گفتم و در اتاق رو بستم، اما میدونم که یه چیزی 

 . هست

وارو اتاق شدمو بعد از پاک کردن ارایشم توی تخت ولو شدم،  

 دستای رضا دورم حلقه شد و
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 . خیلی زود خوابم برد

*** 

یک ماهی از نامزدی ساره گذشته بود، این مدت فقط دنبال  

 . حال و نامزد بازی بودعشق 

 . خیلی دلتنگش بودم و از طرفی امروز رزا دانشگاه نیومده بود

به رضا پیام دادم که خونه مامان میمونم شب بیاد دنبالم اما با  

 زود برگشتن محسن نتونستم اون

 . خونه رو تحمل کنم و بیرون زدم

فکر نمیکردم رضا برگشته باشه بخاطر همین کلید انداختم و  

 رو باز کردم که صدای هق در

 . هق یه دختر باعث شد خشک بشم

در رو اروم باز کردم و نگاهم رو یه جفت کفش زنونه خیره  

 . موند

شناختم کفشو، اما نمیتونستم به چیزی که میبینم اعتماد 

 . کنم

 . در اروم بستم و قدمی برداشتم

م با هرگام تپش قلبم بالاتر میرفت، ارمین خوابیده رو به خود

 فشردم فقط، میترسیدم از چیزی 

 . که قراره ببینم
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 . نمیتونستم وزن بچه رو تحمل کنم و روی زمین گذاشتمش

از راهرو گذشتم و به پذیرایی رسیدم که حس کردم قلبم  

 . نمیزنه
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 . دلم چیزی که میدیدم رو قبول نمیکرد

 . با ناباوری بهشون خیره بودم

 . امکان نداشت

زانوهام رفت و محکم روی زانوهام فرود حس کردم توان از 

 اومدم که صدای زمین خوردنم 

 . اونارو متوجه کرد

رضا با دیدنم رزا رو از اغوشش بیرون کشید و دست پاچه بهم  

 . خیره شد

 اشک توی چشمام حلقه بست، چطور ممکنه!؟ 

دوست صمیمی من، دختری که تو بدترین روزای زندگیم  

 ! م باشه؟کنارم بود الان تو بغل شوهر

حس میکردم هوا بهم نمیرسه، انگار یه نفر با قدرت تمام قلبم 

 . رو چنگ میزد

 رضا قدمی به سمتم برداشت و نالید؛

 نازنین  _
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نگاه ماتم چرخید و روی رزا نشست، خوشگل بود خیلی 

 . خوشگل

 . چشمای خیسش حالا ترسیده بهم خیره بود

 . وشم زنگ زدتمام اخطارایی که ساره بهم داده بود توی گ

حس کرده بود فهمیده بود یه چیزی این وسط هست و منه خر  

 . نفهمیدم

 . دلم میخواست رو هردوشون بالا بیارم

 .. چطور تونستن

 : فقط نالیدم

 چطور تونستین _

 : رزا با گریه نالید

 نازنین  _

 : ناخوداگاه فریاد کشیدم

از صبح زهرمار نازنین، اسممو به دهن کثیفت نیار منه خر  _

 نگرانتم کلمه به کلمه استادا رو 

بلعیدم و جزوه نوشتم که خانم مریضه عقب نیفته، بعد تو اینجا 

 ! تو بغل شوهرمی؟

 شوهر من رزا؟! من؟! چطور تونستی؟

5۰۰ 
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اشکام راه افتاده بود و علنا هق میزدم، رو کردم به سمت رزا و 

 : جیغ زدم

به زن اولش وفادار  بیشرف، نامرد، راسته که میگن مردی که  _

 نمونه به بعدیام نمیمونه، چطور

 فکر کردم تو ادمی

 : اخطاری اسمم رو صدا کرد که جیغ زدم

 اسسمو به دهن کثیفتون نیارین _

بلند شدمو ارمین رو بغل کردم، هرلحظه میترسیدم که سقوط  

 . کنم

از در بیرون زدم، میشنیدم که رضا صدام میکنه اما فورا از پله  

 . ن رفتمها پایی

 . حتی منتظر اسانسور هم نموندم

صدای قدم ها و نازنین گفتنای رضا رو میشنیدم اما  

 . نمیخواستم دیگه چشمم بهش بیفته

 . من همه سعیمو برای ساختن زندگی دوبارمون کردم

 . اما نشد، نخواست، رفت سراغ یکی دیگه

 رفتم اونور خیابون و وارد اژانس شدم با چشم گریون درخواست

 ماشین کردم، صاحب اژانس
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که منو میشناخت متعجب و دست پاچه از جاش پرید که رضا  

 رسید و منو بیرون کشید، جیغی 

 : کشیدم

 ولم کن نمیخوام ببینمت  _

 : نالید

 گوش بده نازنین جون ارمین بهم گوش کن  _

جون پسرمو قسم نخور کثافط، نمیخوام ببینمت دست از   _

 مردی سرم بردار، تو دیگه برام 

به طرف خیابون رفتم و برای تاکسی دست بلند کردم، رضا که  

 دید نمیتونه حریفم بشه فقط 

 . نگاهم کرد و من سوار شدم

های های گریه میکردم و ارمین هم پا به پای من جیغ  

 میکشید، نمیدونستم چیکار کنم، دلم داشت

 . میترکید

 . صحنه ای که رزا توی بغلش بود از پیش چشمم پاک نمیشد

 . وجدانم بیدار شده بود و به سرم زد که اه فاطمه است

 . من رفتم وسط زندگیش، به راه کج کشیده شد و بی ابرو شد

حالا همون ادمی که فکر میکردم عاشقمه و هرکاری برام میکنه  

 . بهم خیانت کرده 
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 . الان میفهمیدم حس و حالش رو

 . سخته بفهمی شوهرت کسیو جز تو به اغوش کشیده

 خانم کجا برم  _

نمیدونستم، نمیخواستم خونه مامان برم، اما هیچ جایی 

 . نداشتم

ناچارا گوشیمو برداشتم و بی توجه به میسکال های رضا به  

 ساره زنگ زدم، بااولین بوق 

 گوشی رو برداشت؛ 

 کجایی نازنین، رضا الان زنگ زد میگه دعواتون شد اره _

 هق هق ام امون حرف زدن بهم نمیداد 

راننده که دید نمیتونم صحبت کنم گوشی رو گرفت و ساره  

 . بهش ادرس داد

بالاخره مقابل خونه شایان پارک کرد و من بعد از حساب کردن  

 کرایه پیاده شدم 

ساره از استرس پشت در منتظرم بود، با دیدنم فورا به سمتم  

 دوید و ارمین رو ازم گرفت، به 

 . شایان داد

 . نداشتن و کنار جدول نشستم زانوهام دیگه توان تحمل
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اون لحظه پر از حس ناامیدی بودم، انگار رسیده بودم ته خط و 

 . زندگی برام تموم شده بود

تمام زن هایی که بهشون خیانت میشه تو یه لحظه برای 

 . همیشه روحشون میمیره

جسمشون شاید هرروز مثل یه رباط کاراش رو انجام بده اما  

 ساتش روحش، دلش، قلبش، احسا

 . یخ زده و مرده

انقدر زار زده بودم که دیگه جونی برام نمونده بود،حال تهو  

 امونم رو بریده بود و توی جوب 

 . بالا اوردم

 ساره پشتم رو ماساژ میداد؛ 

 اروم باش نازنین اروم باش _

 . ارمین پابه پام گریه میکرد و اروم نمیشد

ان بغل دستای کوچولوش رو به سمتم گرفته بود و من تو

 . کردنش رو نداشتم

 . ساره زیر بازوم رو گرفت و بلندم کرد داخل رفتیم

 . کنار بخاری نشستم و توی خودم مچاله شدم

حس میکردم له شدم، هیچوقت انقدر احساس حقارت نکرده 

 . بودم
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5۰۲ 

ساره فورا برام اب اورد و به زور به خوردم داد، ارمین از گریه 

 سرخ شده بود و صورتش

 ه خیس بود خیس

بغلش کردم و به خودم چسبوندمش که با دستای کوچولوش به 

 . روسریم چنگ زد 

 . انقدر توی بغلم نگهش داشتم و نوازشش کردم که اروم شد

مادر بودن همینه، تو بدترین شرایط، دردناک ترین حالت باید  

 . قوی بمونی و بچتو اروم کنی

 . انقدر نگهش داشتم که بالاخره خوابش برد

رازش دادم، دستام رو دور زانوهام حلقه کردم سرمو روی د

 . پاهام گذاشتم

صدای پچ پچ شایان و ساره رو میشنیدم، حس کردم که ساره  

 کنارم نشست و دستی به سرم 

 . کشید

 بهتری؟ _

 سری تکون دادم و چونه ام لرزید؛ 

گریه نکن، شمادوتا کم تاالان دعوا نکردین دوباره اشتی   _

 میکنین 
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 غرق در اشکم رو بهش دوختم و نالیدم؛  چشمای 

 دیگه همچی تموم شد _

 : سوالی نگاهم کرد که گفتم

 دیدمش، تو بغل رزا  _

 . نگاه متعجب و شوکه اش توی چشمم خشک شد 

 . انگار اونم باورش نمیشد قضیه تااین حد جدیه

 چی میگی نازنین، امکان نداره رضا _

 پریدم بین حرفش؛ 

نه خر نفهمیدم، رفتم خونه دیدم رزا  حدسات درست بود و م _

 تو بغلشه میفهمی تو بغلش 

اخمای ساره گره خورده بود و صورتش سرخ شده بود، صدای 

 ناباور شایان سکوت رو 

 شکست؛ 

حتما اشتباه میکنی خواهر من، رضا امکان نداره بهت خیانت   _

 کنه، من یه مردم، جنس خراب

زنی نگاه هم  یه مرد رو میشناسم تو نبودی رضا به هیچ 

 نمیکرد، همین رزا که شما میگی قبل 

 ... اینکه بیای هم تو دانشگاه بود، چرا اون موقع

5۰3 
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 پریدم وسط حرفش؛ 

پس میگی من کور بودم اشتباهی دیدم، میگم رفتم خونه   _

 دیدم تو بغلشه 

 لبخند مهربونی زد؛

 نمیگم شما کوری، میگم شاید اشتباهی شده  _

 سری تکون دادم؛

 اه فاطمه اس که گریبان گیرم شده خودم خوب میدونم  اینا _

رضا پشت هم بهمون زنگ میزد اما حاضر نبودم جوابش رو 

 بدم، نمیخواستم نه ببینمش نه 

 . صداش رو بشنوم

 . به ساره هم اجازه ندادم جواب بده

بدنم لرز افتاده بود و کنار بخاری مچاله شدم، ساره فورا برام 

 . بالشت و پتو اورد

 . کام بی اختیار از چشمم میریختاش

 . من که هرکاری برای حفظ زندگیمون کردم

 . ساره بی حرف کنارم نشسته بود و موهام رو نوازش میکرد

 . حتی شایان هم دیگه متوجه شد چقدر زندگیمون لجن شده

 . گوشیم رو خاموش کردم تا انقدر چشمم به اسمش نیفته
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م باهاش روبه رو بشم، اما  باید از اینجا هم میرفتم، نمیخواست

 . جایی رو نداشتم

 . پیش مامان هم بخاطر محسن نمیخواستم برم

 . کلافه بلند شدمو نشستم، باید یه فکری میکردم

 : ساره گفت

 استراحت کن حالت خوب نیست، چرا بلند میشی _

 باید برم  _

 اخم کوچیکی بین ابروهاش نشست؛ 

 کجا میخوای بری _

ونم اینجا که بمونم پیدام میکنه، دیگه نمیدونم، فقط مید _

 . نمیخوام ببینمش 

 نفس عمیقی کشید و از جا بلند شد؛ 

5۰4 

 باشه پاشو بریم _

 با چشمایی خیس نگاهش کردم؛

 تو کجا، خودم میرم یه جایی _

 اخمش غلیظ تر شد؛ 

 بلندشو انقدر حرف نزن _
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، کمکم کرد بلند بشم و ارمین رو بغل کرد، نگاهم به خودم بود

 همیشه مشکلات زندگیم رو دوش 

 . دیگران بود

 . اما واقعا توان نگه داشتن خودم رو نداشتم چه برسه به ارمین

اژانس اومد و راه افتادیم، نمیدونستم کجا میره، از شهر خارج  

 شد و وارد یه روستا شد، مقابل 

 . یه خونه ویلایی نقلی نگه داشت و پیاده شدیم

کرد، خونه خالی بود اما همجا تمیز و  کلید انداخت و در رو باز 

 مرتب بود؛ 

اینجا خونه مادرجونه، بعد فوتش مامان اینا نفروختن، دلشون  _

 نیومد، تا هروقت که تونستی به 

خودت بیای و تصمیمی بگیری اینجا بمون، برات خریدم میکنم  

 میارم 

چونه ام لرزید و دستام دور کمر ظریفش حلقه شد، احتیاج  

 م، ساره منو از خودمنبود چیزی بگ 

 بیشتر میشناخت 

کمکم کرد دراز بکشم و به ارمین شیر بدم، فورا رفت مغازه و  

 یه بسته پوشک برای ارمین با 

 . یه مقدار خوردنی گرفت
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 گوشیش مدام زنگ میخورد جواب داد؛ 

 ... چیشده شایان  _

 ... اره بیرونم با نازنین

 ... نمیتونم بگم کجا میبری میزاری کف دست رضا

 مکثی کرد؛

من تو زندگیشون دخالت نمیکنم فقط دارم به خواهرم کمک   _

 میکنم، رضا ثابت کنه اشتباه شده 

 من خودم این دخترو خرکش میکنم میبرم خونه 

رفت تو حیاط و نشنیدم که دیگه چی گفت، اما وقتی وارد شد 

 اخماش گره خورد بود و عصبی 

 . بود، لابد دعواشون شده بود بخاطر من

5۰5 

شرمنده بودم، بعد از چک کردن خونه و اینکه همچی مرتبه  

 . برگشت خونه

پلکام رو بستم و سعی کردم یکم بخوابم، دلم نمیخواست دیگه 

 . به هیچی فکر کنم

**** 

 ( رضا )

 . عصبی و کلافه بودم
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 . نمیدونستم چیکار کنم، از یه طرف رزا و از طرفی نازنین

 . د نکرد، هم بهش حق میدمهم ناراحت بودم که بهم اعتما

فکر میکنم اگر من تو خونه تو بغل رفیقم میدیدمش قطعا  

 . گردن هردوشونو میشکستم

 . باید واسش توضیح بدم، باید پیداش کنم

رفتم در خونشون اما اونجا نرفته بود، دلم نمیخواست محسن  

 بفهمه چه اتفاقی افتاده و دوباره 

 . چرت گفتناش رو شروع کنه

ن بدون اینکه چیزی بگم بیرون اومدم و به حاج خانم  بنابرای

 زنگ زدم، ماجرا رو براش تعریف 

 کردم و خیلی نگران شد؛

 مادرجان باید از اول بهش میگفتی  _

مادر من خودم هنوز تو شوکم، باورم نمیشه، چطور بهش   _

 میگفتم 

میخواست بیاد پیش من بمونه که نزاشتم، شاید نازنین میرفت  

 . خونشون

چی به ساره هم زنگ میزدم جواب نمیداد، دلم نمیخواست  هر

 . شایان بفهمه
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اما وقتی شماره اش رو دیدم و برام تعریف کرد نازنین با چه  

 حالی اونجا رفته خونم به جوش

 اومد

دختره احمق حتما تمام عالم باید بفهمن تو زندگیمون چه  

 . اتفاقی افتاده

 . حس میکردم غرور مردونه ام شکسته

سمت خونه شایان رفتم که همزمان ساره هم رسید، با   به

 دیدنم اخمی کرد و با حرص بهم خیره

 : شد

 اینجوری بهم خیره نشو ساره، نازنین کجاست  _

 پس حتما برات کف بزنم، من نمیدونم کجاست  _

5۰۶ 

 : صورتم رو مالیدم و کلافه گفتم

هاش  اونجوری که نازنین برداشت کرد نیست، باید ببینمش با _

 حرف بزنم مسخره بازی در نیار 

 نزدیکم شد و مقابلم ایستاد؛

تاامروز اگر فکر میکردم شاید یه ذره مردونگی تو وجودت   _

 داشته باشی الان مطمئن شدم 

 نداری 
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 . من نمیدونم نازنین کجاست، میدونستم هم بهت نمیگفتم

 . وارد خونه شد و در رو محکم بهم کوبید

 . رصم رو سر فرمون خالی کردمسوار ماشین شدمو تمام ح

* 

یک ماه گذشته بود، عید هم اومد و رفت اما نازنین رو پیدا 

 نکردم، میدونستم ساره ازش خبر

 . داره اما نمیگه

 . از دست همشون عصبی بودم

 . بالاخره امروز جواب ازمایش اومد و مثبت بود

پوزخندی روی لبم نشست، الان باید خوشحال باشم اما هیچ  

 . جز درد نداشتمحسی 

رزا با دیدن جواب ازمایش دوباره توی بغلم پرید و از گردنم 

 . اویزون شد

 میدونستم، میدونستم مثبته  _

 . لبخندی روی لبم نشست، کوچولوی من

 باید نازنین رو پیدا کنیم رزا، نگرانم الان یعنی تو چه حالیه _

 ازم جدا شد و صورتش درهم بود؛

همچی سریع اتفاق افتاد که نشد  بهش حق میدم، انقدر  _

 . ارومش کنیم
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 . تنها کسی که میتونه کمکمون کنه ساره اس _

سوار ماشین شدیم و به سمت خونه شایان روندم، زنگ زدیم و  

 وارد خونه شدیم که ساره با 

 . حرص به من و رزا خیره شد

نتونست تحمل کنه و به رزا حمله کرد که شایان کمرش رو  

 گرفت؛ 

عوضی عفریته، با چه رویی اومدی مقابل من  دختره  _

 ایستادی، تیکه تیکه ات میکنم من، 

 ... هرزه

5۰7 

رگ غیرتم باد کرد و نتونستم بیشتر از این تحمل کنم جلوی 

 : شایان بهش بگه هرزه

 ببند دهنتو ساره _

 جیغ زد؛

خفه شو، جفتتون کثافطین، با چه رویی اوردیش اینجا  _

 نگمشین از خونه ام بیرو

ول کن نبود، همچنان جیغ میکشید و فحش میداد که داد  

 : کشیدم

 رزا خواهرمه _
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 . ساکت شد، هردو مات و مبهوت بهم خیره بودن

 پوزخندی گوشه لبش نشست؛ 

 این چاخانه جدیدته _

 : جدی بهش خیره شدم

تو در حدی نیستی که بخوام بهت دروغ بگم و طرز تفکرت  _

 برام مهم باشه، رزا خواهرمه، 

رو هم امروز گرفتم، اگر تاالان صبر   DNA جواب ازمایش

 کردم بخاطر جواب ازمایش بود،

 حالا منو ببر پیش زن و بچه ام

نگاهی به جواب ازمایش انداخت، شوکه بهمون خیره بود. انگار  

 . باورش نمیشد

 . سوار ماشین شدیم و بهم ادرس داد

و روستا  خون خونم رو میخورد که تمام این مدت تکو تنها ت

 . زندگی میکرد

نگاهم که به خونه ویلایی افتاد عصبی پلکام رو بهم فشردم، 

 حقش بود تا جایی که میخوره 

 . هردوشون رو میزدم

اگه نصفه شب یکی این دیوارو میکشید میرفت بالا و بلایی 

 سرشون میاورد چه خاکی تو سرم
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 . میکردم

 . کلید انداخت و وارد شدیم

 . ط بمونن و خودم وارد شدمبهشون گفتم توی حیا

نازنین پشت به در مشغول شیر دادن ارمین بود، خیلی لاغر 

 . شده بود

 .. اومدی ساره _

 . برگشت و با دیدنم حرف توی دهنش ماسید

 . چیکار کرده بود با خودش، داغون شده بود

5۰8 

 ارمین با دیدنم سینه اش رو از دهنش در اورد و با ذوق خندید

. 

 . ه چقدر دلتنگ پسرم بودمخدا میدون

 : اخماش گره خورد و پرخاش کرد

 گمشو از اینجا بیرون _

 جدی نگاهش کردم؛

بسه هرچی مسخره بازی در اوردی و ابرومون رو بردی، یالل  _

 . پاشو بریم خونه

لباسش رو درست کرد و ارمینو روی زمین گذاشت، مقابلم  

 : ایستاد و جیغ کشید
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 گمشو بیرون _

پشت سرم خیره موند، رزا وارد شد و کنارم ایستاد،  نگاهش به

 اشک تو چشمای نازنین حلقه 

 بست؛ 

 گمشین برین، چقدر پست و بی ابرویین شماها  _

ساره بیرونه، حرف من هیچی حرف حاج خانم رو که قبول   _

 داری؟! پاشو بریم خودش برات 

 تعریف کنه

 ؛صورتش غرق اشکاش شد و انگار یه نفر قلبم رو چنگ زد

حالم از همتون بهم میخوره، فوقش میخواد رو کارات  _

 سرپوش بزاره

 : اخمام گره کور خورد و غریدم

 مراقب حرفات باش نازنین  _

به سمتشون رفتم و ارمین رو بغل کردم که هولم داد، انقدر 

 عصبیم کرده بود که هرلحظه امکان

 داشت روش دست بلند کنم؛ 

 . به بچه ام دست نزن _

ل ساره دادم و مانتو روسریش رو برداشتم، به زور  بچه رو بغ

 تنش کردم، جیغ میکشید و
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 : نمیزاشت که دستم رو بلند کردمو فریاد کشیدم

میزنمت نازنین، به خدا قسم میزنمت، بپوش ببینم جهنم   _

 کردی زندگیمونو 

 : ساره بچه رو به رزا داد و نزدیک شد

 رضا بزار من میارمش، اینجوری نکن  _

 گاهش کردم؛عصبی ن

5۰9 

توم مقصری، اگر به جای اینکه هم پای بی فکریاش بشی یه  _

 ذره عاقلانه تر فکر میکردی 

 اینجوری نمیشد جفتتون مغزتون پوچه

کشون کشون از خونه بیرون بردمش و توی ماشین نشوندمش،  

 . یک ریز گریه میکرد

اشکاش رو که میدیدم دلم میخواست بغلش کنم و صورتش رو 

 . ، ارومش کنمببوسم

 اما حرفاش رو اعصابم بود 

 مقابل خونه حاج بابا پارک کردم و وارد شدیم 

همه تو پذیرایی بودن، سلامی کردم و نشستیم که حاج خانم  

 به سمت نازنین رفت و کنارش 

 : نشست
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 گریه نکن دخترم، هیچی اونجوری که تو فکر کردی نیست _

 : رو به مادر رزا کرد و ادامه داد

 ه میدین تعریف کنم؟اجاز _

 . سری تکون داد، بغض داشت

نگاهش میکردم، هنوز نمیتونستم باور کنم پیداشون کردم، یه 

 . روزی ارزوم بود ببینمش

چندسالی از ازدواج منو حاج اقا گذشته بود، خدا بهمون بچه   _

 نداد، چندباری هم دکتر رفتیم اما 

یان درامان درمون نشدیم، برای اینکه از نیش و کنایه اطراف

 باشیم تصمیم گرفتیم از پرورشگاه 

 . بچه بیاریم

 : حاج بابا ادامه داد 

وارد پرورشگاه که شدیم دیدیم یه پسر بچه کوچولو کناری  _

 نشسته و گریه میکنه، با هیچکسم 

 . بازی نمیکنه، نمیتونستن ارومش کنن

انقدر مهرش به دلمون نشست که همونجا گفتم همین بچه  

 . فقط

ه با حاج خانم تونستیم ارومش کنیم، یکم کاغذ بازی و بالاخر

 کاراش طول کشید اما بالاخره 



 

905 
 

 . گرفتیمش

 . بهمون گفته بودن تو پارک پیداش کردن

 . مااوردیمش پیش خودمون شد اقا رضا

اینکه رضارو از پرورشگاه گرفتیم خودت میدونی، اما هیچوقت  

 حتی یه روز هم این فکرو

 . خونی نداره نکردیم که باما رابطه

51۰ 

 . حالا بعد چندسال مادر واقعیش پیدا شده

 . نازنین مات به حاج بابا خیره بود

 : به سمتم چرخید و نگاهم کرد که با اخم گفتم

رزا خواهر منه، اون روز که اومدی و دیدیش تازه اومده بود و   _

 بهم گفته بود که برادرشم، ما 

وم برات تعریف کنیم  انقدر شوکه بودیم که نتونستیم هیچکد

 . چیشده

لب هاش رو باز میکرد چیزی بگه اما صدایی بیرون نمیومد که  

 : مادر گفت

رزا قبلا عکس پسر و عروسم رو بهم نشون داده بود، از  _

 شباهتش جا خورده بودم، اما بازم 
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فکرشو نمیکردم واقعا خودش باشه، وقتی تو جشن دیدمش  

 . مطمئن شدم پسر خودمه

 : هش کردم و غریدمبااخم نگا

 چرا منو گذاشتی پرورشگاه؟  _

 . اشک روی گونه اش چکید و گریه کرد

تو تمام سالایی که گذشت با تمام محبتایی که حاج بابا و حاج  

 خانم بهم داشتن اما دلم میخواست

 . مادر پدر واقعیمو پیدا کنم، بپرسم چرا اینکارو باهام کرد

میتونستم بپذیرمش، بین  الان مقابلم بود، جلوی چشمم اما ن

 دوراهی مونده بودم و فشار زیادی

 : روم بود

 مجبور بودم  _

 : عصبی گفتم

 . هیچی نمیتونه یه مادرو مجبور کنه که از بچه اش بگذره _

نازنین با همچی حتی با من بخاطر ارمین جنگید چون مادر 

 . بود

های های گریه اش بهش امون حرف زدن نمیداد، بغض کرده  

 . دلگیر بودم  بودم،
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ادم حسودی نبودم اما میدیدم رزا چجوری زندگی کرد،اگه 

 نمیتونست از بچه اش مراقب کنه 

 پس از رزا چجوری مراقبت کرد!؟

 رزا براش اب اورد و سعی کرد ارومش کنه؛ 

جوون بودم، رزا دقیقا قیافه جوونی های خودمو داره، پسر  _

 خالم خاطرخواهم بود اما من 

د شری بود فکر میکرد همه چیو باید با  نمیخواستمش، مر

 قلدری و دعوا به دست بیاره، برام

 ... پیغام فرستاد که منو میخواد
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 : چونه اش لرزید، انگار غرق شده بود توی گذشته اش

گفتم نمیخوامت، زورش اومد، خاله و شوهر خالمو فرستاد  _

 خواستگاری گریه کردم پیش مادرم

 ... گفتم نمیخوامش 

م خدابیامرز مرد خوب و با خدایی بود، جدی بود اما به بچه  پدر

 هاش زور نمیگفت، وقتی دید 

اینجوری مخالفت میکنم، خودشم تمایلی نداشت که بخواد اون  

 . مرد دامادش بشه جواب رد داد

 جرعه ای اب خورد؛
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فکر میکردیم تموم شده همچی، با خودم گفتم الان که اقام  _

 داده ناامید  خدابیامرز بهش جواب رد

 ... میشه و دست از سرم برمیداره

 نفس لرزونی کشید؛ 

اما اینجوری نبود، تو باغ مادربزرگم بودم، اونجا منو گیر   _

 انداخت، برد تو طویله و جلو دهنمو

 ... گرفت، بعدشم که

 ... چادرشو روی صورتش کشید و های های گریه کرد

فاقی که افتاده،  خشک شده بودم، نفسم بالا نمیومد از تصور ات

 از اینکه من حاصل تجاوز یه 

 .. بیشرف باشم

سر خوردم و روی زمین نشستم که نازنین ترسیده به سمتم  

 . خیز برداشت و کنارم نشست

بی ابروم کرد، بعدشم بهم خندید و گفت دیگه هیچکس   _

 ... بااین بی ابرویی منو نمیگیره

د، نمیدونستم  روزگارم سیاه شده بود، کار شبو روزم گریه بو

 . چیکار کنم، به کی بگم

اقام خیلی نگرانم بود، نمیدونست چیشده و منم از ترس بی 

 ابرویی و سکته اقام نمیتونستم چیزی
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 . بگم

دوماهی گذشته بود که حال تهو سراغم اومده بود، اوایل فکر  

 میکردم بخاطر گریه شبانه روزمه، 

د و حامله بود اما وقتی دیدم دختر خالم که ازدواج کرده بو

 حال تهو داشت ترسیدم نکنه منم 

 . حامله باشم

بالاخره به بدبختی تونستم یه روز بیرون برم و مستقیم رفتم  

 پیش دکتر، بهم گفت حامله ام و دنیا 

 . دور سرم چرخید 

 ... بدبختی پشت بدبختی

 ... نمیدونستم چیکار کنم، هیچ راهی نداشتم

 . ن زندگی خلاص کنمبه ذهنم رسید خودمو بکشم و از ای
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میترسیدم برگردم خونه، شکمی که خیلی زود بالا میومد و من  

 ... میموندم با یه بی ابرویی

 . هیچ جاییم نداشتم که برم

بالاخره مجبور شدم برگردم خونه، از رنگ و روی پریده و 

 چشمای وحشت زده ام معلوم بود

 . اتفاق بدی برام افتاده
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 ... یگه قابل پنهان کردن نبودشکمی که بزرگ میشد د

اون زمان با اقام راحت تر بودم تا مادرم، پدرم که حال و روزمو 

 دید منو کشوند تو اتاق و ازم 

 . خواست بهش بگم چیشده

 . مجبور بودم بگم، چاره ای نداشتم 

هرکلمه ای که میگفتم رنگ و روی پدرم بیشتر زرد میشد،  

 ... میترسیدم سکته کنه

 . حس میکردم کمرش خم شدهوقتی فهمید 

 . با چشمای به خون نشسته بلند شد و بیرون رفت

سه روز ندیدمش خودمو تو اتاق حبس کردم و فکر کشتن  

 خودم یه لحظه از سرم بیرون

 .. نمیرفت

 بعد سه روز اومد تو اتاق و گفت؛ 

 پاشو بفرستمت بری درس بخونی  _

شت مادرم  به بهونه درس منو از اون شهر دور کرد، حتی نزا

 باهامون بیاد و برادرم رو بهونه 

 ... کرد

 نگاهش رو بالا کشید و تو چشمای خیسم خیره شد؛ 



 

911 
 

وقتی به دنیا اومدی کپی اقام بودی، مهرت همون اول به  _

 دلمون نشست اما چاره ای نبود،

 ... مجبور شدیم

 .. یه روزه بودی، گذاشتیمت تو پارک و دورتر ایستادیم

وجه همه بهت جلب شد، مامورا که اومدن و وقتی گریه کردی ت

 بردنت خیالم یکم راحت شد و

 ... برگشتیم خونه

 هق زد و نالید؛ 

من نمیتونستم نگه ات دارم، زندگیت خراب میشد، زخم  _

 ... زبون دیگران داغونت میکرد

اقام پیگیر بود و فهمید سپردنت پرورشگاه، عذاب وجدان  

 . تااخرین ثانیه عمرش ولش نکرد
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برگشتیم شهرمون و چندسالی گذشت، پسر خاله به هوای 

 اینکه بدبختم کرده و انتقام نه گفتنم رو 

 . ازم گرفته بیخیالم شده بود

 . اقامم دیگه اجازه نمیداد برم خونه فک و فامیل مادرم

تو همین مدت پسر همسایه خاطرخواهم شده بود و من بیخبر  

 . بودم
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 . اری اما من بیخبر بودممدام میفرستاد برای خواستگ

 . تااینکه یه روز واسه خودم پیغام داد

 . جواب رد دادم اما بیخیال نشد

 . مرد خیلی اروم و خوبی بود

پدرم بهم گفت که بهش فکر کنم، نهایتش بهش میگیم چه  

 . اتفاقی افتاده، یا قبول میکنه یا نمیکنه

 . قسمش میدیم که به کسی نگه

ود که مردم الکی و دروغ هم قسم بخورن،  اون زمانا مثل الان نب

 حرمت داشت، سرت میرفت 

 . قسمت نمیرفت

 . بله رو که به پدرم داد خودش باهاش حرف زد

وقتی فهمید چه اتفاقی برام افتاده سخت بود براش قبول  

 . کردن، خواست که فکر کنه

اما نتونست چشم رو علاقه ای که بهم داشت ببنده و قبول  

 . کرد

بساط عروسیمون رو راه انداختن و ما از شهرمون   خیلی زود

 . رفتیم

میدونستم پسرخاله ام زخم خورده اس، نمیخواستم بلایی سر  

 . زندگیم بیاره
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 : اهی کشید و ادامه داد

مرد خیلی خوبی بود، هیچ وقت به روم نیاورد، بعدشم که رزا   _

 . به دنیا اومد

 : دیگه نمیتونستم بغضم رو پنهون کنم، نالیدم

هیچوقت نیومدی سراغم حالمو بپرسی، ببینی مرده ام زنده   _

 ام

 : هق هق کرد

مگه میشه، وقتی اومدم به بهونه کمک کردن تو اون یتیم   _

 . خونه فهمیدم به فرزندی گرفتنت

منم شوهر داشتم، بچه داشتم، اینجوری خیالم راحت بود یه 

 خانواده داری

 . یکردپوزخندی روی لبم نشست، داشت توجیح م
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نمیتونستم اون فضا رو تحمل کنم، به زور خودم رو بلند کردم  

 که نازنین زیر بازوم رو گرفت،

 ... از خونه بیرون زدم

 هیچکس دنبالمون نیومد، نازنین خودش پشت رول نشست 

 . سکوت کرده بود، از اونم دلخور بودم، از همه عالم دلخور بودم
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شتم اه و ناله این زن سخته بفهمی حاصل تجاوزی، چقدر پ

 بود؟ اینده ای که تباه شده دیده بود،

 . غصه ناراحتی درد

 . مقابل خونمون پارک کرد و دستم رو گرفت بالا رفتیم

 . کمکم کرد دراز بکشم و خودشم بالا سرم نشست

 . حس میکردم قلبم هرلحظه ممکنه منفجر بشه

ای نتونستم طاقت بیارم و بالاخره بغضم ترکید، هق هق ه

 مردونه ام سکوت خونه رو

 . میشکست

 . نازنین پا به پام اشک میریخت

دلم میخواست برم یقه اون مرتیکه رو بگیرم و تف کنم تو  

 . صورتش

 . نازنین که دید اروم نمیشم بلند شد و برام یه ارامبخش اورد

طولی نکشید که خوابم برد و برای چند ساعتم که شده از شر  

 . افکارم راحت شدم

**** 

 ( نازنین )

بالاخره خوابش برد و فورا به حاج بابا زنگ زدم، خیالش رو  

 راحت کردم و از ارمین پرسیدم 
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 ... که گفت ساره با خودش بردتش

خیالم راحت بود که بچه ام پیش ساره اس، پیامی بهش دادم و 

 حالش رو پرسیدم که گفت خوبه 

 ... و بهش غذا داده خوابوندتش

شدن رضا براش غذا گذاشتم، حسابی لاغر  بلند شدم تا بیدار

 شده بود و میدونستم فشار زیادی

 . روشه

 . بخاطر حرفایی که بهش زده بودم خیلی شرمنده بودم

 . وارد اشپزخونه شدم و زرشک پلو درست کردم
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 . دلم برای خونه ام تنگ شده بود، حسابی تمیزش کردم

 . حسابی کثیف شده بودم و حموم لازم بودم

فتم تو اتاق تا حوله بردارم که چشمای رضا باز شد و خوابالو ر

 بهم خیره شد؛ 

 چیشده نازنین  _

 هیچی عزیزم بخواب من میرم دوش بگیرم _

سری تکون داد و وارد حموم شدم، بخار اب حالم رو بهتر کرد،  

 تازه سرم رو شسته بودم که 

 . تقه ای به در خورد، باز کردم که رضا لخت وارد شد
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 . نم حموم میخوام، شاید حالم بهتر بشهم _

 . چیزی نگفتم و کنار کشیدم تا وارد بشه

 . زیر دوش ایستاد و اب گرم روی عضله هاش لغزید

 . پشت سرش ایستاده بودم و بهش خیره بودم

 . دلم تنگ شده بود برای شوهرم

 . مچم رو در حال دید زدن از اینه گرفت

موندم که لبخند کجی روی اما کم نیاوردم و سرتق بهش خیره 

 لبش نشست؛ 

 چشم چرونی نکن خانم  _

 : لبم رو گزیدم و با شیطنت گفتم

 ... مال خودمه اخه _

دستم رو دور کمرش حلقه کردم و بدن برهنه ام رو از پشت 

 . بهش چسبوندم

دستام روی بدنش لغزید و خودم رو بهش چسبوندم که بدنش  

 عکس العمل نشون داد و تحریک 

 . شد

 ت میبردم از اینکه با یه بغل کردن حالش رو خراب میکردملذ

. 
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کتف و بازوهاش رو میبوسیدم و همزمان روی بدنش دست  

 . میکشیدم

 . من قدم اول رو برداشته بودم، اما میخواستم خودش ادامه بده

بازوم رو گرفت و منو به سمت خودش کشید، توی بغلش جا  

 گرفتم و خودش رو از پشت بهم 

 زیر گوشم زمزمه کرد؛چسبوند، 
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 هنوز از دستت ناراحتما، یه ماه اسیرمون کردی _

 گونه اش رو نوازش کردم؛

 ... بهم حق بده، تو اگه همچین صحنه ای ازم _

 . نزاشت ادامه بدم و لب هاش قفل لبام شد

 گاز محکمی گرفت که اخم بلند شد؛ 

 بار اخرت باشه همچین چیزی به زبون میاری  _

ن بحث تموم بشه، گرمای بخار، بدنای خیسمون  میخواستم ای

 که بهم چسبیده بود تمام نیاز های

 . زنونه ام رو بیدار کرده بود

لب هاش روی گردنم کشید و با دستاش کل اندامم رو رصد  

 . کرد

 . پاهام شل شده بود و بهش تکیه داده بودم تا سقوط نکنم
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 و گفت؛  لبم رو گاز گرفته بودم که بوسه تندی روش نشوند

میخوام صداتو بشنوم، بعد این همه مدت میخوام خودتو ازاد   _

 ... بزاری من لذت ببرم

با حرکت دستش بین پام اه غلیظی از بین لب هام در رفت که  

 . جونی زیر گوشم گفت

حرکت دستش رو تند تر کرد، پاهام رو محکمتر بهم فشردم تا 

 . بیشتر دستش رو احساس کنم

سمت خودش چرخوند، دستاش و زبونش   بی تحمل من رو به

 روی بالا تنه ام چرخید، از اینکه 

میدیدم با لذت بهم خیره میشه و لمسم میکنه لذتم دوبرابر 

 . میشد

 میکی به زیر گوشم زد و زمزمه کرد؛

 میتونی وایسی سرپا بزنم؟ _

 . واقعا توان ایستادن نداشتم، هرلحظه ممکن بود سقوط کنم

ای خمارم خندید و بی حرف روی زمین  با دیدن صورت و چشم

 . نشوندم

میخواستمش، با لذت پشتم قرار گرفت و بین پام رو لمس کرد، 

 وقتی دید تا چه اندازه براش

 . اماده ام بی تحمل ضربه اولو بهم زد
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جیغی کشیدم، یه ماه رابطه نداشتن باعث شده بود دردم بیاد، 

 اما خیلی سریع عادت کردم و 

 . وجودم رو گرفتدوباره لذت کل 

 . نقاط حساس بدنم رو شناخته بود و باهام بازی میکرد

517 

از بلند شدن نفس هاش فهمیدم چیزی تا تموم شدنش نمونده،  

 حرکاتش رو سریع تر کرد و

 . همزمان باهم به اوج رسیدیم

جیغ من با اه بلندش توی حموم پیچید و بی رمق از پشتم  

 . کنار رفت

 . موم که بغلم کرد و موهام رو بوسیدنفس زنان نشستم کف ح

 : ساعد دستش که دور گردنم بود رو بوسیدم و گفتم

 کاش جلوگیری میکردی _

 : موهای خیسم رو بوسید

 . حسش نبود، میخواستم کامل لذت ببریم _

خودمون رو شستیم و از حموم بیرون اومدیم، فورا یه قرص 

 . اورژانسی خوردم

 . تنش و حال بد حامله بشم دلم نمیخواست میون این همه

 : غذا رو کشیدم و هردو مشغول خوردن شدیم که گفت
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 میریم خونه حاج خانم برو ارمین رو بگیر ازشون _

 لیوان ابم رو خوردم؛

ساره با خودش بردتش، اون بنده خداها نمیتونستن از پسش   _

 بر بیان

 سری تکون داد و چیزی نگفت که ادامه دادم؛

 یه؟حالا تصمیمت چ _

 سوالی نگاهم کرد؛

میخوای چیکار کنی حالا که مادرت رو پیدا کردی و همه   _

 چی رو فهمیدی؟

 نفس عمیقی کشید 

نمیدونم، ازش دلخورم، میدونم شاید واقعا اون مقصر نبود اما   _

 ازشون ناراحتم، اگه منو 

نمیخواست، اگر مسئولیتم رو نمیتونست قبول کنه چرا منو به  

 ! دنیا اورد؟

نی حاج بابا و حاج خانم هیچوقت نزاشتن من حس کنم  میدو

 بچه واقعیشون نیستم، اما اینکه یه

 . پرورشگاهیم همیشه گوشه ذهنم بود

 ... خیلی درد داره این موضوع
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فعلا نمیتونم تصمیمی درموردش بگیرم، میخوام زمان بگذره  

 ... این بهترین راهه

518 

یم و به سمت خونه  بهش حق میدادم، بعد از خوردن غذا اما شد

 . شایان رفتیم

با دیدنمون حسابی خوشحال شدن و کناره ساره نشستم،  

 نیشگونی از دستش گرفتم؛ 

 مثلا نامزدی، چرا هرروز خونه اش پلاسی تو _

 چشماش برقی از شیطنت زد؛ 

دیوونم مگه برم خونه؟ اینجا راحت مکانه، بی دردسر، بی   _

 ... استرس به کارمون میرسیم

محکم به پهلوش کوبیدم که خندید و ابرویی بالا   با ارنج

 ... انداخت

 : سری تکون دادم و زیر لب گفتم

 به زودی خاله میشم  _

شایان و رضا مشغول صحبت بودن و منو ساره هم باهم پچ پچ  

 میکردیم، ارمین رو توی بغلم 

نشوندم که مدام سرش رو به سمتم میکشید و با دستاش به  

 . سینه ام میزد
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ام رو یواشکی توی دهنش گذاشتم که چشم رضا بهم   سینه

 . افتاد، اخم کمرنگی کرد و اشاره زد

هرچی سینه ام رو میپوشوندم وروجک شال رو کنار میزد و 

 ... نمیزاشت

 . اخر مجبور شدم بریم تو اتاق شیرش بدم

 ساره در رو بست و کنارم نشست؛ 

 رضا چیشد؟ حرفی نزد؟ _

 سری تکون دادم؛

، امروز کلی گریه کرد، هیچوقت این حالش رو ندیده  داغونه _

 .. بودم

 ... دلم سوخت براش

 اهی کشید؛ 

حق داره، این مدت خیلی روش فشار بود، منو توم هرچی از  _

 دهنمون در اومد گفتیم، عذاب

 ... وجدان دارم

خودمم همینطور، اما هرکی جای من بود همینجوری فکر   _

 . میکرد

صرار کردن شام بمونین قبول نکردیم و ساره و شایان هرچی ا

 . برگشتیم خونه
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مدتی گذشته بود و همچی اروم بود، اخر هفته ها به حاج خانم  

 و حاج اقا سر میزدیم، یک ساعتی

 . هم به مادر خودم

519 

رضا هنوز حاضر نبود خونه مادر واقعیش بره اما ارتباطمون با  

 . رزا سرجاش بود

میخواستم براش یه جشن  تولد یک سالگی ارمین بود و

 کوچیک بگیرم، شاید اینجوری رضا هم 

 . به مادرش نزدیک میشد

رزا بهم گفته بود که مادرش بی تابی رضا رو میکنه اما برای 

 . ارامش رضا چیزی بهش نمیگه

دلم براش خیلی میسوخت، میدونم چه دردی رو تحمل کرد، 

 تو این کشور وقتی به دختری ظلم

 . دیگران مجبور به سکوت میشهمیشه بخاطر نگاه 

درسته میگن باید گفت نباید ترسید اما همون ادما که این  

 چیزارو میگن هیچکدوم برای ازدواج

سراغ همچین دختری نمیرن، این برمیگرده به فرهنگ اون  

 ... کشور

 مخصوصا که اون زمان اینطور مسائل اصلا قابل پذیرش نبود
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من فقط نگاهش کردم،   محسن هم همراه مامان اومده بود و

 جشن بود و نمیخواستم امشب رو به

خودم زهر کنم بنابراین بیخیالش شدم و اون هم بی حرف با  

 . پسرش کناری نشست

همه اومده بودن جز رزا و مادرش که ایفون زنگ خورد فورا  

 قبل اینکه رضا بلند بشه باز 

 . کردم

 . با ورود مادرش شوکه بهش خیره شد

میکردم، اما برعکس تصورم که شاید قاطی   بااسترس نگاهش 

 کنه چیزی نگفت و بااحترام و 

 . سنگین دعوتش کرد داخل

 . منو رزا نفس راحتی کشیدیم و مجلس شروع شد

 . خوشحال بودم که همه مشغول خندیدن و شادی بودن

مامان و حاج خانم با ارمین مشغول بودن، ساره مدام ازشون 

 . عکس میگرفت

 . پی نیم نگاهی از رضا بود نگاه مادر رضا

رزا بلند شدن و به سمتم اومد که تو اشپزخونه مشغوله کار 

 بودم، اخماش توهم بود که گفتم؛ 

 چیشده _
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هیچی گفت و پشت به پذیرایی خودش رو مشغول کرد، نگاهی  

 انداختم که متوجه نگاه خیره 

 . محسن شدم

نفسی از حرص کشیدم و به سمت رزا رفتم، مقابلش که  

 : یستادم دیدم قرمز شدها

 ! محسن چیکار کرد؟ _

5۲۰ 

متعجب سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد، وقتی دید جدی و 

 مصمم بهش خیره شدم اشک توی

 : چشماش جمع شد

توروخدا ازم دورش کن، داییت هم هست اما ازش بدم میاد،   _

 ... احساس بدی بهم میده

 : بازوش رو گرفتم و اروم تکونش دادم

 ! ر کرده رزا؟ چی گفته بهت؟چیکا _

مدام اطرافم میچرخه، از همون روزی که تو جشن ساره منو   _

 دید، مثل اینکه فهمیده باهم 

همکلاسیم و اومد دانشگاه، نمیدونم چجوری اطلاعاتم رو پیدا 

 ... کرد و بهم زنگ زد

 شوکه بهش خیره شدم، باورم نمیشد؛
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رتیکه عوضی  زنگ زده میگه ازت خوشم اومده زنم شو، م _

 وقتی نگاهش رو روی اندامم حس

 میکنم چندشم میشه توروخدا بگو دست از سرم برداره 

 : اخمام گره کور خورد و غریدم

غلط کرده، تو کجا اون کجا، شماها اصلا وصله تن همدیگه  _

 نیستین، خودم میشونمش سرجاش

 .. گریه نکن

ه  ارومش کردم و بیرون رفتیم، گفتم جوری بشینه که نگا 

 ... محسن بهش نیفته

ارمین رو بغل کردم و نشستیم، ساره مدام عکس و فیلم  

 ... میگرفت و بقیه دست میزدن

خوشحال بودم که این خانواده رو کنار خودم داشتمش، روزای  

 سختی رو گذرونده بودیم، اما 

 ... حالا این کوچولو باعث شده بود دوباره کنار هم جمع بشیم

همه با چای تقسیم کردیم، میز شام رو  کیک رو بریدیم و بین

 چیدیم و همه رو سر میز دعوت

 ... کردم که محسن خودش رو مقابل رزا انداخت

از حرص قرمز شده بودم، این دختره از سرش زیاد بود لقمه  

 گنده تر از دهنش برداشته بود و
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 ... نمیخواستم امشب خراب بشه

 ... دهمیدیدم که رزا به زور لقمه هاش رو قورت می

نیمه های شب بود که قصد رفتن کردن و رضا تا پایین  

 بدرقشون کرد اما من جلوی در باهاشون

خداحافظی کردم، محسن درحال پوشیدن کفشش بود و روبه 

 مادر رزا گفت؛ 

 حاج خانم بفرمایید من میرسونمتون _

 : قبل از اینکه چیزی بگه پریدم وسط و گفتم

 .. ت،،امشب اینجا میمونندستت درد نکنه، احتیاجی نیس  _

5۲1 

نگاه متعجبش رو به چشمای عصبیم دوخت، دوزاریش افتاد که  

 . همه چیو فهمیدم

 : در رو بستم و تو راهرو اروم غریدم 

 از رزا فاصله میگیری، صدکیلومتریشم نمیای فهمیدی؟  _

 پوزخندی زد؛ 

 چرا، جرم که نکردم، میخوامش میرم خاستگاریش _

 حرصم گرفت؛ 

گنده تر از دهنت برندار، مرد زن داری که یه توله هم   لقمه _

 داره چه به دختر مجرد به این
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 خوشگلی و باکلاسی، تو باید یه امل شبیه خودت بگیری 

 چپی نگاهم کرد؛ 

مثل اینکه دلت واسه ضرب دستم تنگ شده، رضا لوست   _

 کرده، زیر دست من بودی که ادبت

 میکردم

هونه خیر خواهی و غیرت کتک  تمام روزایی که زیر دستش به ب

 خوردم جلو چشمم اومد،

 عصبی بهش توپیدم؛

حالم ازت بهم میخوره، از تو هرچی که مربوط به توعه،  _

 دوروبر رزا نبینمت که شر برات

 ... درست میکنم

قبل از اینکه چیزی بگه در رو توی صورتش کوبیدم و داخل  

 . اومدم

 . قلبم تند تند میکوبید

 : که مادر رزا نگران مقابلم قرار گرفتجلوتر اومدم 

 . دخترم ما میرفتیم بهتر بود، رضا الان عصبانی میشه _

 : دلم سوخت براش، اوردمش و روی مبل نشوندمش

این چه حرفیه، رضا هیچوقت همچین کاری نمیکنه، حرمت   _

 مهمون توی خونه اش براش 
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 . اولویته مخصوصا اگر مادر و بزرگتر باشه

 ونو براتون اماده میکنممن اتاق مهم

 : بلند شد و گفت

 پس بزار کمکت کنم اول اینجا رو جمع کنی  _

 : که بازم نزاشتم و ارمین رو بغلش دادم

5۲۲ 

من و رزا جمع میکنیم شما اگه خوابتون نمیاد ارمینو نگه   _

 .. دارین

 .. باذوق بچه رو بغل کرد و بوسیدش

 ... باهاش بازی میکرد و ارمین براش میخندید

 . سریع ظروف توی ماشین گذاشتم که رضا وارد شد

 . با دیدنشون مکثی کرد و چیزی نگفت

 : وارد اشپزخونه شد و زیر گوشم گفت

 میمونه؟ _

 . اره ای گفتم که سری تکون داد

ارومتر از قبل شده بود، گذر زمان باعث شده بود وضعیت رو  

 . بهتر درک کنه

 . ین دوختمقابلشون نشست و نگاهش رو به ارم

 : یه دفعه گفت
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 اون مرد هنوز زنده اس؟ _

 : مادرش سرش رو بلند کرد و بهش نگاه کرد

 ... همون سالا تو یه دعوا چاقو خورد و فلج شد _

 . چندسالی زنده بود و بعدش دق کرد

 : چشمای خونیش رو بالا اورد و به مادرش خیره شد 

 بخشیدیش؟ _

 .. نه، هیچ وقت _

و از جاش بلند شد، قدم به سمت اتاق نفس عمیقی کشید 

 : برداشت و اروم گفت

 ... حلالش کن، مرده دستش از دنیا کوتاس _

 . وارد اتاق شد و در رو بست

 . رزا ارمین رو از مادرش گرفت و توی اتاقش خوابوند

مادر رو به اتاق مهمون فرستادم و خودم بعد از اینکه کارا تموم 

 ... شد برگشتم اتاقمون

تخت دراز کشیده بود و ساعدش روی چشماش بود، حتی  روی 

 لباساش رو عوض نکرده بود؛ 

5۲3 

 ... چرا لباس راحتی نپوشیدی  _
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دستش رو بی حرف به سمتم گرفت که لباسم رو در اوردم و با 

 لباس زیر توی تخت خزیدم،

 : گردنم رو بوسید و زمزمه کرد

 خواستم تو برام در بیاری  _

 : ید و ادامه داددستی به شکم تختم کش

 جلوگیری میکنی؟ _

 : کمربندش رو باز کردم و گفتم

 .. اره، قرص میخورم _

 میکی به گردنم زد؛

 دیگه نخور _

دکمه های پیرهنش رو هم باز کردم و دستمو روی سینه  

 سفیدش کشیدم؛ 

 چرا؟ خودت میخوای جلوگیری کنی؟  _

 کمرم رو فشرد و منو روی خودش کشید؛ 

 .. ی دیگه تو شکمت بکارمنه، میخوام یک _

 : نگاهم مات چشماش شد

 نه _

 حالا اون بود که شوکه شده بود؛ 

 چرا؟ میخوای ارمین یدونه بمونه؟ _
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از روش کنار اومدم که بازوم رو کشید و نزاشت از بغلش بیرون 

 برم؛

الان وقتش نیست رضا، استرس ارمین منو تحت فشار   _

 ... گذاشته، میترسم دوباره

 : و بوسیدموهام ر

بغض نکن عزیزم، ایندفعه زیر نظر پزشک میریم خوبه؟ بهت   _

 قول میدم بچه بعدیمون سالمه 

 ... سالمه

 : دستش روی پشتم چرخید که نالیدم

 ... رضا زشته، صدامون بیرون میره _

5۲4 

 خودش رو بهم فشرد؛ 

 اینو چیکارش کنم خب  _

 بزار برای فردا  _

 پشتم رو بین پنجه هاش فشرد؛ 

 ... حتی اگه از اینجا بخوام _

قیافه ترسیده ام رو که دید خندید و محکم توی بغلش فشارم 

 داد 

 . بعد از صبحونه هرچی اصرار کردم رزا و مادر نموندن و رفتن
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 . به رزا سپردم که دیگه تلفنای محسن رو جواب نده

وقت دکتر برای ارمین داشتم، بعداز ظهر که رضا از سرکار اومد  

 دیم دکتر، با بچه رو بر

 استرس به دکتر خیره شده بودم؛ 

خب، خداروشکر که داروها بهش ساخته، انشالل بتونیم   _

 چندسال دیگه عملش کنیم و دوباره

 ... راه بره

 امکانش نیست تو همین سن عمل بشه؟ _

 عینکش رو از چشمش برداشت؛

الان ریسکش بالاست، کوچیکه و بدنش ممکنه تحمل   _

 داشته باشه، بهتره همچین عملی رو ن

 .. چندسال صبر کنین

 ... سری تکون دادم و چیزی نگفت

بعد از توصیه های همیشگی بیرون اومدیم که صدای پیامک 

 گوشیم بلند شد؛ 

دوباره محسن اومد جلو در دانشگاه، دنبالمه نازنین چیکار   _

 کنم 

نمیخواستم رضا از موضوع بویی ببره، ناچارا اب رو بهونه کردم  

 خواستم برام بخره و ازش
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که ماشین رو پارک کرد و پیاده شد، فورا باهاش تماس گرفتم  

 که وصل شد اما صدای جیغ رزا

 توی گوشم نشست؛ 

 ... ولم کن اشغال ولم کن

 : صدای محسن میومد که فریاد کشید

 ... اگه دهنتو نبندی مجبور میشم خودم ببندمش _

5۲5 

، هرچی صداشون چشمام گشاد شده بود و اب دهنم خشک شد

 میکردم نمیشنیدن، رضا اومد و

 : با دیدن قیافه ام ترسیده گفت

 چیشده نازنین  _

 ... فقط تونستم بگم برو سمت دانشگاه

عصبی بود و مدام میپرسید چیشده، نمیدونستم چی بگم فقط  

 با گریه شماره رزا رو میگرفتم اما 

 ... جواب نمیداد

 . بلایی سرش بیارهداشتم سکته میکردم، میترسیدم محسن 

اخرش مجبور شدم براش تعریف کنم چیشده که محکم به  

 فرمون کوبید و با صورتی سرخ و 

 : رگی باد کرده غرید
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 .. خودم محسنو میکشم اگه بلایی سر خواهرم بیاره _

کاملا غیرتش روی رضا عیان بود، بهم ثابت شد هرچند به زبون  

 .. نیاره اما دوسشون داره

 ... رو گشتیم اما هیچ اثری ازش نبود اطراف دانشگاه

*** 

 ( رزا )

پلکام رو به سختی باز کردم، احساس میکردم به هرکدوم یه 

 . وزنه صد کیلویی وصله

 : هنوز گیج و منگ بودم که صدای نحسش هوشیارم کرد

 ... بالاخره بهوش اومدی  _

نگاهم بالا اومد و دیدم که مقابلم نشسته از جام پریدم و 

 : ه لبخندی روی لبش نشستنشستم ک

 ... دراز بکش، نترس _

نگاهی به اطراف انداختم، یه اتاق معمولی بود، وحشت تو کل  

 وجودم نشسته بود؛

 اینجا کجاست چرا منو اوردی اینجا _

 : انگشتش روی موهام نشست که خودمو عقب کشیدم

 ... انقدر وحشی بازی در اوردی مجبورم کردی بیهوشت کنم _

 : و توی دستش تکون دادگوشیم ر
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5۲۶ 

داداش و زن داداش جونت کلی زنگ زدن، با پیامت حسابی   _

 ... نگرانت شدن

 : بغض کرده نالیدم

 ... بزار برم، دست از سرم بردار نمیخوامت _

 به سمتم براق شد؛

 واقعا نمیبینی؟ یا خودتو زدی به کوری؟  _

 نمیبینی علاقه ام به خودتو؟ 

 سیده بودم؛هق هق ام بلند شد، تر

عشق یه طرفه که به درد نمیخوره؟ منو ببین زمین تااسمون 

 باتو فرق دارم، منوتو نمیتونیم 

 .. باهم بسازیم

خونسرد از جاش بلند شد و قبل از اینکه از اتاق بیرون بره 

 : گفت

چون منو نمیشناسی، اینجا میمونی تا منو بشناسی و بهم   _

 علاقه مند بشی، اون موقع برمیگردیم 

 . و ازدواج میکنیم

مات به در بسته خیره شدم، دیوونه اس، دیگه مطمئن شدم  

 . مشکل روانی داره
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 ... ازجام بلند شدمو پنجره رو باز کردم، همه حفاظ داشت

 . ناامید برگشتم و روی تخت نشستم

 ... باید چیکار میکردم!؟ چجوری فرار میکردم اخه

ر اینکه یه لحظه عصبی شده بودم، نمیخواستمش، حتی از تصو

 بخواد به عنوان همسر کنارم

 ... قرار بگیره حالمو بد میکرد

بلند شدمو با گریه از اتاق بیرون زدم، خونه دوبلکس بود، از پله  

 ها پایین رفتم که دیدم جلوی

 : تلویزیون نشسته و به صفحه سیاهش زل زده، جیغ کشیدم

مگه زوره،  چرا نمیفهمی میگم نمیخوامت، بابا دوست ندارم  _

 حالم بد میشه از فکر اینکه بخوای

 ... کنار من قرار بگیری 

 . چشماش هرلحظه قرمز تر میشد

 از جاش بلند شد و به سمتم قدم برداشت؛

 پس کیو میخوای هان؟ کسیو دوست داری؟  _

 ... به تو چه، هان به تو چه که کی تو زندگی منه _
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از بین دندونای قفل  فکم رو بین پنجه های مردونه اش فشرد، 

 شده اش غرید؛
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وقتی من چیزیو بخوام یعنی اون مال منه، وای به حالت اگه   _

 به مردی فکر کنی، حتی یه لحظه

 هم حق نداری به یادش باشی

بغض کرده و ترسیده بهش خیره موندم، صورتش سرخ شده  

 بود، نگاهش چرخید و روی لب

 ... هام نشست، قلبم نزد

 .. باهام کاری کنه چندشم میشد حتی از فکر اینکه 

بازوهای مردونه اش دور کمرم پیچید که دستام روی سینه اش 

 : قفل شد و ترسیده نالیدم

 ... چیکار میکنی، برو عقب بهم دست نزن _

حریص تر بهم چسبید، اندام مردونه اش رو زیر دلم حس  

 .. میکردم، خدایا، خدایا بهم رحم کن

 ... ولم کنهزار میزدم و خواهش میکردم 

هولم داد، بین خودشو دیوار حبسم کرد، نگاهش تو کل صورتم  

 : چرخید

 ... اگر بدونی چقدر دوست دارم، هیچوقت پسم نمیزدی  _

 .. فرصت حرف زدن بهم نداد ولب هام رو بلعید

حال تهو گرفته بودم، دستام توی سینه اش مشت شد و محکم  

 ... میکوبیدم
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از خودم دورش کنم، هرچی   اشکام میریخت و سعی میکردم

 بیشتر زور میزدم کمتر موفق 

 .. میشدم

دستام رو با یه دستش قفل کرد و بالای سرم برد، لب هام رو  

 میمکید، جوری که مطمئن بودم 

 ... کبود میشه، مرتیکه وحشی

بالاخره خودش نفس کم اورد و ازم جدا شد، چشماش رو با 

 لذت بسته بود 

 ام شدید تر میشد؛هرچی بالاتر میومد گریه ه

تورو قران محسن، باشه هرچی تو بگی، زنت میشم، بخدا   _

 زنت میشم فقط ولم کن 

نفسای داغش بین پام نشست، از ترس اب دهنم خشک شده 

 بود و کل وجودم میلرزید، اروم

 : گفت

زنمم بشی باید تمکینم کنی، الان اولین بارتو تجربه کنی   _

 بهتره، زودتر عادت میکنی 

زدم و التماسش میکردم، تقلاهام بیشتر شد و مهارم  جیغ می

 ... میکرد
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دید نمیتونه نگهم داره روی پاهام نشست و پیرهنش رو بیرون 

 کشید، بالا تنش اش لخت شد که 

 دکمه های شلوارش رو باز کرد و با لباس زیرش بیرون کشید

... 

 ... به سمتم چرخید که چشمام رو بهم فشردم تا نبینمش

امیدم به خدا بود، پاهاش رو دوطرف سرم گذاشت و اندام   تنها

 مردونه اش روی لبم گذاشت که 

 ... شوکه چشمام رو باز کردم

 : اشاره ای زد و گفت

 ... بخورش _

 .. حتی از فکرش هم عق میزدم

سرم رو چرخوندم که با دستاش نگهم داشت و خودش رو به 

 لبم مالید، بینی ام رو فشار داد که 

اه برای نفس کشیدن لبم رو باز کردم که توی دهنم ناخوداگ

 ... فرو کرد

عقی زدم، اصلا نمیتونستم و پشت هم عق میزدم که از ترس  

 گاز گرفتن و عقیم شدن بیرون

 ... کشید

 : بین پاهام نشست و بازش کرد، نگاهی بهم کرد و گفت
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وحشی بازیاتو بزار کنار، وگرنه مجبورم یه دفعه بزنم اون  _

 ... خودت دردت زیاد میشهموقع 

 : چشماش قرمز شد

فقط دعا کن کاری نکرده باشی بااون بی ناموسی که   _

 بخاطرش جواب رد بهم دادی، وگرنه

 ... همینجا چالت میکنم

 . خودش رو بین پام کشید که از ترس خشکم زد

 ... جون پسرت محسن توروخداا _

 ... بی توجه به جیغام خودش رو بهم فشرد

 ... کل بدنم پیچید، انگار یه چاقو داخلم فرو کردن درد توی 

 . فقط فشار میداد، هرچی دست و پا میزدم فایده نداشت

اه بلندی کشید و به بین پام خیره بود، لبخندی روی لبش  

 نشست و با شوق نگاهم کرد؛ 

 ... جان، جانم عزیزم خون اومد،تموم شد خانم خودم شدی  _

ام گذاشته بودن، هرکاری انگار یه تخته سنگ روی سینه 

 میکردم نفسم بالا نمیومد، با دیدن این

 حالم ترسیده خودش رو ازم بیرون کشید و بهم سیلی میزد؛
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 ... نفس بکش، رزا نفس بکش _
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لب هاش رو روی لب هام گذاشت و محکم فوت کرد که نفسم  

 . بالا اومد

 هرچی بالاتر میومد گریه هام شدید تر میشد؛

ان محسن، باشه هرچی تو بگی، زنت میشم، بخدا  تورو قر _

 زنت میشم فقط ولم کن 

نفسای داغش بین پام نشست، از ترس اب دهنم خشک شده 

 بود و کل وجودم میلرزید، اروم

 : گفت

زنمم بشی باید تمکینم کنی، الان اولین بارتو تجربه کنی   _

 بهتره، زودتر عادت میکنی 

هام بیشتر شد و مهارم  جیغ میزدم و التماسش میکردم، تقلا

 ... میکرد

دید نمیتونه نگهم داره روی پاهام نشست و پیرهنش رو بیرون 

 کشید، بالا تنش اش لخت شد که 

 دکمه های شلوارش رو باز کرد و با لباس زیرش بیرون کشید

... 

 ... به سمتم چرخید که چشمام رو بهم فشردم تا نبینمش

رف سرم گذاشت و اندام  تنها امیدم به خدا بود، پاهاش رو دوط

 مردونه اش روی لبم گذاشت که 
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 ... شوکه چشمام رو باز کردم

 : اشاره ای زد و گفت

 ... بخورش _

 .. حتی از فکرش هم عق میزدم

سرم رو چرخوندم که با دستاش نگهم داشت و خودش رو به 

 لبم مالید، بینی ام رو فشار داد که 

دم که توی دهنم ناخوداگاه برای نفس کشیدن لبم رو باز کر

 ... فرو کرد

عقی زدم، اصلا نمیتونستم و پشت هم عق میزدم که از ترس  

 گاز گرفتن و عقیم شدن بیرون

 ... کشید

 : بین پاهام نشست و بازش کرد، نگاهی بهم کرد و گفت

وحشی بازیاتو بزار کنار، وگرنه مجبورم یه دفعه بزنم اون  _

 ... موقع خودت دردت زیاد میشه

 : رمز شدچشماش ق

فقط دعا کن کاری نکرده باشی بااون بی ناموسی که   _

 بخاطرش جواب رد بهم دادی، وگرنه

 ... همینجا چالت میکنم

 . خودش رو بین پام کشید که از ترس خشکم زد
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 ... جون پسرت محسن توروخداا _

 ... بی توجه به جیغام خودش رو بهم فشرد

 ... قو داخلم فرو کردندرد توی کل بدنم پیچید، انگار یه چا

 . فقط فشار میداد، هرچی دست و پا میزدم فایده نداشت

اه بلندی کشید و به بین پام خیره بود، لبخندی روی لبش  

 نشست و با شوق نگاهم کرد؛ 

 ... جان، جانم عزیزم خون اومد،تموم شد خانم خودم شدی  _

انگار یه تخته سنگ روی سینه ام گذاشته بودن، هرکاری 

 ردم نفسم بالا نمیومد، با دیدن اینمیک

 حالم ترسیده خودش رو ازم بیرون کشید و بهم سیلی میزد؛

 ... نفس بکش، رزا نفس بکش _

لب هاش رو روی لب هام گذاشت و محکم فوت کرد که نفسم  

 . بالا اومد

 ... هق هق ام اوج گرفت و من رو محکم توی اغوشش کشید

 ... جان، جانم تموم شد _

 . اندام مردونه اش پایان همه ارزوهام بود  خون روی 

 .. زندگیم رو ته خط میدیدم

 ... طناب دور دستم رو باز کرد و روی دستاش بلندم کرد
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دیگه مهم نبود که لختم، بغلم کرده و داره همه جام رو میبینه  

 ... و لمس میکنه

 .. بدبخت شده بودم، بهم تجاوز کرده بود، دیگه دختر نبودم

شد و اب گرم رو باز کرد، دوش متحرک اب رو   وارد حموم

 برداشت و اندام مردونه اش رو 

 .. شست

 ... پاهام رو باز کرد و اب رو به سمتم گرفت

 ... کاشی های سفید حموم سرخ شدن

 ... زیر دلم و بین پاهام وحشتناک درد میکرد

زانوهام تا شد و کف حموم افتادم که فورا دستش رو دورم  

 رو بوسید؛  حلقه کرد، سرم

 ... هیس، تموم شد، دیگه زنمی _

 .. گفتم سفت نکن خودتو دردت میگیره
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حتی صداش هم باعث عذاب کشیدنم میشد، دستم بالا اومد و 

 سیلی محکمی توی گوشش کوبیدم،

 ... شدت ضربه ام اونقدر زیاد بود که صورتش نیم رخ شد

 چونه ام لرزید و تفی توی صورتش انداختم؛ 
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خدا و پیغمبر میزنی، اما تجاوز کردی بهم، اگه  دم از _

 مسلمونی اینه، من از این به بعد کافر

 ... میشم

 : اروم بود، خونسرد نگاهم کرد

اگه بدونی با قلب مرد به این بزرگی چیکار کردی حالم رو   _

 میفهمیدی، دین و ایمان من تو 

شدی خدای من شدی، اما نمیفمی چه حالی دارم، مجبور شدم  

 اری کنم که نتونی ازم جداک

 ... بشی

 ... اینجوری خیالم راحته مال خودمی

 : اشک توی چشماش حلقه بست و رگ گردنش باد کرد

میدونی چه شبایی از ترس اینکه زن یکی دیگه بشی خواب  _

 ! نداشتم؟

 روی سینه اش که از چنگا و مشتای من سرخ شده بود کوبید؛ 

 ... حتی از فکرشانگار قلبم میخواد منفجر بشه   _

انقدر گریه کرده بودم که اشکام خشک شده بود، خودش منو 

 . شست و خودشم گربه شور کرد

 ... دورم حوله پیچید و روی تخت نشوندم
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سعی میکرد بدون نگاه کردن به بدنم خشکم کنه، پوزخندی 

 روی لبم نشست که فهمید، نیشخندی 

 : زد

نه حالا حالاها نمیتونم  نگات نمیکنم که دوباره بلند نشه، وگر _

 ... بزارم استراحت کنی

 . هنوز درد داشتم، حس میکردم بین پام با چاقو پاره شده

 ... ترجیح دادم خفه خون بگیرم وقتی زورم بهش نمیرسه

یکی از پیراهناش رو از چمدونش بیرون کشید و تنم کرد، روی 

 تخت درازم داد و روم پتو

 کشید؛ 

 ارممیرم برات چای نبات بی  _

از اتاق که بیرون رفت، از جام بلند شدم، نمیتونستم بااین بی  

 . ابرویی زندگی کنم

 .. من مثل مامان قوی نبودم
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 .. وارد حموم شدم و مقابل اینه ایستادم

 . چشمای ابیم یخ زده بود، احساساتم مرده بود

 ... باارنج توی شیشه کوبیدم و هزار تیکه شد
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یکه شیشه رو برداشتم و روی مچ بی توجه به درد ارنجم ت

 ... دستم گذاشتم

فشار دادم و پوستم رو برید که با ضربه ای که به پشتم خورد از 

 .. دستم افتاد

دستای مردونه اش دور کمرم قفل شد و از حموم بیرونم  

 ... کشید

روی تخت پرتم کرد، اشکی نداشتم فقط هق میزدم که 

 فریادش پرده گوشم رو لرزوند؛

در از من بدت میاد، کثافط میگم ازدواج میکنیم،  انق _

 میخوامت، تو بیا فقط خانمی کن دیگه چی

 ... میخوای 

 اب که از سر بگذرد چه یک وجب چه صد وجب؛ 

 ... نمیخوامت، تااخر عمرتم بدویی نمیخوامت _

کل بدنش میلرزید، انقدر عصبی بود که هر لحظه فکر میکردم  

 الان دستش دور گردنم حلقه

 ... شه و خفه ام میکنهمی

 . اما وارد حموم شد و شیشه هارو جمع کرد

سرم رو زیر پتو کردم، فقط دعا میکردم قلبم وایسه، دیگه 

 . هیچوقت چشم باز نکنم



 

949 
 

 ( محسن )

 . فشار عصبی روم زیاد بود

 ! من که این همه میخواستمش، چرا منو نمیدید؟

 ! حاضر بودم حتی براش بمیرم

ه این گندگی اونم با یه بچه عاشق بشه و مسخره اس، مرده ب

 ... این کارارو بکنه

 ... اما دست خودم نبود

 ... یاد سرخی خون بین سفیدی پاهاش هم حالمو خوب میکرد

 .. اینکه زن من شده بود، خیالم رو راحت میکرد
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 . میدونستم دیگه راهی جز من نداره

رم میزد ولش انقدر با غرور و مردونگی ام بازی کرد که به س

 کنم تا خودش برای اینکه ابروشو

 ... بخرم دنبالم بدوعه اما نمیتونستم

 ... دل لامصبم نمیزاشت

 . شیشه هارو جمع کردم تا بعدا ببرم بریزم دور

در حموم رو قفل کردم که دیدم خودش رو زیر پتو مچاله کرده  

 .. و اروم نفس میکشه

 ... اروم صورتش رو باز کردم که دیدم خوابه
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 ... کنارش دراز کشیدم، خسته بودم، دلم ارامش میخواست

 ... زیر پتو رفتم و توی بغلم کشیدمش

 صورتم رو توی موهای قشنگش فرو کردم و سعی کردم بخوابم

... 

 ( نازنین )

دوروز بود که هیچ خبری نداشتیم، گوشی هردوشون خاموش 

 بود، به هرجایی که فکر میکردیم 

 .. م اما پیداش نکردیمممکنه ببرتش سر زدی

 ... دلم میخواست زمین دهن باز کنه و منو قورت بده

 . رضا انقدر عصبی بود که جرات نمیکردم پیش چشمش برم

 ... مادرش فقط گریه میکرد و التماس میکرد پیداش کنیم

 پدرش وجب به وجب این شهرو گشته بود اما پیداشون نکرد

... 

 ... میشه میدیدم کمر پیرمرد هرلحظه خم تر

 ... دختر یکی یدونه اش بود حق داشت

همه منتظر یه خبر نشسته بودیم که زنگ خونه به صدا در 

 اومد فکر کردم ساره اس که ارمین 

رو اورده، اما با دیدن محسن خشکم زد، رضا که دید با  

 چشمایی گرد شده جلوی ایفون ایستادم

 ... جلو اومد
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وید و پله هارو دوتا یکی  با دیدن محسن فورا از خونه بیرون د

 ... کرد

 ... روسری رو چنگ زدم و پشتش دویدم، میکشتش، مطمئنم
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در ورودی رو باز کرد و بدون اینکه فرصت حرفی بده مشتش  

 ... توی صورت محسن کوبید

 ... محکم زمین خورد

 به سمت رزا دویدم، بی روح و سرد ایستاده بود 

 ... با دیدنش گریه ام گرفته بود

 ... شکام راه افتاد و محکم بغلش کردما

 ... بدنش یخ بود، از حالتش ترسیده بودم

 ... مادرش و پدرش پشت سرمون پایین اومده بودن

با دیدن رزا به سمتش اومدن و بغلش کردن، رضا بی توجه به  

 همه محسن رو زیر مشت و لگد 

 ... گرفته بود

و مالین  عجیب بود که هیچ دفاعی از خودش نمیکرد، خونین 

 ... شده بود

میترسیدم بکشتش به سمت رضا رفتم و با گریه پیرهنش رو  

 کشیدم؛ 
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 ... تورو خدا رضا کشتیش، خونش میفته گردنت _

پدرش جلو اومد که رضا عقب کشید، سیلی محکمی توی 

 ... گوشش کوبید که قلبم لرزید

 با دستای بی جون و لرزونش به سر و صورت محسن میکوبید

... 

 : سیدم یه اتفاقی برای یکیشون بیفته، دستش رو گرفتممیتر

پدرجان اروم باش، بخدا الان حالت بد میشه، ولش کن این   _

 ... پست فطرتو

پوزخندی رو لب محسن نشست که دلم میخواست توی دهنش  

 ... بکوبم

مادرش رزا رو بالا برد، مثل یه رباط بود حس میکردم روح توی  

 ... وجودش نیست

شت یقه محسن رو گرفت و بلندش کرد، که محسن رو رضا از پ

 : به پدرش گفت

 ... من... دخترتونو میخوام، خاستگاریش میکنم ازتون _

نفس پیرمرد سخت بالا میومد، تو این چند روز اندازه ده سال  

 پیر شده بود، رضا غرید؛

 ... جنازه خواهرمم روی دوشت نمیندازم _

 اد کرد؛ محسن نیشخندی زد و یقه اش رو از
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وقت محضر میگیرم ساعت و روزشو خبر میدم میام زنمو   _

 ... میبرم

منو رضا بهم خیره شدیم، تنم یخ بست، نمیخواستم به منظور  

 . حرفش فکر کنم
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 . حال رزا اما تایید میکرد فکر توی ذهنم رو

 ... چشمای رضا هم پر از ناباوری بود

 اونم فهمیدهشوکی که تو چشمای پدرش نشست نشون میداد 

... 

 ... پله هارو دوتا یکی بالا رفتم

 شنیدم که رضا فریاد کشید؛

 ... وای به حالت دست از پا خطا کرده باشی _

 . وارد خونه شدم و جلوی پای رزا زانو زدم

 . به میز وسط خیره شده بود

 ... مادرش فقط گریه میکرد و دستاش رو میبوسید

رخوندم و لبخند  صورت یخ زده اش رو به سمت خودم چ

 زورکی روی لبام نشوندم با صدایی 

 : خشدار از بغض نالیدم
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رزا جان، قربونت برم، منو ببین، بهم بگو چیشده محسن   _

 باهات کاری که نکرد هان؟ 

چشمای مادرش گشاد شد، از استرس کل وجودم میلرزید، با  

 حرفم رعشه ای به بدنش افتاد که 

 : هق هق ام بلند شد

 ... الهی بمیرمبمیرم من،  _

 . تازه جوو خونه اروم شده بود

 . خسته روی تخت دراز کشیدم

 . رضا هنوز نیومده بود اتاق و بالا سر خانواده اش نشسته بود

حتی نگاهمم نکرده بود، دلم گرفت من بی گناه بودم چرا  

 نگاهم نمیکرد!؟ 

 ... سعی کردم خودم رو اروم کنم وقت این مسخره بازیا نبود

 . ن به پلیس و محسن رو به جرم ادم ربایی بردنزنگ زد

نمیدونستم اخر این داستان چی میشه،اما محسن عین خیالش  

 ... نبود

 . حتی یه لحظه هم دور رزا خلوت نمیشد تا باهاش حرف بزنم

 در اتاق باز شد که سریع نشستم، مادر وارد شد و سریع پریدم؛

 جانم مادر  _
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 : و نالیدبا چشمایی گریون وارد شد 

حرف نمیزنه، هرکاری میکنم نمیشه، حالتاش یاداور روزای  _

 نحس گذشته اس، تو برو مادر،

 ... شاید از من خجالت میکشه، تو برو باهاش حرف بزن

وارد اتاق ارمین شدم که دیدم توی خودش مچاله شده و بقیه  

 اطرافش نشستن، بهشون اشاره 

 ... بیرون رفتن زدیم که از جاشون بلند شدن و از اتاق 

کنارش نشستم و دستی به موهاش کشیدم که ترسیده خودش 

 رو عقب کشید، با دیدنم نفسش رو

 : ازاد کرد

 ... منم رزا، نترس، اینجا کسی اذیتت نمیکنه _

دستش رو گرفتم خواستم کمکش کنن لباسش رو در بیاره که  

 خودشو عقب کشید، استین مانتوش

 ... دیدم  بالا رفت و کبودی دور مچش رو

 ... بغض کرده بودم، حیوون عوضی، چیکار کردی بااین دختر

منو ببخش، من باعث شدم شماها باهم روبه رو بشین، روم   _

 سیاهه، شرمنده همتونم 

 : صدای خشدارش بلند شد
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هیچکس مقصر نیست جز اون حیوون، اینده ام تباه شد   _

 نازنین، التماسش کردم گفتم زنش میشم 

 ... زنه ولی اون شهوت چشماشو کور کرده بودفقط بهم دست ن 

میخواست مطمئن بشه من تاابد بهش گره میخورم و کاری ازم  

 .. بر نیاد

 ... خدا لعنتت کنه محسن، خدا ازت نگذره

هیچ راهی برام نزاشته، هر مسیری برم تهش میخوره به اون  _

 حیوون، شناسنامه ام یه دختر 

 ... مجرده اما جسمم یه زن شوهر دار

 . اون شب من کنار رزا موندم

 ... هردو تا صبح بیدار بودیم

 ... نمیدونستم اینده چه اتفاقی میخواد بیفته

 . اما خیلی دلشوره داشتم

صبح به مامان زنگ زدم و همه چیز رو تعریف کردم، پشت  

 تلفن انقدر گریه کرد که گفتم الان

 : از حال میره

 . یعنی چه بلایی سر برادرم میاد _
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حرصم گرفته بود، انگار نه انگار چیکار با زندگی اون دختر کرده 

 . بود

مامان انقدر ازش دفاع نکن همین حرفات شیرش کرد یه   _

 .. عمر گوه زد به زندگیمون

تحمل حرفا و گریه های مامان رو نداشتم، خداحافظی کردم و 

 تلفن رو قطع کردم، برگشتم که 

 .. رزا رو پشت سرم دیدم

ی خوردم، لبخند مصنوعی روی لبام نشوندم که پوزخندی یکه ا

 بهم زد؛ 

به مادرت بگو مجازاتش اعدامه، بدون رضایتم بهم دست   _

 درازی کرد، اثارش هنوز رو بدنم 

 ... هست

 چیزی نگفتم که با تلخی گفت؛ 

دیشب راست گفتی، اگه باهات روبه رو نمیشدم این اتفاف  _

 ... برام نمیفتاد

ی زبون ادما حتی از شمشیر هم برنده تر دلم شکست، گاه 

 . میشد

توی اتاق برگشت و من وارد اشپزخونه شدم، از نفرت توی  

 . چشماش ترسیده بودم
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درست میگفت اگه رضایت نمیداد محسنو اعدام میکردن، بچه 

 اش چی میشد!؟

 درسته گند زده بود به زندگیم اما هرجی که بود اون داییم بود

.. 

 : ارم و وارد اتاق شدم، کنارش نشستمنتونستم طاقت بی 

 ... رزا، واقعا میخوای محسنو بکشی پای چوبه دار _

 سرد نگاهم کرد؛

اسم اون حیوونو پیش من نیار، اون منو کشت، منم   _

 ... میکشمش

 ... لرزی به اندامم نشست

 دستش رو گرفتم؛

 ... رزا میدونم خواسته بزرگیه، اما اون بچه داره _

رو ادامه بدم و دستش رو کشید با نفرت نگاهم  نزاشت حرفم 

 . کرد

 میخوای رضایت بدم؟  _

 چیزی نگفتم و بغض کرده نگاهش کردم که با سنگدلی گفت؛ 

پس توم طلاق بگیر، از رضا جداشو، تاوان تورو من پس دادم،  _

 حالا همتون سرزندگیتون 

 ! باشین و من نابود بشم؟
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به دختری که میشناختم  شوکه بهش خیره شدم، هیچ شباهتی 

 ... نداشت

 . بی حرف بلند شدمو از اتاق بیرون زدم

 . سرم از گریه های مامان درد گرفته بود امروز دادگاه اول بود

رزا رفته بود پزشکی قانونی و همه چیز مشخص بود، طی  

 دوروزی که نبودن سه بار بهش 

 ... تجاوز شده بود

 . کل بدنش کبود و خونمرده بود

 . ستم چیکار کنم، به کی پناه ببرمنمیدون

مخفیانه از رضا با وکیل صحبت کرده بودم که اب پاکی رو روی 

 دستم ریخت و گفت تنها 

 .. راهش اینه رضایت بگیریم، وگرنه اعدامش میکنن

 ... رزا یه جورایی لج کرده بود و هیچ جوره کوتاه نمیومد

 ... زندگیم عملا رو هوا بود

 .. محسنو اعدام کنن نمیتونستم اجازه بدم

 ... هرچقدرم عذابم داده بود اما نمیتونستم

با رزا بیرون قرار گذاشتم مقابلش نشستم که بی روح بهم خیره  

 شد؛ 
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 ... باشه، شرطتو قبول میکنم، از رضا جدا میشم _

 سری به نشونه تایید تکون داد؛ 

 .. هرموقع سند طلاقتون رو برام اوردی رضایت میدم _

 ... رون زدم و دویدماز کافه بی

 ... نمیدونستم کجا میخوام برم

 .. دلم پر بود از زمینو زمان دلم پر بود

فکرشم نمیکردم دختری که انقدر بهش محبت کردم منو قاطی  

 ... این داستان کنه

 . دفتر وکیل رفتم و قرار داد بستم

هوا تاریک شده بود که کلید انداختمو وارد خونه شدم، رضا  

 ی نشسته بود کلید برق توی تاریک

 . رو زدم که نگاهم قفل چشمای به خون نشسته اش شد

 سرم رو پایین انداختم و در رو بستم که غرید؛ 
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 کدوم گوری بودی تاالان  _

مرگ یبار شیون یبار، امروز فردا بود که براش احضاریه بیاد،  

 خودم میگفتم بهتر بود؛ 

 دفتر وکیل بودم _

 جاش بلند شد؛  چشماش رو ریز کرد و از
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 وکیل چرا _

 : من منی کردم که با صدایی بلند تر گفت

 با توم میگم دفتر وکیل واسه چی _

 : پلکام رو بهم فشردم

 تقاضای طلاق دادم  _

حتی صدای نفس هاش رو هم نمیشنیدم چشمام رو باز کردم و 

 . به نگاه مبهوتش خیره شدم

 صورتش رو با دستاش مالید؛ 

 ؟ چرا چرت و پرت میگی چیکار داری میکنی _

 بغض کردم؛ 

 ... اینجوری بهتره، بااین وضعیت ما دیگه چطور باهم _

 ... پرید وسط حرفمو فریاد کشید خفه شو

شکلات خوری روی میز رو برداشت و محکم به دیوار کنارم 

 کوبید که از جام پریدم و جیغی

 کشیدم؛ 

خدا  تو اون دایی عوضیت گوه کشیدین زندگی منو خانوادمو، _

 ... لعنتتون کنه

 . یه هفته ای بود که رضا از خونه بیرون زده بود



 

962 
 

بعد از اینکه هرچی از دهنش در اومد بارم کرد رفت و دیگه 

 . نیومد

 . یه هفته ای که تو تب دوریش سوختم و دم نزدم

حتی توان نگه داری از ارمین رو هم نداشتم، خیلی وقت بود  

 بچه امو درست ندیده بودم و

 ... جیح میدادم فعلا از این محیط دور بمونهتر

دراز کشیده بودم و به سقف خیره بودم که صدای گوشیم بلند  

 شد، با دیدن شماره وکیلم از جام 

 ... پریدم، با چیزایی که گفت اشک تو چشمام حلقه بست
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احضاریه به دست همسرتون رسید ایشون هم گفتن مشکلی   _

 جدا با طلاق ندارن، اگر توافقی

 ... بشین خیلی کارتون راحتتره

 . وکیل صحبت میکرد و من غرق زندگی سیاهم بودم

این چه سرنوشتی بود، تاالان همه امیدم به این بود که رضا  

 ... قبول نمیکنه

 ... نمیزاره جدا بشیم

 ... اما انگار اونم خسته بود، خسته تر از من

 ... گوشی رو قطع کردم و هق هق ام اوج گرفت
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 ... ایا چراخد

 ... چرا هردفعه میخوام زندگی کنم نفس بکشم نفسمو میبری 

 ... انقدر هق زدم که دیگه نایی برام نمونده بود

حال تهو سراغم اومد و خودم رو به دستشویی رسوندم، هیچی  

 تو معدم نبود اما همچنان عق

 ... میزدم

خیلی زودتر از چیزی که فکر میکردم کارا انجام شد، دادگاه 

 حکم صادر کرد و فردا نوبت 

 ... محضر داشتیم برای جاری شدن صیغه طلاق

 . اون شب من مرگ رو جلوی چشمم دیدم

 ... بدترین شب زندگیم بود، ثانیه به ثانیه اش با عذاب گذشت

دلم شوهرمو میخواست اما بخاطر مامان و محسن باید خفه 

 ... میشدم

 .. سیدبالاخره خورشید طلوع کرد و اون صبح نحس ر

 ... لباس مشکی پوشیدم و راهی محضر شدم

 . شبیه مردهای که از تو گور بیرون میکشیدن شده بودم

 . پله هارو بالا رفتم، در رو که باز کردم رضا رو دیدم

 .. با اخمایی گره خورده منتظرم بود 
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لرزون جلو رفتم که بی حرف شناسنامه ام رو از دستم کشید و  

 زبا برگه دادگاه روی می

 ... محضردار کوبید

 نشستیم تا کارارو انجام بدن 

استرس داشتم، پاهام رو تند تند تکون میدادم حرکات عصبیم  

 . دست خودم نبود 
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انقدر خودخوری کرده بودم که دیگه هیچ کدوم از رفتارام 

 ... دست خودم نبود 

 . چشمام مدام پر و خالی میشد

 . محضر دار که صدامون کرد قلبم ایستاد

 ... هرلحظه به پایان زندگیم نزدیک تر میشدم

 . روی صندلی نشستم که مادر رضا وارد شد

 : سلامی کرد و با تشویش گفت

 تموم شد؟ _

 : رضا با اخمایی گره خورده گفت

 صیغه رو بخونن تمومه _

 ... نه نه وایسین _

 : متعجب بهش خیره بودیم که رو به رضا گفت
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 ت حرف دارمبیا پسرم، چند دقیقه باها _

** 

 ( رضا )

از جام بلند شدمو دنبال مادر رفتم، خودم رو قانع کرده بودم  

 که منو نازنین به درد هم نمیخوریم،

کسی که دلش با شوهرشو زندگیش باشه تا تقی به توقی 

 میخوره اسم طلاق رو نمیاره 

 : مامان مضطرب گفت

 نشی یه چیزی رو امروز فهمیدم، اما قول بده بهم که عصبی   _

اعصابم انقدر ضعیف بود که حوصله خودمم نداشتم، از بین  

 دندونای قفل شده ام غریدم؛

 بگو مامان  _

دیدم صبح رزا میگه میخوام رضایت بدم، تعجب کردم اون  _

 که سرسختانه میخواست مجازات 

 ... کنه یهو چیشد با هزار قسم و ایه فهمیدم که

 مکثی کرد و لب هاش رو تر کرد؛ 
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یدم رزا به نازنین گفته من تاوان زندگی و خوشبختی  فهم _

 تورو پس دادم، اگه میخوای رضایت
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 بدم باید طلاق بگیری 

شوکه به مادر خیره بودم، باورم نمیشد چیزی که میشنیدم  

 حس میکردم هرلحظه ممکنه از

 ... گوشام دود بیرون بزنه

 .. این دوتا نخود مغز چیکار داشتن میکردن

حرص روهم ساییدم، وارد محضر شدمو شناسنامه   دندونام رو با

 هارو برداشتم، مچ دست 

 ... نازنین رو گرفتم و بیرون کشیدم

هرچی مادر و نازنین صدام میکردن توجهی نکردم و توی  

 ماشین انداختمش، پشت رول نشستم

 . و استارت زدم

 .. پام روی پدال گاز فشردم و مستقیم به سمت خونه رفتم

 . نقدر بزنمش که جونش بالا بیاددلم میخواست ا

 ... چرا ازم پنهون کرد

 . انقدر عصبی بودم که جرات جیک زدن هم نداشت

 . مقابل خونه پارک کردم و منتظر موندم پیاده بشه

وارد خونه شدیم که محکم هولش دادم داخل، روی زمین افتاد  

 و اخی گفت؛ 

 من باتو چیکار کنم هان؟ _
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 ر کنم؟من با شمادوتا احمق چیکا

 برای خودتون میبرین میدوزین تنمم میکنین؟ 

 ... مگه زندگی من بازیچه دست شما دوستاست

 از حرص قرمز شده بودم فریاد کشیدم؛ 

کی میخوای بزرگ بشی، تا کی میخوای منو فدای یکی دیگه   _

 بکنی، بخاطر محسن گفتی طلاق 

 میخوام اره؟

ت انداختمش از بازوش گرفتم و توی اتاق پرتش کردم، روی تخ

 و به جونش افتادم، لباساش رو 

 ... توی تنش پاره کردم

جیغ میکشید و صدام میکرد اما من پر از خشم بودم پر از  

 ... حرص

 .. دلم شکسته بود از اینکه هیچوقت اولویت زندگیش نبودم
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 . لختش کردم و حریصانه بهش خیره شدم

و گرفتم ترسیده و گریون خودش رو عقب کشید که مچ پاش ر

 .. و به سمت خودم کشیدمش

برش گردوندم و موهاش توی دستم گرفتم، بی هیچ مقدمه ای 

 خودمو واردش کردم که جیغش
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 . بلند شد

تحریک نشده بود و اماده نبود، اما بی توجه ضربه هام رو پر 

 ... قدرت شروع کردم

تمام خشم و عصبانیتم رو خالی کردم، هرچی تقلا کرد از زیرم  

 ... ه نتونستدر بر

به سمت خودم چرخوندمش که دستشو روی شکمم گذاشت و  

 : با هق هق نالید

 ... توروخدا رضا، درد داره، دارم میمیرم _

حرف نزن، وظیفته شوهرتو در هر حالی تمکین کنی، حرف   _

 ... نزن که از پشت ترتیبتو میدم

ترس توی چشماش نشست و بی صدا اشک ریخت، حرکت  

 ر ضربه ام باعث سینه هاش با ه

 ... لذتم میشد، بی تحمل خم شدم و لب هاش رو قورت دادم

 ... به خودم که نمیتونستم دروغ بگم، دلتنگ بودم خیلی زیاد

بالاخره به اوج رسیدم و خودم رو خالی کردم، روی تخت 

 ... افتادمو نفس نفس میزدم

 ... بهم پشت کرده بود و شونه های ظریفش میلرزید

که بغلش کنم اما جلوی خودم رو گرفتم، باید  دستم میرفت  

 ... ادبش میکردم
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باید یبار برای همیشه بهش میفهموندم که زندگی مشترک ما  

 ... به خواست دیگران نیست

 ... بهش پشت کردم تا نبینم گریه میکنه

 خودمم بغض کرده بودم

 . هرچقدر سعی میکرد بی صدا گریه کنه اما من میشنیدم

 . بلند شدمو وارد حموم شدمبا حرص از جام 

 . زیرش دوش اب داغ ایستادم

 .. بعد از این همه مدت دوری سیر نشده بودم

 ... عصبانیتمم کم نشده بود

 ... فقط خودش باید ارومم میکرد

 ... از زیر دوش بیرون اومدم و وارد اتاق شدم دوباره
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همچنان مشغول گریه بود که بازوش رو گرفتم و به سمت  

 چرخوندمش؛  خودم

چرا ساکت نمیشی، نشنیدی چی گفتم؟ خودت دلت میخواد  _

 اره؟ 

روی تخت هولش دادم که خودش رو عقب کشید، مچ پاش رو  

 گرفتم و با یه حرکت دمرش

 .. کردم
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 ... روی پاهاش نشستم و پشتش رو باز کردم

فهمید میخوام چیکار کنم تقلا کرد از زیرم در بره و ترسیده زار 

 زد؛

 کن رضا، دیوونه شدی ولم کن، باشه بخدا ساکت میشم ولم _

.. 

عصبی سیلی به پشتش کوبیدم، واقعا میخواستم اینکارو بکنم،  

 اما انقدر جیغ زد و گریه کرد که

 .. دلم سوخت

 ... خیلی ترسیده بود

ولش کردم که فورا چرخید و با ترس و هق هق بهم خیره  

 ... موند

 شلوارم رو پوشیدم و غریدم؛

 ... اشو لباس تنت کن وگرنه بهت رحم نمیکنمپ _

تند تند مشغول پوشیدن لباساش شد که گوشیم رو از جیب 

 شلوار کتانم بیرون کشیدم و روی اسم

 : رزا کلیک کردم، دیگه ناامید شده بودم که بالاخره جواب داد

همچین چیزی به این دختره بی مغز میگی به من فکر   _

 نکردی؟ 

 ریت و علاقه ات؟ این بود ادعای خواه
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 .. که تو محسن اتیش بشین بیفتین وسط زندگی من

 پرید وسط حرفم و با حرص توپید؛

فقط تو زندگیت مهمه؟ پس من چی؟ من اینده ام به باد  _

 رفته مهم نیست؟

 من بخاطر شماها نابود شدم 

 : حرصم گرفت

تو بخاطر من نابود نشدی، بخاطر هوس بازی اون پست  _

 ... فطرت بود

 . وشی رو قطع کردم و روی کاناپه انداختمگ

اعصابم داغون بود، اب سرد رو سر کشیدم تا اتیش درونم کمتر  

 ... بشه
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 .. جفتشون احمق و بی مغز بودن

 ( رزا )

 . حال تهو امونم رو بریده بود

 . هیچی نمیتونستم بخورم

 . دهنم رو اب کشیدم و روی تخت افتادم

ه بودم که دل و رودم بهم دیگه پیچ  انقدر با معده خالی عق زد

 . خورده بود



 

972 
 

صدای پیامک گوشیم بلند شد، نگاهی انداختم که دیدم پیامک 

 ... تبلیغاتیه

 ... عصبی پاکش کردم که نگاهم به تاریخ افتاد

چشمام رو ریز کردم و وارد تقویم گوشیم شدم، ماه قبل پریود  

 . نشده بودم

نفسم توی سینه حبس   حال تهو الانم، اب دهنم خشک شد و

 . شد

 . نه امکان نداشت، حتی نمیخواستم بهش فکر کنم 

 . لرزشی توی اندامم نشست

 !... خدایا نه

 . اما تمام علائمش رو داشتم، استرس امونم رو بریده بود

نتونستم طاقت بیارم، قبل از اینکه مامان برگرده باید میفهمیدم  

 .... حدسم درسته یا نه

 ... و به طرف داروخونه رفتمشال و کلاه کردم

کل مسیر توی دلم به خدا التماس میکردم که جواب منفی  

 ... باشه

 ... سه تا تست بارداری خریدم و برگشتم خونه

 ... فورا توی دستشویی پریدم و با استرس اولی رو تست کردم
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گفته بود تا ده دقیقه باید صبر کنی تا مشخص بشه، اما همون 

 بهم دهن  لحظه دوتا خط قرمز

 ... کجی کردن

 ... پاهام شل شد و به دیوار تکیه دادم امکان نداشت
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 کی با دوبار رابطه باردار میشه اخه!؟

 ... بعدیاروهم تست کردم اما همشون مثبت بود

محکم کوبیدمشون به زمین و موهام رو توی چنگم گرفتم، حالا  

 چیکار کنم بااین توله سگ

 ... چیکار کنم

 ... لند شده بود و زار میزدمهق هق ام ب

 ... نمیخواستم باور کنم چه اتفاقی افتاده

بکارت رو میتونستم ترمیم کنم یه خاکی تو سرم بریزم، اما 

 ... بااین بچه چیکار میکردم

 ... اونم یه بدبختی میشد مثل من، مثل رضا

صدای گریه هام انقدر بلند بود که صدای در رو نشنیدم، مامان  

 دام هول کرد و دربا شنیدن ص

 رو باز کرد؛



 

974 
 

جان مادر، چیشده چرا گریه میکنی؟ چیزیت شده جایت   _

 درد میکنه؟

 . نگاهش روی بیبی چک ها افتاد و خشک شد

یا حسینی از لب هاش خارج شد که موهام رو کشیدم و جیغ  

 : زدم

حالا چیکار کنم، بااین توله سگ چیکار کنم، بدبخت بودم   _

 ... بدبخت تر شدم

رنگ مامان پریده بود، انگار صدام رو نمیشنید، غرق شده بود  

 توی افکارش؛ 

مامان تو بگو چیکار کنم، خدایا این چه امتحانیه چه  _

 ... سرنوشتیه

 ... از سرویس بیرون زدم و روی زمین نشستم

نگاهم خیره به اپن بود، بلند شدمو بالای اپن رفتم، میخواستم  

 ... خودم رو پرت کنم

ه دوماهه که چیزی نیست سریع میفته، میخواستم بپرم که  بچ

 مامان دستم رو گرفت و پایین 

 : کشید

 ولم کن مامان ولم کن  _

 عصبی تکونم داد؛
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به خودت بیا این راهش نیست، درضمن با از اپن افتادن که   _

 ... بچه نمیمیره

مغزم کار نمیکرد، نمیدونستم چیکار کنم، به کی پناه ببرم،  

 ... ردمکاش میم

انقدر گریه کرده بودم که چشمام باز نمیشد، حتی از خودمم 

 . متنفر بودم
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 . من یه دختر مجرد بودم، شناسنامه ام سفید بود اما حامله ام

 ... اونم از کسی که قاتل خودمو زندگیمه

باید سقطش میکردم این بچه جایی تو زندگی من نداشت،  

 ... نمیتونستم خودمو نابود کنم براش

 ... منم مثل دخترای دیگه ارزو داشتم رویا داشتم

میخواستم شب زفافم با عشق باشه، نه تجاوز و درد، میخواستم  

 وقتی میفهمم حامله ام ذوق کنم 

 ... نه اینکه از فشار عصبی موهام رو بکشم

 ... من هیچوقت نمیتونستم این بچه رو دوست داشته باشم

لباس پوشیدم، مامان فقط   اون قاتل ارزوهام بود، بلند شدمو

 نگاهم میکرد و اشک میریخت؛ 

 باید برم دنبال امپول باید سقطش کنم  _
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 بلند شد و مقابل در ایستاد؛ 

 نمیزارم بری  _

 با چشمایی گرد بهش خیره شدم و عصبی پرخاش کردم؛

چی میگی، نکنه میخوای منم به دنیا بیارمش بعدم تو پارک  _

 ولش کنم، من مشکلو از ریشه 

 ... حلش میکنم، اصلا نمیزارم به دنیا بیاد

 این داروها معلوم نیست چین، جونت به خطر میفته  _

 جیغ کشیدم؛ 

به درک، بمیرم بهتره، فکر کردی الان دارم زندگی میکنم،   _

 الان خیلی خوشبختم، من الانشم

 ... مرده متحرکم حالم از خودم بهم میخوره

 . بکشم مجبورم کرد لباسمو در بیارم و دراز

متوجه بودم که کنترلم دیگه دست خودم نیست هنوز شبا  

 . خواب اون صحنه هارو میدیدم

 . تک تک ثانیه هاش از جلو چشمم کنار نمیرفت

 . میدونستم مامان همچیو به رضا گفته

 پوزخندی روی لبم نشست؛ 

من تاوان اونارو دادم، اونا خوش و خرم زندگی میکردن اما   _

 ه بود، با اینده من تباه شد
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 ... خودخواهی فقط به خودش و زندگیش فکر میکرد
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دور از چشم مامان ارامبخشی خوردم تا یکم بخوابم، اگر  

 نمیخوردم حتی یک دقیقه هم نمیتونستم 

 .. بخوابم

** 

 ( محسن )

خیلی دلتنگش بودم حالا که لمسش کرده بودم سلول به سلول  

 . بدنم خواستنش رو فریاد میزد

 ... ا باید خبر دوباره پدر شدنم رو بهم میدادنهمین روز

میدونستم همه راه هارو براش بستم، هرکاری که بکنه، در 

 ... نهایت میرسه به من

 ... تو سلول خودم بودم که بهم خبر دادن رضایت داده

 ... لبخند گشادی روی لبم نشست

 .. تو مشتمی رزا خانم

 .. اومدن دنبالم و رفتم برای کاغذ بازیاش

 . بالاخره دم ظهر کارام تموم شد و ازاد شدم

 .. مستقیم به سمت خونه مادرش رفتم
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همزمان با رسیدنم مادرش بیرون اومد، نگاهش که با نفرت 

 نگاهم کرد، قبل از اینکه چیزی

 . بگم سیلی محکمی توی صورتم کوبید

 سرم رو پایین انداختم؛

 حق داری  هرچی خواستی بزن حاج خانم، اعتراض نمیکنم، _

... 

 . مشتاش توی سینه ام میکوبید و فوشم میداد

میدونستم چه حالی داره، اما من چاره ای نداشتم، اگه اینکارو 

 : نمیکردم از دستش میدادم

 ... تو بچه امو نابود کردی  _

 رو کرد به سمت اسمونو با نفرت گفت؛ 

خدایا این حیوونی که افریدی سپردم به خودت، بچه من   _

 ... و خانم بودمظلوم 

 .. پشتم لرزید، از نفرین این مادر

 ... پسرم از جلوی چشمم گذشت
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 .. خدایا تقاص کار منو از بچه هام نگیر

راهش رو کج کرد و به سمت خونه اش رفت، صدای کوبیده  

 شدن در که بلند شد راهم رو گرفتم 
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 ... و رفتم

*** 

 ( رزا )

 .. مام بی روح و یخ بودنگاهم از اینه روی سرتاپام چرخید، چش

من که هیچوقت بدون ارایش نبودم حتی یه کرم به صورتم  

 .. نزدم

 ... هرکی منو میدید فکر میکرد جزام دارم بخاطر قیافه ام

 .. نگاهم روی لباسام چرخید، سرتاپا مشکی پوشیده بودم

دخترا واسه خوشبخت شدن و جشن شادی سفید میپوشن،  

 ... من که بدبخت بودم

اوری روزی که مامان سربسته بهم گفت عقدش بشم دوباره  یاد

 ... اشک توی چشمام نشوند

میدونستم راهی ندارم، کاری باهام کرده بود که فقط خودش 

 .. میتونست نجاتم بده

اما ترس و وحشت ازش تو تک تک سلول های بدنم نشسته  

 .. بود

 ... حتی از فکر دیدن دوباره اش لرزه به اندامم میفتاد

امان در اتاقو باز کرد، چشمای سرخش نشون میداد حال اونم م

 ... خرابه
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 .. از غصه من ده سال پیرتر شدن

 .. بابا پشت کرده به من سرش رو میون دستاش گرفته بود

مجبور بودم، باید ابروی هممونو میخریدم، تحمل نداشتم این  

 .. حالشونو ببینم

حس میکردم   کفشام رو پوشیدم که مامان پشت سرم اومد،

 ... دارم میرم به قتلگاهم

 . هرچی بیشتر به محضر نزدیک میشدم نفسم تنگ تر میشد

 ... کاش همین الان میمردم، کاش

 .. ماشین که پارک کرد نگاهم روش خیره موند

 .. نفسم توی سینه ام حبس شد

 ... تک تک اون ثانیه ها از پیش چشمم گذشت و بدنم لرزید
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 ... جون میکنه نفسام به شمارش افتاده بود مثل کسی که داره

 .. نگاهش که روم نشست قدمی به سمت عقب برداشتم

 .. لبخند روی لباش حالمو بد میکرد

 . به سمتم اومد و مقابلم ایستاد

با شوق نگاهم کرد که مامان دستم رو کشید و وارد محضر 

 .. شدیم

 : پوزخندی روی لبم نشست، زیر لب زمزمه کردم
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قدر که فرار کنم، هر مسیری که برم تهش میرسه به  هرچ _

 .. اون

محضردار با تعجب به لباسا و رنگ روم خیره موند، نگاهش  

 روی مادر و محسن چرخید و با 

 : اخم گفت

 .. اگر رضایت عروس خانم نباشه عقد باطله _

 محسن جلو اومد؛

 رضایت دارن  _

 : نیم نگاهی بهش انداخت

 ! نداره؟عروس خانم خودش زبون  _

 روکرد به سمتم و با مهربونی گفت؛ 

 .. دخترم شما اگر راضی نباشی عقد به طور شرعی باطله _

دلم میخواست فریاد بکشم منو از دستش نجات بده،  

 ... نمیخوامش، بگو باطله

اما از اینجا بیرون برم هیچ جایی ندارم، هیچکس باور نمیکنه  

 .. به میل خودم نبود

 ... هیچ مردی سراغم نمیادباور هم کنن دیگه 

 اشک چشمام روی گونه ام چکید و با چونه ای لرزون نالیدم؛ 

 راضیم حاج اقا  _
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 . هر کلمه ای که میگفت ریزش اشکام تندتر میشد

 .. موقعی که گفت دوشیزه پوزخند صدا داری روی لبم نشست

 .. نگاهش نمیکردم اما میدونستم عصبی شده

ا زدن دستم انقدر میلرزید که بعد از خوندن عقد موقع امض

 ... توان نگه داشتن خودکارم نداشتم 
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بعد از حساب کردن پولش بیرون رفتیم، خودم رو به سمت  

 مامان میکشیدم، الان که انقدر بهم

 ... نزدیک بود وحشتم هزار برابر شده بود

 .. دیگه هرکاریم باهام میکرد هیچ کاری ازم بر نمیومد

 به مادرم و گفت؛ کرد __________رو 

 مادر اگر اجازه بدین چند کلمه ای باهاش حرف بزنم  _

با نگاهم به مامان التماس میکردم نره، حتی تو خیابون 

 .. میترسیدم باهاش تنها بمونم

مامان اخمی کرد و عقب تر ایستاد، نزدیکم شد و اروم زمزمه 

 کرد؛

جبران میکنم، همه چیو از ذهنت پاک میکنم، بهترین   _

 دگیو برات میسازم، الان دیگه خیالم زن

 راحته مال منی 
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 ... تنها حسی که توی چشمای یخیم جا داشت نفرته

 .. از خودش، خودم، بچه توی شکمم، از کل دنیا متنفر بودم

* 

 ( نازنین )

 . مامان بهم گفته بود که امروز عقد رزا و محسن بود

  اینکه محسن مسئولیت کارش رو قبول کرده بود متعجبم

 . میکرد

قبلا فکر میکردم داره دروغ میگه که به رزا علاقه داره، برای 

 ضربه زدن به رضا اینکارو

 ... کرده

 ... حداقلش این بود که ابروش نرفت 

 ... با صدای چرخش کلید برگشتم و به در نگاه کردم

 .. رضا بی توجه به من اومد داخل و در رو بست

 ... ه دلم مونده بودباغصه بهش خیره بودم، حسرت نگاهش ب

ارمین با دیدن رضا از ذوق خندید و با لحن بچگونه خودش 

 صداش کرد، لبخند کوچیکی روی

لبش نشست و بدون اینکه جواب سلامم رو بده ارمین رو از  

 ... بغلم کشید و توی اتاق رفت
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اشک توی چشمم حلقه بست، هیچی اندازه بی محلیش ازارم 

 .. نمیداد

زد، هوار میکشید اما اینجوری نادیده ام  کاش بازم داد می 

 .. نمیگرفت

55۲ 

برای اینکه اشکام رو نبینه به حموم پناه بردم، انقدر زیر دوش  

 اب هق زدم که چشمام قرمز 

 ... شده بود

 . نمیدونم چقدر دیر کردم که تقه ای به در خورد

 ... در رو باز کردم که رضا اخم کرده باارمین پشت در بود

 اش رو به طرفم دراز کرد؛ارمین دست

 ... مامانی خیسم من، خیس میشی _

بچه ام گشنش بود، ناچارا حوله رو دور خودم پیچیدم، جلوی 

 .. در نشستم و بهش شیر دادم

 .. رضا اخم کرده نگاهش رو به سمت تلویزیون چرخوند

 حرصم گرفت و گفتم؛ 

 .. بچه روهم میخوام حموم کنم برو _

 .. در رو محکم بستم
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میتونستم تحمل کنم، وقتی اینجور لخت و خیس مقابلش  ن

 بودم و باز هم مقاومت میکرد غرورم

 ... له میشد

محسن خدا لعنتت کنه، هر حرفت هر کاریت رو زندگیم اثر 

 . داره

میدونستم حق داره، مقصرم، اما چاره ای نداشتم، مجبور بودم،  

 ... نمیتونستم بزارم اعدامش کنه

ارمین نیاورده بودم حوله خودم رو دورش چون حوله ای برای 

 پیچیدم و همینجوری بیرون

 ... اومدم، یخ کرده بودم

 ... سریع وارد اتاقش شدم و حوله خودشو دورش پیچیدم

رضا کاملا بهم دید داشت، از جاش بلند شد و ارمین رو ازم 

 گرفت، حوله ام رو روی تخت

 .. گذاشت و مشغول خشک کردن بچه شد

خودمون شدم، روی تخت نشستم و سرمو بین دستام  وارد اتاق 

 .. فشردم

 ... باید یه کاری میکردم، باشه فهمیدم اشتباه کردم

بلند شدمو به خودم رسیدم، موهام رو خشک کردم و لباسی که  

 ... دوست داشت پوشیدم



 

986 
 

ارایشم که تموم شد وارد اتاق شد، رژ رو بستم و روی میز 

 .. گذاشتم

میکرد نگاهش بهم نیفته، خاطرات گذشته  وقتی اینجوری سعی 

 . جلو چشمم میومد

553 

روی تخت دراز کشید و ساعدش رو روی چشماش گذاشت،  

 میدونستم اندامم توی اون لباس 

 ... تنگ و بدن نما حسابی دلش رو میبره

 . مخصوصا مدتها بود که دیگه بهم دست نزده بود

 ... دیگه نمیخواستم مستقیم برم جلو که پسم بزنه

 ... خودش باید کشیده میشد سمتم

 .. مدام بااون لباس و ارایش جلوش جولان میدادم

 ... میرفتم و میومدم 

 .. اخر بلند شد و از خونه بیرون زد

 . مات و مبهوت به در بسته خیره موندم

 ! باورم نمیشد واقعا رفت

 ... اشک تو چشمام حلقه زد

 ... تاصبح نیومد و فقط اشک ریختم 

 ... اقعا دیگه نمیخواست منوشاید و
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* 

 ( رضا )

تا صبح توی ماشین خوابیدم، میدونستم اگر خونه بمونم  

 . بالاخره اختیارم از دستم خارج میشه

 .. من هیچوقت نمیتونستم در مقابل نازنین خوددار باشم

 ... اینجوری بهتر بود، حداقل ادب میشد

ه مستقیم  میدیدم که ریز ریز شیطونی میکنه، اما جرات اینک

 ... سراغم بیاد رو نداشت

 ... اخ که صحنه شیر دادنش از جلو چشمم کنار نمیرفت

 .. هفت صبح بود که کلید انداختمو وارد خونه شدم

 . تموم کمر و پاهام بخاطر نشستن تو ماشین درد گرفته بود

 ... بی صدا به طرف اتاق رفتم که دیدم خوابه

 ... روکش سفید بالشتش خیس بود 

554 

 .. عصبی چنگی به موهام زدم

 ... روی تخت دراز کشیدم و پشتم رو بهش کردم

تازه چشمم گرم شده بود که تخت تکون خورد و از جاش بلند 

 شد، پلکم رو باز نکردم که متوجه 

 .. نشه
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 .. نفساش به صورتم میخورد

 ... میدونستم روی صورتم خم شده

از کنم دوید نفس عمیقی کشید و قبل از اینکه چشمام رو ب

 .. رفت

 ... صدای بسته شدن در سرویس رو شنیدم

 ... پشت هم عق میزد

بااون همه لواشکی که اون طی روز میخورد منم بودم حالم بد  

 ... میشد

 .. به زور خودم رو نگه داشتم که طرفش نرم

 پتو روی سرم کشیدم تا چشمم بهش نیفته 

*** 

 ( نازنین )

 .. ودم که دیگه جونی نداشتمانقدر با معده خالی عق زده ب

 .. دهنم رو اب کشیدم و بیرون اومدم

 .. روی مبل افتادم

 .. نمیدونستم امروز کلاس دارم یا نه 

 ... حس و حال دانشگاه رو نداشتم

نگاهی به تاریخ کلاسام انداختم که متوجه شدم پریودم عقب 

 ... افتاده
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 ... لابد هورمونام بهم ریخته بود

 ... بود رابطه نداشتیم، منم جلوگیری میکردم ما که خیلی وقت 

 .. البته به جز رابطه اخر که به زور بود

555 

 با یبار که ادم حامله نمیشه، خودم جواب خودم رو دادم؛ 

 ! مگه ارمین رو با یبار حامله نشدم؟ _

به دلم شک افتاده بود، اخه با چندروز اینور اونور شدن تاریخ و 

 مطمئن یبار عق زدن که نمیشه 

 شد!؟ 

از جام بلند شدمو دوباره وارد سرویس شدم، تو قفسه کنار  

 روشویی رو نگاه کردم، قبلا اینجا

 ! یه تست داشتم

 . گیج و منگ به جواب بیبی چک خیره موندم

 ... امکان نداشت، خیلی مسخره بود

 . حتما تستش خراب بود

 .. از سرویس بیرون اومدم

 ... ارمین و رضا هردو خواب بودن

 ... فورا هرچی دم دستم اومد تنم کردم و از خونه بیرون زدم

 . مستقیم به طرف ازمایشگاه رفتم



 

990 
 

 . الان وقتش نیست، الان زندگیم رو هواست

 .. شوهرم نگاهم نمیکنه، ارمین عمل نشده

 .. ترس توی دلم نشسته بود

 .. ازمایش دادم که بهم گفت دوساعت دیگه اماده میشه

 . زدم همون اطراف قدم

 .. میدونستم جواب منفیه، امکان نداشت

 .. بالاخره بعد دوساعت رفتم و جواب رو گرفتم

 .. نگاهم رو کلمات روی برگه میچرخید

 .. سرم گیج رفت و روی صندلی افتادم

 .. خدایا، خدایا این چه امتحانیه، الان وقتش نبود

 ! این بچه رو کجای دلم بزارم

ن از شوقه و با لبخند بهم خیره  اشکام چکید، همه فکر میکرد

 .. بودن

55۶ 

فکر به اینکه اینم مثل ارمین فلج بشه مثل خوره به جونم  

 . افتاد

سردرگم بودم، راه افتادم و تو حال خودم بودم که تابلوی 

 . سونوگرافی رو دیدم

 .. بی اراده وارد شدم، زیاد کسی نبود
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 خانم، میشه من امروز سونوگرافی بشم؟  _

 اشتین؟ وقت د _

لب هام رو خیس کردم و نه ای زمزمه کردم که متعجب نگاهم  

 کرد؛

نمیشه خانم، نگاه به خلوتی نکن تازه اومدیم بقیه نوبت دارن  _

 ... الان شلوغ میشه

انقدر خواهش و التماس کردم که قبول کرد بین مریضا منو  

 .. بفرسته داخل

 ... نشستم نیم ساعت نگذشته بود که حسابی شلوغ شد

کمرم و پاهام کم کم داشت درد میگرفت که صدام کرد و وارد  

 . شدم

 .. روی تخت خوابیدم و منتظر موندم

 دستگاهو که روی شکمم حرکت میداد با لبخند گفت؛ 

خداروشکر مشکلی نداری، فقط مراقب خودت باش، بیشتر   _

 ... استراحت کن

 ... جنین که وضعیتش خوبه

 با استرس گفتم؛ 

هم میگفتن سالمه، اما وقتی به دنیا اومد فلج بود،   بچه اولم _

 ... توروخدا خانم با دقت نگاه کنین
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 دقیق تر به مانیتور نگاه کرد؛

الان که همچی نرماله، ولی ازمایشای مخصوص باید برات  _

 بنویسن، با توجه به اینکه میگی 

 بچه اولتم همچین مشکلی هم داشت، زودتر برو پیش دکترت

... 

 .. ردم و شکمم رو پاک کردمتشکری ک

 . عکس سونو رو بهم دادن و بیرون زدم

 ... باورم نمیشد، یه کوچولوی دیگه

 ... اخه این چه حکمتیه خدا

کلید انداختمو وارد خونه شدم که رضا عصبی بهم خیره بود، با  

 صدایی که سعی میکرد بلند 

 نشه غرید؛

557 

 معلومه کدوم گوری؟  _

 .. ف شدبچه از بس گریه کرد تل

چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم، ارمین رو که از گریه سرخ 

 شده بود بغل کردم و وارد اتاق 

 . شدم

 ... با دیدنم گریه هاش تبدیل به هق هق ریز شده بود 
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 ... خسته بودم کلافه بودم ناامید بودم

رضا بی توجه تر از همیشه بود هرکاری برای دوباره خوب شدن 

 فایده زندگیمون میکردم بی 

 ... بود

 ... واقعا انگار بعد از ماجرای طلاق دیگه منو نمیخواست

 .. فقط مثل یه کلفت میپختم میشستم، بچه داری میکردم

میگن وقتی یه چیزی رو زیاد تکرار کنی قبحش میریزه، انگار  

 رضا دیگه ترس از دست دادنم

 ... رو نداشت، مقصر خودم بودم

 .. دلم گرفته بود

و عوض کردم بهش غذا دادم و دوباره جای ارمین ر

 .. خوابوندمش

 .. لباسام رو در اوردم و وارد اتاق شدم

 ... تردید داشتم، اما برای حفظ زندگیم مجبور بودم

 .. پا روی غرورم گذاشتم و تقه ای به در حموم زدم

 ( رضا )

 . زیرش دوش اب داغ ایستادم

که دوباره برم    دلم میخواستش، اماده بودم براش اما نمیخواستم

 ... سراغش
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بی حوصله خودم رو شستم که تقه ای به در خورد و در حموم  

 . باز شد

نیم نگاهی بهش انداختم که دیدم داخل اومده و گوشه 

 ایستاده، بی حرف کنار کشیدم که زیر

 ... دوش اومد

 ... پشت سرش ایستادم و نگاهمو روی اندامش چرخوندم

558 

 . ت سفیدش میلغزیدقطره های اب که روی پوس

 .. دلم میخواستش

لذت عجیبی داشت وقتی میدیدم شاهکارمو روی بدن سفیدش 

 . حک میکردم

سنگینی نگاهم رو حس کرد به سمتم چرخید که اخمام رو  

 .. جمع کردم

 ... ترس توی چشماش میخوندم اما سرتق تر از این حرفا بود

ام و  دلم میخواست بدنش رو لمس کنم، میدید براش اماده

 .لبخند شیطونی روی لباش نشست

 ... داشت شیطونی میکرد، میخواست دوباره برم طرفش

سخت بود ازش گذشتن، اونم توی حموم داغ، با بدنی خیس و  

 ... اماده
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به طرفم اومد و مماس تنم ایستاد، روی پنجه های پاش بلند  

 شد، نفسش رو توی گردنم فوت کرد

 ... که نفسم رفت

و رو برداشت و با چشمایی شیطون بهم خیره  از کنارم شامپ

 شد، چشمکی زد و برگشت زیر

 ... دوش

اگه این لعنتی انقدر بی جنبه نبود الان یه الف بچه با من  

 ... بازیش نمیگرفت

بااخم خودم رو اب کشیدم و از حموم بیرون زدم قبل از اینکه 

 . کنترلم رو از دست بدم

 ... د عوض میشدسخت بود ازش گذشتن، اما همچی بای

 ( نازنین )

 ! به در بسته شده خیره شدم، باورم نمیشد رفت، واقعا رفت

حس میکردم له شدم، وقتی لخت اومدم تو حموم چطور 

 ... تونستی پسم بزنی

 .. از فکر به اینکه واقعا دیگه منو نمیخواد قلبم تیر میکشید

 ... حتی جون شستن خودم رو نداشتم

متوجه شدم خونه نیست، هق هق ام  از حموم بیرون زدم که

 . بلند شد
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 ... زندگیمونو تموم شده میدیدم

 .. با گریه لباس پوشیدم و ارمین رو اماده کردم

559 

 ... نمیخواستم تو رودربایسی بزارمش

حتما از اینکه تو محضر طلاقم نداد و برگردوند منو پشیمونه  

 ... اینجوری میکنه تا خودم برم

 نوشتم؛ کاغذی برداشتم و 

سلام میدونم پشیمونی از اینکه اون روز طلاقم ندادی، کاش   _

 میزاشتی همه چی تموم بشه تا

 . هردومون انقدر عذاب نکشیم

میدونم دیگه منو نمیخوای، منم از زندگیت میرم تا راحت 

 .. باشی، خداحافظ

 ... نامه رو روی تخت گذاشتم و از خونه بیرون زدم

 . به سمت خونه حاج خانم رفتمسوار اژانس شدمو مستقیم  

 ... زنگ زدم که با دیدنم پشت ایفون بی حرف در رو باز کرد

 .. جلوی در ورودی اومد و با لبخند ازم استقبال کرد

 .. سعی کردم لبخند زورکی روی لبام بنشونم

 سلام حاج خانم _

 : صورت مهربونش به لبخند باز شد 
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 سلام دخترم، چه عجب از این طرفا _

ن رو از بغلم گرفت و بوسیدش که ساکش رو زمین  ارمی

 گذاشتم؛ 

 بیا داخل مادر _

 نه ای گفتم که متعجب نگاهم کرد

اومدم ارمین رو بسپرم به شما چند روزی نیستم خواستم شما  

 . ازش مراقبت کنین

 مگه کجا میخوای بری مادر؟  _

 بغضم رو قورت دادم؛ 

نمیتونم ارمین رو  عمه خانمم مریضه باید برم بهش سر بزنم،   _

 .. ببرم با خودم

باشه ای گفت و بعد از سفارشای لازم بچه رو بوسیدم و بیرون  

 . زدم

 .. اشکام بند نمیومد و توجه راننده اژانس بهم جلب شده بود

مقابل خونه مامان گفتم منتظر بمونه، مامان رو بردم و بهش  

 : وکالت دادم

 ... این وکالت برای چیه مامان جان _

5۶۰ 

 بالاخره اشکم ریخت، متعجب و نگران نگاهم میکرد؛
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بهتون وکالت دادم که دنبال کارای طلاقم باشین، با رضا   _

 ... هماهنگ کنین

 ... نزاشتم مامان ادامه بده و بیرون زدم

 .. به راننده گفتم منو ببره ترمینال

دلم پیش بچه ام بود، پیش شوهرم، اما دیگه این زندگی ویرون 

 ... شده بود

 .. اتوبوس اصفهان خالی نداشت

 .. مجبور شدم با ماشینای شخصی برم

شب شده بود که خسته و کوفته رسیدم، عمه خانم با دیدنم  

 ... خیلی تعجب کرد

بنده خدا فرصت خوشحالی نداشت، هرکسی قیافه ام رو میدید 

 میفهمید حالم خوب نیست، بااین

 ؛حال سعی کردم حفظ ظاهر کنم و کنارش نشستم 

 خوبی عمه جان _

 : دستی به چشمام کشید که پشت دستش رو بوسیدم

تو خوب باش دخترم، این چه حال و روزیه برای خودت  _

 ... ساختی

 بغضم رو قورت دادم؛ 

 ... خوب میشم عمه، اومدم پیشت حالم خوب بشه _
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 .. اون شب کنار عمه خانم خوابیدم و موهام نوازش کرد

 ... یاد دوران بچگیم افتادم

 ... تنها جایی که همیشه شوق رفتنش رو داشتم اینجا بود

 ... صبح قبل از بیدار شدنش از خونه بیرون رفتم

وجب به وجب شهرو گشتم برای اینکه یه دکتر پیدا کنم بچه  

 ... رو سقط کنه

 اما هیچکس قبول نمیکرد، اولین چیزی که میگفتن این بود؛

 ... شهشوهرت کجاست، بدون حضور شوهرت نمی _

 ... ظهر شده بود، خسته شده بودم

 ... خسته و درمونده بودم

 .. برگشتم خونه عمه خانم، ناهار خوردم و دراز کشیدم

5۶1 

اینجوری نمیشد نمیتونستم سقط کنم، باید دنبال یکی 

 ... میگشتم که غیر قانونی اینکارو کنه

 ... میترسیدم اما چاره ای نداشتم دیگه

 ( رضا )

 .. تمو وارد شدمکلید انداخ

 .. نگاهم تو کل خونه چرخید، همجا تاریک بود

 .. تعجب کردم، کجا رفته بود این موقع شب
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 .. برق رو زدم و کل خونه رو گشتم اما نبود

وارد اتاق شدم که نگاهم رو تخت خیره موند کاغذ رو برداشتم  

 با هر خطی که میخوندم اخمام

 ... جمع تر میشد

و بین دستام گرفتم، خدایا چه گناهی  روی تخت نشستم و سرم

 به درگاهت کردم اخه چرا این 

 دختر یه ذره عقل نداره؟

من تنبیه اش میکنم تا درس عبرت بگیره اون فکر میکنه  

 ... نمیخوامش دوباره ول میکنه میره 

 ... نفسام از حرص تند شده بود

حتی نمیدونستم کجا رفته، گوشیم رو برداشتم و به مادرش 

 ، اما متوجه شدم که اونجازنگ زدم

 نیست قبل از اینکه قطع کنم گفت؛ 

دوباره چیشده بینتون؟ بخدا غم شمادوتا منو کشت، دختره   _

 منو برداشته برده وکالت داده بهم، 

 ! مگه میخواین طلاق بگیرین؟

پفی از کلافگی کشیدم، این دختره مغزش معیوب بود، برای 

 مادرش توضیح دادم که بحث کردیم
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باره نازنین بد برداشت کرده، گوشی رو قطع کردم، لابد و دو

 .. پیش حاج خانم رفته بود

 : دیروقت بود، اما ناچارا به حاج خانم زنگ زدم که گفت

 ... جانم مادر _

 : صدای ارمین رو از پشت گوشی که شنیدم خیالم راحت شد

حاج خانم یه لطفی کن بگو خانم بچها اماده بشن دارم میام   _

 .. لشوندنبا

مادر چجوری میخوای تنهایی بچه رو نگه داری بزار پیش   _

 ... من بمونه تا مادرش بیاد

5۶۲ 

 گیج شدم، یعنی چی!؟

 مگه نازنین اونجا نیست؟  _

 مکثی کرد؛

چیزی شده مادر؟ بچه رو صبحی اورد بهم داد و گفت که   _

 عمه اش مریضه، میره بهش سربزنه

 ... نمیتونه بچه رو با خودش ببره

 مگه تو خبر نداشتی؟

 ! محکم به پیشونی ام کوبیدم، حتی ارمین رو هم نبرد؟

 ! این دختر واقعا فکر کرد دیگه نمیخوامش
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 ... نمیدونستم به خودم فحش بدم یا اون

 .. انگار زیاده روی کرده بودم

 ... فکر میکردم یا خونه مادر خودش رفته باشه یا مادر من

 .. انه رفتار میکردازش عصبی بودم که انقدر بچگ

من بخاطر همین موضوع باهاش سرسنگین بودم اما اون دوباره 

 ! تکرارش کرد؟

 .. کارد میزدی خونم در میومد

تا صبح بیدار موندم و با خودم کلنجار رفتم، میخواستم تا تهش  

 .. برم و توبه اش بدم

اما از طرفی قلبم میگفت زیاده روی کردم که همچین فکری  

 .. کرده

 ... چی طرفم اومد، شیطونی کرد پسش زدمهر

 .. دلم براشون تنگ شده بود، خونه خالیه خالی بود

صبح که شد طاقت نیاوردم و به مادرش زنگ زدم ادرس  

 ... گرفتم، به سمت اصفهان راه افتادم

 کل شب رو نخوابیده بودم و جاده حسابی خسته ام کرده بود

... 

 .. دا کردمشب بود که پرسون پرسون ادرس رو پی

 .. زنگ در رو زدم که ایفون زده شد
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وارد شدم که پیرزنی بیرون اومد، سلامی کردم و خودم رو  

 معرفی کردم که با خوش رویی 

 .. دعوتم کرد داخل 

 وارد شدم اما نازنین رو ندیدم، نشستم و به پشتی تکیه دادم؛ 

5۶3 

 عمه جان، نازنین کجاست؟  _

وا بخورم، غروبی رفت هنوز  نمیدونم مادر بهم گفت میرم ه  _

 ..نیومده

 .. صورتم از عصبانیت سرخ شده بود

 .. توشهر غریب تااین ساعت تک و تنها بیرون بود

 ... نیم ساعتی گذشت که اومد

** 

 ( نازنین )

 . بالاخره تونستم غیرقانونی گیرش بیارم

 . فقط باید ادمشو پیدا میکردم که برام بزنه

ته بودم رو توی قفل انداختم و در کلیدی که از عمه خانم گرف 

 .. رو باز کردم

یه جفت کفش مردونه جلوی پله ها بود، وارد شدم که مات  

 !. موندم
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 ! رضا اینجا چیکار میکرد

 . بااخم بهم خیره مونده بود

 عمه خانم با خوشحالی گفت؛ 

 اومدی مادر، شوهرتم تازه رسیده، چرا از اول باهم نیومدین _

.. 

 ی لبش نشوند که میدونستم مصنوعیه؛ رضا لبخندی رو

شرمنده عمه، من کارام یه دفعه درست شد، فکر نمیکردم  _

 .. بتونم بیام نازنین رو فرستادم

وارد خونه شدم و در رو بستم، سلامی گفتم و لباسام رو در 

 . اوردم

 : جلوی عمه خانم نمیتونستم چیزی بگم که رضا گفت

 .. ببخشید که زحمتت دادیمواقعیت ما باید برگردیم خونه،  _

 عمه عینکش به چشمش زد؛ 

این چه حرفیه مادر، این موقع شب کجا برین اونم شام   _

 .. نخورده صبح برین، امشبم بمونین

 . رضا نتونست دیگه چیزی بگه

5۶4 

فورا بلند شدمو دست به کار شدم، شام مختصری درست کردم  

 و رضا مشغول صحبت با عمه
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 . بود

 .. ه خانم حسابی از رضا خوشش اومدهمیدونستم عم

 . اخر شب بود که عمه خانم گفت بریم تو اتاق استراحت کنیم

مونده بودم چیکار کنم، ناچارا چشمی گفتم و تو اتاق برای  

 .. خودمون دوتا رخت خواب انداختم

 ... یکی این سر اتاق یکی اون سر اتاق

 وهاش نشست؛ رضا وارد شد و با دیدن لحافا اخم غلیظی بین ابر

 ... تموم کن مسخره بازیو _

انقدر غرورم خورد شده بود که دیگه نمیتونستم باهاش بحث و  

 .. کل کل کنم

 .. خودش لحافارو کنار هم انداخت

 . لباساش رو در اورد و با لباس زیر، زیر پتو رفت

 .. نه به اون اخم و تخمش، نه به این وضعش

 .. چیکار کنم از دستش

 .. م و پشتم رو بهش کردمزیر پتو خزید

تنها چیزی که سکوت اتاق رو میشکست نفس های عمیقمون 

 ... بود

 .. اشکام بالشتو خیس کرده بود

 .. دستی به شکمم کشیدم، ببخش که هیچکدوم نمیخوایمت
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 ... ما حتی تکلیفمون با خودمونم مشخص نیست

 . به سمتم چرخید و دستاش دور کمرم قفل شد

 . ر انداخت و زیر پتوی من اومد پتوی خودش رو کنا

 . گردنم رو بوسید که نفسم رفت

 .. نگاهش به اشک روی صورتم که افتاد شقیقه ام رو بوسید

 گریه ام شدید تر شد که من رو به سمت خودش چرخوند؛

 .. هیس، گریه نکن، تموم شد دیگه همچی _

دلم پر بود، انقدر این مدت بهم فشار اومده بود که هرچقدرم 

 . یه میکردم خالی نمیشدمگر

5۶5 

 اشکام رو پاک کرد و به صورتم خیره بود؛ 

من میخواستم بهت بفهمونم سر هرکس و ناکسی زندگیمونو   _

 خراب نکنی، بعد تو پاشدی دوباره

 خونه زندگیتو ول کردی رفتی؟

 انقدر خنگی؟ از دستت سرمو به کدوم دیوار بکوبم نازنین؟ 

 : داد که چشمام رو بوسیدبغضم اجازه حرف زدن بهم نمی

بسته دیگه گریه نکن، من نمیدونم چرا همچیو برعکس  _

 .. میگیری، فرکانسات مشکل داره

 .. بوسه هاش کم کم رو کل صورتم نشست
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 .. دستاش بدنم رو نوازش میکرد

 .. همزمان بالاتنه ام رو لمس کرد و لب هام رو شکار کرد

نشون میداد چقدر سعی میکرد اروم باشه اما نفسای بلندش 

 ... دلتنگ بوده

انرژی گرفته بودم، اینکه ته ته تاریکی باشی و یه دفعه دقیقا  

 موقعی که فکرشم نمیکنی زندگیت

 .. درست بشه، مشکلت حل بشه مثل یه معجزه است

لب هاش رو مکیدم که جونی زمزمه کرد و روم اومد،  

 ... سنگینیش روم نفسم رو تنگ کرده بود

 ! بچه اسیبی برسهمیترسیدم به 

تا دوساعت پیش میخواستم سقطش کنم چون فکر میکردم 

 این بچه از منم بدبخت تر میشه، اما

 .. حالا نگرانش بودم

 .. خفم شدیم رضا _

 : گازی از گونه ام گرفت

 ... جان، جانه رضا _

هولش دادم که بخوابه و خودم روش رفتم، خندیدمو زیر گوشم  

 : گفتم
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یچاره چه گناهی کرده میخواستی خفه اش  من هیچی، این ب _

 .. کنی

صورتمو توی گردنش فرو بردم که بازوم رو کشید، مشکوک 

 نگاهم کرد؛

 ! کدوم بیچاره؟ _

با لبخند نگاهش کردم، سعی میکردم استرسم رو مخفی کنم و  

 اون همچنان جدی به صورتم زل 

 .. زده بود

 .. از روش بلند شدم که با چشماش دنبالم میکرد

5۶۶ 

از کیفم برگه ازمایش رو بیرون کشیدم و دستش دادم، بدنم  

 .. میلرزید

 : با ناباوری به جواب ازمایش زل زده بود، نگاهم کرد و گفت

 واقعا حامله ای؟ _

 : سری تکون دادم که ادامه داد

 مگه جلوگیری نمیکردی؟  _

 نفس عمیقی کشیدم و لرزون گفتم؛

 .. موش کردم قرص بخورماخرین بار که رابطه داشتیم فرا  _
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نخواستم بگم شبی که تقریبا بهم تجاوز کردی باردار شدم، 

 بغض توی گلوم رو قورت دادم 

 .. نمیخواستم کشش بدم

 لبخندی روی لباش نشست و با شیطنت گفت؛ 

 حال کردی چطوری گل و به هدف میزنم؟  _

صدای خنده ام بلند شد، دوباره منو روی خودش کشید، موهام  

 : گوشم فرستادرو پشت 

 میدونستی حامله ای و از خونه رفتی؟ _

 سرمو روی سینه اش گذاشتم؛ 

فکر کردم واقعا دیگه نمیخوای، گفتم شاید پشیمون شدی  _

 که تو محضر صیغه رو نخوندیم،

 .. کارتو راحت کنم 

صدای خنده اش بلند شد، صورتمو با دستاش حبس کرد و 

 روی لبم رو محکم بوسید؛ 

 .. لعنتی، کلا مغزت تعطیله تو فکر نکن _

 .. خندیدم و مشتی به سینه اش کوبیدم

 .. دستاش کم کم زیر لباسم رفت و لب هام رو شکار کرد

 .. با اشتیاق همراهیش کردم

 . دلتنگ شوهرم بودم
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 .. خیلی زود لباسام اطرافمون پخش شد و من رو خوابوند

که اه  پاهامو تو دستاش گرفت و ضربه اول رو با احتیاط زد 

 . غلیظی از بین لب هام در رفت

5۶7 

میترسیدم عمه خانم صدام رو بشنوه اما نمیتونستم جلوی 

 خودم رو بگیرم، با هر حرکتش لذتم

 .. بیشتر میشد

دستم رو به سمتش گرفتم که خم شد روم و لب هاش رو با 

 .. شوق توی دهنم کشیدم

 . بی تحمل شده بود و با دستاش اندامم رو رصد میکرد

 .. ضربه هاش عمیق تر و تند تر شده بود

 .. پاهام رو دور کمرش قفل کردم و به اوج رسید

 .. نفسای تندش توی گردنم خالی میکرد

 . بازوهاش رو لمس کردم و بوسه ای روی گردنش نشوندم

 : از روم کنار رفت و بغلم کرد، موهام رو بوسید

 اذیت شدی؟  _

 . وندمنچی کردم و خودم رو بیشتر بهش چسب

 . دلم میخواست بعد مدتها راحت بخوابم

* 
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 ( رزا )

صدای باز شدن در رو که شنیدم، به سمت اتاق رفتم و در رو 

 . بستم

 .. دلم نمیخواست باهاش رو به رو بشم

از روزی که عقد کردیم و مجبورم کرد بیام تو خونه اش ازش 

 . فرار میکردم

 .. و قفل میکردموارد خونه که میشد میرفتم تو اتاق و در ر

صبح تا از خواب بیدار بشم از خونه بیرون میرفت، میومدم تو 

 اشپزخونه میدیدم قابلمه رو گازه 

 . و ناهار برام گذاشته

 . هیچ حسی به کاراش نداشتم

 . حال تهو ام تازه چند روز بود که بهتر شده بود

 .. همون یه لقمه ای که میخوردم هم بالا میاوردم

میشنیدم که از پسرش میپرسید غذا خوردم یا  گاهی صداش رو 

 . نه و اونم بهش گزارش میداد

5۶8 

بچه بی ازاری بود، واسه خودش بازی میکرد و کاری به کسی  

 . نداشت

 . حتی اطرافمم نمیومد و از دور مظلومانه نگاهم میکرد
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 . اوایل بهش بی توجه بودم، اما کم کم دلم سوخت

 . یکردم بیاد بخوره براش ناهار میکشیدم و صداش م

 . با پدرش دشمنی داشتم این بچه که گناهی نکرده بود

 .. وقتی حالم بد میشد نگران پشت در سرویس وایمیستاد

 . شکمم جلو اومده بود، اما هنوز حاضر نبودم برم دکتر

 .. واضح بود که نمیخواستمش

همه تو این ماه ها کلی شوق داشتن اما من سرد و سخت شده  

 . بودم

وی تخت دراز کشیده بودم که برای اولین بار حرکتش رو  ر

 .. حس کردم

چیزی توی دلم فرو ریخت، ناخوداگاه دستمو روی شکمم 

 . گذاشتم

 .. اشکم سر خورد و از گوشه چشمم چکید

 . تو حال و هوای خودم بود که صدای گریه پسرش بلند شد

 .. این مدت یکبار هم ندیده بودم گریه کنه

 . کردم و بیرون رفتمدر رو باز 

 . بعد از ماه ها دیدمش

 . ریشاش بلند شده بود و صورتش خسته بود

 . نگاهش روم نشست و میخکوب شد
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بی توجه بهش به سمت پسرش رفتم و کنارش نشستم، دستی  

 : به موهاش کشیدم

 چیشده، چرا گریه میکنی؟  _

 : هق هقی کرد و بریده بریده گفت 

 .. تنگ شده... بابام منو نمیبرهدلم.. برای.. مامانم...  _

دلم گرفت، بچه به این کوچیکی چطور با غم بی مادری کنار 

 .. میومد

تحمل گریه هاش رو نداشتم، اشکاش رو پاک کردم و صورتش 

 : رو به سمت خودم چرخوندم

5۶9 

 فردا باهم دیگه میریم خوبه؟  _

 خرما هم میخریم ببر پخش کن باشه؟

 . دور گردنم حلقه شدچشماش برقی زد و دستاش 

 .. مات شدم، توقع نداشتم بپره بغلم

 .. دستامو دورش پیچیدم و موهاش رو بوسیدم

سنگینی نگاه محسن رو حس میکردم، صداش تو گوشم  

 : نشست

سعید خفه اش کردی رزا رو، توام برات خطرناکه، خودم  _

 ... میبرمش
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 بچه ازم جدا شد و مظلومانه نگاهم کرد، اخمی کردم؛

 .. خودم میبرمش _

دستش رو گرفتم و به طرف اتاقم بردم که محسن مقابلم  

 .. ایستاد

نگاهم رو به دیوار پشت سرش دوختم، از اینکه نزدیکم ایستاده  

 .. بود بدنم میلرزید

 .. نمیخواستم متوجه حالتم بشه

رو به سعید گفت بره به اتاق، بچه بی هیچ حرفی سرش رو  

 .. پایین انداخت و رفت

تربیت این بچه در عجب بودم، واقعا فکر نمیکردم بتونه   از

 : همچین بچه باادبی بزرگ کنه

برات وقت دکتر میگیرم، بریم وضعیت بچه با خودتو چک   _

 .. کنه

 پوزخندی روی لبم نشست، نگاه یخیم رو به چشماش دوختم؛

 نگران بچه حروم زادتی؟  _

 دندوناش رو بهم فشرد؛ 

 ! میخوام؟هنوز نفهمیدی خودتو  _

تو هیچکس جز خودت برات اهمیت نداره، فقط خودت و   _

 ... شهوتت
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 عصبی شد و فریاد کشید؛ 

نمیبینی یا خودتو زدی به کوری؟ هر سازی زدی رقصیدم،   _

 چند ماهه ندیدمت هروقت اومدم 

خودتو تو اتاق حبس کردی مگه ازاری بهت رسوندم، مگه بهت  

 ... دست زدم که اینجوری میگی

 رو بهم فشردم؛ پلکام

صداتو بیار پایین، بچه تو اتاقه، نمیفهمی نباید هر حرفی رو  _

 به زبونت بیاری؟

57۰ 

 از کنارش رد شدم که عصبی غرید؛

 فردا بعد از ظهر اماده میشی، میریم دکتر _

 .. رفتم تو اتاق و در رو محکم بهم کوبیدم، مرتیکه عوضی

نوعی به روش زدم  سعید با نگرانی نگاهم میکرد که لبخند مص

 .. و دستم رو به طرفش کشیدم

 .. احمق حتی مراعات بچه رو هم نمیکرد

 . به بهشت زهرا که رسیدیم بقیه مسیر رو سعید منو برد

 . بالاسر خاک مادرش نشست و کنارش نشستم

 .. فاتحه ای خوندم و خرما رو باز کردم

 .. حس میکردم هرلحظه ممکنه بزنه زیر گریه
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 . سنگ گذاشتمو عقب تر ایستادم جعبه رو روی 

نمیتونستم هضم کنم یه بچه انقدر رفتار و حرفاش مثل ادم  

 . بزرگا باشه

 . دلم به حالش میسوخت، خیلی زودتر از سنش بزرگ شد

از جاش بلند شد و پشت سرش رو نگاه کرد که لبخندی بهش  

 . زدم

وقتی مطمئن شد هستم جعبه خرمارو برداشت و به ادما تعارف 

 .. یکردم

یه ردیف مونده بود که گفتم ببره و به اون پیرمرده مستحق  

 ... بده

 . رفت به سختی اب اورد و سنگ مادرش رو شست

وقتی مادرش مرد اون خیلی کوچولو بود، چطور اخه این همه  

 علاقه داشت و براش گریه 

 .. میکرد

مهر مادر فرزندی چیزی نبود که از بین بره، یه لحظه از ذهنم  

 شت بچه منم همین کاراروگذ

 برام میکنه؟ 

 ! حتی اگه منو نبینه؟
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خودش بلند شد و به سمتم اومد که دستش رو گرفتم و از 

 . بهشت زهرا بیرون رفتیم

 . سوار تاکسی شدیم و ادرس خونه رو دادم

اصلا اذیت کردن بلد نبود، کنارم نشسته بود و چشمش به  

 .. مغازه های بیرون بود
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ده گفتم که نگه داره و پیاده شدیم، بعد از ماه ها از  رو به رانن

 خونه بیرون اومده بودیم، با لبخند 

 : نگاهش کردم و گفتم

نظرت چیه بریم پیتزا بخوریم؟ یا بریم بستنی؟ اصلا جفتشو   _

 بریم هوم؟

 . دیدم که چشماش برق زد

 .. خیلی وقت بود که دلم میخواست اما با خودم لج کرده بودم

ا گفتنش به سمت یکی از فست فودی هایی که همیشه  با پیتز

 .. پاتوقم بود با دوستام رفتیم

خیلی وقت بود از هیچکدوم از دوستام خبر نداشتم دانشگاه  

 .. نمیرفتم، همه چیو ول کرده بودم

 .. میشه گفت خیلی وقته که زندگی نمیکردم
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 بوی اب شدن پنیر توی مغازه پیچیده بود و دلم مالش میرفت

.. 

دهنم اب افتاده بود و مثل بچها به گارسونه زل زده بودم تا  

 .. ببینم کی میاره

وقتی دیدم با پیتزاهای تو دستش به سمتمون میاد بیشتر از  

 .. سعید ذوق کردم

 .. برای سعید دوغ سفارش دادم و خودم نوشابه

 .. میدونستم ضرر داره اما مهم نبود

 .. با اشتها شروع به خوردن کردم

 .. کمال تعجب کل پیتزام رو خوردمدر 

 ... اما سعید نتونست و بقیه اش رو گذاشتم که بیاریم خونه

 . جعبه رو توی دستم گرفتم و از فست فودی بیرون زدیم

قدم میزدم و مغازه هارو نگاه میکردم که مقابل یه بوتیک  

 .. ایستادم

 .. لباسای بچگونه داشت

 . د عنکبوتی خیره موندنگاه سعید روی یه پیرهن با عکس مر

 .. اما هیچی نگفت که داخل رفتم و گفتم سایز سعید بیارن

 .. ذوق کردنش بهم انرژی داد

 .. نمیدونم چرا انقدر مهرش به دلم نشسته بود
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از خودم پولی نداشتم و با کارتی که محسن رو میز ارایش  

 .. گذاشته بود خرید میکردم

 .. مبراش شلوار و لباس تو خونه هم خرید

57۲ 

با دستای پر از خرید بیرون میومدم که مانتوم رو کشید و 

 گفت؛ 

 .. این لباسه چقدر قشنگه _

 .. نگاهم رو چرخوندم که خشک شدم

 ... یه لباس نوزادی ، سفید و با نمک

 نگاهم کرد و گفت؛ 

 واسه نینی بخریمش؟  _

 .. انقدر ملتمسانه نگاهم کرد که بی حرف گرفتمش

 اومدیم که گفت؛ از مغازه بیرون 

 تو نینی رو دوست نداری؟  _

 نگاهش کردم؛ 

 چرا فکر میکنی دوسش ندارم؟ _

اخه براش هیچی نخریدی، هیچوقت دربارش حرف نمیزنی،   _

 انگار دوسش نداری، مامان منم 

 دوسم نداشت؟ 
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 تاکسی گرفتم و سوار شدیم، موهاش رو نوازش کردم و گفتم؛ 

میشه تورو دوست کی گفته مامانت دوست نداشت، مگه  _

 .. نداشت

 : بغض کرد

 ! پس چرا مرد، چرا رفت؟ _

اشک تو چشمام حلقه زد، چطوری مرگ رو براش توضیح بدم،  

 تو هنوز خیلی کوچولویی 

 .. برای درک کردن اینا

 .. نتونستم جوابی بهش بدم

 مامانت تورو خیلی دوست داشت، مطمئن باش  _

بل خونه پیاده  سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت، مقا 

 شدیم و جعبه پیتزا رو دستش دادم،

 .. خریدارو خودم داخل بردم

 .. در رو باز کردم که سعید داخل دوید

 . محسن از جاش بلند شد که سعید توی بغلش پرید
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 : موهاش رو بوسید و به جعبه خیره شد

 پیتزا خوردین؟ _

 : سعید سری تکون داد و با هیجان گفت
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یم سنگ مامانو شستیم، خرما پخش کردم اره، اول رفت _

 بعدش رفتیم پیتزا خوردیم دوتایی، باباا، 

 .. رزا برام کلی لباس خرید، واسه نینی هم خریدیم

نگاهش از خریدا چرخید و توی چشمام نشست، دوباره سنگ و 

 .. سخت شدم

بی حرف در رو بستم و خریدارو زمین گذاشتم که سعید  

 محسنبازشون کرد و یکی یکی به 

 .. نشون داد

 ! چرا امروز زود اومد؟

 نمیدونی فست فود برات ضرر داره؟  _

 نگاهم سعید رو دنبال کرد که با لباساش وارد اتاقش شد؛ 

 به تو ربطی نداره _

 اخماش گره خورد؛

 .. هرچیزی که درمورد تو باشه به منم ربط داره _

 . پوزخندی زدم که کفری تر شد

 .. لوی خودش رو بگیرهمیدونم خیلی سعی میکرد ج

وارد اتاقم شدم که پشت سرم اومد و در رو بست، رنگم پرید،  

 وحشت زده به سمتش چرخیدم

 که خشک شد؛
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 .. نترس، کاریت ندارم تا خودت نخوای کاریت ندارم _

 قلبم تند تند توی سینه ام میکوبید؛ 

 درو باز کن _

 : بی حرف در رو باز کرد، صورتش سرخ شده بود

وقت گرفتم، یکی دوساعت استراحت کن بعد بریم،  غروب  _

 فست فودم دیگه نمیخوری 

 قدمی به سمت پذیرایی برداشت؛

 . مرسی که به سعید محبت میکنی _
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 . قبل از اینکه دوباره تو پرش بزنم بیرون رفت و در رو بست

روی تخت ولو شدم، بعد از مدتها پیاده روی و سرپا ایستادن  

 و پاهام خیلی باعث شده بود کمر

 .. درد بگیره

 .. دوساعتی استراحت کردم و اماده شدم

سعید رو هم بردیم که بزاریم خونه خواهرش تا کارمون تموم 

 .. بشه

 . نگاهم از شیشه بیرون بود و محسن هم چیزی نمیگفت

 . توپارکینگ پاساژ پارک کردیم و پشت سرش رفتم 

 .. وارد مطب شدیم، خلوت بود
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 .. همون داده بود و سریع داخل رفتیمنوبت اول رو ب

 .. پروو همراهم داخل اومد

 .. میخواست معاینه کنه که محسن اجازه نداد

 . بخاطر اینکارش ممنون بودم، احساس بدی به معاینه داشتم

 .. چندتا سوال پرسید و جوابش رو دادم

عکس سونوگرافی رو خواست که محسن گفت تاالان چکاپ  

 .. نشدم

 .. بهمون خیره شد و بعد فرستاد چکاپاول متعجب 

 .. دقیقا روبه روش سونوگرافی داشت

همونجا رفتیم و با بدبختی قبول کرد مارو داخل بفرسته چون 

 .. نوبت نداشتیم

 .. انقدر نشسته بودم که دیگه کلافه شده بودم

 .. بالاخره صدامون کرد و وارد شدیم

 .. مانتو کیفم رو محسن ازم گرفت و دراز کشیدم

 .. ژل رو روی شکمم ریخت

 .. نمیخواستم به مانیتور نگاه کنم

محسن مدام درمورد وضعیت بچه سوال میپرسید، نمیخواستم  

 .. به مانیتور نگاه کنم

 .. اما صدای ضربان قلبش که تو اتاق پیچید دلم ریخت
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 .. مثل اولین باری که حرکاتش رو حس کردم
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 .. نخداروشکر وضعیتش خوبه دخترمو _

 .. اشک تو چشمام حلقه بست، کاش دختر نبود

 .. تو این جامعه دختر بودن کار سختیه

اما نمیدونم دکتر چی دید که روی کاغذ چیزی نوشت و گفت  

 .. به دکترم نشون بدم

دوباره وارد مطب دکتر شدیم و سونو با نامه رو روی میزش 

 .. گذاشتم

گه هم اضافه کرد،  نیم نگاهی بهم انداخت و یه ازمایش های دی

 تاکیید زیادی کرد که حتما همین

 .. الان بریم انجام بدیم و جواب رو براش بیاریم

 محسن نگران پرسید؛ 

 مشکلی هست.؟ _

هنوز مطمئن نیستیم، انشالل که چیزی نیست، جواب رو  _

 همین امشب برام بیارین من تماس

 .. میگیرم و میگم که اورژانسیه بی نوبت بفرستنتون داخل

 . تا شب مشغول انجام ازمایشا و جوابش بودیم

 .. خیلی خسته شده بودم، اما دلشوره داشتم
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 . احساس بدی بهم دست داده بود 

بالاخره با جوابا برگشتیم فقط یه مریض توی مطب بود، بعد از 

 اون داخل اتاق رفتیم و با دقت 

 .. به ازمایشا و عکسا خیره بود

 نداختشون؛نفس عمیقی کشید و روی میز ا

 .. بچه اولتونه _

 محسن نگاهم کرد که گفتم؛ 

 .. نه، یه پسر داریم 

 . لبخند روی لب محسن رو از گوشه چشمم دیدم

 .. خوبه، متاسفانه باید بگم بچه اتون باید سقط بشه _

یه لحظه فکر کردم اشتباه شنیدم، به محسن نگاه کردم که 

 : شوکه بود

 برای چی خانم دکتر؟ _

نشه جون مادر به خطر میفته، و میشه گفت    اگر سقط _

 .. احتمال زنده موندشون صفره

57۶ 

 انقدر مات شده بودم که نمیتونستم هیچی بگم؛ 

ایشون سرطان رحم داشتن، چون چکاپ نکردن الان متوجه  _

 شدن این حاملگی باعث شده توی
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بدنشون شیوع پیدا کنه، در نهایت اگر بخواین بچه رو نگه  

 ون به خطر میفته، بایددارین جونت

 .. هم بچه سقط بشه هم رحم خارج بشه

 ... اشک تو چشمام حلقه بست، هیچوقت نمیتونستم مادر بشم

 .. همون شب بیمارستان بستری شدم و اتاق عمل رفتم

 : محسن مدام زیر گوشم زمزمه میکرد

 ... فدای سرت، خوب میشی عزیزم، نترسیا _

 .. یده بودخودش بیشتر از من نگران و ترس

ماسک روی صورتم گذاشتن و چند ثانیه بعد همجا پیش  

 . چشمم سیاه شد 

 ( محسن )

سرم رو بین دستام گرفتم و روی صندلی نشستم، باورم 

 .. نمیشد

 .. کاش زودتر میاوردمش دکتر

 .. دلم میخواست زار بزنم و گریه کنم

 .. این تاوان گناهی بود که کردم

ه کردم، التماس کردم تقاص کارم رو خدایا من که هزار بار توب

 .. از بچه هام نگیر
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ناچار گوشیم رو بیرون اوردم و برای رضا زنگ زدم، خیلی طول  

 : کشید تا جواب داد

 چی میخوای؟  _

 : نتونستم بغضم رو قورت بدم و شکست، ترسیده گفت

 محسن چی شده، رزا کجاست چرا گریه میکنی؟ _

 . ان و قطع کردمبریده بریده گفتم بیاد بیمارست

 .. نمیتونستم حرف بزنم

طولی نکشید که دیدم رضا و نازنین سراسیمه به طرفم  

 . میدوئن
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 چیشده، رزا کجاست؟ _

براشون تعریف کردم چه اتفاقی افتاده که هردو بی حال روی 

 .صندلی افتادن

این دختر جوری زیر پوستم رفته بود که بااون همه ادعام 

 بودم و جلوی بیخیال غرورم شده 

 دیگران زار میزدم

به رضا گفتم که نتونستم به مادرش خبر بدم، توانش رو 

 . نداشتم
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اونم گفت بهتره فعلا چیزی نگیم بهشون تا از اتاق عمل بیرون 

 . بیاد

 .. وقتی پای خوده رزا وسط بود دیگه بچه مهم نبود

نمیدونم چقدر صلوات فرستادم، نذر کردم که بالاخره در اتاق  

 عمل باز شد و دکتر بیرون اومد،

 : فورا از جام پریدم

نگران نباشین، خانم حالشون خوبه، رحم رو خارج کردیم،  _

 ... فقط برین دنبال کارای دفن جنین

سری تکون دادم و کاغذ بازی هاش رو انجام دادم، اما  

 نمیتونستم دفنش کنم دلم نمیخواست از

 .. کنار رزا تکون بخورم

 .. کارای دفنش رو انجام دادن و بردنش رضا و نازنین

بهم گفتن نمیتونم تو بخش زنان بمونم و باید همراه زن باشه  

 .. که اتاق خصوصی گرفتم

 . کنار تختش نشستم و دستش توی دستم گرفتم

 .. رنگش سفید تر از همیشه شده بود

 .. لبای صورتیش دیگه رنگی نداشت 

 .. یدمشقلبم اتیش میگرفت وقتی تو این حال مید
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صدای ناله اش که بلند شد فهمیدم داره به هوش میاد، چند  

 لحظه گیج و منگ بهم خیره موند،

 . وقتی هوشیار شد اشک تو چشمش حلقه بست و چکید

 .. میترسیدم بهش دست بزنم و حالش بد بشه

 .. توان تحمل گریه هاش رو هم نداشتم

 : گرفتمبا تردید دستم رو جلو بردم و اشکش رو با انگشتم 

 ... خداروشکر که تو سالمی _

 . هق هق اش بلند شد و پتو روی صورتش کشید

 حالم از خودم بهم میخورد وقتی میدیدم نمیتونم ارومش کنم

.. 

578 

*** 

 ( رزا )

 . بغض بزرگی که ماه ها نگهش داشته بودم ترکید

محسن دست پاچه سعی میکرد با حرفاش ارومم کنه اما بی  

 .. فایده بود

لبم داشت منفجر میشد، وقتی به این فکر میکردم که بخاطر  ق

 حرفای من خدا ازم گرفتش از 

 . خودم بدم میومد 
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نمیدونستم به حال اون طفل معصوم گریه کنم یا خودم که 

 هیچوقت نمیتونستم طعم مادر بودن 

 ... رو بچشم، از الان حسرتش به دلم بود

 .. اوضاع روحیم خیلی بهم ریخته بود

 .. میخواست با هیچکس حرف بزنمدلم ن

بعد از مرخص شدنم همه اومدن، تک تک ادمایی که ازشون 

 فاصله گرفتم تو روزای سختم

 .. کنارم اومدن

با دیدن نازنین خجالت کشیدم، من باهاش چیکار کرده بودم و 

 اون دوباره با مهربونی اومد تا 

 .. کنارم باشه

نمیشد، متوجه   نگاه نگران محسن و رضا لحظه ای ازم دور

 اطرافم بودم اما نمیخواستم باکسی

 .. صحبت کنم

دست خودم نبود فقط دلم تنهایی میخواست تنها کسی رو که  

 . میپذیرفتم سعید بود

شبها میومد و تو بغلم دراز میکشید، اوایل محسن اجازه نمیداد 

 اما دستم رو به سمتش گرفتم که 

 .. فهمید و اومد
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 .. کنهفقط اون میتونست ارومم 

هیچی نمیگفت منم چیزی نمیگفتم، موهاش رو نوازش  

 میکردم و گاهی اون با دستای کوچولوش 

 ... صورتم رو نوازش میکرد

میدونستم که حالم بدتر از قبل شده، محسن با روانشناس  

 صحبت کرده بود و هفته ای دو جلسه

 .. میومد

فکر میکردم حالا که سقط کردم خیلی زود بیخیالم میشه و  

 .. جدا میشیم
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اما برعکس تصورم حتی یه لحظه هم تنهام نزاشت، نمیزاشت  

 کسی برای مراقبت ازم بمونه 

 .. حتی مادرم، همه کارارو خودش انجام میداد

 ... حتی سرکار هم نمیرفت

 ... متوجه میشدم که چشماش پر از اشک میشه و پاک میکنه

 .. محبتاش دو برابر شده بود

 .. میزاشت و پایین تخت میخوابیدشب ها در رو باز 

 . دلم به حالش سوخته بود، میدیدم که کمر درد گرفته
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بعد از اینکه سعید رو خوابوند وارد اتاق شد و داروهام رو بهم  

 .. داد

 : بالشتش رو پایین تخت انداخت که گفتم

 ... از کمد تشک بردار و پهن کن _

ده بود از جام بلند  حالم بهتر از قبل بود، دیگه دکتر اجازه دا

 . بشم و کمی تحرک داشته باشم

محسن نگران تر از من بود ومهلت سوال پرسیدن بهم نمیداد،  

 دکتر رو به رگبار سوال گرفته 

 بود که خندید و گفت؛ 

عجب شوهر عاشقی داری، کشت منو بابا خانمت حالش   _

 .. خوبه خوب میشه

 . لبخند کوچیکی گوشه لبم نشست

 .. شدیم و از مطب بیرون زدیماز جامون بلند 

 .. نزدیکم راه میومد و مراقبم بود

 : توی ماشین به سمت خونه میرفتیم که گفتم

 .. دیگه بچه ای درکار نیست، بهتره توافقی جدا بشیم _

 . یه دفعه جیغ لاستیکای ماشین بلند شد و ترمز کرد

ترسیده به سمتش چرخیدم، سرخ شده بود و ابروهاش گره کور  

 .. ده بودخور
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 .. ماشینای پشت سر بوق میزدن و فریاد میکشیدن

 . ماشینو کنار خیابون کشید و پیاده شد

 یعنی از حرفم انقدر عصبی شد!؟
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ابی از سوپر مارکت خرید و سر کشید کمی قدم زد و دوباره 

 توی ماشین نشست بطری روی 

 صندلی عقب پرت کرد و غرید؛ 

تو نگاه میکنم ببینم چی  این همه دورت میچرخم، تو دهن _

 میگی بپرم اون کارو انجام بدم بازم

 ! نمیبینی؟ چجوری به چه زبونی دیگه حالیت کنم میخوامت؟

من حتی با خودت هم دارم میجنگم که بهت ثابت کنم بابا  

 .. لامصب من دوست دارم

 ... اسم بچه رو پیش من میاری؟! گور بابای بچه

 .. من بال بال میزنم میگم رزا

 : دیگه داشت فریاد میکشید، چشماش دو دو میزد

هرچیزی ازم بخواه، حتی بگو محسن بمیر من میمیرم، ولی   _

 طلاقت نمیدم، این همه ناله و 

 .. نفرین و نفرت رو به جون نخریدم که اخرش طلاقت بدم
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ماشین رو روشن کرد و گاز داد، لال شده بودم نتونستم هیچی  

 . بگم

 .. قلبم تند تند میزد

 .. لرزش دستاش مشهود بود

 . مقابل خونه پارک کرد و به سمتم اومد

بعد از ماه ها دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به  

 . خودش چسبوند

 . لرز کوچیکی به اندامم نشست، اما نترسیدم

تمام این چندماه میتونست دوباره بهم دست درازی کنه، هر  

 بلایی دلش خواست سرم بیاره اما 

 .. وردنیا

 . وقتی دید عکس العملی نشون ندادم ارومتر شد

وارد خونه شدیم که خواهرش بعد از چند دقیقه خداحافظی 

 . کرد و رفت

 . سعید به طرفم دوید و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد

 : لبخندی روی لبم نشست و موهاش رو بهم ریختم

 دلت تنگ شده بود؟ _

 . سری تکون داد که دلم واسش ضعف رفت

 . عجیب بهش دل بسته شده بودم
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برعکس همیشه که فورا به اتاقم میرفتم روی مبل نشستم و  

 . سعید هم کنارم نشست
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 .. دفتر نقاشیش رو اورد و پیشم نقاشی کشید

 .. شیرین زبونی میکرد و بعد از مدتها تونست من رو بخندونه

 . محسن مقابلم نشست و بی هیچ حرفی بهمون خیره موند

 .. زه داشتم محبتاش رو میدیدمتا

از لحاظ روحی واقعا خسته بودم، حالا محبتای محسن مرحم  

 . زخمام شده بود

شاید اگر جور دیگه ای باهم اشنا میشدیم زندگیمون اینجوری  

 . نمیشد

سرم رو بلند کردم که دیدم بهم خیره مونده و لبخندی روی  

 لباشه، نگاهش مهربونی موج میزد،

 : م دست پاچه گفت

 رضا و نازنین نیومدن؟ _

نه، نتونستن بیان، مثل اینکه نازنین وقت دکتر داشت، ولی  _

 ... گفت سر میزنه بهت

 چرا انقدر باهات مشکل داشت؟ _
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چون همیشه حواسم بهش جمع بود و نمیزاشتم دست از پا   _

 خطا کنه، براش محدودیت گذاشته

 .. بودم

 پس حق داشت _

 سری تکون داد؛

اقعا زبون تندی داره، الان بهتر شده اون موقع نوجوون اون و  _

 بود و لج باز، همیشه نگرانش 

بودم میدونستم تو جامعه چه خبره و میترسیدم اتفاق جبران 

 ناپذیری براش بیفته بخاطر همین

 .. مقابلش می ایستادم

 چاق شده یا حامله اس؟  _

 انگار توقع این سوال رو نداشت، شوکه نگاهم کرد؛

دم حال تهو داشت و مدام نزدیک رضا وایمیسته نفس  دی _

 عمیق میکشه حامله اس اره؟ 

 . سری تکون داد که مبارک باشه ای زیر لب گفتم

 . بهش غبطه خوردم دوتا بچه داشت

درسته ارمین نمیتونست راه بره اما الان که این اتفاق برام 

 افتاده درک میکنم حسرت مادر نشدن

 . یعنی چی
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** 

58۲ 

 ( نینناز )

نه ماه تمام با سختیاش گذشت، حاملگی وحشتناکی رو 

 گذرونده بودم ویار های بدم حال تهو

 . هایی که داشتم پدرم رو در اورده بود

 .. حس میکردم مثل یه توپ قلقلی شدم

تو اینه به شکم بزرگم خیره بودم که رضا وارد شد و دستاش 

 دور کمرم حلقه کرد، شکمم رو

 : نوازش کرد

 اندام قشنگی  عجب _

با حرص نگاهش کردم و با ارنجم توی پهلوش کوبیدم که اخش  

 .. بلند شد

 : خندید و گفت

 چرا منو میزنی؟ _

 تقصیر توعه دیگه، بعد مسخره هم میکنی  _

 : گردنم رو بوسید و گفت

 .. وقتی به دنیا بیاد دوباره خوش هیکل خودم میشی _

 : چیزی نگفتم که ادامه داد
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 اماده ای؟  _

 : به سمتش چرخیدم و نگران نگاهش کردم

 .. اگر مثل ارمین  _

 نزاشت ادامه بدم ؛

بچمون سالمه، مطمئن باش، زودتر برگرد که میخوام بهت یه   _

 .. خبر خوب بدم

 کنجکاو نگاهش کردم؛

 ... خب الان بگو _

 : میدونست فوضولیم گل کرده و ابرویی بالا انداخت

اونجا بیشتر زور بزن زودتر به  عمرا الان بهت نمیگم، رفتی  _

 .. دنیا بیاد تا بگم

 .. دوباره استرس زایمان تو جونم نشست

583 

 .. ارمین رو سپردم به ساره و رفتیم بیمارستان

 .. بچه ام به تنها کسایی که عادت داشت ساره و شایان بودن

روی تخت خوابیدم، از استرس فشارم بالا رفته بود و برام 

 .. خطرناک بود

ما نگرانی از اینکه بچه ام سالم نباشه و دوباره دکترا اشتباه  ا

 .. کرده باشن داشت دیوونم میکرد 
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 .. بالاخره فشارم پایین اومد و رفتم برای زایمان

از کمر بی حسم کرده بودن و دکتر مدام باهام صحبت میکرد  

 .. تا حواسم رو پرت کنه

 .. ستبا شنیدن صدای گریه بچه اشک توی چشمام حلقه ب

با نگرانی بهش خیره بودم، بچه رو اوردن و به صورتم چسبوندن  

 ... که اشکم ریخت

دکتر که میدونست این همه نگرانیم برای چیه، پلکاش رو بهم  

 فشرد؛ 

 .. نگاه کن مامانش دست و پاهاش حرکت میکنه _

 .. خندیدمو هزار بار خداروشکر کردم

 .. کردنبچه رو بردن و من رو به بخش زنان منتقل 

 نمیتونستم تکون بخورم و مدام به رضا میگفتم بره دنبال بچه

... 

 : مامان نگاهم کرد و گفت

 .. نگران نباش مادر، میارنش بردنش ازش ازمایش بگیرن _

 ... برای ارمینم همین حرفو میگفتن _

همون لحظه پرستار بچه رو اورد، من و رضا ذوق زده بهش  

 .. خیره بودیم

 .. احت، سالمه سالمه گل دخترتونخیالتون ر _
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 ... رضا بغلش کرد و با شوق بهش خیره بود

 ... ناخوداگاه شروع کرد و براش یه دخترم داره شاه نداره خوند

 .. با لذت بهشون خیره بودم

تک تک این ثانیه ها خاطرات تلخ زایمان ارمین رو از ذهنم 

 ... پاک کرد

 ت رو به رضا گفتم؛ بی حال بودم و درد داشتم اما با شیطن

 بچه بسیجی از این اهنگام گوش میدی؟ از خدا نمیترسی؟  _
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تک خنده مردونه ای کرد و دخترم رو توی بغلم گذاشت،  

 چشماش رو که باز کرد با شوق به 

 رضا گفتم؛ 

 ... چشماش به تو رفته نگاه کن ببین ببین _

 : مامان صلواتی فرستاد و گفت

 ... به نظرم کپی عمه اشه _

 .. درست میگفت واقعا شبیه رزا بود

نیشم شل شد رزا خیلی خوشگل بود از خدام بود دخترم 

 .. شبیهش بشه

حسابی سرگرمش شده بودیم که محسنو رزا با شیرینی وارد 

 ... اتاق شدن
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 .. متعجب بهشون خیره شدم، فکر نمیکردم دایی بیارتش

 .. بچه رو بغل کردن و با شوق قربون صدقه اش رفت

عی میکرد خودش رو کنترل کنه اما چشماش خیس شده  س

 : بود، رضا گفت

 ... میبینی دخترم کپی خودته _

 : سری تکون داد

 اسمشو چی گذاشتین؟  _

 .. ارام _

 .. محسن جلو اومد و گونه اش رو نوازش کرد

**** 

 ( رزا )

 وقتی دیدمش و توی بغلم گرفتمش حس کردم دختر خودمه

.. 

افتاد، واقعا درست میگفتن، شبیه من  مهرش عجیب به دلم 

 ... بود

 یعنی دختر منم انقدر بهم شباهت پیدا میکرد؟

 .. یک ساعتی پیششون موندیم و برگشتیم خونه

اجازه نداده بودن سعید رو با خودمون بالا ببریم و مجبور شدیم  

 ... توی ماشین بزاریمش
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حسابی ذوق عکسایی که از ارام گرفته بودم رو نشونش دادم که  

 کرد، مدام میگفت چقدر 

خوشگله، کی میارنش من ببینمش، محسن خنده اش گرفت و 

 : گفت

 ... فکر کنم عروسمون مشخص شد _

خندیدم و سری تکون دادم، واقعا انگار علف به دهن بزی 

 . شیرین اومده بود 

وارد خونه شدیم و طبق روال این چند ماه انقدر کنار سعید  

 ... موندم تا بخوابه

 .. خیلی بهم وابسته شده بود

 ... منم تمام وقتم رو باهاش میگذروندم

گاهی محسن فقط نگاهمون میکرد و من از توجهش غرق لذت 

 .. میشدم

 .. انگار تازه بُعد دیگه ای از شخصیتش رو میدیدم

درسته فاصله سنیش باهام زیاد بود اما شاید بیشتر از جوونای  

 هم سن و سال من احساس خرج 

 .. یکردم

 . حوله ام رو برداشتم و به سمت حموم رفتم
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همیشه از بیمارستان بدم میومد و فورا باید بعدش دوش  

 .. میگرفتم

خیلی وقت بود خوب شده بودم اما محسن همچنان به بهونه  

 ... نگرانی پایین تخت میخوابید

 .. منم حرفی نمیزدم، عادت کرده بودم به حضورش

 . خودمو شستموارد حموم شدم و حسابی 

 ... گونه هام گل انداخته بود

 .. تو رخت کن اومدم که دیدم لباسام رو نیاوردم

 .. پوفی از کلافگی کشیدم

 ! الان چیکار کنم؟

 .. اب موهام رو گرفتم و حوله رو دورم پیچیدم

 ... اخه این حوله نیم متری کجامو میپوشوند

اغ خواب روشن اروم در رو باز کردم، خونه تاریک بود و فقط چر

 . بود

یک ساعتی توی حموم بودم، به امید اینکه حتما محسن 

 خوابیده پاورچین پاورچین بیرون اومدم

 ... و وارد اتاق شدم
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نور اباژور کمی اتاق رو روشن کرده بود و حداقل خیالم راحت  

 .. بود لگدش نمیکنم

اروم از روی محسن گام برداشتم که با صداش ترسیده هینی  

 : شیدمک

 ... موهاتو خشک کن سرما نخوری  _

اب دهنم رو قورت دادم، هجوم خون رو به صورتم حس  

 .. میکردم

فورا لباسام رو برداشتم و خواستم از اتاق بیرون برم که نشست  

 و نالید؛ 

 ... رزا _

پلکام رو بهم فشردم، بلند شد و حضورش رو پشت سرم حس  

 .. کردم

ا نفسای بلند اون زیر گوشم  سعی میکردم اروم نفس بکشم ام

 .. ضربان قلبم رو تند میکرد

دستش روی بازوی لخت و خیسم نشست که لرزی به تنم  

 . افتاد

خیلی وقت بود از لمسش حس بدی نداشتم، با کمک 

 . روانشناسم حالم خیلی بهتر بود
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تو جلسه قبلی وقتی باهم صحبت میکردیم با سوالای زیرکانه 

 فهموند که ای که ازم میپرسید بهم

 .. با خودم روراست نیستم

میدونستم قلبم چی میگه اما نمیخواستن قبولش کنم، زندگی  

 که فیلم نیست مگه کسی میتونه عاشق

متجاوزش بشه؟ حاضر نبودم قبول کنم محبتاش زیر پوستم  

 .. رفته و دلم رو نرم کرده

 : وقتی خیلی واضح این حرفو بهش گفتم خندید 

غییر کنه، عوض بشه اشتباهات ادما دلیل هر ادمی میتونه ت _

 نمیشه تاابد شخصیتشون تغییر

 ... نکنه

 .. شوهرت فقط برای به دست اوردنت راه بدی رو انتخاب کرد

 بازوم رو گرفت و به سمت صندلی کشوند 

 . مقابل اینه نشستم و بهش خیره شدم

 .. سشوار رو از کمد بیرون اورد و در اتاق رو بست

 : شده بود، محسن فورا گفت تپش قلبم زیاد

 ... درو بستم از صدای سشوار سعید بیدار نشه _

اب دهنم رو قورت دادم که روشنش کرد و بین موهام دست  

 .. کشید
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 .. موهای خیسی که تا کمرم بود
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 ... میدونستم چی میخواد

 . .اما میترسیدم، میترسیدم وسطش نتونم و حالم بد بشه

وهام اشک توی چشمم جمع شد،  با حرکت دستاش میون م

 اخه چطور ممکنه من بهت علاقه پیدا

 ! کنم؟

 ! تو قاتل منی، مگه ادم عاشق قاتلش میشه؟

اشکام چکید و شونه هام لرزید که محسن متوجه شد دارم 

 گریه میکنم ناراحت بهم خیره شده

 . بود

 : سشوار رو خاموش کرد و روی میز گذاشت

ی، نمیخواستم اذیتت کنم  فقط نگران بودم سرما نخور _

 .. ببخشید که

 . پریدم وسط حرفش و نه ای گفتم که هردو جا خوردیم

 .. مات از اینه بهم خیره بودیم

میترسیدم اما باید تصمیم میگرفتم امشب باید میفهمیدم  

 .. تکلیف خودمو این زندگی چیه
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سرم رو پایین انداختم که محسن با تردید نزدیکم شد و موهام  

 .. یدرو بوس

 .. دستام رو مشت کردم تا از لرزشش کم کنم

 ... بوسه هاش رو از شقیقه ام ادامه داد و به گردنم رسید

 . نفسای گرمش ضربان قلبم روی هزار برده بود

 فک کنم خودش هم حس کرد که لبخندی روی لبش نشست

.. 

 .. بلندم کرد و به سمت تخت کشوندم

گذاشت و سنگینی  دراز کشیدم که دستاش رو دوطرف سرم 

 ... اش روی اندامم گذاشت

با نگرانی حرکاتم رو دنبال میکرد، بوسه ای رو گونم نشوند و 

 : زمزمه کرد

 هرجا اذیت شدی بگو ادامه ندم باشه؟  _

 . توان هیچ حرف و کاری رو نداشتم

 .. اونم منتظر نموند و لب هام رو شکار کرد

 .. شد خیسی و نرمی لب هاش اتیشم زد و بدنم گرم  

 ... پیرهنش رو از تنش بیرون کشید و پایین تخت انداخت
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 .. کامل لخت شد و تنها مانع بینمون حوله ام بود
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 ... دستش روی گوشه حولم نشست و بازش کرد

 .. چشمام رو بستم

لرزش دستاش که روی سینه هام نشست فهمیدم حال اونم 

 .. خوب نیست

 ... کنهمیدونستم بخاطر من خودشو کنترل می

 .. نفساش بلند و کشدار شده بود

لب هاش و دستاش روی بدنم نشست و وجب به وجب بدنم رو 

 .. رصد کردن

لب هام رو گاز میگرفتم تا صدام بلند نشه، اما نتونستم و اهی از 

 بین لب هام خارج شد که جونی 

 .. گفت

 .. کل بدنم رو بوسید و رونم رو نوازش کرد

 .. بین پام قرار گرفت اروم پام رو باز کرد و

استرس گرفته بودم و خودم رو ناخوداگاه سفت کردم که میکی  

 : به گردنم زد

 ... ببین کاری نکردم، خودتو شل کن _

 .. سعی میکردم به نفساش و حرفاش تمرکز کنم

 .. خودم رو شل کردم که فشرد و واردم کرد

 .. درد توی بدنم پیچید و اخی گفتم
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 .. ین رابطمون گذشته بودحدودا یکسال از اخر

 : بدنم میلرزید و از درد ناله میکردم که محسن نگران گفت

 ... هنوز اماده نیستی ولش کن _

میخواستم امشب تموم بشه، پاهام رو دور کمرش حلقه کردم و 

 نزاشتم خودش رو عقب بکشه، 

دستام دور گردنش حلقه شد که مهربون نگاهم کرد و بوسه ای 

 : رو لب هام کاشت

 ... بخاطر من احتیاج نیست خانمم _

 نزاشتم ادامه بده؛ 

 ... میخوام، الان عادت میکنم _

دستش رو سینه هام نشست و با لب هاش مشغول لب و گردنم  

 .. شد
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دردم کمتر شده بود، خودم رو بهش فشردم که فهمید و اروم  

 ... شروع کرد

 تر کرد وقتی دید مشکلی ندارم ضربه هاش رو عمیق تر و تند

.. 

نگاهش کردم که چشماش رو بسته بود و لذت توی چهره اش  

 .. مشخص بود
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چشماش رو باز کرد و دید نگاهش میکنم با لذت خم شد و لب  

 .. هام رو بوسید

زیر گوشم قربون صدقه ام میرفت و منو غرق خودش و ثانیه 

 .. هامون کرد

ندتا  سرعتش تند تر شد و اه های مردونه اش بلند تر شد، چ

 ضربه عمیق زد و خودش رو بهم

 .. فشرد، به اوج رسید و روم افتاد

بازوهاش رو بوسیدم که کنارم دراز کشید و من رو تو بغلش  

 : کشید، چشمام رو بوسید

 جان، جانه دلم مرسی، اذیت شدی؟ درد داری؟  _

شکمم رو ماساژ داد که خودم رو بیشتر توی بغلش جا دادم، 

 .. احساس خوبی داشتم

 .. مدام زیر گوشه ام قربون صدقه ام میرفت ک نوازشم میکرد

 .. دیگه دستم پیش خودمم رو شده بود

 ... میخواستمش، نمیدونم چجوری اما واقعا میخواستمش

 منو بخشیدی؟ _

بوسه تند و کوچیکی رو لب هاش نشوندم که خندید و محکم  

 .. بغلم کرد

 .. اولین جرقه اش بعد از عملم بود
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 .. دم ولم میکنه اما موندفکر میکر

 .. پشتم موند و بی منت شبانه روز ازم پذیرایی کرد

 ... اگر درد کشیدم غصه خورد و پا به پام درد کشید

 .. نمیدونم چیشد اما هم درد شد و هم درمون

 ... روی تک تک زخمام مرحم گذاشت

 : ضربه ای به بازوش زدم

 ... دوباره حموم لازمم کردی  _

 : خندید

ودم میشورمت خانم، فردا بریم دکتر رزا، میترسم بهت  خ _

 .. اسیبی رسونده باشم
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 : رو بازوش خطای فرضی کشیدم

 ... من خوبم، اگر درد داشتم باشه _

 : سنگینی اش رو دوباره روم انداخت و با شیطنت گفت

 پس میتونیم دوباره امتحان کنیم؟ _

 چشمام گرد شد که بوسیدشون؛ 

چشمای قشنگت، نگاه به سن و سالم نکن،  من به فدای  _

 اتیشم تنده، از دستم اسایش نداری از 

 ... این به بعد
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 .. حتی راه رفتن عادیت هم میتونه حالمو خراب کنه

** 

 ( نازنین )

 .. تازه مهمونا رفته بودن

دختر جوری دلبری میکرد از همه که هرروز __________این 

 .. میومدن و بهش سر میزدن

 ... ی تخت دراز کشیدم که رضا وارد اتاق شداروم رو 

 ارمین خوابید؟  _

 .. شلوار راحتیش رو پاش کرد و اره ای گفت

 : زیر پتو اومد که مشتی به سینه اش کوبیدم

 ... اخ چرا میزنی دیوونه _

 با حرص نگاهش کردم؛

 ... میگی بالاخره این خبر خوبو یا نه _

 .. ده روزه کشتی منو

 : زیر سرش گذاشت خندید و دستش رو

 یعنی قشنگ از فوضولی داری میترکی  _

 : چپی نگاهش کردم که گفت

با دکتر ارمین صحبت کردم، ماه اخر بارداریت بود نخواستم   _

 ... بهت بگم و استرس بگیری 
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 : نگران نگاهش کردم که با ارامش و لبخند گفت

  دکتر گفته احتیاج نیست تا هفت سالگی صبر کنیم، وضعیت _

 ... جسمی اش الان مناسبه عمله

 شوکه بهش خیره شدم؛ 

 .. چطور ممکنه اخه _

منم خیلی نگران بودم اما دکتر اطمینان داد که مشکلی   _

 نیست، توکل بر خدا، ارمین هم راه بره 

 ... دیگه هیچی از خدا نمیخوام

 . اشکام راه افتاد، استرس و نگرانی کل وجودم رو گرفته بود

ه ام راه بره، مثل بقیه بچها بدوعه و شیطونی  از خدام بود بچ

 ... کنه، اما میترسیدم

 .. اون شب تا صبح نتونستم خوب بخوابم

 ... میگن هرچی بشی مادر نشی

الان تمام شب بیداری های مامان، دغدغه ها و نگرانی هاش رو 

 ... درک میکردم

همیشه استرس داشت بلایی سرم نیاد، بچه دار که میشی انگار  

 ه تیکه از وجودت ازت جدا ی

 ... میشه
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 .. از استرس حال تهو گرفته بودم

لباس بیمارستانی که تن بچه ام کرده بودن حالم رو بدتر 

 .. میکرد

ارمین دستاش رو روی صورتم کشید و با لحن بچگونه اش 

 : گفت

 مامان، یعنی منم میتونم بعدش راه برم؟ _

 نم؟ یا مثل بچهای تو پارک قایم موشک بازی ک

بغض کرده بودم، بچه ام بچگی نکرد، حسرت بازی و دویدن به 

 .. دلش مونده بود

 : موهاش رو بوسیدم

 ... اره مامانی، بعدش باهم میریم پارک برو با بچها بازی کن _

 : سرتق گفت

 ارامم ببرم با خودم؟  _

 خندیدم؛

اون هنوز کوچولوعه، باید صبر کنی بزرگ بشه باهات بیاد   _

 ... پارک
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تا موقعی که رضا کارارو درست کنه ارمین حسابی مغزمو با  

 .. سوالاش خورد
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هزار بار ازم قول گرفت که جاهای مختلف ببرمش و ارام هم 

 ... باهاش بره

هرچقدر میگفتم کوچیکه و باید صبر کنه تا بزرگ بشه تخس 

 سرش رو بالا میگرفت و میگفت 

 .. خودم مراقبشم

عمیقی کشیدم، لبه تخت نشست و ساره وارد اتاق شد نفس 

 موهای ارمین رو بوسید؛ 

 چطوری خوشتیپ من؟ _

خداروشکر که اومد، ارمین رو بهش سپردم و دنبال رضا رفتم  

 که دیدم داره با دکتر صحبت 

 : میکنه بهشون رسیدم و با نگرانی گفتم

 ... اقای دکتر امیدم بعد خدا به شماست _

 پلکاش رو بهم فشرد؛ 

لاشم رو میکنم، توکل بر خدا، ازمایشات که نشون من تمام ت _

 ... میده کاملا اماده عمله

ارمین رو بردن اتاق عمل و به محض بسته شدن در بغضم  

 ترکید، ساره فورا زیر بغلم رو 

 ... گرفت و کمکم کرد روی صندلی بشینم
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چرا گریه میکنی؟ ناسلامتی تازه زایمان کردی، من مطمئنم   _

 ین در میادصحیح و سالم از ا

 ... بیرون

 : هق هق ای کردم و گفتم

من برای این بچه خیلی عذاب کشیدم، خون دل خوردم  _

 خودت که شاهدی، دیگه نمیتونم ببینم 

 ... بچه ام بازم عذاب بکشه

 ... حسرت یه دویدن به دلش مونده 

انقدر گریه زاری کردم که رضا بیخیال ساره شد کنارم نشست  

 . و بغلم کرد

 .. ند تند میزدقلبش ت

 ... اونم نگران بود، اما سکوت کرده بود

 .. ثانیه ها انگار کش اومده بودن و زمان به کندی میگذشت

از استرس یه بار بالا اوردم و هرچی اصرار کردن برم حداقل نیم  

 ساعت استراحت کنم قبول 

 .. نکردم

 .. بچه ام تو اتاق عمل بود و نمیتونستم هیچ جا برم 
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 .. ومد بهمون سر زد و رزا زنگ زدمحسن ا
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ارام رو پیشش گذاشته بودم و مامان خونه مونده بود تا غذا 

 ... درست کنه

حاج خانم و حاج اقا رو نزاشتیم بیان پشت در اتاق عمل بمونن،  

 حوصله شلوغی رو نداشتم اونا 

 ... هم سنشون بالا بود و اذیت میشدن

 ... خبر بدیمقرار بود هرموقع عملش تموم شد به همه 

 ... شایان هم اومد و کنارمون موند

تو حال و هوای خودم بودم که چندتا پرستار با عجله به سمت  

 ... اتاق عمل اومدن

 : رضا از جاش پرید

 ! چیشده؟ _

 ... اما هیچ کدوم جوابی ندادن و وارد اتاق شدن

 .. پاهام بی حس شده بود و نتونستم تکون بخورم

 ... بیدقلبم با سرعت میکو

 ... خدایا خودت بهم رحم کن، به بچه ام رحم کن

بالاخره بعد از یک ساعت که انگار یک قرن گذشت دکتر بیرون 

 اومد، از جامون پریدیم و به

 : دهنش زل زدم، رضا نالید

 اقای دکتر پسرم چطوره؟ _
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عمل خوب بود، فقط یکبار بدنش کم اورد و ایست قلبی   _

 ... کرد

ت، ادامه صحبتاش رو نشنیدم و همون یک  حس کردم نفسم رف

 ... کلمه کافی بود تا از حال برم

** 

 ( رضا )

 .. فورا پرستارا اومدن و اطراف نازنین رو گرفتن

 ... کم مونده بود هق هق کنم

 ... نمیدونستم چیکار کنم

با چشمایی خیس به دکتر زل زدم دهنم باز نمیشد چیزی 

 : بپرسم که گفت
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ایست قلبی کرد اما برگشت، عمل هم موفقیت  گفتم یکبار _

 امیز بود حالا فقط باید دعا کنیم 

 ... زودتر به هوش بیاد

 ... یعنی امکان داره که _

زبونم نمیچرخید تا ادامه حرفم رو بگم، حتی تصورش هم 

 وحشتناک بود؛
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باید ببینیم سطح هوشیاریش چطور میشه، تاالان که همه  _

 نب روچیز خوب بود، من همه جوا

 ... دارم میسنجم و در نظر میگیرم، توکل بر خدا

 .. دکتر رفت و نازنین روهم بردن تا بهش سرم بزنن

پشیمون بودم کاش اجازه عمل نمیدادم، اصلا بچه ام فلج باشه  

 اما نفس بکشه، خیالم راحت باشه

 ... که زنده اس

 صداش دوباره تو خونه بپیچه

 ... نه ام گذاشتشایان کنارم نشست و دستشو روی شو

 .. چشمای اونم سرخ بود

 ! مگه کسی بود که پسر شیرین زبونم رو دوست نداشته باشه؟

 . از اتاق عمل بیرونش اوردن و براش اتاق خصوصی گرفتم

نازنین بعد از بهوش اومدنش اومد کنارم و هردو از پشت شیشه  

 ..تکون نخوردیم

 نیومده بود یک روز کامل از عملش گذشته بود و هنوز بهوش

... 

 .. پلکای هردومون قرمز و متورم بود 

 بچه ام رو تخت بیمارستان بود و دیگه برام غرور معنی نداشت

... 

 ... فقط میخواستم دوباره نگاهم کنه و صدام کنه
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بالاخره بعد از کلی چشم انتظاری دستاش رو تکون داد و  

 پلکاش رو باز کرد، صدای خنده

 ... ده بودهامون کل اتاق رو پر کر

دکتر و پرستارا دورش رو سریع گرفتن و بردنش برای چکاپ و  

 ... ازمایش

 نازنین خودش رو توی بغلم انداخت و هق هقاش بلند شده بود

... 

 ... ساره با چشمایی خیس به همه زنگ زد و خبر داد 

 ... انگار دوباره زنده شده بودیم

 : بعد از یکساعت دکتر اومد و بهمون گفت
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خب خداروشکر هیچ مشکلی نبود، دوهفته دیگه بیارینش   _

 مطب تا ببینم کی فیزیوتراپیش رو 

 ... شروع کنیم

 .. از دکتر تشکر کردیم و دور ارمین رو گرفتیم

 انقدر بچه رو بوسیدیم و باهاش حرف زدیم که کلافه شده بود

... 

 : بعد از رفتن ساره و شایان در رو بستم و گفتم

و صدا اونا بودنا، پرستاره بنده خدا الان فکر  اخیش، همه سر _

 میکنه چقدر بی فرهنگیم چندبار 
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 اومد تذکر داد 

 : ارمین با بی حالی گفت

 ... بابا تو بودی بلند میخندیدی، خانمه به تو گفت  _

 نازنین ریز ریز خندید، منم خنده ام گرفت؛ 

 بچه تو نمیشه منو ضایع نکنی؟  _

** 

 ( نازنین )

مین که از پله های سرسره بالا میرفت خیره بودم،  با شوق به ار

 هرروز خداروشکر میکردم

 ... که بچه ام خوب شده

 ... یه روزی فکر میکردم امروز برام یه رویای محاله

روزی که به دنیا اومد و فهمیدم بچه ام ناقصه انگار دنیا به اخر  

 رسیده بود، از تمام عالم و ادم

 ... عصبانی بودم، اما گذشت

 ... تموم شد، میگن ان مع العسر یسرا

 ... بعد از هر سختی اسانی است

وقتی اولین قدم رو بدون عصا و هیچ کمکی فقط جیغ  

 ... میکشیدم و میخندیدم

 ... خنده و گریم قاطی شده بود
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 ... رضا نذر کرده بود و گوسفندی کشت

 ... همه گوشتش رو بین نیازمندا تقسیم کرد

 ... ا وجود هرسه تاشون کنارم تکمیل بودخوشبختیم حالا ب
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ساره هم جشن عروسیشون رو گرفتن و رفتن سر خونه 

 ... زندگیشون

تو مراسم عروسیشون ارمین ساقدوش داماد بود و از دختری که  

 فامیل شایان بود و ساقدوش

 ... عروس بود خوشش اومده بود

 ... ممدام اطرافش میپلکید و ما از خنده روده برشده بودی

 ... شایان به شوخی غیرتی میشد و ارمین تخس بهش زل میزد

 ... ارامم بزرگ شده بود و هرروز بیشتر شبیه رزا میشد 

بینهایت خوشگل شده بود و از همه بیشتر محسن دوستش  

 ... داشت

هیچوقت فکرش رو نمیکردم یه روزی محسن انقدر تغییر کنه  

 ... و عوض بشه

 ... یگه از داد و بیداداش خبری نبودکل توجهش به رزا بود و د

به شدت اخلاقش تغییر کرده بود و اروم شده بود اما همچنان 

 گاهی غیرتی بازی هاش روی
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 ... رزا پیاده میکرد و حرصش میداد

 . گاهی بهش حق میدادم

کنار رضا روی صندلی پارک نشستم و چشمم مدام دنبال  

 .. ارمین بود

طعم ارامش رو چشیدیم و  بالاخره بعد از سال ها هممون

 ... تونستیم یه زندگی اروم بسازیم

 
 

 پایان ... 

 شادی قربانی 


